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آفرید و او را به نور هدایت انبیاء  را که انساناست   خدایی مخصوصسپاس 

سعادت را آشکار نمود؛ خدایی که عقل  هایراهفراخواند و  تنشخوی سویبه
راه  تلفمخقرار داد تا انسان بتواند در هیاهوی آراء و نظرات  ایوسیلهگر را سنجش

کسانی    کثرا . اگرچه بپیمایدحقیقت راه  سرمنزل سویبهراست را جستجو کرده و 
که به   هستند و بوده بر این تصور اندکرده  عال اندیشه را برپا وقالقیلکه بخشی از 

 توانندنمیهم  یتکثرگرایمدعیان  تریندستچیره، اما حتی اندرسیدهمقصود  سرمنزلاین 
. رقرار کنندباز مغرب تا مشرق است، جمع  شانبرخیکه فاصله   ئیآراپریشانی میان 

ه مقصود راه بردن به حقیقت، ب پنداشت که تمام این مدعیانِ  تواننمیبه همین خاطر 
ه یگانه دار این نیستیم کداعیه -این مطلب  بهبا وقوف  -شند. لاا ما خود رسیده با

ین کتاب . آنچه در اایمگرفته  یشراه درست را رفته و حقیقت را در کف دستان خو 
 زلسرمنبرای جستجوی  گاننویسند خواهد آمد صرفاً تلاشی است در حد توان 

 بیرون نرفته باشیم.ز جاده انصاف و امیدواریم که در این راه ا ،حقیقت
* 
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ز و اصولی است. یکی ا هاپایه، دارای ی، مثل هر مکتب فکری دیگر 1تشیع
قائل به وجود  2اثنی عشری یا امامیه یعهیشعصمت است.  یآموزه هاپایهاین 

ن محمد بن عبدالله )پیامبر اسلام( و آخری هاآنکه اولین چهارده معصوم در عال است  
محمد بن حسن )فرزندی از نسل دوازدهم پیامبر اسلام( است. علاوه بر این،  هاآن

تأکیدش عمدتاً بر عصمت این چهارده نفر است، اما به  امامیهاگرچه روایت رسمی 
مت تقد به عصعضمن اینکه تنها شیعه نیست که م .3باور داردعصمت انبیاء نیز 

                               

توان در ی که می)با تسامحمنظور از تشیع، تنها فرق اصلی شیعه یعنی زیدیه، اسماعیلیه و امامیه  1
عصمت باور  یبه آموزه ینوعاست که هرکدام بهیکسان گرفتن تمامی شعب فرعی آنها انجام داد( 

و  کندیارائه م خاندان نوبختیدارند؛ وگرنه عباس اقبال در فهرست فرق شیعه که در انتهای کتاب 
ی از )هرچند که اقلیت شمردیندارد صد و شصت و پنج عنوان را برمنیز جامعیت آن را  یهیداع

. )اقبال (باشندیاحصاء شده در فهرست م یاهای عام فرق یا نام دیگر فرقهعناوین فهرست نام
 (.246-267آشتیانی، 

ه . علت این امر آن است کدیر گیبه بعد، بحث ما با عطف نظر به امامیه صورت م جااز این  2
د که بحث عصمت در میان فرق اسلامی است. هرچن قائل بهو فراگیرترین مکتب  نیامامیه پرنفوذتر 

عصمت در کتاب حاضر معطوف به مکتب خاصی نبوده و طرف حسابش تمامی مکاتبی است  
 اند.به عصمت قائل ینوعکه به

ها آمدند، انبیاء و ائمه )ع( که بعد از آن»: سدینو یم تصحیح اعتقادات الإمامیةشیخ مفید در  3
اء و ائمه که انبی  داندیتمام کبائر و صغائر معصوم بودند. و عقل مجاز م در حال نبوت و امامت از

ها ترک به شکلی که قصد کوتاهی و نافرمانی نداشته باشند ترک مندوب کنند، اما عقل برای آن
. لیکن پیامبر اسلام )ص( و ائمه )ع( بعد از او از ترک مندوب و فریضه داندیفریضه را مجاز نم

تنزیه سید مرتضی در مقدمه (. 129)مفید )الف(، ص «. اندامت مصون بودهپیش و پس از ام
.«. ارتکاب صغیره و کبیره، پیش و پس از پیامبری برای پیامبران جایز نیست..: »سدینو یم الانبیاء

انبیاء )ع( هیچ کار قبیحی، چه : »آوردیم التبیانطوسی در شیخ (. 9)علم الهدی )الف(، ص 
(. 314، ص 9، ج)ب( )طوسی«. دهندینبوت، چه صغیره و چه کبیره، انجام نمقبل و چه بعد از 
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  1شریزمخ و، مانند فخر رازی هاییچهرهانبیاء است. در میان اهل سنت هم هستند 
 .اندهکوشیدرد اشکال منکرین عصمت  در و  که به عصمت انبیاء معتقد بوده

. 2شودمیعصمت خود به دو نوع عصمت از گناه و عصمت از خطا تقسیم 
تی برای نشان دادن درس امامیه پردازاننظریهبسیاری از جانب  هایتلاش طبیعتاً 
نه چنان نهادی امامیهعصمت در متن  یآموزهعصمت انجام شده است. امروزه  یآموزه

 یآموزهه ک  یافت توانمیو کمتر اثری را  گیردنمیشده که عملًا مورد مناقشه قرار 
 مامیهاکه در بستر فرهنگ برای کسانی  . عصمت را به چالش کشیده باشد

باور  . ایناست، عصمت چهارده معصوم امری واضح و مناقشه ناپایر اندشدهبزرگ
اماً از کسی بدون آنکه تم  آیدمیکه کمتر پیش   استتمند قدر  ناچن امامیهدر میان 

د از ، بعوجودبااینچهارچوب اسلام خارج شود، باور به عصمت را کنار بگاارد. 
و نهایتاً  همدپدید آ تردید در ذهن نگارندگان هایرخنهبرخورد با آیاتی از قرآن کریم 

معتقدی   یانشیع عنوانبهما تصمیم بر آن شد تا تحقیقی در این زمینه انجام گیرد. برای 
نبود  چندان آسان دادیممیانجام  هم که زمانی بسیاری از مناسک غیرواجب شیعی را

                               

اند بر الله علیهم اجماع کردهبدان که علمای امامیه رضوان: »سدینو یم حیاة القلوبمجلسی هم در 
گناهان نه   از ایشان هیچ نوع از شودیعصمت انبیا و اوصیا از گناهان کبیره و صغیره، که صادر نم

سهو و نسیان و نه بر سبیل خطای در تأویل و نه بر سبیل مهاونه، نه پیش از پیغمبری  بر سبیل
 هیبابو و نه بعد از آن، نه در کودکی و نه در بزرگی. و کسی در این باب مخالفت نکرده مگر ابن

 (.65، ص 1)مجلسی، ج«. و شیخ محمد بن الحسن بن الولید رحمة الله علیهما
واجب است که انبیاء قبل از نبوت و بعد از آن از کبائر و : »دیگو یزمخشری مبرای مثال،  1

 (.768، ص 4)زمخشری )الف(، ج «. صغائر معصوم باشند
عصمت دانست، اما در این تحقیق تمرکز ما  یعصمت از نسیان را هم داخل در آموزه توانیم 2

 بر روی عصمت از گناه و خطا است.
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که   کردیم، انصاف حکم وجودبااین. یماز باور به عصمت انبیاء و ائمه عبور کن تا
ما  میرضباورهایی که به شکل موروثی در  رویدنبالهپیرو عقل و حقیقت باشیم، نه 

. لاا قدم در راه گااشته شد و انددادههویت ما را شکل  هایمایهبنرسوخ کرده و 
 هاآن یسطهوابهتا بتوان  نمودمیروشن  قدرآنزمانی که کار به پایان رسید، دلایل 

عصوم نبودن نباید پیش آید که م سوءتفاهمر به عصمت را کنار گااشت. البته این باو 
 ی عصمتبه آموزه مسلمانی که در نظرن است. شیعه وهن آنا یپیامبران و ائمه

حمت الهی و ر  سفیر)ص( و پیامبر اسلام  بودهگرامی پیامبران   یتمامنیز  نداردباور 
در نظر کسی که آنها را معصوم  شیعهمه ائهمچنین مخصوص است.  احترام مورد
 والامقام هاییسانانتوانند می، پنداردمی، اگرچه فاقد قداستی هستند که شیعه داندنمی

 . هستندبرای عمل نیک در بسیاری از موارد الگوهایی  دانسته شده که
 

 روش تحقیق
ایر است برای س ایمقدمهتمهیدات، نخستین فصل از کتاب حاضر با عنوان 

بعدی  فصول هایبحثکه محور   یفصول. در این فصل برخی از مطالب و مفاهیم
 هایسوءتفاهمرا از مناقشات ناشی از اصلی تا مباحث  شدهدادهتوضیح  هستند

 .دور کند مفهومی
بی و ایجابی است. بخش سلبی  دارای دو بخش سل اما، تحقیقاصلی  قسمت

دلایلی که مدافعان عصمت در دفاع از این آموزه ارائه نشان دهد  خواهدمیکتاب 
که   شودیمتقسیم  فصل، از صحت برخوردار نیستند. بخش سلبی به دو کنندمی

دلایل  دبه بررسی و نق دوم. در فصل دهندمیکتاب را تشکیل   دوم و سوم هایفصل
ی ایشان دلایلی نقلنقد  و ررسیبه ب سومعصمت، و در فصل  یآموزهعقلی مدافعان 

 توانیماز احادیثی که  کدامهیچ سوم. لازم به ذکر است، در فصل شودمیپرداخته 
؛ زیرا توسل اندنگرفتهقرار  موردتوجه نموداستناد  هاآنعصمت به  یآموزهدر دفاع از 
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بات ؛ به این صورت که برای اثشودمیبه حدیث برای اثبات عصمت منجر به دور 
این  که  شودمیرجوع  هاآن، به کلام خود شدهمعصوم پنداشته  اشخاصِ عصمت 

مت عص یآموزهدرستی شاهد  عنوانبهقرآن که  ی ازباطل است. لاا تنها آیات
 قرار گرفته است. موردبررسی، شدهارائه

اما در طول کار نوع دیگر استفاده از حدیث مشاهده خواهد شد، و آن 
عصمت است. در این  یآموزهاستفاده از حدیث در راستای سلب موضع مدافعان 

 شدهرفتهپای ایشیوهقرار گرفته است، که  مورداستفاده 1جدل رسمبهموارد احادیث 
کردن   مقابل برای محکومدر ابطال یک مدعا است؛ یعنی استفاده از مقبولات طرف 

 عقاید خود او. 
که   ،چهارم. در فصل شودمیتقسیم  فصلبخش ایجابی کتاب هم به دو 

ارد متعدد تا مو  شدهبخش کتاب است، با استناد به آیات قرآن تلاش  ترینمفصل
ر آیه . در این فصل برای بررسی هداده شودارتکاب پیامبران به گناه یا خطا نشان 

صمت در تفسیر ع قائل بهم که مفسرین ینشان ده تا شدهسراغ تفاسیر رفته و تلاش 
توار . این قسمت از کتاب بر اصلی اساندکرده، موضع درستی اتخاذ نموردبحثآیات 

معنای  حجیت»آن اصل  ؛ایمدادهاست که آن را ملاک تفسیر آیات قرآن کریم قرار 
 هاصلی است که اصول فقه مرسوم امامی ،است. اصل حجیت معنای ظاهر «ظاهر

                               

سب امکان، برح تواندیصناعتی است علمی که انسان با آن مجدل »اند: در تعریف جدل گفته 1
دفاع از  و خواهدیبا استفاده از مقدمات مسلم ]و موردقبول خصم[ برای اثبات هر مطلوبی که م

)مظفر، ج  «که نقصی بر وی وارد نشود  یاگونههر ادعایی که در نظر دارد، دلیل اقامه کند، به
رافعه ، یک سوی مکنندیی دو نفر بر سر موضوعی نزاع م(. منظور آن است که وقت201، ص 2
با استفاده از آنچه موردقبول طرف دیگر نزاع است )جدای از اینکه صادق باشد یا   تواندیم

 کاذب( دست به استدلال زده تا نشان دهد که موضع رقیب نادرست است.
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 صاراختبه. این اصل دهدمیو آن را اساس تفسیر نقل قرار  کردهاز آن استفاده  
ما را از آن معنا  ایقرینه کهمادامی، معنای ظاهری و اولیه هر عبارت، گویدمی

قوم مریم به او  یتمنصرف نکند، معنایی است که باید پایرفته شود. برای مثال، وق
 ،1«اى خواهر هارون، نه پدرت مرد بدى بود و نه مادرت زنى بدكاره»میگویند: 

لِ مُ »و قوم به او میگویند:  کردهاشارهمریم در پاسخ به عیسی   ممنْ كانم ِِ كمیْفم نكُم
و ظاهر  کاررفتهبه« گهواره» به معنای« مهد» ی. در این آیه کلمه2«دِ صمبِیًّاالْممهْ 

وم با و ق کندمیکه در گهواره است اشاره   )ع( آیه آن است که مریم به عیسی
؟ حال «چگونه با كودكى كه در گهواره است سخن بگوییم» :پرسندمیتعجب از او 

مراد این آیه آن  3بگوید مثلاً آیه را از این معنا منحرف کرده و  خواهدمیاگر کسی 
 عنی عیسی)ی« گهواره است سخن بگوییم؟  درخورچگونه با طفلی که »است که 

در این زمان به سن سخن گفتن رسیده، اما چون هنوز سن زیادی ندارد، بزرگان  )ع(
دهد و اگر  قرینه و دلیل ارائه( باید برای این معنا دانندنمیقوم او را لایق سخن گفتن 
 نیست. پایرشقابلنتواند چنین کند، تفسیر او 

لی ، اصشودمیی که در این کتاب مطرح صورتبهاصل حجیت معنای ظاهر 
 یموزهآجریان قائل به  تریناصلیامامیه  کهازآنجاییاست در اصول فقه امامیه. 

به  و همچنین ،هستندامامیه در میان اصولیون جریان غالب اکنون و  عصمت بوده

                               

 (. 28)مریم:  1
 (. 29)مریم:  2
 (.42. )هندی، بخش سوم، ص دیگو یچنانکه سید احمدخان هندی م 3
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اصلی است که عقل نیز مستقلًا بر آن ظاهر  حجیت معنایاصل این خاطر که 
 1 .ایمداده، این اصل را اساس تفسیر خود از آیات قرآن قرار گااردمیصحه 

که   رددگمیآیات حول این محور  تفاسیر یبه همین جهت، بسیاری از نقدها
ر . در طول تحقیق حاضاندکردهمفسران بدون داشتن قرینه، از معنای ظاهر عدول  

واننده موجب کسالت ختا آنجا که ممکن است  شودمیمکرراً به این اصل ارجاع داده 
است که به تعداد دفعاتی که مفسرین از این اصل عدول   آن؛ اما حقیقت شود
 .ایمبودهناچار از ارجاع به این اصل  هاآن، در نقد تفاسیر اندکرده

اول  یهدست .شوندمیتقسیم  دستهسه  به، چهارمدر فصل  شدهانتخابآیات 
. کندمیاشاره ( )صبه انجام گناه یا خطا توسط پیامبر اسلام آیاتی است که مستقیماً 

( را در مظان )ص پیامبر اسلامدوم آیاتی است که مستقیماً پیامبری غیر از  یدسته
 توانینم آیاتسوم آیاتی است که اگرچه از متن خود  یدستهو  ؛دهدمیاتهام قرار 

، هانزول أنش، اما با استناد به است فهمید که پیامبری مرتکب گناه یا خطا شده
ت یاآ ستهداسناد داد. این سه فردی از پیامبران را به  هاآن توانمیروایات و تفاسیر 

 از: اندعبارت
 
 
 

                               

ث به این بحث پرداخته خواهد شد. ضمناً باید توجه داشت که بح لیتفصبهتمهیدات در فصل  1
 قدیمی در اسلام است. برای مطالعه بیشتر یهااز حجیت معنای ظاهر در فهم قرآن یکی از بحث

ش(.  1392به این منبع مراجعه کنید: محمدی مظفری، محمدحسن. ) دیتوانیدر این زمینه م
 قم: انتشارات ظاهرگرا. یهانیاجر  یهاظاهرگرایی در فهم قرآن: درآمدی بر مبانی و روش

 دانشگاه ادیان و مااهب.
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 یک درجهآیات 
 

 إِناا أمنْـزملْنا إلِمیْكم الْكِتابم بِالحمْقِ  لتِمحْكُمم بمیْنم  (:113و  106، 105)نساء:  -1
ُ وم لا تمكُنْ للِْخائنِینم خمصیماً ) وراً ( وم اسْتمغْفِرِ اللَّام إِنا اللَّام كانم غمفُ 105النااسِ بِا أمراكم اللَّا

ةٌ مِنْهُمْ أمنْ یُضِلُّوكم وم ماتْ طائفِم ( ... وم لموْ لا فمضْلُ اللَّاِ عملمیْكم وم رمحْممتُهُ لهمم 106رمحیماً )
كم الْكِتابم وم الحِْكْممةم ءٍ وم أمنْـزملم اللَّاُ عملمیْ ما یُضِلُّونم إِلاا أمنْـفُسمهُمْ وم ما یمضُرُّونمكم مِنْ شميْ 

 ( 113وم عملاممكم ما لمْ تمكُنْ تمـعْلممُ وم كانم فمضْلُ اللَّاِ عملمیْكم عمظیماً )
ه است که خدا به تو آموختناراستی بر تو نازل كردیم تا بدان سكتاب را بهما این  

( و از خدا آمرزش 105میان مردم داورى كنى و به نفع خائنان به مخاصمت برمخیز. )
( ... اگر فضل و رحمت خدا شامل حال 106بخواه كه او آمرزنده و مهربان است. )

را   كه تو را گمراه كنند، ولى آنان جز خودتو نبود، گروهى از كافران قصد آن داشتند  
گمراه نكنند و هیچ زیانى به تو نرسانند. و خدا بر تو كتاب و حكمت نازل كرد و 

ر تو اى و خدا لطف بزرگ خود را بدانستهچیزهايى به تو آموخت كه از این پیش نمى
 (113ارزانى داشت. )

 

م لمكم الااینم عمفما اللَّاُ عمنْكم لِم أمذِنْ  (:43)توبه:  -2 مُْ حمتَّا یمـتمبمینا قُوا وم تمـعْلممم تم لهم  صمدم
 الْكاذِبینم.

فتند گها كه راست مىبایست آنخدایت عفو كند. چرا به آنان اذن ماندن دادى؟ مى
 گویان را هم بشناسى.آشكار شوند و تو دروغ

 

ُ عملمى النابِِ  وم الْمُهاجِرینم وم الْْمنْصارِ الااینم اتاـ  (:117)توبه:  -3  بمعُوهُ ِلمقمدْ تابم اللَّا
 مْ رمُُفٌ رمحیمٌ.ساعمةِ الْعُسْرمةِ مِنْ بمـعْدِ ما كادم یمزیغُ قُـلُوبُ فمریقٍ مِنْهُمْ ثُُا تابم عملمیْهِمْ إنِاهُ بِِ 

 

كه در آن ساعت عسرت همراه او بودند، خدا، توبه پیامبر و مهاجرین و انصار را  
شان بپایرفت، پس كه نزدیك بود كه گروهى را دل از جنگ بگردد، پایرفت. توبهازآن

 زیرا به ایشان رئوف و مهربان است. 



 9مقدمه / 

 

 

 

لمیْكم وم إِذْ تمـقُولُ للِااي أمنْـعممم اللَّاُ عملمیْهِ وم أمنْـعممْتم عملمیْهِ أممْسِكْ عم  (:37)احزاب:  -4
ُ مُبْدیهِ وم تخمْشمى النا  ِ جمكم وم اتاقِ اللَّام وم تُخْفيزموْ  ُ نمـفْسِكم مما اللَّا حق أمنْ تخمْشاهُ أم اسم وم اللَّا

أمزْواجِ  زمیْدٌ مِنْها ومطمراً زمواجْناكمها لِكميْ لا یمكُونم عملمى الْمُؤْمِنینم حمرمجٌ ِ فمـلمماا قمضى
 .مِنْهُنا ومطمراً وم كانم أممْرُ اللَّاِ ممفْعُولاً أمدْعِیائهِِمْ إِذا قمضموْا 

و تو، به آن مرد كه خدا نعمتش داده بود و تو نیز نعمتش داده بودى، گفتَّ: زنت 
که در دل خود آنچه را خدا آشكار دار و از خداى بترس. درحالیرا براى خود نگه

 از هر كس دیگرآنکه خدا ترسیدى، حالساخت مخفى داشته بودى و از مردم مى
سزاوارتر بود كه از او بترسى. پس چون زید از او حاجت خویش بگزارد، به همسرى 
تواش درآوردیم تا مؤمنان را در زناشويى با زنان فرزندخواندگان خود، اگر حاجت 

 خویش از او بگزارده باشند، منعى نباشد. و حكم خداوند شدنى است. 
 

نبِْكم وم سمبِ حْ بِحم فماصْبرْ إِنا وم  (:55)مؤمن:  -5 مْدِ رمبِ كم عْدم اللَّاِ حمقٌّ وم اسْتمغْفِرْ لِام
بْكارِ.  بِالْعمشِيِ  وم الْإِ

براى گناهت آمرزش بخواه و هر شامگاه و بامداد،  صبر كن كه وعده خدا حق است.
 به ستایش پروردگارت تسبیح بگوى. 

 

نبِْكم وم للِْمُ  فماعْلممْ أمناهُ لا إلِهم إِلاا  (:19)محمد:  -6 ُ وم اسْتمغْفِرْ لِام ؤْمِنینم وم الْمُؤْمِناتِ اللَّا
ُ یمـعْلممُ مُتمقملابمكُمْ وم ممثْواكُمْ.  وم اللَّا

که هیچ خدايى جز اللَّا نیست. از گناه خود و از گناه مردان و زنان مؤمن ناپس بد
 آرامید. مى روید و شب به كجاداند كه روز به كجا مىآمرزش بخواه. خدا مى

 

عملمیْكم وم  لیِمغْفِرم لمكم اللَّاُ ما تمـقمدامم مِنْ ذمنبِْكم وم ما تأممخارم وم یتُِما نعِْممتمهُ  (:2)فتح:  -7
 یمـهْدِیمكم صِراطاً مستقیماً.
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تا خدا گناه تو را آنچه پیش از این بوده و آنچه پس از این باشد براى تو بیامرزد و 
 ام كند و تو را به صراط مستقیم راه نماید. نعمت خود را بر تو تم

 

ُ  یا أمیّـُهما النابُِّ لِم تُحمر مُِ ما أمحملا اللَّاُ لمكم تمـبْتمغي (:1)تحریم:  -8 ممرْضاتم أمزْواجِكم وم اللَّا
 غمفُورٌ رمحیمٌ.

اى پیامبر، چرا چیزى را كه خدا بر تو حلال كرده است، به خاطر خشنود ساختن 
 كنى؟ و خدا آمرزنده و مهربان است. زنانت بر خود حرام مى

 

وم نِصْفمهُ وم ثُـلثُمهُ وم  مِنْ ثُـلثُميِ اللایْلِ  إِنا رمباكم یمـعْلممُ أمناكم تمـقُومُ أمدْنى(: 20)مزمل:  -9
رُ اللایْلم وم الناهارم عملِمم أمنْ لمنْ تُحْصُوهُ فم طائفِمةٌ مِنم  ُ یُـقمدِ  ُُا الااینم ممعمكم وم اللَّا تابم عملمیْكُمْ فماقـْرم

ونم ِِ الْْمرْضِ یمـبْتمغُونم وم آخمرُونم یمضْربُِ  ما تمـیمسارم مِنم الْقُرْآنِ عملِمم أمنْ سمیمكُونُ مِنْكُمْ ممرْضى
ُُا ما تمـیمسارم  آخمرُونم یقُاتلُِونم ِ مِنْ فمضْلِ اللَّاِ وم   مِنْهُ وم أمقیمُوا الصالاةم وم آتوُا سمبیلِ اللَّاِ فماقـْرم

دُوهُ عِنْدم  مُوا لِْمنْـفُسِكُمْ مِنْ خمیْرٍ تَمِ یْراً  الزاكاةم وم أمقْرضُِوا اللَّام قمـرْضاً حمسمناً وم ما تُـقمدِ  اللَّاِ هُوم خم
 اسْتمغْفِرُوا اللَّام إِنا اللَّام غمفُورٌ رمحیمٌ. وم أمعْظممم أمجْراً وم 
داند كه تو و گروهى از آنان كه با تو هستند نزدیك به دو ثلث شب پروردگار تو مى

ایستید. و خداست كه اندازه شب و روز را و نیم شب و ثلث شب را به نماز مى
ا را ت. پس توبه شمداند كه شما هرگز حساب آن را نتوانید داشكند. و مىمعین مى

ر داند چه كسانى از شما بیمابپایرفت. و هر چه میس ر شود از قرآن بخوانید. مى
ر در روند و گروه دیگخواهند شد، و گروهى دیگر به طلب روزى خدا به سفر مى

روند. پس هر چه میسر شود از آن بخوانید. نماز بگزارید و راه خدا به جنگ مى
ض الحسنه دهید. و هر خیرى را كه براى خود پیشاپیش زكات بدهید و به خدا قر 

تر بفرستید، آن را نزد خدا خواهید یافت. و آن پاداش بتر است و پاداشى بزرگ
 است. و از خدا آمرزش بخواهید، زیرا خدا آمرزنده و مهربان است.

 

  وم ومجمدمكم ضمالاًّ فمـهمدى. (:7)ضحی:  -10
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 تت كرد؟ گشته نیافت و هدایآیا تو را گم
 

 فمسمبِ حْ بِحممْدِ رمبِ كم وم اسْتمغْفِرْهُ إنِاهُ كانم تمـوااباً. (:3)نصر:  -11
 پایر است. پس به ستایش پروردگارت تسبیح گوى و از او آمرزش بخواه، كه او توبه

 
 درجه دوآیات 

 

 أمنْتم أمرْحممُ رمحْممتِكم وم  وم أمدْخِلْنا ِ وم لِْمخي قالم رمبِ  اغْفِرْ لي (:151)اعراف:  -1
 الرااحِمینم.

گفت: اى پروردگار من، مرا و برادرم را بیامرز و ما را در رحمت خویش داخل كن  
 ترین مهربانانى. كه تو مهربان

 

لْمٌ وم إِلاا تمـغْفِرْ بهِِ عِ  لمكم ما لمیْسم ليقالم رمبِ  إِنّ ِ أمعُوذُ بِكم أمنْ أمسْئم  (:47)هود:  -2
 أمكُنْ مِنم الْْاسِرینم. وم تمـرْحممْني لي

 برم به تو اگر از سر ناآگاهى چیزى بخواهم، و اگرگفت: اى پروردگار من، پناه مى
 كردگان خواهم بود. مرا نیامرزى و به من رحمت نیاورى از زیان

 

 بُ.وم لِوالِدميا وم للِْمُؤْمِنینم یمـوْمم یمـقُومُ الحِْسا رمباـنما اغْفِرْ لي (:41)ابراهیم:  -3
 اى پروردگار ما، مرا و پدر و مادرم و همه مؤمنان را در روز شمار بیامرز.

 

 مِنْ فمـومجمدا عمبْداً مِنْ عِبادِنا آتمـیْناهُ رمحْممةً مِنْ عِنْدِنا وم عملامْناهُ  (:65-77)کهف:  -4
( قالم 66شْداً )أمنْ تُـعملِ ممنِ مماا عُلِ مْتم رُ  هملْ أمتابِعُكم عملى ( قالم لمهُ مُوسى65لمدُناا عِلْماً )

( قالم 68ما لمْ تحُِطْ بهِِ خُبْراً ) برُ عملى( وم كمیْفم تمصْ 67إِناكم لمنْ تمسْتمطیعم ممعِيم صمبْراً )
 سْئملْنيفملا تم  ( قالم فمإِنِ اتاـبمعْتمني69لمكم أممْراً ) إِنْ شاءم اللَّاُ صابرِاً وم لا أمعْصي سمتمجِدُنّ
ینمةِ خمرمقمها قالم ف( فمانْطملمقا حمتَّا إِذا رمكِبا ِِ السا 70ءٍ حمتَّا أُحْدِثم لمكم مِنْهُ ذكِْراً )عمنْ شميْ 

یْئاً إِمْراً ) ( قالم أم لمْ أمقُلْ إنِاكم لمنْ تمسْتمطیعم ممعِيم 71أم خمرمقـْتمها لتُِغْرقِم أمهْلمها لمقمدْ جِئْتم شم
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( فمانْطملمقا حمتَّا 73مِنْ أممْري عُسْراً ) بِا نمسیتُ وم لا تُـرْهِقْني ( قالم لا تُؤاخِاْن72ّصمبْراً )
( 74ئاً نكُْراً )قِیا غُلاماً فمـقمتملمهُ قالم أم قمـتملْتم نمـفْساً زمكِیاةً به غیر نمـفْسٍ لمقمدْ جِئْتم شمیْ إِذا لم 

ها ءٍ بمـعْدم ( قالم إِنْ سمأملْتُكم عمنْ شميْ 75قالم أم لمْ أمقُلْ لمكم إِناكم لمنْ تمسْتمطیعم ممعِيم صمبْراً )
ما ( فمانْطملمقا حمتَّا إِذا أمتمیا أمهْلم قمـرْیمةٍ اسْتمطْعم 76لمدُنّ ِ عُاْراً )قمدْ بمـلمغْتم مِنْ  فملا تُصاحِبْني

ئْتم لامتخاماْتم أمهْلمها فمأمبمـوْا أمنْ یُضمیِ فُوهُما فمـومجمدا فیها جِداراً یرُیدُ أمنْ یمـنْقمضا فمأمقاممهُ قالم لموْ شِ 
 (77عملمیْهِ أمجْراً )
را كه رحمت خویش بر او ارزانى داشته بودیم و خود بدو اى از بندگان ما در آنجا بنده

( موسى گفتش: آیا با تو بیایم تا از آنچه به تو 65دانش آموخته بودیم، بیافتند. )
( گفت: تو را شكیب همراهى با من نیست. 66اند به من كمالى بیاموزى؟ )آموخته

(  68؟ )واهى كرداى صبر خ( و چگونه در برابر چیزى كه بدان آگاهى نیافته67)
که در هیچ كارى تو را چنانگفت: اگر خدا بخواهد، مرا صابر خواهى یافت آن

آيى، نباید كه از من چیزى بپرسى تا ( گفت: اگر از پى من مى69فرمانى نكنم. )نا
( پس به راه افتادند تا به كشتَّ سوار شدند.  70من خود تو را از آن آگاه كنم. )

  كنى تا مردمش را غرقه سازى؟ كارى: كشتَّ را سوراخ مىكشتَّ را سوراخ كرد. گفت
( گفت: نگفتم كه تو را شكیب 71كنى كارى سخت بزرگ و زشت است. )كه مى

ام مرا بازخواست مكن و بدین ( گفت: اگر فراموش كرده72همراهى با من نیست؟ )
ى  س( و رفتند تا به پسرى رسیدند، او را كشت، مو 73اندازه بر من سخت مگیر. )
ارى كشى؟ مرتكب كآنكه مرتكب قتلى شده باشد مىگفت: آیا جان پاكى را بى

(  75( گفت: نگفتم كه تو را شكیب همراهى با من نیست؟ )74زشت گردیدى. )
گفت: اگر از این پس از تو چیزى پرسم با من همراهى مكن، كه از جانب من معاور 

آن ده طعامى خواستند. از  ( پس برفتند تا به دهى رسیدند. از مردم76باشى. )
یوار را راست  . دزدیشان سر برتافتند. آنجا دیوارى دیدند كه نزدیك بود فرور میزبانی

 (77خواستَّ. )كرد. موسى گفت: كاش در برابر این كار مزدى مى
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ِِ  وم ذما النُّونِ إِذْ ذمهمبم مُغاضِباً فمظمنا أمنْ لمنْ نمـقْدِرم عملمیْهِ فمنادى (:87)انبیاء:  -5
 الظُّلُماتِ أمنْ لا إلِهم إِلاا أمنْتم سُبْحانمكم إِنّ ِ كُنْتُ مِنم الظاالِمینم.

گیریم. و و ذوالن ون را، آنگاه كه خشمناك برفت و پنداشت كه هرگز بر او تنگ نمى
ندا داد: هیچ خدايى جز تو نیست، تو منزه هستَّ و من از ستمكاران  در تاریكى

 هستم. 
 

 قالم فمـعملْتُها إِذاً وم أمنام مِنم الضاالِ ینم. (:20)شعراء:  -6
 .گفت: آن وقت كه چنان كردم از خطاكاران بودم

  

 .ینِ یمـوْمم الد ِ  خمطیئمتي وم الااي أمطْممعُ أمنْ یمـغْفِرم لي (:82)شعراء:  -7
 دارم كه در روز قیامت خطایم را ببخشاید.که امید مىو آن

 

ا جمانٌّ وملىا مُدْبرِاً وم لمْ یُـعم  (:10)نمل:  -8 تْمزُّ كمأمنها قِ بْ یا وم أملْقِ عمصاكم فمـلمماا رمآها تهم
افُ لمدميا الْمُرْسملُونم. مُوسى  لا تخممفْ إِنّ ِ لا يَم

قب جنبد، گریزان بازگشت و به ععصایت را بیفكن. چون دیدش كه همانند مارى مى
 ننگریست. اى موسى، مترس. پیامبران نباید كه در نزد من بترسند. 

 

فیها  حیِن غمفْلمةٍ مِنْ أمهْلِها فمـومجمدم  وم دمخملم الْممدینمةم عملى (:16و  15 :)قصص -9
یعمتِهِ عملمى الااي شیعمتِهِ وم هاا مِنْ عمدُو هِِ فماسْتمغاثمهُ الااي مِنْ شرمجُلمیْنِ یمـقْتمتِلانِ هاا مِنْ 

دُوٌّ مُضِلٌّ مُبیٌن عملمیْهِ قالم هاا مِنْ عممملِ الشایْطانِ إنِاهُ عم  فمـقمضى مِنْ عمدُو هِِ فمـومكمزمهُ مُوسى
 (16الْغمفُورُ الراحیمُ. ) لمهُ إنِاهُ هُوم فمـغمفمرم  فماغْفِرْ لي ( قالم رمبِ  إِنّ ِ ظملممْتُ نمـفْسي15)

ین كنند. اخبر از مردم شهر به شهر داخل شد. دو تن را دید كه با هم نزاع مىبى
که از پیروانش بود بر ضد آن دیگر  یك از پیروانش بود و آن یك از دشمنانش. آن

.  را كشتكه از دشمنانش بود از او یارى خواست. موسى مشتَّ بر او نواخت و او 
( گفت: 15كننده است. )گفت: این كار شیطان بود. او به آشكارا دشمنى گمراه
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اى پروردگار من، من به خود ستم كردم، مرا بیامرز. و خدایش بیامرزید. زیرا آمرزنده 
 (16و مهربان است. )

  

 فمالْتمقمممهُ الْحوُتُ وم هُوم مُلیمٌ. (:142)صافات:  -10
 ور سرزنش بود.ماهى ببلعیدش و او درخ

 

ثیراً مِنم الْْلُمطاءِ نعِاجِهِ وم إِنا كم  قالم لمقمدْ ظملمممكم بِسُؤالِ نمـعْجمتِكم إِلى (:24 :)ص -11
ما هُمْ وم ظمنا داوُدُ  بمـعْضٍ إِلاا الااینم آممنُوا وم عممِلُوا الصاالِحاتِ وم قملیلٌ  بمـعْضُهُمْ عملى لمیمبْغي

ا فمـتمنااهُ فم  .أمنما  اسْتمغْفمرم رمباهُ وم خمرا راكِعاً وم أمنابم
تو  های خویش بیفزاید برخواهد تا به میشداود گفت: او كه میش تو را از تو مى

ه  اند و كارهاى شایستكند. و بسیارى از شریكان جز كسانى كه ایمان آوردهستم مى
كه   و داود دانستكنند. بر یكدیگر ستم مى - و اینان نیز اندك هستند - اندكرده

 ایم. پس از پروردگارش آمرزش خواست و به ركوع درافتاد و توبه كرد.او را آزموده
 

نْ بمـعْدي إنِاكم لِْمحمدٍ مِ  مُلْكاً لا یمـنْبمغي وم همبْ لي رمبِ  اغْفِرْ ليقالم  (:35 :)ص -12
 أمنْتم الْومهاابُ.

گفت: اى پروردگار من، مرا بیامرز و مرا مُلكى عطا كن كه پس از من كسى سزاوار 
 اى. آن نباشد، كه تو بخشاینده

 

مِنینم وم وم لِوالِدميا وم لِممنْ دمخملم بمـیْتِيم مُؤْمِناً وم للِْمُؤْ  رمبِ  اغْفِرْ لي (:28)نوح:  -13
 تمباراً. الْمُؤْمِناتِ وم لا تمزدِِ الظاالِمینم إِلاا 

اى پروردگار من، مرا و پدر و مادرم را و هر كه را با ایمان به خانه من وارد شود و 
 نیز مردان مؤمن و زنان مؤمن را بیامرز و ستمكاران را جز به هلاكتشان میفزاى. 

 
 درجه سهآیات 
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نا مِنم قالا رمبانا ظملممْنا أمنْـفُسمنا وم إِنْ لمْ تمـغْفِرْ لمنا وم تمـرْحممْنا لمنمكُونم  (:23)اعراف:  -1
 الْْاسِرینم.

گفتند: اى پروردگار ما، به خود ستم كردیم و اگر ما را نیامرزى و بر ما رحمت نیاورى 
 دیدگان خواهیم بود. از زیان

 

ةٍ وم جمعملم مِنْها هُوم الااي خملمقم  (:190و  189)اعراف:  -2 كُمْ مِنْ نمـفْسٍ واحِدم
قملمتْ دمعموما اللَّام زموْجمها لیِمسْكُنم إِلمیْها فمـلمماا تمـغمشااها حممملمتْ حممْلًا خمفیفاً فمممراتْ بهِِ فمـلمماا أمث ـْ

مُا لمئِنْ آتمـیْتمنا صالِحاً لمنمكُونمنا مِنم الشااكِرینم ) كاءم صالِحاً جمعملا لمهُ شُرم  ( فمـلمماا آتاهُما189رمبا
ُ عمماا یشُْركُِونم )  (190فیما آتاهُما فمـتمعالىم اللَّا

اوست كه همه شما را از یك تن بیافرید. و از آن یك تن زنش را نیز بیافرید تا به او 
آرامش یابد. چون با او درآمیخت، به بارى سبك بارور شد و مدتى با آن سر كرد. 

دید، آن دو، اللَّا پروردگار خویش را بخواندند كه اگر ما را و چون بار سنگین گر 
( چون خدا آن دو را فرزندى 189فرزندى صالح دهى از سپاسگزاران خواهیم بود. )

آنکه ها عطا كرده بود شریكانى انگاشتند، حالصالح داد، براى او در آنچه به آن
 (190سازند برتر است. )خدا از هر چه با او شریك مى

 

 فمأمنْساهُ الشایْطانُ عِنْدم رمبِ كم  وم قالم للِااي ظمنا أمناهُ ناجٍ مِنْهُمما اذكُْرْنّ (:42)یوسف:  -3
 ذِكْرم رمب هِِ فمـلمبِثم ِِ السِ جْنِ بِضْعم سِنینم.

شود، گفت: مرا نزد مولاى خود یاد كن. اما دانست رها مىبه یكى از آن دو كه مى
 كه پیش مولایش از او یاد كند، و چند سال در زندان بِاند.شیطان از خاطرش زدود  

 

ا (:97و  92، 91)یوسف:  -4 طِئینم قالُوا تامللَّاِ لمقمدْ آثمـرمكم اللَّاُ عملمیْنا وم إِنْ كُناا لْم
ُ لمكُمْ وم هُوم أمرْحممُ الرااحِمینم )91) ... قالُوا یا (92( قالم لا تمـثْریبم عملمیْكُمُ الْیموْمم یمـغْفِرُ اللَّا

 (97أمبانام اسْتمغْفِرْ لمنا ذُنوُبمنا إِناا كُناا خاطِئینم )
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(  91گفتند: به خدا سوگند كه خدا تو را بر ما فضیلت داد و ما خطاكار بودیم. )
رین تبخشاید كه او مهربانگفت: امروز شما را سرزنش نباید كرد؛ خدا شما را مى

پدر براى گناهان ما آمرزش بخواه كه ما خطاكار  گفتند: اى...  ( 92مهربانان است. )
 (97ایم. )بوده

 

 الْبمسْطِ فمـتمقْعُدم عُنُقِكم وم لا تمـبْسُطْها كُلا  وم لا تَمْعملْ یمدمكم ممغْلُولمةً إِلى(: 29)اسراء:  -5
 .مملُوماً محمْسُوراً 

ه شاى كباره بگنه دست خویش از روى خست به گردن ببند و نه به سخاوت یک
 خورده بنشینى.زده و حسرتدر هر دو حال ملامت

 

( إِلاا أمنْ یمشاءم 23ءٍ إِنّ ِ فاعِلٌ ذلِكم غمداً )وم لا تمـقُولمنا لِشميْ  (:24و  23)کهف:  -6
ُ وم اذكُْرْ رمباكم إِذا نمسیتم وم قُلْ عمسى  (24 هاا رمشمداً )أمنْ یمـهْدِیمنِ رمبِّ  لِْمقـْرمبم مِنْ  اللَّا

( مگر خداوند بخواهد. و چون فراموش كنى، 23كنم، )مگوى: فردا چنین مى هرگز
ایت كند. ترین راه هدآر و بگو: شاید پروردگار من مرا از نزدیك پروردگارت را به یاد

(24) 
 

 .آدممُ رمباهُ فمـغموى وم عمصى(: 121)طه:  -7
 پروردگار خویش عاصى شد و راه گم كرد. برآدم 

 

 لحِْجابِ.قالم إِنّ ِ أمحْبمبْتُ حُبا الْمْیْرِ عمنْ ذكِْرِ رمبِّ  حمتَّا تموارمتْ باِ فم (: 32)ص:  -8
گفت: من دوستَّ این اسبان را بر یاد پروردگارم بگزیدم تا آفتاب در پرده غروب 

 پوشیده شد.
 

. (:1)عبس:  -9  عمبمسم وم تمـوملىا
 روى را ترش كرد و سر برگردانید. 
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اب  از حیث انتس هاآنت تمام در مورد این آیات آن است که قو  ذکرقابلمطلب 
سوره  19 یآیهخطا به پیامبران یکسان نیست. برای مثال، کلام صریح  گناه یا

، برای جامعیت  حالبااینسوره مزمل دارد.  20 یآیهمحمد، تفاوت آشکاری با بیان 
یا خطایی را به  گناه  نوعیبهراه برد، تمام آیاتی که  جستجوهایمانکار، تا جایی که 

آیات  تریزبینت. البته احتمالًا چشمان ایمدادهقرار  موردتوجه، انددادهپیامبری نسبت 
مدعی  وانتنمیبه همین خاطر  ؛وارد فهرست بالا کنند توانستندمیدیگری را هم 

ا م موردتوجه. علاوه بر این، بعضی از آیات شدحاضر  تحقیقجامعیت مطلق 
 هاآندند، که به هر دلیلی برای تحقیق حاضر قابل استناد نبو بنابراین، اما اندفتهقرارگر 

 1را کنار گااشتیم.

                               

 : دیگو یسوره نساء اشاره کرد که م 58 یآیهبه  توانیبرای نمونه م 1
مُْركُُمْ أمنْ تُـؤمدُّوا الْْمماناتِ إِلى(: إِنا اللَّام 58)نساء:  اسِ أمنْ تحمْكُمُوا بِالْعمدْلِ أمهْلِها وم إِذا حمكممْتُمْ بمیْنم النا  يَم

یعاً بمصیراً. ا یمعِظُكُمْ بِهِ إِنا اللَّام كانم سمم  إِنا اللَّام نعِِما
اورى و چون در میان مردم به د ها را به صاحبانشان بازگردانید.دهد كه امانتخدا به شما فرمان مى

 او شنوا و بیناست.  نهیدهد. هرآنشینید به عدل داورى كنید. خدا شما را چه نیكو پند مى
تح مکه در هنگام ف)ص( یکی از اسباب نزولی که برای این آیه ذکر شده، آن است که پیامبر 

. گرفته و بیاورد،  وقت دداریکل  تا کلید کعبه را از عثمان بن طلحه، فرستدیرا م طالبیعلی ابن اب
)ص( امبر از پی (()ص، عباس )عموی پیامبردیر گیپس از آنکه علی کلید را به قهر از عثمان م

م داشته کعبه را ه  یدار که کلید را به او بدهد تا علاوه بر سقایت حجاج، مقام پرده  خواهدیم
( آنگاه دهدیکلید را م  نزول )و در برخی اسباب کندیقصد دادن کلید را م)ص( باشد. پیامبر 
از او  علی به عثمان بن طلحه پس داده و یلهیوسکلید را به)ص(  و پیامبر  شودیاین آیه نازل م
 جهتنی. این سبب نزول هرچند که آشکارا ناقض موضع عصمت انبیا و ازاکندیعارخواهی م

تفسیر  این آیه تفاسیر بدیل دیگری هم در کتب برای تحقیق حاضر مفید است، اما ازآنجاکه برای
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. از میان ردیمکبررسی   هاآنسپس سراغ تفاسیر قرآن رفته و آیات هر دسته را در 
عدادی بررسی تمام تفاسیر عملی نبود، لاجرم به گزینش ت کهازآنجاییتفاسیر موجود، 

تخب را در یک . تفاسیر منیمرا انتخاب کرد عنواناز تفاسیر پرداخته و نهایتاً سیزده 
 در سه دسته جای داد: توانمیکلی   بندیتقسیم

 معانی القرآن، 1معمر بن مثنى ینوشته مجاز القرآنتفاسیر: که شامل  ترینقدیمی -1
 علی ینوشته تفسیر قمی، 3بلخی ینوشته تفسیر مقاتل بن سلیمانو  2فراء ینوشته

 است.  5محمد بن مسعود ینوشته تفسیر عیاشیو  4ابن ابراهیم
شیخ  ینوشته التبیان، 6تفسیر عیاشی، تفسیر قمیتفاسیر شیعه: که شامل  -2

وح ابوالفت ینوشتهو روح الجنان  روض الجنان ،8طبرسی ینوشته مجمع البیان، 7طوسی

                               

 58 ییهآتفسیر فوق نسبت به سایر تفاسیر پیدا نکردیم،  به سودشیعه ذکر شده و ما مرجحی 
 نساء را از دستور کار بیرون گااشتیم.

 هجری.  210وفات  1
 هجری. 207وفات  2
 هجری. 150وفات  3
 هجری. 307وفات  4
 هجری. 320وفات  5
انتخاب تفسیر قمی و تفسیر عیاشی، هر دو معیار قدمت و شیعی بودن موردتوجه قرار گرفته در  6

 است.
 هجری. 460وفات  7
 هجری. 548وفات  8
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محمدحسین  ینوشته المیزان، و 2فیض کاشانی ینوشته تفسیر الصافی ،1رازی
 .شودمی 3طباطبایی

ته را از تفاسیر برجس عنوانتفاسیر اهل سنت: از میان تفاسیر اهل سنت سه  -3
 ، 4طبریمحمد بن جریر  ینوشته جامع البیاناز:  اندعبارتکه   ایمهکردانتخاب  
 . 6فخر رازی ینوشته تفسیر کبیرو  5شریی زمخنوشته الکشاف

لوتر نیامده، و ج تفسیر کبیرعلت آنکه در تفاسیر اهل سنت به لحاظ زمانی از 
 موردبررسیا ر یا برخی از تفاسیر معاصر  تفسیر قرطبیسیوطی یا  المنثور دربرای مثال 

آن است که مدعای عصمت عمدتاً در میان شیعیان مطرح بوده و به  ایمدادهنقرار 
رسی ؛ لاا مجال برای بر کردمیهمین خاطر بررسی آراء آنان توجه بیشتری را طلب 

 آراء اهل سنت وجود نداشت. ترجامع
، اما در ایمدیدهلازم به ذکر است که اگرچه برای هر آیه تمام تفاسیر فوق را 

 گونهاین. در دارندیکسان بوده یا تفاوت اندکی  مفسران هایگفتهبسیاری از موارد  
جدیدتری که بیانی   بسنده کرده، یا تفسیر ترقدیمیتفسیر  یگفتهموارد یا تنها به ذکر  

 . ایمکردهانتخاب  را گویاتر دارد 
کتاب هم به بررسی شواهد تاريَی عدم عصمت پیامبر اسلام )ص(   پنجمفصل 

بیش از ص( )پیامبر اسلام ندگی ز مستندات تاريَی راجع به  کهاییازآنج. پردازدمی

                               

 هجری. 556وفات  1
 هجری. 1090وفات  2
 هجری )شمسی(. 1360وفات  3
 هجری. 310وفات  4
 هجری. 538وفات  5
 هجری. 606وفات  6
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صرفاً  در نظر مسلمانان افضل انبیاست،)ص( ، و نیز پیامبر اسلام بودهسایر پیامبران 
ین منظور، چند  برای ا .ایمپرداخته)ص( به بررسی تاريَی حوادث زندگی پیامبر اسلام 

ند. این  رفتقرار گ موردبررسیو  شدهانتخابکتب تاریخ اسلام   تریناصلیکتاب از 
عمر  محمد بن ینوشته پیامبر )ص( هایجنگمغازی: تاریخ از:  اندعبارتکتب 
طبقات  ،2عبدالملک بن هشام ابن هشام ینوشته اللهرسولسیرت محمد ، 1واقدی
احمد بن اسحاق  ینوشتهتاریخ یعقوبی  ،3محمد بن سعد ابن سعد ینوشته الکبری
 5ریر طبریابوجعفر محمد بن ج ینوشته تاریخ طبری یا تاریخ الرسل و الملوک ،4یعقوبی

. این بخش از  6علی بن حسین مسعودی ینوشته روهجال ادنعو م باهالروج مو 
خود را ( )صنه پیامبر اسلام کتاب قصد دارد نشان دهد که براساس اسناد تاريَی، 

 .اندداشتهراجع به او چنین پنداری  مسلمانان اولیهو نه  دانستهمیمعصوم 
 

 چند نکته
کتاب مهم   ، یکاندبودهمورد رجوع  تحقیقکه برای این   هاییکتابدر میان   :1نکته 

 فخر رازی است. دلیل این نادیده انگاری عصمت الانبیاءنادیده گرفته شده و آن 
 یدین آموزهمنتقعمدتاً به آیاتی که  الانبیاء عصمتفخر رازی در  ،اولاً آن است که 
ان  این هم ؛کندمیو از عصمت دفاع  نظر داشته اندکردهاستناد   هاآنعصمت به 

                               

 هجری. 207وفات  1
 هجری. 132وفات  2
 هجری. 230وفات  3
 هجری. 284وفات  4
 هجری. 310وفات  5
 هجری. 346وفات  6
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، ما آیاتی . ثانیاً است کاری است که در تفسیر کبیر هم ذیل همان آیات انجام داده
شاهد  یمثابهبه هاآنکه بعضاً فخر رازی به   ایمدادهقرار  موردتوجه تحقیقرا در این 

ما در تفسیر  ا ،است نپرداخته هاآنبه  عصمت الانبیاءنقض عصمت ننگریسته و در 
 تفسیر کبیر . لاا رجوع بهاندقرارگرفتهوی  موردتوجه، اجمالبهکبیر، تمام آیات، ولو 

 .ایمردهکرجوع ن عصمت الانبیاءبرای کشف آراء فخر رازی را کافی دانسته و به 
علامه اثر  )ع( طالبابیالالفین فی امامة امیرالمومنین علی بن کتاب شاید   :2نکته 

علامه حلی  .باشدعصمت  یآموزه دفاع ازدر کتاب نگاشته شده   ترینمفصلحلی، 
قاعدتاً  .1کندمیعصمت ارائه  یآموزهدلیل در اثبات  بیش از هزاردر این کتاب 

چند  ه، اما بباشدیکی از مراجع محوری در نگارش کتاب حاضر  بایستمیاین اثر 
برخی از دلایل علامه حلی تنها ناظر بر لزوم  ،اولاً . کردیماز این کار امتناع  دلیل 

ر سر بحث ما ب آنکهحال، بر کیستی و مصداق معصوموجود معصوم هستند، نه 
نای ناظر بر عصمت امام به مع کتاب  یادلهبخشی از  ،. ثانیاً معصوم است مصادیق

 ، هستند، که خارج از بحث ماست.)ص( ایان شیعه بعد از محمدخاص، یعنی پیشو 
مربوط به  فصولر داز آنچه  فراتر توجهیقابلنکته  الفین ،ادلهکثرت   رغمعلیثالثاً 

 ایمدهعبخش  رابعاً . ندارد، خواهد گاشت ازنظرکتاب حاضر دلایل عقلی و نقلی  
نا از آن است که محل اعت ترضعیفاز دلایل علامه حلی، و اساساً ساختار کتاب، 

 :ودنماشاره  ضعیف وی یادلهاز به چند دلیل  توانمیباشد. برای نمونه جدی 

                               

ها است، به هر دلیلی، اکنون این کتاب تن« دو هزار»به معنای « الفین»گرچه عنوان کتاب   1
 دلیل است. 1038شامل 
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 (: قلُِ اللاهمُا مالِكم الْملُْكِ تـؤُْتِ الْملُْكم ممنْ تمشاءُ وم تمـنزْعُِ 26: عمرانآل)»: 96دلیل 
انْ تمشاءُ وم تعُِزُّ ممنْ تمشاءُ وم تاُِلُّ ممنْ تمشاءُ بِیمدِكم الْْمیْرُ إِناكم عملىالْملُْكم  ءٍ كُل ِ شميْ   ممِ

 قمدیر.
از هر   و بخشیمیتویی به هر کس بخواهی، حکومت  هاحکومتبار الها! مالک 

ه را و هر ک دهیمیهر کس را بخواهی، عزت  گیریمیکس بخواهی، حکومت را 
 ه دست توست تو بر هر چیزی قادری.ب هاخوبی. تمام کنیمیبخواهی خوار 

عطا فرموده است. پس  ایعدهخداوند است که پادشاهی را از روی انفاق به 
وم زشت صلازم است که حتماً به معصومی داده باشد. زیرا دادن حکومت به غیر مع

 1«.حکمت اوست برخلافاست و محال است خداوند کار زشتی انجام دهد که 
بُّ ممنْ كانم مُختْالاً فمخُوراً.36)نساء: : »184دلیل  م لا يُُِ  (:ْ  إِنا اللَّا

 خداوند شخص خودخواه مباهات کننده را دوست ندارد.
پیروی از کسی که این صفت را دارد واجب نیست. زیرا حفظ خود از ضرر 

 2«. احتمالی لازم است و آن شخص که ضرر احتمالی ندارد، معصوم است
بُّ الظاالِمین57: عمرانآل): »227دلیل  ُ لا يُُِ  .(: وم اللَّا

 خداوند ستمکاران را دوست ندارد.
امام برای خداوند محبوب است و غیر معصوم محبوب نیست. زیرا غیر معصوم 

 3.«امام باشد تواندنمیستمکار است. پس فقط امام، معصوم است و غیرمعصوم 
ُ ذوُ الْفمضْلِ الْعمظیم74: عمرانآل)»: 237دلیل   .(: وم اللَّا

 خدا دارای فضل بزرگ است.

                               

 (.115، ص )الف( )علامه حلی 1
 (.155، ص همان) 2
 (.169، ص همان) 3
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 1«.داردفضل بزرگ دلالت بر وجود معصوم 
هر غیرمعصومی ممکن است گناه کند ولی امام ممکن نیست که به گناه : »349دلیل 

 2.«ان مقصود ماستهمآنغیر معصوم امام نیست که  کهایننزدیک شود. نتیجه 
دلالت بر عصمت پیامبر )ص( دارد، زیرا عدم عصمت با  3این آیه»: 735دلیل 

 4«.باشدمیحمت منافات دارد. پس محال ر  عنوانبهارسالش 
م  اعْدِلوُا هُوم أمقْـرمبُ لِلتاقْوى(: 8)مائده: : »921دلیل  م إِنا اللَّا  خمبیٌر بِا وم اتاـقُوا اللَّا

 .تمـعمْملوُنم 
د، که از است! و از )معصیت( خدا بپرهیزی ترنزدیکعدالت کنید، که به پرهیزگاری 

 است! باخبر دهیدمیآنچه انجام 
کارها دستور   ماین آیه شریفه مطلقاً به عدالت و پرهیزکاری و تقوا داشتن در تما

همان عصمت است که امام با گفتار، اعمال و اوامرش مردم را  هااینداده است و 
 5«.. بنابراین امام، باید حتماً معصوم باشدکندمیبه آن دعوت و راهنمایی 

وُنم.وم ا (:155)انعام: : »992دلیل   تاـقُوا لمعملاكُمْ تـرُحمم
 پرهیزکار باشید شاید مورد رحمت قرار بگیرید.

                               

 (.172، ص همان) 1
 (.216، ص همان) 2
 .(: وم ما أمرْسملْناكم إِلاا رمحْممةً للِْعالممین107)انبیاء:  3

 خواستیم به مردم جهان رحمتَّ ارزانى داریم.و نفرستادیم تو را، جز آنكه مى
 (.387، ص )الف( )علامه حلی 4
 (.496، ص همان) 5
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. و آن تأکید 1به تقوی امر کرده است پس از امر کردن به اطاعت از این کتاب
 یوسیلهبهگری دارد، و ممکن نیست آن مگر بر عدم جایز بودن اطاعت از دی

 2«.معصوم و معصوم پیامبر و یا امام است
ن مقدار اکتفا ما به ای ولیتهیه کرد،  ترطولانیقسم ادله فهرستی این از  توانمی

 .کنیممی
تنها ناظر بر عصمت انبیاء است و مباحث مربوط  تحقیقبحث ما در این  :3نکته 

 .شودنمیبه عصمت سایرین را شامل 
، و هافتعصمت نی یآموزهرآنی در اثبات مستمسکی ق با توجه به اینکه :4نکته 

 یآموزه م کهبگویی توانیممی، دانیمنمیرا نیز کافی  این آموزهدلایل قرآنی مدافعین 
کلامی است که در دوران پسین اسلام، یعنی بعد از دوران قوام   ایبرساخته عصمت

 در اوایل کارِ »: گویدمی مادلونگاولیه در دهه اول هجری، ساخته شده است. 
، اگرچه گرایشی شدمیو خطاهای اخلاقی محمد ]ص[ آزادانه نقل  هانقصاسلام 

دن او در سهیم بو  ویژهبه]ص[ ناسازگار مبنی بر کوچک نمایی قصورات پیامبر 
در قرآن عصمت اصطلاح و مفهوم : »نویسدمی. همچنین 3«وجود داشت پرستیبت

تفاده شده سیا احادیث اصلی اهل سنت نیامده، بلکه نخست توسط شیعیان امامی ا

                               

 .فماتابِعُوهُ وم اتاـقُوا لمعملاكُمْ تُـرْحممُون (: وم هاا كِتابٌ أمنْـزملْناهُ مُبارمكٌ 155)انعام:  1
 كه باشد باشید، پرهیزگار و كنید پیروى آن از پس، .ایمكرده نازل را آن .مبارك است كتابى این

 گیرید. قرار رحمت مورد
 (.524، ص )الف( )علامه حلی 2
3 (, p 182Madelungشواهدی در کتب اسلامی مبنی بر اعمال مشرکانه .)م پیامبر اسلا ی

سوره  7 یآیهذیل  چهارمپیش از نبوت وجود دارد. نگاه شود به کتاب حاضر، فصل )ص( 
 .ضحی
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 یدونالدسون با تأکید بر همین پیدایش بعدی، حدس میزند که آموزه .1«است
فا شیعیان این آموزه را در تقابل با تفوق خل و، داشتهعصمت ریشه در کلام شیعه 

صمت ع یآموزهجدای از اینکه حدس دونالدسون راجع به انگیزه تدوین  .2اندساخته
درست باشد یا نه، اینکه نه در قرآن شاهدی بر عصمت وجود دارد و نه شواهد 

ی عصمت را مدعا)ص( و رفتار صحابه با پیامبر )ص( تاريَی، یعنی افعال پیامبر 
 ی و بعد از دورانپسین صورتبهعصمت  ی، دلیلی است بر اینکه آموزهکنندنمیتأیید 

کلام   آن را باید در هایریشهاسلام شکل گرفته است. در این صورت  یاولیه قوام
 جداگانه باشد. تحقیقیموضوع  تواندمیشیعی جستجو کرد؛ بحثی که 

مت عص یآموزهدفاع از  درنگاشته شده  آیاتی که در کتبِ  از برخی :5نکته 
نبیاء انظر ما نافی عصمت  در ،اندشدهمطرح این آموزه  مستمسک مخالفانِ  عنوانبه

و انعام  صافات 89 یآیهنمودیم. مانند  نظرصرف هاآنلاا از پرداختن به  نیستند؛
 2 یشماره یضمیمهاست و ما در  )ع(ابراهیم  گوییدروغکه راجع به   79-76

 وارد نیست. )ع(ابراهیم  رکه این نقد ب  ایمدادهنشان 
 هایموزهآکه هر نقدی بر   استشیعه در اسلام چنان پررنگ -دوقطبی سنی :6نکته 

غالب یکی از این دو ماهب پیش از آنکه مورد ارزیابی منصفانه قرار بگیرد، با 
ر کاملاً . به همین خاطر تحقیق حاضشودمیمکتب رقیب کوبیده به تعلق برچسب 

قرار بگیرد.  هبا برچسب گرایش به تسنن مورد ارزیابی غیرمنصفان تا مستعد آن است
، نه از منظر یکی از این دو ماهب در آیدمیاما خواننده باید بداند که آنچه از پی 

 زقضااخاص، که  ایآموزهاز ماهب دیگر، بلکه تنها نقدی است بر  ایآموزهنقد 

                               

1 (ibid.) 
2 (Donaldson, p 334). 
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را نقد یک  ش روپیبه آن باور دارند. لاا نباید تحقیق  سنتاکثراً شیعیان و اقلاً اهل 
ماهب به نفع ماهب دیگر دانست. توجه کردن به این نکته موجب خوانش 

 خواهد شد. اثراین  ترمنصفانه
 

 و من الله التوفیق و علیه التکلان
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 تمهیدات

 

 
 عنوانبهم هو پیش از ورود به بخش اصلی کتاب، لازم است چند مطلب و چند مف

 د. نشو  معرفیاساس کار 
 

 معنای ظاهر -1
ا ر « معنای ظاهر» اصول فقه ینامهفرهنگمنظور از معنای ظاهر چیست؟ 

ن لفظى سبب ظن در نوع عقلا به معنايى شود، آ هرگاه: »کندمیتعریف  گونهاین
. معنای ظاهر اولین معنایی است که در 1«گویندمیآن لفظ « معناى ظاهر»معنا را 

« غروب»از  اولاً معنایی که هر مخاطبی  مثلاً . رسدمیمواجهه با کلام، به ذهن مخاطب 
ه به ست، پنهان شدن خورشید در افق غربی است؛ هرچند ممکن است، بفهمدمی

ستفاده ا نیز« مرگ»برای اشاره به  - مثلاً  - شودمیکه در آن استفاده   ایزمینه
 شود. 

متن مقدس )که در اسلام قرآن است(، عبارات در  ازجملهدر مورد هر متنی، 
د. ملاک ثانویه هستن بسیاری از موارد دارای معنای ظاهریِ اولیه، و معنای غیرظاهریِ 
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، فهم عرف ودشمیک لفظ در نظر گرفته ی یاولیهاینکه کدام معنا، معنای ظاهری و 
. دهندیماست؛ یعنی اینکه عموم مردم چه معنایی را بیشتر به یک لفظ نسبت 

به  هرگاه از الفاظ كتاب، ظن نوعى: »نویسدمی بارهدراین ی اصول فقهفرهنگنامه
، دیگربیانبه؛ شودمیمعانى آن پیدا شود، به آن معانى، ظواهر الفاظ كتاب گفته 

بنابراین،  .گویندمیدلالت الفاظ كتاب بر معناى راجح نزد عرف را ظاهر كتاب 
 1«.فهمدمیظاهر كتاب، همان است كه عرف از كتاب 

اصالت » به نام رویممیتوضیح راجع به معنای ظاهر، به سراغ اصلی  بعدازاین
معانی  آن، یواسطهبهبه آن استناد شده و  امامیهکه در اصول فقه « معنای ظاهر

یم، هرگاه با متنی مواجه شد گویدمی. اصالت معنای ظاهر شوندمیاستخراج  متناز 
نداشته باشیم، باید معنای ظاهر  برای انصراف از معنای ظاهر 2ایقرینه کهمادامی

ظهور  » :گویدمی بارهدراینخوند خراسانی را معنای اصلی متن در نظر بگیریم. آ
ابناء  یاین اصل، اصلی است که همه .3«کلام در تعیین مراد متکلم، حجت است

اگر  مثلاً . نندکمیدر تفسیر متون، بلکه در زندگی روزمره هم رعایت  تنهانهبشر، 
وب خیلی خ»پاسخ دهد:  ب؟ آنگاه «روزت چطور گاشت»بپرسد که  باز  الف
، روز خوبی را پشت سر گااشته بخواهد اندیشید که حتماً  با خودش الف، «بود

که   چیزی رغمعلی ب یچهره اگرفکر کند. حال  این غیرازو دلیلی ندارد که 

                               

، 3، ج ق( 1400) ( و )فیروزآبادی331، ص 1)همان(. برای همین معنا ن.ک: )فضلی، ج  1
 (.113ص 

ردن به که دلیلی باشد برای پی ب  یاعلامت و نشانه: »کندیتعریف م گونهنیمعین قرینه را ا 2
ر معنای است که به ما بگوید لغت د یا(. منظور از قرینه در متن، نشانهقرینه)معین، ذیل  «چیزی

 ثانویه و غیرظاهرش به کار رفته است.
 (.286)آخوند خراسانی، ص  3
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ادا   آمیزنهطعو  دارکشرا  « خیلی»لفظ  گرفته باشد، یا موقع جواب دادنْ   گویدمی
 لفابرای انصراف از معنای ظاهر و  شودمی ایقرینهکند، حالت چهره یا لحن کلامْ 

فاقاً نیست، بلکه ات بمنظور نظر « خیلی خوب بود»که معنای ظاهری   فهمدمی
 روز بدی را پشت سر گااشته است.  ب

در نگاه اصولیون این است که معنای ظاهر  اصالت معنای ظاهراصل پس 
حجیت، یا به تعبیری اولویت دارد. با این حساب در مواجهه با هر کلامی، 

برای انصراف از معنای ظاهر نداشته باشیم، باید معنای ظاهر را  ایقرینه کهمادامی
 معنای اصلی کلام قلمداد کنیم.

صول که چرا معنای ظاهر در ادر توجیه این البیان فی تفسیر القرآنخویی در 
 هااینخلاصه  طوربه. دلایل او کندمیفقه شیعه ملاک قرار گرفته، چند دلیل ارائه 

 هستند:
یوه ابداع نکرده و با همان ش ایتازه یشیوهبرای بیان منظور خود )ص( پیامبر  -1

، ص() مرسوم محاوره قوم و عشیره خود با مردم گفتگو کرده است. همچنین پیامبر
اینکه مردم کلام آن را فهم کرده، در آیاتش تدبر نموده، و دستوراتش  منظوربهقرآن را 

 :فرمایدمیرا عمل کنند آورده است. همچنان که 
 (193) نمـزملم بهِِ الرُّوحُ الْْممِینُ  (192) وم إنِاهُ لمتمنْزیِلُ رمبِ  الْعمالممِینم (: 192-195)شعراء: 

  (195) بلِِسمانٍ عمرمبٍّ  مُبِینٍ  (194) عملمى قمـلْبِکم لتِمکُونم مِنم الْمُنْاِریِنم 
 ینالامروحآن را  (192و این كتاب، نازل شده از جانب پروردگار جهانیان است. )

به زبان عربى  (194دهندگان باشى. )بر دل تو، تا از بیم (193نازل كرده است، )
 (195روشن. )

ا بمـیمانٌ للِنااسِ وم هُدًى وم مموْعِظمةٌ للِْمُتاقِینم.(: 138عمران: )آل  هام
 یاست، برا یعموم مردم و هدایت و اندرز  یاست برا یدر این کتاب، بیان

 .پرهیزگاران



 / مردانی شبیه ما 30

 وم لمقمدْ یمسارْنام الْقُرْآنم للِا کِْرِ فمـهملْ مِنْ مُداکِرٍ.(: 17)قمر: 
 هست که متاک ر شود؟ یسان ساختیم، آیا کستاکر آ یما قرآن را برا

مردم را به  یهمهحجت و دلیل بر نبوت پیامبر نازل شده و  عنوانبهقرآن مجید » -2
مبارزه خویش دعوت کرده و در این مبارزه آنان را به آوردن مانند یک سوره از قرآن 

 :ش نبودبی یو معمای فهمقابلاگر قرآن در نظر آنان پیچیده و غیر  .فراخوانده است
 یهاسورهاز  ایسوره: مردم را به معارضه و مبارزه دعوت نمودن و مانند اولاً 

 «.نداشت یقرآن را از آنان درخواست کردن مفهوم
آنان  یت فهمیدن قرآن را نداشته، معجزه بودن قرآن براقدر  نو ثانیاً: اگر آنا

با دعوت  و شدنمیکه در فرستادن قرآن بود، تأمین   ی، مقصود و هدفشدنمیثابت 
 .ایمان به قرآن سازش و مناسبت نداشت سویبهنمودن مردم 

 هاستمسلمانمرجع  ترینبزرگقرآن  -3
ت )کتاب خدا و عتر « ثقلین»در روایات فراوان آمده است که مردم باید به »

پیامبر( به آن دو امانت سنگین که پیامبر در میان آنان گااشته است، تمسک بجویند 
ردن تمسک و مراجعه ک یمراجعه کنند و معنا هاآنو در تمام امور و مشکلاتشان به 
دن به آن و تطبیق نمودن اعمالشان با عمل کر  یعموم مردم به قرآن، جز به معنا

 «.شدبا تواندنمی ی، چیز دیگر شودمیآن فهمیده که از ظواهر   یاحکام و قوانین
روایت متواتر و فراوان در اختیار داریم که قرآن را محک شناخت اخبار و » -4

و مضمون این روایات این است که روایات وارده باید به  اندکرده  یاحادیث معرف
نکرد،  که با قرآن تطبیق و سازش  و با آن سنجیده شوند و هر روایتی شدهارائه قرآن

دیوار کوبید  یبیش نیست و باید آن را به سینه ایبیهودهدروغ و باطل بوده و افترا و 
 .و نباید آن را پایرفت
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یت ظواهر الفاظ قرآن، حج کهاینهستند، بر  یاین روایات دلیل و گواه روشن
داشته که ظاهر آن اعتبار ن  فهمقابلو مدرکیت دارند زیرا یک سخن پیچیده و غیر 

 «.سنجش نخواهد بود یوسیلهباشد، میزان و 
 یپنجمین دلیل بر حجیت ظواهر قرآن، روش استدلال ائمه است که در بعض» -5

 .1«دانکردهرا از آن استخراج   ستناد کرده و احکام الهیاز موارد به ظواهر قرآن ا
 عنوانبه) امامیهکه نگاه رسمی   دهدمینشان  خوبیبه ،اولاً خویی  هایاستدلال

عصمت( معنای ظاهر قرآن را ملاک فهم آن  یآموزه مکتب فکری مدافع تریناصلی
سلام کدام مکتب ا  ی، فارغ از اینکه نمایندهوی هایاستدلال ،؛ ثانیاً دهدمیقرار 

ک تا معنای ظاهر را ملا  ندکمیبوده و خواننده را مجاب  کنندهقانع درمجموعاست، 
 فهم متن مقدس قرار دهد.
الت اصولیون استخراج کرد، اصل اص هاینوشتهاز  توانمیعلاوه بر شواهدی که 

برای  ؛ یعنیگااردمی، اصلی است که عقل نیز مستقلًا بر آن صحه معنای ظاهر
جنس  از هاییاستدلال، یا نیازی به مراجعه به کلام اصولیونپایرش این اصل 

عنای که معنای ظاهر بر م  داندمیبلکه هر عقل سلیمی  ؛خویی نیست هایاستدلال
 یرع شیوهشا»: نویسدمی بارهدراین اصول فقه ینامهفرهنگغیرظاهر اولویت دارد. 

 عقلا را در تمسك به ظهور لفظ یجدیدى را اختراع نكرده است، بلكه همان شیوه
بدون آنکه  گویندهاساساً چه دلیلی دارد که  . 2«و امضا نموده است تأییدمتكلم 

باشد؟  را در نظر داشته فهمدمیچه عرف از کلام غیرازآنارائه دهد، منظوری  ایقرینه
د: پاسخ ده ب؟ و «نظرت راجع به غروب چیست»بپرسد:  باز  الفاگر  مثلاً 
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ز ا الف، و چنین استدلال کند که منظور «غروب پایان آدمی و ناگوار است»
ه نظرت راجع ب»فهمیده که  طوراینرا  الف یجملهبوده و او « مرگ»، «غروب»

ح . لاا کاملًا واضخواهد کردچنین برداشتی هر ناظری را متعجب  «مرگ چیست؟
گفتگوی بیشتر است که معنای ظاهر عبارات، اولین معنایی است که از   ازنیبیو 

از معنای  برای انصراف ایقرینههر مخاطبی باید آن را بپایرد و تنها در صورت وجود 
 ثانویه برود. معنایسراغ  تا شودمیمجاز ظاهری است که مخاطب 

 
 معنای چند لغت -2

ه تکرار ب هاآن یریشههم، دو لغت و لغات ایمدادهقرار  موردتوجهدر آیاتی که 
اری در بسی لغاتاین «. استغفار»و « ذنب»از  اندعبارت دو لغت. این ستا آمده

 ، به شکلی که روشن کردن تکلیفکشندمیاز موارد بار اصلی بحث را بر دوش 
خواهد   یفراوانپیش از ورود به بحث اصلی، به روشن شدن بحث کمک  هاآنمعنای 

. مراجع منهیمیخود راجع به معنای این لغات را پیش  هایبررسیکرد. لاا در اینجا 
 ما برای تعیین معنای این لغات دو گونه منبع بوده است: 

یا  این لغات ایمکردهلغات در قرآن. به این معنا که بررسی   سنجیبسامد -1
 توانمیکه   ، و از میان معانی مختلفیاندکاررفتهبهدر قرآن به چند معنا  هایشانریشههم

 شده است.  تکرارشناسایی کرد، کدام معنا بیش از سایر معانی 
 در تعیین معنای اول لغات اولویت سنجیبسامد. برای ما هانامهلغترجوع به  -2

ی بسیاری با قرآن فاصله زمان هانامهلغت ترینقدیمیداشته است؛ چراکه بین نگارش 
اشته است که در قرن دوم نگ کتاب العیندر دسترس  یلغتنامه ترینقدیمیاست )

شده(. لاا این امکان وجود دارد که لغات در بستر سیال زبان دچار دگرگونی معنایی 
از لغات مراد  ولاً اشده باشند. پس بترین راه برای تشخیص اینکه قرآن چه معنایی را 

متر ک  موردنظرمعنای لغات  هاآن، رجوع به خود قرآن، و آیاتی است که در کندمی
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مناقشه برانگیزند. اما اگر برای لغتی نتوانستیم به بسامد غالب برسیم، یعنی برای 
شد، با کاررفتهبه ببار در معنای  35، و الفبار در معنای  30 یک لغتمثال 

 الفانی ه بتوانیم بگوییم یکی از معنچربد ک چنانآن و عملاً وزن به سمت یک طرف
برای تعیین معنای اول لغت، به سراغ  ناچاربه، معنای اول است، آنگاه بیا 

الش دیگری چ هانامهلغت به رجوع. البته جدای از فاصله زمانی، ایمرفته هانامهلغت
  گویدنمی و کندمیمعانی مختلف یک لغت را ذکر  نامهلغتهر  کهاین همآن ؛هم دارد

ن ای هیاکفکه کدام معنای اول، و کدام معنای ثانی و ثالث و... است. آخوند در 
 بدیهی است تلاش لغوی، ضبط موارد کاربرد الفاظ: »شودمینکته را چنین متاکر 

  1.«از آن موارد، حقیقت است یا مجاز یککدام، نه تعیین اینکه لفظ در  باشدمی
 ثلاً مبه این صورت است که  نامهلغتبرای پرهیز از این مشکل، رجوع ما به 

برای « گناه»، اگر دیدیم که در آنجا تنها کنیممیرجوع  نامهلغتبرای کلمه ذنب به 
  یریمگمی، آنگاه چنین نتیجه «ترک اولی» -برای مثال  -، و نه ذکرشدهمعنای آن 

که معنای مرجح در تفسیر آیات گناه است، نه ترک اولی. علت هم آن است که 
معنایی را اساساً ضبط نکرده باشند، آنگاه دیگر مشکلی که آخوند  هانامهلغتاگر 

و مشخص است که معنای پیشنهادی توسط مفسرین  دهدنمیرخ  کندمیبه آن اشاره 
، یا لااقل معنای اول نیست. اما اگر یا اساساً جعلی است«( ترک اولی»)در اینجا 

د، را آورده بودند، بنا به اناار آخون« ترک اولی»و هم « گناه»، هم معنای هانامهلغت
 پرهیز خواهیم کرد. نامهلغتاز رجوع به 

 این است: رویممی هاآنیی که به سراغ هانامهلغتمبنای ما برای 
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 ،قاموس المحیطو  لسان العرب، ةتاج اللغ، کتاب العین ینامهلغتچهار 
  و اندودهبیی هستند که در کارهای پژوهشی متقدم و متأخر محل ارجاع هانامهلغت

وزه منبع لغوی در ح ترینکاملاولین و   عنوانبهنیز  مفردات الفاظ قرآنکتاب 
ز ا ، در صورت لزوم،هانامهلغتاست. علاوه بر این  موردتوجهقرآن  شناسیلغت

 .استاستفاده شده  هم دیگر هایلغتنامه
 

 ریشههممعنای ذنب و لغات  -2-1
 ه دستبزیر  یدر قرآن نتیجهآن  یریشههمو لغات ذنب  لغت بسامدسنجیاز 

 :1آیدمی
 کاررفتههبو مشتقات آن به معنی گناه در برابر خدا « ذنب» هاآنآیاتی که در 

 ؛مورد 14است: 
 کاررفتهبه 2و مشتقات آن به معنی ترک مندوب« ذنب» هاآنآیاتی که در 

 ؛موردی یافت نشداست: 
و مشتقات آن به معنی کاری که مستوجب قتل « ذنب» هاآنآیاتی که در 

 ؛مورد 2است:  کاررفتهبهباشد 
 17و مشتقات آن دقیقاً مشخص نیست: « ذنب»معنای  هاآنآیاتی که در 

 .مورد
و آیاتی   کاررفتهبهذنب به معنای گناه  هاآنتعداد آیاتی که در با توجه به توازن 

به قرآن  با صرف رجوع تواننمیدقیق نیست،  تشخیصقابلمعنای ذنب  هاآندر که 

                               

 مراجعه کنید. 3 یشماره یمهیضمفهرست تفصیلی آیات، به  یبرای مشاهده 1
عملی است که در نظر شارع انجام دادن آن مندوب . ترک مندوب = ترک اولی = ترک افضل 2

 (.مندوب. )دهخدا، ذیل ترک آن است اما ترک آن جایز استراجح بر 
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 هانامهغتلقرآنی منظور از ذنب چیست. لاا به سراغ  یاستفادهتعیین کرد که در 
 . رویممی

: الإثُ لاانْبُ . و االاانمبِ  جمع الْْمذْنامبُ »: خوانیممی الْْمذْنامبُ ذیل  کتاب العیندر 
نْبُ آمده است: لسان العربهمچنین در  .1«و المعصیة  و : الِإثُُْ الاانْبُ »، ذیل الاا

نْبُ  القاموس المحیطنیز در  .2«الجرُْمُ و المعصیة  .3«لِإثُُْ : االاانْبُ : »خوانیممیذیل الاا
نْبُ  ةتاج اللغبعلاوه،  راغب ذیل  مفرداتاما در  .4«: الجرْمالاانْبُ : »آوردمیذیل الاا
نْبُ  : أصبت ء، یقال: ذمنمـبْتُهُ ِ الْصل: الْخا بانب الشي الاانْبُ : »خوانیممیالاا

 الاانْبُ  لهاا یسم ى ء، وذنبه، و یستعمل ِ كل  فعل یستوخم عقباه اعتبارا بانب الشي
هُمُ اللَّاُ ، قال تعالى: فم ذُنوُبٌ  لما يُصل من عاقبته، و جمع الا نبتبعة، اعتبارا   أمخمام

نبِْهِ 11/ عمرانآلبِاُنوُبِِمْ ] [، و قال: وم 40]العنكبوت/  [، و قال: فمكُلاًّ أمخماْنا بِام
 5«.[، إلى غیر ذلك من الآي135/ عمرانآل] إِلاا اللَّاُ  ممنْ یمـغْفِرُ الاُّنوُبم 

ا صراحتاً ذنب ر  هاآنفوق، چهار مورد از  نامهلغتکه از پنج   شودمیظه ملاح
. کندینم، و تنها راغب است که مستقیماً به گناه اشاره اندگرفتهبه معنای گناه و جرم  

با توجه به بیان راغب ممکن است کسی مایل باشد ترک اولی )=ترک مندوب( را 
معنای  نعنوابه« گناه»غالب  اما با توجه به بسامد  ،داخل در معنای ذنب قرار دهد

ذنب  دبای، و عدم اشاره به ترک اولی بعنوان معنای ذنب هانامهلغتدر میان  ذنب
 در نظر بگیریم.  را به معنای گناه

                               

 (.الْْمذْنامبُ ، ذیل دماح نبل یلخ) 1
نْبُ )ابن منظور، ذیل  2  (.الاا
نْبُ ذیل  ،ق( 1426) )فیروزآبادی  3  (.الاا
نْبُ )جوهری، ذیل  4  (.الاا
نْبُ )راغب اصفهانی، ذیل  5  (.الاا



 / مردانی شبیه ما 36

دیم، چنین شد که ابتدا به قرآن رجوع کر « ذنب»پس نتیجه کار ما درباب لغت 
وجود  آیات در موارد امکان تشخیص دقیق معنای ذنبر اما با توجه به اینکه در اکث

ذنب را به  هانآاکثر ی انتخابی هانامهلغترفتیم. در بین  هانامهلغتندارد به سراغ 
، غت ذنبکه معنای اولیه و ظاهر ل  بر آن خواهیم بود؛ لاا ما نیز اندگرفته  معنای گناه

 است.« گناه»
 

 ریشههممعنای غفران و لغات  -2-2
 ه دستبآن در قرآن نتیجه زیر  یریشههمغفران و لغات  لغت سنجیبسامداز 

 :1آیدمی
 ؛مورد 61: است ناظر بر گناهغفران  هاآنکه در   یآیات

 مورد؛ 4 :استحداقل ناظر بر خطا غفران  هاآندر آیاتی که 
به معنایی غیر از گناه یا خطا است: ناظر غفران مسلماً  هاآنآیاتی که در 
 موردی یافت نشد؛

 مورد؛ 16 :در کتاب حاضر آیات محل بحث
 49: معنای غفران و مشتقات آن دقیقاً مشخص نیست هاآنآیاتی که در 

 مورد.
از آیات در دسته آخر جای  توجهیقابل، بخش شودمیکه دیده   طورهمان

با  ریشههمکه امکان تعیین معنای غفران و لغات   شودمیو این باعث  گیرندمی
  .رویممی هاهناملغتبه سراغ  دلیل. به همین نباشد پایرامکانصرف رجوع به قرآن 

                               

 مراجعه کنید. 4 یشماره یمهیضمفهرست تفصیلی آیات، به  یبرای مشاهده 1
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ممغْفِرمةً و غُفْرمانًا و  الغمفُورُ الغمفاارُ یمـغْفِرُ الانوب الله»: خوانیممی کتاب العیندر 
نبه، بِعنًى، ذیقال: اسْتمغْفمرم اللَّام لانبه و من »نیز آمده است: تاج اللغة و در  .1«غمفْراً 

نوشته  قاموس المحیطدر  .2«ممغْفِرمةً و غمفْراً و غُفْرمانا. و اغْتمفمرم ذنْـبمه مثلُه فمـغمفمرم له ذنبمه
غْفِرمةً و غُفُوراً و غمفْراً و غِفْرمةً حمسمنمةً، بالكسر، و مم  یمـغْفِرهُُ  غمفمرم اللَّ ُ له ذمنْـبمه»است: 

من ذمنبِْهِ و  غمفِیرمةً: غمطاى علیه، و عمفا عنه. و اسْتمغْفمرمهُ  غُفْراناً، بضمهما، و غمفِیراً و
: آوردمیهم در توضیح این لغت  لسان العرب .3«إِیاهُ: طملمبم منه غمفْرمه اسْتمغْفمرمهُ 

هُ، و هما من أمبنیة المبالغة و معناهما الساتر لانوب عباده » الغمفُورُ الغمف ارُ، جل  ثنا
، و إنك اغفر لنا ممغْفرة و غمفْراً و غُفْراناً  یاهم و ذنوبم. یقال: اللهمم المتجاوز عن خطا

غْفِرة. و أمصل الغمفُور الغمف ار یا أمهل أمنت
م
رم الله ذنوبه أمي الغمفْرِ التغطیة و الستر. غمفم  الم

صون یو الْممغْفِرمةُ من اللَّ  هو أن  الْغُفْرمانُ : »نویسدمی مفرداتراغب در  .4«سترها
 5«.العبد من أن یمس ه العااب

 یطهواسبهاول، غفران را  ینامهلغتچهار : چنین است هانامهلغت بندیجمع
 توانیممی، ایمدهکر معنای ذنب را تعیین   ترپیشما  کهازآنجایی. اندکردهذنب تعریف  

اما راجع . یلنه ترک او  اثُ، جرم و معصیت است، بران ناظر در اینجا بگوییم که غفر 
 از ب غفران را به معنای مصون داشتنمیگوییم که چون راغ گونهاینغب، به قول را

اا از قول ، لچون تعلق عااب به ترک اولی قطعی نیست، و کندمیعااب تعریف 
ران به نظر لغویون مبنی بر اینکه غف ت، کثر وجودبااین .نماییممی نظرصرفب غرا

                               

 (.المغُفِْر)خلیل ابن احمد، ذیل  1
 (.غفُْرمانا)جوهری، ذیل  2
 (.غمفمرم ، ذیل ق( 1426) )فیروزآبادی 3
 (.غمفمرم )ابن منظور، ذیل  4
 (.غمفمرم )راغب اصفهانی، ذیل  5
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ر ذنب ب ناظر غفران یاولیهمعنای  است که آن یدهندهنشان، گیردمیذنب تعلق 
 .«آمرزش گناه»یعنی « غفران»است و به همین جهت معنای ظاهر لغت 

 
 

 معنای گناه -2-3
م ستند. هرچند که فهدو مفهوم کلیدی در بحث عصمت ه« خطا»و « گناه»

 کندیماین دو مفهوم را روشن ، معنای آشنا است هاآنبا  هرکسی، که و کاربرد عرف
مختصری  نیمکمیتکمیل بحث سعی  بابمنو عملًا نیازی به تعریفشان نیست، اما 

 بپردازیم. هاآنبه 
، این لغت را باید در معنای نافرمانی در امر «گناه»با توجه به کاربرد دینی 

 تریینپاخداوند گرفت؛ هرچند که اگر به حسن و قبح ذاتی قائل باشیم )به چند سطر 
نگاه شود(، آنگاه گناه عبارت خواهد بود از انجام هر فعلی که ذاتاً قبیح است، چه 

 خداوند به آن فرمان داده یا نداده باشد.
 

 معنای خطا -2-4
دیده  نگاه کنیم، دو گونه کاربرد برای این لغت« خطا»اگر به کاربردهای عرفی 

 .ستا ناظر بر اندیشه، و دیگری یکی از این کاربردها ناظر به فعل. شودمی
کاری را انجام دهد، اما در رسیدن به مقصود   کندمیگاهی وقتی فردی تلاش 

 مثلاً . یمکنمیاستفاده  آمدهپیشدر توصیف شرایط « خطا»، از لغت ماندمیناکام 
، کندینماما تیرش به هدف اصابت  کردهشلیک   یهدف سویبهوقتی تیراندازی 

 است.میگوییم تیرش به خطا رفته 
ا کرده گوییم او خطمی شودمیگاهی هم زمانی که کسی دچار قضاوتی اشتباه 

وقتی شخصی برای نخستین بار با کسی قرار دارد و یک رهگار است. برای مثال 
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میگوییم در تشخیصش دچار خطا شده است )در عرف ، گیردمیرا با او اشتباه 
 یرحلهوت اشتباه تنها در مدر برخی موارد قضا«(. اشتباه گرفته است»میگوییم 

. برای مثال تصادفی که در اثر شودمیو منجر به عمل هم  ماندنمیقضاوت باقی 
چنین  اهاشتببه، ناشی از آن است که راننده شودمیانجام  ایسبقت نابجای راننده

بر خطا  ، اما در قضاوتشبرای سبقت گرفتن زمان کافی داردقضاوت کرده است که 
 بوده است.

نظور ، مشوندمیحال در بحث عصمت، وقتی پیامبران از خطا معصوم دانسته 
نوع دوم خطا، یعنی خطا در قضاوت و صدور حکم ذهنی است. این نوع خطا 

. دهدمیاثر جهل رخ بسیاری از مواقع در ویژگی مهمی دارد و آن این است که در 
ل است که فکر به این دلی ،گیریممیبا دیگری اشتباه  در نخستین قرار وقتی فردی را

دارد،  ار  مشابه فردی که در مقابل ماست هاییویژگیداریم  نظرفردی که در  کنممی
راننده  داریم جاهلیم. وقتی تصمیم نظردرست فردی که در  هایویژگیو درواقع ما به 

 توجه به با پنداردمیاست راننده  علتاینبه، شودمیبرای سبقت منجر به تصادف 
اننده نسبت به ر  درواقعاز خودرو جلویی عبور کند، که  موقعبه تواندمیسرعت فعلی 

تعریف   نهگو این توانمیجاهل است. پس خطا را  مقدار زمان لازم برای سبقت گرفتن
حال اگر کسی در جایی قضاوتی  .1با واقع کرد: خطا قضاوتی است غیرمطابق

                               

حوزه اندیشه است. رسیدن به یک تعریف مانع و  یدهیچیمبحث تعریف یکی از مباحث پ 1
برای  «حیوان ناطق»جامع در اکثر موارد بسیار دشوار، بلکه محال است. حتی تعریفی مانند 

الش کشیده نقض به چ یهابا مثال تواندیم یراحتتعریف تاریخ است، به نیانسان، که مشهورتر 
برای روشن شدن بحث و تلاش شده  شود. به همین خاطر تعریف حاضر از خطا، کوششی است

عیت و مدعی جام میتوانیاین سطور، نمگان ان نگارند عنو تا جای ممکن مانع و جامع باشد، اما به
 مانعیت مطلق این تعریف باشیم.
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غیرمطابق با واقع انجام داد دچار خطا شده است، خواه قضاوتش راجع به امری  
رهبری  برود، یا در امری بزرگ مثل هدایت و اشتباهبهراهی را  اینکهمثلکوچک باشد 

 یک جامعه.
 

 عقلی-گرفتن حسن و قبح ذاتی  فرضپیش -3
یا نبی دیگری را مورد عتاب قرار )ص( آیات بسیاری خداوند پیامبر اسلام در 

ال در . برای مثشودمینزول آن فهمیده  شأناز  یا هیآ. این عتاب از محتوای دهدمی
 : فرمایدمی)ص( اسراء خداوند خطاب به پیامبر اسلام  یسوره 29 یآیه

لا الْبمسْطِ فمـتمقْعُدم مملُوماً كُ عُنُقِكم وم لا تمـبْسُطْها   وم لا تَمْعملْ یمدمكم ممغْلُولمةً إِلى(: 29)اسراء: 
 .محمْسُوراً 

گشاى كه ب بارهیکنه دست خویش از روى خست به گردن ببند و نه به سخاوت 
 خورده بنشینى.زده و حسرتدر هر دو حال ملامت

کرده،   رویزیادهدر بخشش )ص( که پیامبر   گویدمیسبب نزول این آیه به ما 
در چنین  .داشته استار حاین آیه او را از این کار بر دن آنگاه خداوند با فرو فرستا

را گناه )خطا( کار دانست، یا خیر؟ برای روشن )ص( وضعیتی باید پیامبر اسلام 
فلسفه اخلاق اسلامی را معرفی کنیم. در سنت  درشدن این مطلب لازم است بحثی 

را  1قبحسن و اسلامی اخلاق، دو رویکرد کلی به اخلاق وجود دارد که یکی حُ 
برای مثال  که یک فعل،  گویدمی. رویکرد اول داندمی اعتباریو دیگری  عقلی-ذاتی

بر این،  قبیح است. علاوه نفسهفیفعل قبیحی است که  جهتازآندروغ گفتن، 
یست کسی به ن ییعنی نیاز  ؛قبح این فعل را مستقلاً کشف کند تواندمیعقل انسان 

                               

 یعنی خوب و بد. 1
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قبح آن پی  به تواندمیقبیح است، بلکه خود انسان  گوییدروغانسان بگوید که 
قبیح است   هتجازآن گوییدروغکه   گویدمی. رویکرد اعتباری به حسن و قبح بردب

 که خداوند آن را قبیح دانسته و به عبارتی قبیح بودن آن را اعتبار کرده است.
شه حوزه اندی هایبحث ترینقدیمیبحث بر سر این دو موضع اخلاقی، جزو 

. از این نداگرفتهمختلف جانب یکی از این دو نظریه را   هایگروهاسلامی است و  
دو  از این هرکدامعقلی است. اما پیامد -میان، شیعه طرفدار حسن و قبح ذاتی

 رویکرد در بررسی آیات ما چیست؟
فعلی  کهمادامیاگر کسی معتقد باشد که حسن و قبح اعتباری است، آنگاه 

فعل قبیح معرفی نشده باشد، انجام آن محلی از اشکال  عنوانبه وندجانب خدااز 
 تریشپکرده باشد، چون خداوند   رویزیادهدر بخشش )ص( ندارد. پس اگر پیامبر 

. اما مرتکب فعل قبیحی نشده است)ص( او را از انجام این کار نهی نکرده، پیامبر 
عقلی بدانیم، حتی پیش از آنکه خداوند فعلی را ممنوع -اگر حسن و قبح را ذاتی

قبح  که آن  درو میانتظار )ص( اعلام کند، آن فعل قبیح بوده و از کسی مثل پیامبر 
در بخشش، گناه یا خطایی است که از جانب  رویزیادهرا کشف کرده باشد. لاا 

 عتاب و توبیخ از جانب خداوند یشایستهو به همین جهت  سرزدهص( )پیامبر 
 است.

زم ؛ اما لارا بگیریماز این دو نظریه  کدامهیچ جانب خواهیمنمیما در اینجا 
نها کسانی ، تشوندمیکه در این کتاب ذکر   آمیزیعتاباست گفته شود که آیات 

 به ، وگرنه قائلیندانندمیعقلی -که حسن و قبح را ذاتی  دانندمیرا مخاطب خود 
حسن و قبح اعتباری در مواجهه با این آیات در رفع اتهام از ساحت انبیاء دچار 

 .شوندنمیمشکل 
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 عصمت و نقد آن یآموزه در دفاع از دلایل عقلی
 
 

: دلایل عقلی و دلایل شودمیعصمت دو نوع دلیل ارائه  یدر دفاع از آموزه
 .پردازیممیارزیابی اهم دلایل عقلی و  معرفینقلی. در زیر به 

 به شکل مجمل چند دلیل برای عصمتتَرید الاعتقاد خواجه نصیر طوسی در  -1
. دهدیمبا اندکی تفصیل این دلایل را شرح  کشف المرادو علامه حلی در  کردهارائه  

 .1شودیمنخستین دلیل خواجه نصیر این است که معصوم نبودن امام منجر به تسلسل 
 :نویسدمیعلامه حلی در توضیح این دلیل 

 جایزالْطابودن مردم است، و اگر امام هم  جایزالْطا، 2دلیل وجوب نصب امام»
به  رکه امام، خودْ امام دیگری داشته باشد. این وضعیت یا منج  آیدمیباشد، لازم 

                               

 (.222طوسی، ص  نیالدیر )نص 1
 اتصاف به عصمت تفاوتیدر اینجا صحبت از امام است؛ اما ازآنجاکه در نظر شیعه امامان در  2

بران تعمیم را به عصمت پیام شودیدلایلی که راجع به عصمت امام ارائه م توانیبا انبیاء ندارند، م
 داد.
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که خطا برایش جایز نیست، پس آن امام   شودمییا به امامی ختم  شودمیتسلسل 
 1«.آخر، امام اصلی خواهد بود

سانی است، خداوند ک یزالْطاجا ناچون انس گویدمیضمنی  طوربهاین دیدگاه  نقد:
 یشانارا نصب کرده تا الگوهایی باشند برای مردم و به شکل عملی راه راست را به 

امبر یا امام پیش پی یوظیفه»نهفته است که  فرضپیشدر این نگاه، این نشان دهند. 
ود ؛ یعنی پیامبر یا امام با اعمال خ«برای افراد جامعه است عملینهادن یک الگوی 

که در ادامه ) فرضپیش. اما این دهندمینشان  جایزالْطاه راست را به مردم را
که چنانجداً محل تردید است. پیامبر، آن (شودمیبیان  انحاءمختلفبهخواهیم دید 

ه این کلام خداست ک درواقعوحی است و  مبلغ، شدهاشارهبه آن  هم آنقر بارها در 
ما میدانیم که خداوند در قرآن تبری پیامبران از  شأ هدایت است، نه اعمال نبی.من

و این مصونیت در مقام  3است نمودهرا اعلام  2خطا در مقام تلقی و ابلاغ وحی

                               

(. این دلیل را سید مرتضی نیز بیان کرده است: )علم الهدی 184ص  )ب(، )علامه حلی 1
ان و امام جایزالْطا بودن انسعلت نیاز به پیامبر : »سدینو ی(. همچنین حر عاملی م8)الف(، ص 

باشند، به پیامبر و امام دیگری نیاز است که دچار خطا  زالْطایاست. اگر پیامبر و امام هم جا
 زالْطایاند. اگر پیامبر و امام بعدی هم جابر دیگران ترجیح داده شده جهتینشوند و الا آنان ب

ند، این رشته به همین صورت ادامه پیدا کباشند، به پیامبر و امام دیگری نیاز خواهد بود و اگر 
 (.88)حر عاملی، ص «. که باطل است  شودیتسلسل م

 تلقی به معنای دریافت وحی و تبلیغ به معنای رساندن وحی به دست مردم است. 2
سُولٍ فمإِناهُ مِنْ رم  ( إِلاا ممنِ ارْتمضى26غمیْبِهِ أمحمداً ) عالُِ الْغمیْبِ فملا یظُْهِرُ عملى(: 26-28)جن:  3

لْفِهِ رمصمداً ) یْهِ وم مِنْ خم یْهِمْ 27یمسْلُكُ مِنْ بمیْنِ یمدم  وم ( لیِمعْلممم أمنْ قمدْ أمبْـلمغُوا رسِالاتِ رمبِ ِمْ وم أمحاطم بِا لمدم
 (. 28ءٍ عمدمداً )كُلا شميْ   أمحْصى

مگر بر آن پیامبرى كه ( 26سازد، )او داناى غیب است و غیب خود را بر هیچ كس آشكار نمى
( تا 27) گمارد،از او خشنود باشد كه براى نگهبانى از او پیش روى و پشت سرش نگهبانى مى
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جوب نصب دلیل و لاا اگرچه  تلقی و تبلیغ برای استوار ماندن راه حق کافی است.
خدا  قرار است با کلام جایزالْطابودن مردم است، اما هدایت مردم  جایزالْطاپیامبر 

انجام شود، نه با افعال پیامبران. حال اگر پیامبری در این میان خطایی انجام داد، راه 
 1.باقی استبر جای خود ، بلکه کلام خدا استوار رودنمیحق و هدایت از بین 

دلیل دوم خواجه نصیر این است که اگر از پیامبر خطایی سر بزند، مورد انکار  -2
 2.گیردمیته و این مسئله با اطاعت از او در تضاد قرار قرار گرف

اینجا  ، و دراستعصمت  یآموزهمعتقدان به مهم  یکی از دلایلاین دلیل که 
امبران که گناه یا خطای پی  گویدمی، دهیممیبه آن ارجاع « دلیل تنافر»عنوان با 

 .شودمیو درنتیجه نقصان در امر رسالت  هاآنموجب تنافر و دور شدن مردم از 
ی . سید مرتضسازدمیاقبال مردم  یآمادهعصمت  یوسیلهبهلاا خداوند انبیاء را 

 :کندمیاین دلیل را چنین بیان 
یز نیست، زیرا جا ناارتکاب صغیره و کبیره، پیش و پس از پیامبری برای پیامبر »

ایشان بوده و موجب عدم  هایگفتهمتضمن رماندن و منع مردم از قبول دعوت و  
 3«.گرددمیحصول اطمینان روحی نسبت به ایشان 

عدم عصمت  که  فرضپیشاین  توانمی، اولاً بر دلیل تنافر چند نقد وارد است.  نقد:
جود و در طول تاریخ پیشوایان ماهبی بسیاری را نپایرفت.  شودمیموجب تنافر مردم 

                               

ارد و هاست احاطه داند و خدا به آنچه در نزد آنپروردگارشان را رسانیده یهاامیها پبداند كه آن
 (28را به عدد شمار كرده است. ) زیچهمه

پزشکی را رعایت نکند، آسیبی به حجیت آن  یهادستورالعملمانند پزشکی که اگر  1
 .رسدیها نمدستورالعمل

 (.222طوسی، ص  نیالدیر )نص 2
 (.90(. همچنین ن. ک: )حر عاملی، ص 32)علم الهدی )ب(، ص  3
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تر از این، . حتی فرااندداشته فراوانیاما پیروان  دانسته نشدهکه معصوم   اندداشته
اعتقاد  شانپیروان ،فساد آشکار باوجودکه   اندداشتهپیشوایان ماهبی فاسدی وجود 

. ضمن اینکه این پیشوایان ماهبی به سلاح اقناع گر انددادهرا از دست ن هاآنبه 
داندن از روی گر  ترساده هاآناز  روی گرداندنو  بودهمسلح ن هم ناپیامبر  یمعجزه

پیشوای  1ونزجیم جبرجسته از چنین پیشوایانی  یاز پیامبران بوده است. یک نمونه
مسیحی معاصر است. او بنابر شواهد مرتکب زنا، لواط و قتل بوده و این امور 

ایتاً ، او چنان پیروان وفاداری داشت که نهحالبااین؛ اندگرفتهنمیمخفیانه هم صورت 
را  خودکشی تاریخ که طی آن بیش از نهصد نفر جان باختند ترینبزرگر او به دستو 
، بلکه موردی خطاکار صورتبه تنهانه توانمیکه   دهدمی. این نمونه نشان 2رقم زدند

بارز، باید  ینمونهاساساً فرد فاسدی بود و پیروان بسیاری هم داشت. علاوه بر این 
 یآموزهه که ب  وجود دارنداز اسلام  به این نکته اشاره کرد که ادیان دیگری غیر

فراوانی  پیروان حالبااین ،دین خود قائل نبوده آورندگانعصمت برای پیامبران یا 
فراتر از این، بخش بسیاری از مسلمانان در طول تاریخ به عصمت پیامبر  دارند.

ه فکر  لاا اینکاند. ما همچنان بر طریق مسلمانی استوار بودهاسلام باورمند نبوده ا
، شودیماز او مردم  روی گرداندنکنیم صرف سر زدن گناه یا خطا از پیامبر موجب 

 پندار نادرستی است.
 مانند اشخاص دیگر گاهی مرتکب معصیت یامبرپگفت، اگر   توانمیثانیاً، 

شود و آنگاه توبه از آن داشته باشد، این امکان برای پیروان او وجود خواهد داشت  

                               
1 Jim Jones 
 و .(Reiterman and Jacobs, p 445) نگاه کنید به: 2

https://www.britannica.com/biography/Jim-Jones و 

http://content.time.com/time/magazine/article/0,9171,919897-
1,00.html 

https://www.britannica.com/biography/Jim-Jones
http://content.time.com/time/magazine/article/0,9171,919897-1,00.html
http://content.time.com/time/magazine/article/0,9171,919897-1,00.html
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یگران در همسان بودن پیامبر با د تنهانهکه طریق توبه کردن را از او بیاموزند. پس 
 هم آنوم مقاز جهتی  تواندمیارتکاب به گناه و خطا مخل رسالت نیست، بلکه 

 باشد.
صحت دلیل تنافر، این دلیل نهایتاً عصمت انبیاء در انظار عمومی  برفرضثالثاً، 
 اندتو می، نه عصمت انبیاء در خلوت شخصی را. شخص نبی کندمیرا ثابت 
فردی منزه باشد، اما در خلوت خود کمتر یا بیشتر دچار گناه و خطا شود.  درملأعام

 :دهدمیاین نقد، به آن چنین پاسخ  بینیپیشجعفر سبحانی با 
كه در جلب اعتماد مردم كافى است كه پیامبران آشكارا   شودمیگاهى تصور »

مرتكب خلاف نشوند، ولى این نوع پیراستگى مانع از آن نیست كه در خفا و پنهانى 
یك چنین تصورى درباره پیامبران، ویرانگر  .و دور از انظار، مرتكب گناه بشوند

[ هرگاه براى پیامبران مانع و رادعى از گناه وجود :1؛ زیرا ]هاستآناهداف بعثت 
نداشته باشد، و فقط به خاطر جلب مردم از گناه دورى جویند در این صورت، 

رد در ف؛ زیرا مردم از كجا بدانند كه این رودمیاعتماد به صدق گفتار آنان، از بین 
است ؟ در این صورت براى تشخیص ر پیمایدنمیتبیین دستورهاى خدايى راه دروغ را 

از دروغ، ملاكى در اختیار مردم نیست كه راست را از دروغ بازشناسند و اگر آنان، 
[ گاشته از این، :2] .دروغ هم بگویند، دروغشان از راست تمیز داده نخواهد شد

، مردم را فریب دهد و منافقانه با تضادِ درون تواندمییك انسان براى مدت كوتاهى 
قیقت روشن و ح افتدبرمیپرده از راز درون  پایدنمیبا برون به سر ببرد ولى دیرى 

 1«.گرددمی

                               

 (.55، ص 4)سبحانی، ج  1
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[ اگر پیامبری :1پاسخ داد که: ] طوراین توانمیاین دفع دخل مقدر سبحانی را 
، دلیلی وندشنمی باخبرپیروان او از انجام آن  کهازآنجاییدر خفا مرتکب گناه شود، 

 گویدمی[ اینکه سبحانی :2. ]کنندنمیهم برای شک کردن در صحت اقوال او پیدا 
لوت آشکار شدن حیات خ منجر به درنهایتتضاد در حیاتِ خلوت و جلوت پیامبر 

است  نممک، امری است که دلیلی برای پایرفتن آن وجود ندارد. کاملًا شودمیاو 
ه در که ن  دهدفرد موجه و مقبولی در زندگی خصوصی خود اعمال قبیحی انجام 

د که ندار  ضرورتیهنگام حیات و نه پس از حیات او کسی از آن آگاه نشود؛ لاا 
 توانستینم، داشتمی اشعمومیاگر پیامبر هم زندگی خصوصی متفاوتی از زندگی 

 این دوگانگی را حفظ کند. 
 ع()مثال نقضی است که قرآن از رسالت موسی  دلیل تنافربر  نقد دیگررابعاً، 

او پس  که  خوانیممی )ع(. در قرآن راجع به موسی دهدمیفرعون به دست  سویبه
از ترس کشته شدن به دست فرعونیان از شهر  دهدمیاز قتلی که در شهر انجام 

ت اس کارگناهرا که در چشم فرعون فردی   )ع(. آنگاه خداوند موسی 1گریزدمی
 آنکهالح. کندمیفرعون روانه  سویبهمرگ(  مستوجبگناهی در حد قتل و   همآن)

است،  کارناهگاگر دلیل تنافر را بپایریم، خداوند نباید شخصی را که از دید فرعون  
 او بفرستد.  سویبهرسول  عنوانبه
ز مردم عادی ا اشرتبهدلیل آخر خواجه نصیر این است که اگر پیامبر خطا کند،  -3

خواهد آمد. چراکه او معرفت بیشتری به خداوند دارد و ثواب و عقابش  ترپایین
 2بیشتر است.

                               

 (.15-21 :)قصص 1
 (.222طوسی، ص  نیالدیر )نص 2
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خواجه نصیر دلیلی برای این مدعای خود که ثواب و عقاب پیامبر بیشتر  ،اولاً  نقد:
ان یا ناهکه چرا انجام برخی گ  کندنمیوی بیان  ،؛ ثانیاً دهدنمیاز سایرین است ارائه 

به  او هک  شودمیحتی اگر عقاب پیامبر بیشتر از مردم عادی باشد، موجب  هاخطا
ادی  ع همواره ممکن است مردم کهدرحالی .کند  تنزلاز مردم عادی  ترپایین ایمرتبه

ایی بیشتر از پیامبر انجام داده باشند. و اساساً منظور از رتبه چیست؟ گناهان و خطاه
معنوی است؟ اگر چنین باشد چه ضرورتی دارد که پیامبر از تمام مردم  یدرجهآیا 
قال پیام است برای انت ایواسطهمعنوی بالاتری داشته باشد؟ پیامبر تنها  یرتبه

 معنوی نهفته نیست. یخداوند و در مفهوم پیامبری برتری رتبه
را به  طاخپیراستگی معصوم از فراموشی و حر عاملی بخش مفصلی از کتابش  -4

عضاً بذکر دلایل عقلانی عصمت )که ناظر بر عصمت از فراموشی و خطا بوده اما 
ل و سی و شش دلی دهدمیبه عصمت از گناه هم هستند( اختصاص  تعمیمقابل

خری عبارت اُ  هاآنکه البته بسیاری از   کندمیعقلی در دفاع از عصمت ارائه 
اقد با هم دارند. برخی از دلایل هم ف ضو قابل اغما یکدیگر بوده یا تفاوتی جزئی
. لاا در اینجا صرفاً اهم دلایل 1کردن هستند  نظرصرفقوت و به همین سبب قابل 

 او را بررسی خواهیم کرد. 

                               

اگر معصوم در نماز جماعت دچار سهو  »برای نمونه یکی از دلایل ضعیف حر عاملی این است:  1
 دیاهدچار اختلاف شده، بعضی بگویند شما دو رکعت خواند اند،گردد و کسانی که به او اقتدا کرده

، یا او باید میانشان داوری کند که امکان ندارد. چون دیاو برخی بگویند شما چهار رکعت خوانده
یکی از دو گفته را ترجیح دهد. و یا اینکه داوری بر  تواندیاو به عمل خویش جاهل است و نم

اع و  تا آنکه منجر به نز  کندیاو لازم نیست، که در این صورت اختلاف میان مردم ادامه پیدا م
کشتار شود. و این تباهی بزرگی در بر دارد که بر خداوند حکیم امر و تعرض به آن جایز نیست. 
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اگر سهو و خطا و نسیان نسبت به : »گویدمیدر اولین دلیل خود  عاملی حر
باشیم، متابعت از آنان در پیامبر و امام جایز باشد و ما به پیروی از آنان مأمور 

واجب خواهد بود و این امر کردن به پیروی از  هم ناموارد سهو و خطا و نسی
 1«.شدبا هاییآفتمعصوم نباید دچار چنین  بنابراینخطاست که قبیح است. 

یروان انبیاء پ پایرفتن ادعای حر عاملی مبتنی بر پایرش این فرض است که  نقد:
است   این ادعایی؛ در تمامی موارد از شخص پیامبر پیروی کنند تا  اندبودهموظف 

ت ولی چنین استدلالی در دس ،برای پایرش آن نیاز به استدلال مستقل استکه 
وی  در مواردی باید از پیامبر پیر  مؤمنینضرورت این را میدانیم که  صرفاً نداریم. ما 

 ، که در این حالتاست که کلام او پیام خداوند و شخص او در مقام رسالت  کنند
ر جمیع د ما دستوری نداریم که از پیامبر تبعیت از خداست. درواقعتبعیت از پیامبر 

 شدهاقعو قبیحی  اوگناهکار یا خطاکار بودن   در صورتجهات متابعت کنیم تا 
 باشد.

 است:  شدهتشکیلدلیل بعدی حر عاملی از دو مقدمه  -5
 تبلیغ پیامبر و امام عبادت و عبادت آنان تبلیغ است.» -1
مطلق حجت و متابعت از آنان واجب است و چون  طوربهفعل و قول آنان  -2

 هر دو مقدمه قطعی است، 
 2«.که صادر شدن سهو و نسیان از سوی آنان امکان ندارد  گیریممینتیجه 

                               

. )حر «دفی است که از نصب معصوم در نظر بوده استه کنندهبیوانگهی چنین پیامدی، تخر 
 (.102عاملی، ص 

 (.88)حر عاملی، ص  1
 (.89)حر عاملی، ص  2
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 ،یاً مشخص نیست. ثان ارتباط مقدمه اول با ساختار استدلال و نتیجه ،اولاً  نقد:
 یفادهاستاست. این عدم قطعی بودن به خاطر  سؤالقطعی بودن هر دو مقدمه محل 

است. معلوم نیست که ما در متابعت از انبیاء در امور « مطلق طوربه»حر از قید 
 وحیانی هم مانند امور وحیانی مکلف باشیم. غیر
اگر خطا و فراموشی از طرف معصوم امکان داشته باشد، باید او را از بیان » -6

  کنندیمشرع و سخن گفتن باز داشت. چون مردم تنها در مواردی از معصوم پیروی 
که یقین داشته باشند مطلبی را صحیح بیان کرده است. و با فرض صدور خطا و 
فراموشی از سوی او چنین چیزی امکان ندارد. زیرا تنها راه برای دانستن اینکه چیزی 
صحیح بیان شده، گفتار و کردار معصوم است. البته طبق این فرض ]فرض اینکه 

 1«.آیدمیاست[ دور به وجود پیامبر تنها در مقام تلقی و تبلیغ معصوم 
راهی برای تمییز کلام خدا از کلام پیامبر وجود دارد، و آن اینکه خود پیامبر  نقد:

ی مانند حالات سنگین وح ایقرینهیا  ستا، کلام خداوند کلامیکه    کندمیاعلام 
از کلام  شبخبه این  توانندمی. لاا مردم گرددمی مستولیبر پیامبر  غپیش از ابلا

ه فلان کلام،  اینک بیان پیامبر اعتماد کامل داشته باشند. اگر هم کسی پیامبر را در
صادق مطلق  باشدمییا فلان حالت، حالت دریافت وحی  کلام خداوند است

 تا پیروی از پیامبر برایش موضوعیت نداند، آنگاه او اساساً وارد ساحت ایمان نشده
گوید پیام شود که بپایریم آنچه او میاز جایی آغاز میداشته باشد. ایمان به پیامبر 

ورد نیاورده و هنوز صدق گفتار او را در مایمان کسی که به پیامبر   لاا .خداوند است
وحی نپایرفته، بحثش خارج از کلام ما و حر عاملی است. اما کسی که به پیامبر و 

 ؛پایردکلام خداست، باید باین کلام ْ  گویدمیرسالت او ایمان آورده، وقتی پیامبری 

                               

 (.93)حر عاملی، ص  1



 / مردانی شبیه ما 52

یان کلام پس، وقتی توانستیم مو اساساً ایمان آوردن به رسالت پیامبر جز این نیست. 
یک پیامبر  هایهگفتقائل شویم، آنگاه نیازی نیست که تمامی   تمایز غیرازآنخداوند و 

 کندیمرا مصون از خطا بدانیم و فقط کافی است آن کلامی که از جانب خدا بیان 
 را مصون از خطا بدانیم.

 یفتهگاگر خطا و فراموشی نسبت به معصوم امکان داشته باشد حتی از این  » -7
ت . زیرا ممکن اسشودنمیاو که فلان عمل سهوی است یا غیر سهوی، علم حاصل 

دچار سهو شده باشد. چون این مسئله خارج از دایره تبلیغ  اشگفتهاو در همین  
 1«.است
زیرا   ؛ندکنمیعصمت ایجاد  یآموزهپایرش سهو در سهو مشکلی برای مخالف  نقد:

رایش نیز بکسی که امکان سهو برای او متصور است، منطقاً امکان سهو در سهو 
ه  نو سهوی بودن آن لاا ملاک ما برای داوری راجع به فعل پیامبر  متصور است.

 کلام خود پیامبر، که تطابقش با کلام خداوند است.
اگر خطا و فراموشی از معصوم در غیر تبلیغ جایز باشد،  ممکن است دروغ » -8

او  هایگفتهاز   یکهیچبه  درنتیجهسهوی هم از او در غیر دایره تبلیغ سر بزند که 
 2«.اعتماد نمود و این قطعاً باطل و نادرست است تواننمیدر غیر این دایره 

پیامبر   هایگفتهحر عاملی در این استدلال آن است که اعتماد به   فرضپیش نقد:
، این گزاره پایرش ضرورت آنکهحالکه بیرون از دایره تبلیغ هستند، ضروری است. 

 ستقلم علیرغم مدافعان کثیری که دارد، بدیهی یا منصوص نبوده و نیازمند اثبات
 .دهدنمیحر عاملی چنین اثباتی را ارائه  اما ،است

                               

 (.93)حر عاملی، ص  1
 است. 4 ی(. این دلیل مشابه دلیل شماره93)حر عاملی، ص  2
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اگر عصمت مختص به تبلیغ باشد، این احتمال وجود دارد که شخص معصوم  -9
بعد از تبلیغ و اعلام یکی از گناهان، خود از روی فراموشی آن را انجام دهد. در 

 و این با انتصاب او که شودمیاین صورت امر به معروف و نهی از منکر او واجب 
 1«.هدایت دیگران بوده، تناسب ندارد منظوربه

حر عاملی در صورتی درست است که مرجع هدایت شخص پیامبر  سخن نقد:
  پیامبر تنها یک ماکِ ر و ناقل پیام خداوند است. لاا مرجع هدایتْ  آنکهحالباشد؛ 

کلام خداوند، نه شخص رسول است. پس ارشاد پیامبر با توسل به مرجع هدایت 
 .کندنمیدر امر رسالت و هدایت ایجاد  خللی
اگر خطا و فراموشی از ناحیه پیامبر )ص( امکان » :گویدمیحر عاملی  -10

ا در هر احتجاج کرد. زیر  تواندنمیاز افعال و اقوال ایشان  یکهیچداشته باشد، به 
فراموشی وجود خواهد داشت و این قطعاً  براثراحتمال خطا و اشتباه  هاآنیک از 

 2«.باطل است
آن است که تبعیت از سنت پیامبر امری است حر عاملی در اینجا  فرضپیش نقد:

پیامبر  رایب که عدم عصمت از خطا  کندمیضمنی این نکته را بیان  طوربهواجب و 
د و به بیان خو  ، و چون تبعیت از سنت لازم استمساوی است با نفی سنت او

دون اینکه ب -که به اقوال و افعال آن حضرت   اندالقولمتفقعلما  یهمه»حر عاملی 
  .پس پیامبر باید معصوم باشد ، 3«استدلال کرد توانمی -بگاارند  نتفاوتی میانشا

                               

 (.94)حر عاملی، ص  1
 (.94)حر عاملی، ص  2
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 یموزهآدر دفاع از  توانمیاستدلالی است که  ترینمهمما این استدلال  ازنظر
نت س لزوم تبعیت از» یآموزهقوت عصمت ارائه کرد. قوت این استدلال مدیون 

که حتی مااهبی از اسلام که به عصمت پیامبر باور ندارند،   ایآموزهاست؛  «نبوی
، در طلبدیمو فضایی که بررسی آن به دلیل اهمیت این استدلال  .اندپایرفتهآن را 

 .ایمپرداختهبه آن  1جداگانه در انتهای کتاب ایضمیمه
اگر پیامبر معصوم از خطا و فراموشی نباشد، صلاحیت این را ندارد که » -11

شاهد بر مردم باشد. زیرا احتمال دارد مطلبی را که باید شهادت دهد، فراموش کند 
 و این با فرموده خداوند در این آیه: 

نااسِ وم یمكُونم ال (: وم كمالِكم جمعملْناكُمْ أمُاةً ومسمطاً لتِمكُونوُا شُهمداءم عملمى143)بقره: 
 الراسُولُ عملمیْكُمْ شمهیداً.

امبر گردانیدیم تا بر مردمان گواه باشید و پی  هاامتآرى چنین است كه شما را بترین 
 بر شما گواه باشد. 

تناسب ندارد، بلکه ناسازگار است؛ زیرا مسلماً شهادت و گواهی دادن ارتباطی 
 2.«مخالفان ما عصمت در آنجا راه داشته باشدبه تبلیغ ندارد تا طبق عقیده 

این  رابرب چراکهطبق این گفته، برخی از مردم عادی هم باید معصوم باشند.  نقد:
از مردم عادی هم شاهدانی هستند بر دیگر مردم، و بنابر مدعای حر  ایعدهآیه، 

 چنین نیست. آنکهحال شاهد باید معصوم باشد.
بط و  او را غیر ضا توانمیباشد،  مزبور گریبان گیر معصوم هایآفتاگر » -12

قاد پیدا  در معصوم اعت هاییآفتالسهو دانست. چون اگر به اصل وجود چنین  ثیرک

                               

 .1 یشماره یمهیضم 1
در کنار دلایل نقلی آورده شود، چون حر  تواندیماین دلیل هرچند که  (.98)حر عاملی، ص  2

 ی کرده، در اینجا ذکر شد.بنددستهعاملی آن را در زمره دلایل عقلی 
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کنیم، دیگر نباید فرقی میان کم و زیاد آن بگااریم. اگر کسی دچار این اشتباه شود، 
در معصوم  هاآفتبا نظر همه علما مخالفت نموده است؛ زیرا آنان یا اصلاً به وجود این 

. اندااشتهنگاعتقاد ندارند و یا آنکه آن را قبول داشته و فرقی بین کم و زیاد آن 
ش و ت شد، دیگر نه شهادت معصوم پایرفته است و نه روایتوقتی چنین چیزی تثبی

، اگر او امام و رهبر مردم باشد حالبااینوضعیت او بدتر از اکثر مردم خواهد بود. 
طل عقلی و نقلی با ازنظرمصداق برتری دادن مفضول بر افضل خواهد بود، و این 

 1«.است
ی و نفس اجماع منها نیسته اجماع علما مانع از باطل بودن یک عقید ،اولاً  نقد:

اه کثیر باشد، آنگ خطاکار. ثانیاً، اینکه گفته شود اگر معصوم 2ادله حجیت ندارد
رای چراکه هرچند کثیر السهو بودن ب ؛السهو خواهد بود، یک استنتاج باطل است

ندارد. لاا اگر پیامبری در جایی مرتکب  ضرورتاست، اما  ممکنفرد خطاکار 
دتر از اکثر وضعیت او ب»خطایی شود به معنای آن نیست که او کثیر السهو بوده و 

که   -باطل بودن رهبری مفضول بر افضل برفرض) ترتیباینبه«. مردم خواهد بود
لسهو از ممکن السهو بودن پیامبر، کثیر ا تواننمی (خود نیازمند اثبات جداگانه است

 بودن او را نتیجه گرفت. 
 با تواندمیکه غیر معصوم   کندمیدلالت  3حدیث سپاهیان عقل و جهل» -13

به  هانآاز لشکریان عقل و اکتساب  گیریبرهزیاد و  هایعبادتپیروی از عقل و 

                               

 (.103)حر عاملی، ص  1
 مراجعه شود. 1 یشماره یمهیبرای دیدن نقد اجماع به ضم 2
رکدام عقل و جهل ه دیگو یاز جعفر بن محمد )امام ششم شیعیان( که محدیثی است به نقل  3

لشکریانی دارند، ازجمله خیر، علم، تسلیم، یادآوری و حفظ برای سپاه عقل، و شر، جهل، شک 
طور کامل مربوط به لشکریان عقل به یهاو فراموشی برای سپاه جهل. طبق این حدیث خصلت
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تاریخ و رجال  هایکتابحدی پیشرفت کند که از سهو و فراموشی پیراسته شود. در  
بسیاری از علما و اهل فضل و فصاحت چنین خصوصیتی عنوان شده  یدرباره

که او   اندتهگفشخصی به نام عبدالکریم بن احمد بن طاووس   یدرباره ازجملهاست. 
سانی که سهو ک  یعقیدهکه فراموش کند. پیامد   خوردنمیمطلبی به گوشش  گاههیچ

از   تریینپا، آن است که شأن و مقام او کنندمیصوم تَویز و نسیان را نسبت به مع
گروه فوق باشد و آنان از او برتر و نیکوتر باشند. در این صورت محال است او 

ی گفته شد که ترجیح دادن کسی که از فضل کمتر   قبلاً مقدم بر آنان باشد؛ زیرا 
 1«.طل استبا عقلی و نقلی ازنظربرخوردار است بر کسی که فضل بیشتری دارد، 

« شأن و مقام»مبتنی است که پیامبر باید دارای  فرضپیشبر این  قول بالا، اولاً  نقد:
ند دارای ابام هست« مقام»و « شأن»برتر از سایرین باشد. جدای از اینکه واژگان 

نیازمند  ضفر پیشاساساً صحت این  (روندمیمختلفی به کار  هایزمینهچراکه در )
 صحت را بپایریم، همچنین با فرض فرضپیشکه این   برفرض ،ثانیاً اثبات است. 

ادعایی که راجع به عبدالکریم بن احمد بن طاووس شده، دلیلی نداریم که در زمان 
را به  هانآفردی مانند عبدالکریم بن احمد وجود داشته باشد تا برتری  هم ناپیامبر 

چالش بکشد. ثالثاً، صرف عصمت از خطا و نسیان، یکی از وجوه برتری است، 
 واسطهبه توانندمیهستند،  شأنهم ناو دو نفر که از جهت عصمت از خطا و نسی

شند. لاا قرار داشته با شأندر مراتب مختلفی از  طورکلیبهدیگر  یاختلاف در امور 
اشتن سطح د واسطهبهگفت شأن عبدالکریم بن احمد با پیامبران، صرفاً   تواننمی

 یکسانی از حافظه، یکسان بوده است. 

                               

 که خداوند قلبش را برای پایرش ایمان امتحان کرده،  ی مؤمندر کسی جز پیامبر یا جانشین او یا
 (.57. ن. ک: )حر عاملی، ص شودیجمع نم
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قطعاً هر عمل یا سخن پیامبر و امام، حجت و دلیلی بر حکمی از احکام » -14
 وجود داشته باشد و همآنشرع است و ممکن نیست با هر حجت و دلیل، نقیض 

اهد بود. بنابراین، امکان ندارد گفتار و کردار پیامبر و امام خطا الا آن دلیل، دلیل نخو 
بوده و صواب نباشد و نقیض آن ممتنع خواهد بود. این سخن مستلزم عصمت پیامبر 

 1«.و نفی سهو از آنان در هر حالی است مو اما
از دین  کمیحمعرفی  یمنزلهبهپیامبر  بگوید که هر فعل خواهدمیین دلیل ا نقد:

به اقض از دین تناو گناه یا خطایی انجام دهد، میان دو تبلیغ   است، و اگر پیامبر
اب فعل الف، و دیگری تبلیغ فعل الف با ارتک ممنوع اعلام کردن)یکی  آیدمی وجود

 پیامبر به آن(.
یامبر قطعاً هر عمل یا سخن پ»اینکه  ،اولاً در نقد این استدلال باید گفت که 

مند خود نیاز قاطع نبوده و « و امام، حجت و دلیلی بر حکمی از احکام شرع است
ه شیعه به آن ثانیاً، بحث تقیه ک. هم به آن اشاره کردیم( ترپیش)چنانکه  است اثبات

قطعاً هر عمل یا سخن پیامبر و امام، »معتقد است، نقضی است بر این ادعا که 
 آنچه در فرایند تقیه از چراکه، «حجت و دلیلی بر حکمی از احکام شرع است

، با حقیقت احکام شرع مطابقت ندارد. ثالثاً، پیامبر رسدمیبه مردم  پیامبرجانب 
ممکن است در خلوت خود مرتکب گناهی شود، اما در جلوت به مردم چیز دیگری، 

از جهت تبلیغ،  ،ان دو فعل پیامبریعنی حقیقت حکم شرع را، بگوید. لاا تناقضی می
 .آیدنمیپیش 

* 

                               

، ص 2ج : )طباطبایی )ب(، آوردی(. طباطبایی نیز دلیل مشابی م104)حر عاملی، ص  1
202.) 
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 یآموزهاع از در دف شیعهبالا که از قول بزرگان  یبرگزیدهبا توجه به دلایل 
ه چنین حکم کرد ک توانمیبه نقدهای وارده،  نظر داشتو با  بیان شدعصمت 

دلایل عقلانی مدافعان عصمت از قوت لازم برای دفاع از این آموزه برخوردار نبوده 
 را اساس پایرش خصیصه عصمت برای انبیاء دانست. هاآن تواننمیو 
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 و نقد آن عصمت یآموزه در دفاع از دلایل نقلی
 
 

  طورهمان .خواهیم پرداختعصمت  یآموزهنقلی  یادلهدر این فصل به بررسی 
 ی پرداختهقرآن یادلهدر مقدمه اشاره شد، در این فصل تنها به بررسی  ترپیشکه 
حدیثی را بررسی نخواهیم کرد؛ چراکه بحث این کتاب پیرامون عصمت  یادلهو  شده

اهدی ش عنوانبهرا  هاآنو اگر قول  شدهنقلحدیث  ایشانهمان کسانی است که از 
 .ایمشدهدور دچار  1برای عصمت ارائه دهیم

 :از اندعبارتقرآنی عصمت  یادله ترینمهمبرخی از 
ی آیاتی ذیل فصلی، به بررسپیراستگی معصوم از فراموشی و خطا حر عاملی در  -1

. البته دلایل او راجع به 2وی ناظر بر عصمت انبیاء هستند ازنظرکه   پردازدمی
دلایل او را به عصمت  توانمیبعضاً عصمت انبیاء از فراموشی و خطا است، اما 

 ، آیه زیر است:کندمیکه او مطرح   ایآیهاز گناه نیز بسط داد. نخستین 
 لمى الْعالممینم.عم  عمرانآلآدممم وم نوُحاً وم آلم إِبْراهیمم وم  (: إِنا اللَّام اصْطمفى33: عمرانآل(

                               

 .دهدیام مانجپیراستگی معصوم از فراموشی و خطا این کاری است که برای مثال حر عاملی در  1
ر ادامه . ددهدیدر تفسیر برخی از آیات قرآن به نفع عصمت، حر عاملی به احادیث ارجاع م 2

 .یمابررسی این آیات را به همان دلیلی که در بالا گفته شد، کنار گااشته



 / مردانی شبیه ما 60

 خدا آدم و نوح و خاندان ابراهیم و خاندان عمران را بر جهانیان برترى داد.
به « وةصف»اصطفاء بر وزن افتعال و از »: نویسدمیاز قول طبرسی  عاملی حر

یُتقابلمعنای خالص و پیراسته از آمیختگی با کدورت  اینجا  است. خداوند در ر
خلوص گروه فوق از فسادهای ظاهری و باطنی را به خلوص شی پاکی که از 

 «.آمیختگی به هر نوع پلیدی پیراسته است، تشبیه فرموده
 :دهدمیآنگاه از قول طبرسی ادامه 

، معصوم، الشأنعظیمکه   گزیندبرمیطبق معنای آیه، خداوند تنها کسانی را »
 1«.و نقایص، و ظاهرشان چون باطنشان پاک باشد هازشتیپیراسته از 

یرمعصوم غ اشخاصی راجع به« اصطفا»لغت  هاآنآیاتی از قرآن هستند که در  نقد:
بقره است که داستان انتخاب شدن  247 یآیهاین آیات  یکی ازشده.  استفاده

 :کندمیطالوت به پادشاهی را نقل 
ُ یُـؤْتِاصْطمفاهُ عملمیْكُمْ وم زادمهُ بمسْطمةً ِِ الْعِلْمِ وم الجِْسْ إِنا اللَّام قال م (: 247)بقره:   مِ وم اللَّا

ُ واسِعٌ عملیمٌ. مُلْكمهُ ممنْ یمشاءُ   وم اللَّا
گفت: خدا او را بر شما برگزیده است و به دانش و توان او بیفزوده است، و خدا 

 .و داناست را به هر كه خواهد دهد كه خدا دربرگیرنده اشیپادشاه
که لغت   دهدیمنبوده، آنگاه این آیه نشان  یاگر بپایریم که طالوت فرد معصوم

ته شود که . اگر گفرودمیبرای انتخاب کردن فرد غیرمعصوم نیز به کار « اصطفا»
وده قوم برای پادشاهی بدر این آیه به معنای آن است که طالوت نخبه « اصطفا»

ه را از معنای اصلی آن ک« اصطفا»لاا وجود این قرینه است که است نه معصوم، 

                               

 (.43)حر عاملی، ص  1
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 یسوره 144 یآنگاه خواهیم گفت آیه، کندمیدال بر عصمت است منصرف 
 :گویدمیف که ااعر 

فمخُاْ  وم بِكملامي إِنّ ِ اصْطمفمیْتُكم عملمى النااسِ بِرسِالاتِ (: قالم یا مُوسى144)اعراف: 
 مِنم الشااكِرینم. ما آتمـیْتُكم وم كُنْ 

 و سخن گفتنم از میان مردم برگزیدم، پس هایمپیامگفت: اى موسى، من تو را به 
 ام فرا گیر و از سپاسگزاران باش.آنچه را به تو داده

و  نخبه به معنای آن است که پیامبراندرباره پیامبران « اصطفا»که   دهدمینیز نشان 
 وم باشد.تا معص هازمینه، نه در تمامی اندودهب قوم برای انتقال پیام خداوند خالص

 است: عمرانآل یسوره 42 یآیهدیگر،  یآیه
كِ (: وم إِذْ قالمتِ الْمملائِكمةُ یا ممرْیممُ إِنا اللَّام اصْطمفاكِ وم طمهارمكِ وم اصْطمفا42: عمرانآل)

 نِساءِ الْعالممینم. عملى
ن جهان ت و بر زنابرگزید و پاكیزه ساخو فرشتگان گفتند: اى مریم، خدا تو را 

 برترى داد.
در اینجا نیز اگر بپایریم که مریم معصوم نبوده، استدلال حر عاملی نقض 

 .شودمی
 گفت ناقض استدلال حر عاملی است،  توانمیکه بدون حکم شرطیه   ایآیهاما 

 زیر است: یآیه
 لنِمفْسِهِ وم مِنْهُمْ اصْطمفمیْنا مِنْ عِبادِنا فممِنْهُمْ ظالٌِ (: ثُُا أموْرمثْـنما الْكِتابم الااینم 32)فاطر: 

 مُقْتمصِدٌ وم مِنْهُمْ سابِقٌ بِالْمْیْراتِ بِِِذْنِ اللَّاِ ذلِكم هُوم الْفمضْلُ الْكمبیُر.
عضى بر برگزیده بودیم به میراث دادیم. ب که ناسپس كتاب را به كسانى از بندگانم

خود ستم كردند و بعضى راه میانه را برگزیدند و بعضى به فرمان خدا در كارهاى 
 نیك پیشى گرفتند. و این است بخشایش بزرگ.
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. 1انددهشظال  بعضاً  حالدرعینو « اصطفا»که است  این آیه راجع به کسانی 
 .کندمیاستدلال حر عاملی را نقض  لاا

راهیم از آل اب انپیامبر  یبر رد مدعای حر عاملی این است که تمامدلیل دیگر 
 برفرض، و عمرانآل 33 یآیهاستناد به صرف ؛ لاا با اندبودهن عمرانآلو  )ع(

پیامبران « امتم»گفت که   تواننمی، این آیهدلالت پایرش ادعای حر عاملی راجع به 
ه از پیامبرانی هستند ک ازجمله )ع(و صالح  )ع(. برای مثال هود اندبودهمعصوم 

 2.باشندنمییا عمران  )ع(نسل ابراهیم 
 ، آیه زیر است:عاملی آیه بعدی مورد استناد حر -2
ُ.يُُْبِبْكُ  (: قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تحُِبُّونم اللَّام فماتابِعُون31ّ: عمرانآل)  مُ اللَّا

 پیروى كنید تا او نیز شما را دوست بدارد.دارید از من بگو: اگر خدا را دوست مى
 : نویسدمی عاملی حر
. اگر کندمیدر افعال و دستورهایش دلالت )ص( آیه به لزوم پیروی از پیامبر »

 انددهشفراموشی در حق ایشان امکان داشته باشد، در موردی که به فراموشی دچار 
هم باید از ایشان تبعیت نمود و این قطعاً باطل است یا حداقل باید بگویم جایز 

نیست. وانگهی، اگر بپایریم که صدور سهو از سوی  قبولقابلاست که باز هم 
چنین احتمالی را در تمامی اعمال و گفتار ایشان  توانمیممکن است، )ص( پیامبر 
نخواهد بود. باطل بودن این  اعتمادبلقاحجت و  هاآناز  یکهیچ درنتیجهداد و 

 نظر بسیار آشکار است؛ زیرا با مفهوم آیه فوق و اتفاق علما و لزوم عصمت پیامبر
 3«.و امام مخالفت دارد )ص(

                               

 طه صحبت خواهیم کرد. 121 یهیراجع به ظلم به نفس، ذیل بررسی آ 1
 (.107و  93)ابن کثیر، ص ن.ک:  2
 (.45)حر عاملی، ص  3
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عام  به نحو)ص( بر تبعیت از محمد مدعای حر عاملی آن است که این آیه نقد: 
 ویهم از  اهزمینه؛ یعنی علاوه بر امور مربوط به وحی، باید در سایر کندمیحکم 

م عصمت مستلز )ص( پیروی کرد. اگر این ادعا درست باشد، آنگاه تبعیت از محمد 
 نظر به ؟کندمیحکم )ص( اما آیا این آیه واقعاً به تبعیت عام از محمد  اوست.

 :گویدمیبعد  یآیهچراکه در  که چنین باشد.  رسدنمی
.قُلْ أمطیعُوا اللَّام وم الراسُولم فمإِنْ تمـوملاوْا فمإِنا اللَّام لا يُُِبُّ الْكافِ (: 32: عمرانآل)  رینم

شدند، بدانند كه خدا   گردانیرو بگو: از خدا و رسولش فرمان ببرید. پس اگر 
 كافران را دوست ندارد. 

که در بخش تمهیدات بیان شد، اصل اصالت معنای ظاهر اساس ما   طورهمان
ن را نای ظاهر آمواجه شویم، مع« رسول»هرگاه با لفظ در تفسیر آیات است. لاا 

ر انصراف ب ایقرینهو تا زمانی که  ،«[خداوند] رسانپیام»یعنی ، دهیممیملاک قرار 
، از 1نیمتعبیر ک« محمد»رسول را به اسم خاص  مثلاً از این معنا نداشته باشیم، که 

وضعی دارد. این آیه نشان  چنین هم 32 یآیه .معنای ظاهر لفظ عدول نخواهیم کرد

                               

ارجاع  در امری)ص( حشر که در آنجا با لفظ رسول به شخص محمد  یسوره 7 یآیهمانند  1
که رسول در آنجا به معنای اسم خاص   دهدیکه بیرون از دایره رسالت است و این نشان م  دهدیم
 است. « محمد»
ا الرُّسُلُ كُلُوا مِنم الطایِ باتِ وم اعْمملُوا صالِحاً إِنّ ِ بِا تمـعْمملُونم عملیمٌ.(: 51: مومنون)  یا أمیّـُهم

اى پیامبران، از چیزهاى پاكیزه و خوش بخورید و كارهاى شایسته كنید كه من به كارهايى كه 
 هم.كنید آگامى

چنانکه ملاحظه میشود، در اینجا بحث از انجام رسالت نیست، بلکه صحبت از خوردن و انجام 
 عمل صالح است.
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ه محمد است، ن وحی آورپیام یمثابهبه)ص( که کلام خداوند ناظر بر محمد   دهدمی
 .تفسیر شودبا توجه به همین نکته باید نیز  31 یآیهبه نحو عام. لاا )ص( 

است که  32 یآیه یخاتمه ارائه کرد، توانمیتأیید دیگری که برای این نکته 
ز عدم اطاعت ا دهدمیکه این نشان « الله لا يُب الکافرین» فرمایدمی وندخدا

رسول به کفر مربوط است. این در صورتی ممکن است که اطاعت از رسول را در 
راکه عدم او؛ چ و کردارامور اساسی یا اصول دین تفسیر کنیم نه در تمامی گفتار 

شواهد  نکهیکما ا؛  شودنمیموجب کفر )ص( تبعیت در امور جزئی روزمره از پیامبر 
م توسط مسلمانان صدر اسلا)ص( تاريَی بسیاری مبنی بر عدم اطاعت از پیامبر 

 .شدندتکفیر ن)ص( وجود دارد در حالی این افراد توسط پیامبر 
، ندکمی مطرحعصمت  یآموزهکه حر عاملی در دفاع از   یشاهد قرآنی دیگر  -3
 احزاب است: یسوره 21 یآیه

 وم الْیموْمم أُسْومةٌ حمسمنمةٌ لِممنْ كانم یمـرْجُوا اللَّام  اللهرسول (: لمقمدْ كانم لمكُمْ 21ِ)احزاب: 
 الْآخِرم وم ذمكمرم اللَّام كمثیرا.

خص كنید، شدارید و خدا را فراوان یاد مىبراى شما اگر به خدا و روز قیامت امید مى
 اى است. مقتداى پسندیده اللهرسول

 :نویسدمیعاملی  حر
به نظر ما آیه به نفی سهو، نسیان، خطا و اشتباه از پیامبر )ص( دلالت »

لی تصریح در هر حا)ص( ... چراکه آیه به ترجیح داشتن اقتدای به پیامبر کندمی
دارد. و چنانچه در فعل ایشان احتمال خطا و فراموشی وجود داشته باشد، دستور 

 1.«مطلق، صحیح نخواهد بود طوربهعام، بلکه  طوربهبه پیروی از آن حضرت 

                               

 )همان(. 1
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است که این آیه اطلاق ندارد، بلکه  آنعاملی حر دلیل ما در نفی ادعای  نقد:
 یاقس. شاهدش هم دهدمیدین نشان  ییک اسوه در عرصه عنوانبهرا )ص( پیامبر 

 :است آیه
لُما إِ 18-21)احزاب:  خْوانِهمِْ هم لمیْنا وم لا (: قمدْ یمـعْلممُ اللَّاُ الْمُعموِ قینم مِنْكُمْ وم الْقائلِینم لِإِ

تْوُنم الْبمأْسم إِلاا قملیلاً ) دُورُ ( أمشِحاةً عملمیْكُمْ فمإِذا جاءم الْمْوْفُ رمأمیْـتمهُمْ یمـنْظرُُونم إِلمیْكم تم 18يَم
سِنمةٍ حِدادٍ أمشِحاةً عملمیْهِ مِنم الْمموْتِ فمإِذا ذمهمبم الْمْوْفُ سملمقُوكُمْ بِمِلْ  لااي یُـغْشىأمعْیُنُهُمْ كما

( 19اً )عملمى الْمْیْرِ أوُلئِكم لمْ یُـؤْمِنُوا فمأمحْبمطم اللَّاُ أمعْمالهممُْ وم كانم ذلِكم عملمى اللَّاِ یمسیر 
مُْ بادُونم يُمْسمبُونم الْْمحْزابم لمْ یماْهمبُو   ِِ الْْمعْرابِ یمسْئملُونم ا وم إِنْ يَمْتِ الْْمحْزابُ یمـومدُّوا لموْ أمنها

سْومةٌ أُ  اللهرسول ( لمقمدْ كانم لمكُمْ 20ِعمنْ أمنبْائِكُمْ وم لموْ كانوُا فیكُمْ ما قاتمـلُوا إِلاا قملیلاً )
 (21لْآخِرم وم ذمكمرم اللَّام كمثیراً )حمسمنمةٌ لِممنْ كانم یمـرْجُوا اللَّام وم الْیموْمم ا

 شناسد كسانىدارند. و نیز مىداند چه كسانى از شما مردم را از جنگ بازمىخدا مى
آیند. گویند: به نزد ما بیایید. و جز اندكى به جنگ نمىرا كه به برادران خود مى

دارند، و چون وحشت فراز آید بینى كه به تو هر خیرى را از شما دریغ مى (18)
شده  هوشبیگردد مثل كسى كه از مرگ نگرند و چشمانشان در حدقه مىمى

با زبان تیز خود برنجانندتان.  غنائمباشد. و چون وحشت از میان برود، از حرص 
ه است و این كار بر خدا آسان اند. و خدا اعمالشان را تباه كرداینان ایمان نیاورده

پندارند كه سپاه احزاب نرفته است. و اگر آن لشكرها مى (19بوده است. )
از  بودند و هموارهنشین مىكردند كه كاش در میان اعراب بادیهآمدند، آرزو مىبازمى

ردند. كبودند، جز اندكى قتال نمىپرسیدند. اگر هم در میان شما مىاخبار شما مى
كنید، دارید و خدا را فراوان یاد مىبراى شما اگر به خدا و روز قیامت امید مى (20)

 (21اى است. )مقتداى پسندیده اللهرسولشخص 
عنصران سست خداوندمخاطب که   دهدمینشان  21 یآیهآیات منتهی به  سیاق

 جنگ به رسولپایداری در  یدربارهدر امر جنگ، و منظور خداوند این است که 



 / مردانی شبیه ما 66

 ی خودوهاو را اس نحو عام و در جمیع اموربگوید که به  خواهدنمیو خدا اقتدا کنید، 
 .قرار دهید

 یآیه ،شودمیعصمت به آن استناد  یآموزهکه در اثبات   ایآیهمشهورترین  -4
 :مشهور است« تطهیر یآیه» احزاب است که به یسوره 33

ُ 33)احزاب:  ا یرُیدُ اللَّا  كُمْ تمطْهیراً.لیُِاْهِبم عمنْكُمُ الر جِْسم أمهْلم الْبمیْتِ وم یطُمهِ رم (: إِنما
 خواهد پلیدى را از شما دور كند و شما را پاك دارد.، خدا مىبیتاهلاى 

 :نویسدمیعاملی حر 
یری و روایی کلامی و تفس  هایکتاباین آیه با توجه به مطالبی که ذیل آن در  »

و آن را خاص آنان  کندمیدلالت  بیتاهلر عصمت اهل سنت و شیعه آمده، ب
. عصمت شامل پیراستگی از هر عیب، نقص، دروغ، خطا و عمل اشتباه داندمی

 1«.است
بر این ادعا وارد دانست آن است که براساس  توانمینقدی که  تریناصلی نقد:
و  ص( )که مخاطب آیه نه پیامبر   شودمی، مشخص ه، یعنی آیات مجاوریآ یزمینه

است. ص( )زنان پیامبر اول  یدرجهدر ، بلکه دانندمی آنکسانی که امامیه مخاطب 
 :خوانیممی 33 یآیهاحزاب پیش از  یسورهدر 

ا الْعماابُ یا نِساءم النابِِ  ممنْ يَمْتِ مِنْكُنا بِفاحِشمةٍ مُبمیِ نمةٍ یُضاعمفْ لهمم (: 30-33)احزاب: 
( وم ممنْ یمـقْنُتْ مِنْكُنا للَّاِِ وم رمسُولهِِ وم تمـعْمملْ 30ضِعْفمیْنِ وم كانم ذلِكم عملمى اللَّاِ یمسیراً )
( یا نِساءم النابِِ  لمسْتُنا كمأمحمدٍ مِنم 31ا رزِْقاً كمریماً )صالِحاً نُـؤْتِها أمجْرمها ممراتمیْنِ وم أمعْتمدْنا لهم 

قمـلْبِهِ ممرمضٌ وم قُـلْنم قمـوْلًا ممعْرُوفاً  النِ ساءِ إِنِ اتاـقمیْتُنا فملا تخمْضمعْنم بِالْقموْلِ فمـیمطْممعم الااي ِ
وم أمقِمْنم الصالاةم وم آتینم الزاكاةم  اهِلِیاةِ الُْْولىبُـیُوتِكُنا وم لا تمبرماجْنم تمبرمُّجم الجْ  ( وم قمـرْنم 32ِ)
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ُ لیُِاْهِبم عمنْكُمُ الر جِْسم أمهْلم الْبمیْتِ وم یُ  ا یرُیدُ اللَّا طمهِ رمكُمْ تمطْهیراً وم أمطِعْنم اللَّام وم رمسُولمهُ إِنما
(33) 

 د، خدا عاابعقوبت شو  درخوراى زنان پیامبر، هر كس از شما مرتكب كار زشت 
( و هر كس از شما كه به 30كند. و این بر خدا آسان است. )او را دو برابر مى

خدا و پیامبرش مداومت ورزد و كارى شایسته كند، دو بار به او پاداش  یبردار فرمان
( اى زنان پیامبر، شما همانند دیگر 31ایم. )دهیم. و براى او رزقى كرامند آماده كرده

گر از خدا بترسید. پس به نرمى سخن مگویید تا آن مردى كه در زنان نیستید، ا 
هاى ( و در خانه32قلب او مرضى هست به طمع افتد. و سخن پسندیده بگویید. )

شكار خود را آ هایزینتكردند، در زمان پیشین جاهلیت مى کهچنانخود بِانید. و 
، بیتهلامكنید. و نماز بگزارید و زكات بدهید و از خدا و پیامبرش اطاعت كنید. اى 

 (33خواهد پلیدى را از شما دور كند و شما را پاك دارد. )خدا مى
سخن، اگر قرار باشد عصمت کسی از این آیه نتیجه  یزمینهبه این  با توجه

 که مخاطب اصلی این چند آیه هستند.  است)ص( عصمت زنان پیامبر  اولاً شود، 
هیر که مورد تط یکه ضمایر بخشی از آیه  گفته خواهد شددر پاسخ به این نقد  

مخاطب  اندتو نمیو به همین خاطر  بودهاستناد قائلین به عصمت است، جمع ماکر 
باشد؛ چراکه در زبان عربی ضمیر جمع ماکر در دو موضع )ص( آن صرفاً زنان پیامبر 

یکی جایی که مرجع ضمیر بیش از دو نفر مرد باشند، و دیگر جایی   :رودمیبه کار 
 که مرجع ضمیر بیش از دو نفر مرد و زن باشند.

ز قرار دهیم، یا آیه صرفاً راجع به گروهی ا موردتوجهی نحوی را نکتهاگر این 
، یا راجع به گروهی از مردان و زنان. در هر دو صورت، طبق ندکیممردان گفتگو 

ص پیامبر اگر فرض بگیریم که شخادعای شیعه، افراد این گروه باید معصوم باشند. 
آیات  مجموعهبه با توجه  - ، آنگاهاست« البیتاهل»حتماً داخل در مفهوم )ص( 

زنان « البیتاهل»نماینده برای شمول در مفهوم  تریننزدیک -تطهیر  یآیهمنتهی به 
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هستند. لاا اگر بگوییم این آیه ناظر بر عصمت است، آنگاه باید گفت  )ص( پیامبر 
ایرش مورد پقول این  آنکهحال، اندبودهو زنانش جملگی معصوم )ص( که پیامبر 

 .نیست
« ال»آمدن  گویندنکته دیگر درمورد این آیه آن است که قائلین به عصمت می

ست. ا تیباهلها از نفی جمیع ناپاکی یدهندهنشاندر این آیه « رجس»بر سر 
آمده « ال» ی رجس همراه باکلمه  ازآنجاکه»نویسند: می بارهنیدرایوسفیان و شریفی 

شوند در تحت شمول این واژه قرار است، تمام چیزهایی که رجس نامیده می
 1«.گیرندمی

مصادیق  عنوانبهاگر برای تعیین معنای رجس به قرآن مراجعه کنیم، موارد زیر را 
 رجس پیدا خواهیم کرد:

 3و شراب؛ 2الف. نجاساتی همچون: مردار، خون، گوشت خوک»

                               

 (.302)یوسفیان و شریفی، ص  1
كُونم ممیْتمةً أموْ دمماً أمنْ یم طاعِمٍ یمطْعممُهُ إِلاا  ما أوُحِيم إِليما مُحمراماً عملى قُلْ لا أمجِدُ ِ(: 145)انعام:  2

نِ اضْطُرا غمیْرم باغٍ وم لا مم خِنزیرٍ فمإِناهُ رجِْسٌ أموْ فِسْقاً أهُِلا لغِمیْرِ اللَّاِ بِهِ فممم فمإِنا رمباكم   عادٍ ممسْفُوحاً أموْ لحمْ
 .غمفُورٌ رمحیمٌ 

ردار یابم، جز مباشد نمىبگو: در میان آنچه بر من وحى شده است چیزى را كه خوردن آن حرام 
یا خون ريَته یا گوشت خوك كه پلید است یا حیوانى كه در كشتنش مرتكب نافرمانى شوند و جز 

ید و از حد میلى جو با گفتن نام اللَّا ذبحش كنند. اگر كسى ناچار به خوردن گردد هر گاه بى
 ند كه خدا آمرزنده و مهربان است.نگاراند بدا

یْسِرُ وم الْْمنْصابُ وم الْْمزْلامُ رجِْسٌ مِنْ عممملِ (: یا أم 90)مائده:  3 ا الااینم آممنُوا إِنماما الْمْمْرُ وم الْمم یّـُهم
 .الشایْطانِ فماجْتمنِبُوهُ لمعملاكُمْ تُـفْلِحُونم 

اید، شراب و قمار و بتها و گروبندى با تیرها پلیدى و كار شیطان است، اى كسانى كه ایمان آورده 
 اجتناب كنید تا رستگار شوید. از آن
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 و گریز از حق و حقیقت؛ 1ب. ضلالت و ضیق صدر
 2ج. بت؛

 3د. عدم ایمان به خداوند؛
 4ه. امراض قلبی و درونی؛

 5و. قمار؛

                               

ُ أمنْ یمـهْدِیمهُ یمشْرمحْ صمدْرمهُ لِلِْْسْلامِ وم ممنْ یرُدِْ أمنْ یُضِلاهُ یجمْعم (: 125)انعام:  1 لْ صمدْرمهُ ضمیِ قاً فمممنْ یرُدِِ اللَّا
ُ الر جِْسم عملمى ا ا یمصاعادُ ِِ الساماءِ كمالِكم یجمْعملُ اللَّا  .ؤْمِنُونلااینم لا ی ـُحمرمجاً كمأمنما

گشاید، و هر كس را كه خواهد  هر كس را كه خدا خواهد كه هدایت كند دلش را براى اسلام مى
ه خواهد كه به آسمان فرا رود. بدین سان خدا ببندد كه گويى مىگمراه كند قلبش را چنان فرو مى

 نهد.آورند پلیدى مىآنهايى كه ایمان نمى
یْرٌ لمهُ عِنْدم رمبِ هِ وم أُحِلاتْ لم (: 30 ( و )حج:90)مائده:  2 كُمُ ذلِكم وم ممنْ یُـعمظِ مْ حُرُماتِ اللَّاِ فمـهُوم خم

 .عملمیْكُمْ فماجْتمنِبُوا الر جِْسم مِنم الْْموْثانِ وم اجْتمنِبُوا قمـوْلم الزُّورِ  الْْمنْعامُ إِلاا ما یُـتْلى
وردگارش برایش بتر است. و چارپایان بر شما همچنین هر كس دست از حرام بدارد، در نزد پر 

حلالند مگر آنهايى كه برایتان خوانده شده. پس، از بتهاى پلید و سخن باطل و دروغ اجتناب 
 ورزید.

 .ونم (: وم ما كانم لنِمفْسٍ أمنْ تُـؤْمِنم إِلاا بِِِذْنِ اللَّاِ وم یجمْعملُ الر جِْسم عملمى الااینم لا یمـعْقِلُ 100)یونس:  3
جز به اذن خدا هیچ كس را نرسد كه ایمان بیاورد. و او پلیدى را بر كسانى كه خرد خویش به كار 

 كند.بندند مقرر مىنمى
 افِرُونم قُـلُوبِِمْ ممرمضٌ فمزادمتْهمُْ رجِْساً إِلىم رجِْسِهِمْ وم ماتُوا وم هُمْ ك وم أمماا الااینم ِ(: 125)توبه:  4

 دلهایشان مرضى است، جز انكارى بر انكارشان نیفزود و هم چنان كافر بِرُدند.اما آنان كه در 
 (.90)مائده:  5
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 1ز. منافقین؛
 3.«2ح. پیروی و تقلید کورکورانه از نیاکان و انکار دعوت انبیاء

ی تطهیر، وارد با توجه به این معانی، چند نقد به تفسیر قائلین به عصمت از آیه
 است:

را در معانی مشخصی به کار برده است، و معلوم نیست  « رجس»قرآن لغت  -1
در  را از مصادیق ذکر شده« رجس»ی معنایی که با کدام مجوز مجاز هستیم تا دامنه

اموری فراتر  از رجس پالوده باشند، بپایریم که از تیباهلقرآن فراتر برده و برفرض که 
« الرجس»بتدای در ا« ال»از این امور هشتگانه مبرا هستند. پس حتی اگر بپایریم که 

                               

مُْ رجِْسٌ وم سمیمحْلِفُونم بِاللَّاِ لمكُمْ إِذما انْـقملمبْتُمْ إلِمیْهِمْ لتُِعْرضُِوا عمنْهُمْ فمأمعْرضُِوا عمنْهُمْ (: 95)توبه:  1  إِنها
نامُ جمزاءً بِِ   .ا كانوُا یمكْسِبُونم ممأْواهُمْ جمهم

خورند تا از خطایشان درگارید. از ایشان اعراض  چون به نزدشان باز گردید، برایتان سوگند مى
 كنید كه مردمى پلیدند و به خاطر اعمالشان جاى در جهنم دارند.

هُ وم نمامرم ما كانم  (:71و  70)اعراف:  2 ُُنا فمأْتنِا بِا تمعِدُنا إِنْ  یمـعْبُدُ آباقالُوا أم جِئْتمنا لنِمعْبُدم اللَّام ومحْدم
أمسْماءٍ سممایْتُمُوها ِ  قالم قمدْ ومقمعم عملمیْكُمْ مِنْ رمبِ كُمْ رجِْسٌ وم غمضمبٌ أم تَُادِلُونمني (70كُنْتم مِنم الصاادِقینم )

ُ بِا مِنْ سُلْطانٍ فمانْـتمظِرُوا إِ   (71رینم )نّ ِ ممعمكُمْ مِنم الْمُنْتمظِ أمنْـتُمْ وم آباكُُُمْ ما نمـزالم اللَّا
یدند رها كنیم؟ اگر پرستاى تا تنها اللَّا را بپرستیم و آنچه را كه پدرانمان مىگفتند: آیا نزد ما آمده

گفت: عااب و خشم پروردگارتان   (70دهى بیاور. )گويى آنچه را كه به ما وعده مىراست مى
اید و ر باره این بتهايى كه خود و پدرانتان بدین نامها نامیدهحتماً بر شما نازل خواهد شد. آیا د

با شما به  كنید؟ به انتظار بِانید من همخدا هیچ دلیلى بر آنها نازل نساخته است، با من ستیزه مى
 (71مانم. )انتظار مى
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 یندهیر ربرگدی این شمول ی موسوم به تطهیر، نشان بر شمول دارد، نهایتاً دامنهدر آیه
 موارد هشتگانه فوق خواهد بود، نه فراتر از آن.

 تیبهلااگر رجس را اعم از هرگونه ناپاکی معنا کنیم، آنگاه باید پایرفت که  -2
د گفت اند. حال بایهمواره از هرگونه آلودگی، چه جسمانی چه روحانی، پالوده بوده

انند چرک و کثافات بدن را هم شامل های جسمانی، مواردی می آلودگیدامنه
از  تیبهلاقائلین به عصمت، قاعدتًا  یی تطهیر به شیوهشود که با تفسیر آیهمی

دانیم می آنکهحالاند؛ از بودهیناستحمام و طهارت بعد از قضای حاجت نیز بی
 چنین نبوده است.

توان که نمیی فوق، مواردی هستند  از طرف دیگر، در میان موارد هشتگانه -3
را موجه دانست. برای مثال، مبرا بودن از خون که از مصادیق  تیباهلاز  هاآنسلب 

 زیرا به این معناست که ایشان هرگز جسماً آلوده به ؛نیست تصورقابلرجس است، 
انست. کربلا را مجعول د  یاند. اگر چنین باشد، باید حوادثی مانند حادثهخون نشده

، عناماست. در این « منافق»، «رجس»ی ز معانی هشتگانهاز طرف دیگر یکی ا
توان . میچیزی دلالت دارداز یک شخص به چه « منافق»معلوم نیست که سلب 
 ا است.معنبی« منافق»مبرا باشد، اما تبری از « نفاق»تصور کرد که کسی از 

ی تطهیر وارد بر تفسیر قائلین به عصمت از آیه یعلاوه بر این سه نقد، برقعی نقد
رسمی  در قرائت کهچنانآن ،بر عصمت تواندینماین آیه  دهدیمکه نشان   کندیم

 ناظر باشد: ،شودیمشیعه تبلیغ 
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آیه از رفع رجس و پلیدی سخن گفته و پلیدی از گناه و معصیت است ولی خطا »
 و اشتباه که موجب پلیدی نیست یعنی ناممکن نیست فردی پاک، اشتباه کند. ولی

 1«.کنیدنفی می ائم هشما احتمال سهو و خطا را نیز از 
 دانست. تیباهلآیه تطهیر را ناظر بر عصمت  توانینمبا توجه به نقدهای فوق، 

 7ی هآی، کندمیآیه دیگری که حر عاملی در دفاع از عصمت به آن استناد  -5
 : گویدمیسوره حشر است که 

اكُمْ عمنْهُ فمانْـتمهُوا وم اتاـقُوا اللَّام  (: وم ما آتاكُمُ الراسُولُ 7)حشر:   إِنا اللَّام فمخُاُوهُ وم ما نهم
 شمدیدُ الْعِقابِ.

هر چه پیامبر به شما داد بستانید، و از هر چه شما را منع كرد اجتناب كنید. و از 
 خدا بترسید كه خدا سخت عقوبت است.

 :نویسدمیحر عاملی 
ایرش و که پ  کندمیطلاقی که دارد، دلالت این آیه با توجه به عمومیت و ا»

راموشی و است. اگر فواجب )ص( و اعمال پیامبر  هاگفته  یکلیهتسلیم در برابر  
اشتباه از سوی آن حضرت ممکن باشد، نسبت به هر رفتار و گفتار ایشان این 

 تواننمی هاآناز  یکهیچاحتمال وجود خواهد داشت. در این صورت به صحت 
 2«.باشد -که آیه بدان دستور داده است   -یقین نمود تا این امور راهنمای دیگران 

اینکه شخصی مانند حر عاملی که مطمئناً بر محتوای قرآن تسلط داشته صحبت نقد: 
 یربارهداست؛ چراکه این آیه نه  آورتعجب کندمیاین آیه « عمومیت و اطلاق»از 

  راجع به غنائم جنگی حرف میزند: روشنیبهتمام امور، بلکه 

                               

 (. 660)برقعی، ص  1
  (.48)حر عاملی، ص  2
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وم  لِ وم لِاِي الْقُرْبىفملِلاهِ وم للِراسُو  رمسُولهِِ مِنْ أمهْلِ الْقُرى ما أمفاءم اللَّاُ عملى (:7)حشر: 
 ا آتاكُمُ وم الْممساكیِن وم ابْنِ السابیلِ كميْ لا یمكُونم دُولمةً بمیْنم الْْمغْنِیاءِ مِنْكُمْ وم م الْیمتامى

اكُمْ عمنْهُ فمانْـتمهُوا وم اتاـقُوا اللَّام إِنا اللَّام شمدیدُ الْعِقابِ   .الراسُولُ فمخُاُوهُ وم ما نهم
ها نصیب پیامبرش كرده است از آن خداست و پیامبر آن غنیمتَّ كه خدا از مردم قریه

تان نو خویشاوندان و یتیمان و مسكینان و مسافران در راه مانده، تا میان توانگرا
نشود. هر چه پیامبر به شما داد بستانید، و از هر چه شما را منع كرد  دستبهدست

 اجتناب كنید. و از خدا بترسید كه خدا سخت عقوبت است.
 دلالتی بر عصمت داشته باشد. تواندنمیلاا این آیه 

، ندکمیشاهد در دفاع از عصمت ذکر  عنوانبهآیه دیگری که حر عاملی  -6
 :1اعراف است یسوره 157و  156آیات 

تاقُونم وم یُـؤْتُونم ءٍ فمسمأمكْتُبُها للِااینم یمـ ومسِعمتْ كُلا شميْ  (: وم رمحْممتي157و  156)اعراف: 
 (157) ( الااینم یمـتابِعُونم الراسُولم النابِا الُْْمِ ي...156الزاكاةم وم الااینم هُمْ بِِیاتنِا یُـؤْمِنُونم )

كنند و گیرد. آن را براى كسانى كه پرهیزگارى مىمى را دربر چیزهمهو رحمت من 
 که ن( آنا156آورند مقرر خواهم داشت. )دهند و به آیات ما ایمان مىزكات مى

 (.157) کنندمیاز این رسول، این پیامبر امى پیروی 
شکل  هانآحر عاملی به معرفی این آیات اکتفا کرده و استدلالی را بر اساس 

دلال آن است .دهیم. لاا ما باید تلاش کنیم استدلالی را از جانب وی ارائه دهدنمی
 قواپیشگانتکه خداوند رحمتش را نصیب   شودمیدر این آیه گفته این باشد:  تواندمی
و تقواپیشگان تبعیت کنندگان از رسول هستند. حال اگر تبعیت از رسول  کندمی

                               

 (.50 )حر عاملی، ص 1
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، تبعیت کنندگان از او تقواپیشه و مشمول رحمت شدمیبه راهی ناصواب منجر 
 . بودندنمیخداوند 

طلب کرد تا نشان دهد که در  ویاگر استدلال حر این باشد، آنگاه باید از 
است، نه تبعیت خاص در امر رسالت. مراد )ص( این آیه تبعیت عام از محمد 

آیه شاهدی علیه این نگاه عام دارد و آن اینکه در آیه از کلمات رسول و  آنکهحال
سول و نبی، ر  عنوانبه)ص( نبی استفاده شده که تأکیدی است بر تبعیت از محمد 

 پیامی را از جانب کهآنگاه)ص( نه به نحو عام. یعنی تنها لازم است از محمد 
 .هازمینهتبعیت شود، نه در تمام  کندمیخداوند ابلاغ 

آیاتی که شاهد بر اثبات  بقره، برخی 213 یآیهطباطبایی در المیزان، ذیل  -7
انعام  یسوره 90 یآیهنخستین آیه،  .کندمیرا معرفی  داندمیعصمت  یآموزه

 است:
ُ، فمبِهُداهُمُ اقـْتمدِهْ. (: أوُلئِكم الااِینم همدمى90)انعام:   اللَّا

 1اینان كسانى هستند كه خدا هدایتشان كرده است، پس به روش ایشان اقتدا كن.
دایتشان به هشود انبیا )ع( معلوم مى: »گویدمیری طباطبایی در توضیح مختص 

 2.«اقتدا از دیگران نبوده، این دیگرانند كه باید از هدایت آنان پیروى كنند
ست. که چرا باید انبیاء را معصوم دان  شودنمیالبته از این مقدار توضیح مشخص 

آنچه روشن است این است که صرف هدایتگر بودن دلیلی برای معصوم  هرحالبه
دینی  مااهبی از اسلام، پیشوایان ازجملهبودن نیست؛ کما اینکه در بسیاری از ادیان 

                               

 :دیگو یآیه پیش از این آیه م 1
 (: أوُلئِكم الااینم آتمـیْناهُمُ الْكِتابم وم الحُْكْمم وم النُّبُواة. 89)انعام: 

 ایم.ها كتاب و فرمان و نبوت دادهاینان كسانى هستند كه به آن
 (.202، ص 2)طباطبایی )ب(، ج  2



 75/  ی عصمت و نقد آنآموزه در دفاع از نقلیدلایل 

 

 

عالمان این ادیان و مااهب عدم  نظردر  حالدرعینو  شوندنمینسته معصوم دا
. لاا صرف کندنمیعصمت پیشوای دینشان تناقضی با هدایتگر بودن آن پیشوا ایجاد 

  .دهدنمیهدایتگر بودن بداهتاً عصمت را نتیجه 
 شریفه: یآیه» -8

ُ فمما لمهُ مِنْ ( وم ممنْ یمـهْدِ 36(: وم ممنْ یُضْلِلِ اللَّاُ فمما لمهُ مِنْ هادٍ )37و  36 )زمر: اللَّا
 (37مُضِلٍ  )

( هر كس را كه خدا 36هر كس را كه خدا گمراه سازد هیچ راهنمايى نخواهد بود )
 (37) اى نیستكنندهراهنمايى كند، گمراه

 كند.دهد كه هیچ عاملى آن را دستخوش ضلالت نمىاز هدایتَّ خبر مى
ُ فمـهُوم الْمُهْتم 17)کهف:   دِ.(: ممنْ یمـهْدِ اللَّا

 هر كه را خدا هدایت كند هدایت یافته است.
شریفه دستبرد و ضلالت هر مضلى را از مهتدین به هدایت خود نفى   یآیهاین 

فرماید: در اینگونه افراد هیچ ضلالتَّ نیست، و معلوم است كه گناه هم كرده، مى
 یك قسم ضلالت است، به دلیل آیه شریفه:

ناهُ لمكُمْ عمدُوٌّ آدممم أمنْ لا تمـعْبُدُوا الشایْطانم إِ  أمعْهمدْ إلِمیْكُمْ یا بمني(: أم لمْ 60-62)یاسین: 
( وم لمقمدْ أمضملا مِنْكُمْ جِبِلاًّ كمثیراً 61هاا صِراطٌ مُسْتمقیمٌ ) ( وم أمنِ اعْبُدُون60ّمُبیٌن )

(62) 
آشكار  زیرا دشمناى فرزندان آدم، آیا با شما پیمان نبستم كه شیطان را نپرستید 

( بسیارى از شما را  61( و مرا بپرستید، كه راه راست این است؟ )60شماست؟ )
 (62گمراه كرد )

فرموده  گیرد، وكه هر معصیتَّ را ضلالتَّ خوانده، كه با ضلال شیطان صورت مى
 كند.شیطان را عبادت مكنید، كه او گمراهتان مى
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سپس نفى ضلالت از هر كس   ، و(ع)پس اثبات هدایت خدايى در حق انبیا 
 هر معصیتَّ را ضلالت خواندن دلالت آنگاهكه به هدایت او مهتدى شده باشد، و 

دارد بر اینكه ساحت انبیا از اینكه معصیتَّ از ایشان سر بزند منزه است، و همچنین 
 1«.كه در فهمیدن وحى و ابلاغ آن به مردم دچار خطا شوند  انداینبرى از 

 بایی چنین است:سیر استدلال طباط
 را هدایت کرده است.  ایعدهخداوند  -1
 هدایت نقیض ضلالت است. -2

 .نددچار ضلالت نیست هستند که ایعده: 1 نتیجه
 گناه نوعی ضلالت است.  -3

 (. 3اول و  ینتیجه. )از کندنمیگناه   هستند که ایعده: 2 نتیجه
 به این استدلال طباطبایی چند نقد وارد است: نقد:

با فرض صحت استدلال طباطبایی، معلوم نیست او بر چه اساسی این مجموعه  -1
 ، نه سایر مردم.داندمیآیات را ناظر بر انبیاء 

ه بطباطبایی باید توضیح دهد که چرا هر معصیتی نوعی ضلالت است؛ چراکه  -2
 ؛دباشمیجزئی امری امر کلی است در حالی معصیت یک ت ضلال رسدمینظر 

 ینا غیرازدچار معصیت شود، اما ضال نباشد. چراکه اگر  تواندمیی یعنی کس
که گناهی انجام دهد، ضال و دور از راه هدایت خواهد بود. به عبارتی   هرکسیباشد، 

 شوندمیوب محس شدههدایتبا قبول ادعای طباطبایی تنها افراد معصوم هستند که 
 .انددهبو یاران انبیاء نیز دچار ضلالت  ترینبلندمرتبه، حتی هاانسانو سایر 

                               

 (.203، ص 2)طباطبایی )ب(، ج  1
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وابسته  -یاسین  62تا  60با توجه به آیات  - طباطباییعلاوه بر این، استدلال  -3
فسانی در اثر تمنیات نمیدانیم بسیاری از گناهان  آنکهحالبه فعل شیطان است؛ 

ا ر  ، نه اغوای شیطان. توجه به این نکته استدلال طباطباییدهدمیخود شخص رخ 
 .سازدمیابتر 

طباطبایی، استدلال وی ناظر بر ارتکاب گناه است و  یادلهصحت  برفرض -4
ری هم . اما عصمت روی دیگشودمیتنزیه انبیاء از جانب او نیز در همین زمینه انجام 

ولی استدلال طباطبایی شامل این بخش از عصمت  ؛دارد، که عصمت از خطا است
 ء داد.حکم به معصوم بودن انبیا تواننمی. بنابراین با صرف این استدلال شودنمی
 :نویسدمیطباطبایی ذیل دلیل بعدی خود  -9

 یآیهد كنمطلق دلالت بر عصمت انبیا مى طوربهیكى دیگر از آن آیات كه »
 :یشریفه

 عملمیْهِمْ، مِنم النابِیِ ینم، الااِینم أمنْـعممم اللَّاُ (: وم ممنْ یطُِعِ اللَّام وم الراسُولم فمأُولئِكم ممعم 69)نساء: 
، وم حمسُنم أوُلئِكم رمفِیقاً. یقِینم، وم الشُّهمداءِ وم الصاالِحِینم  وم الصِ دِ 

و هر كه از خدا و پیامبرش اطاعت كند، همراه با كسانى خواهد بود كه خدا نعمتشان 
 . اندقرفیداده است، چون انبیاء و صدیقان و شهیدان و صالحان. و اینان چه نیكو 

 كه هدایت یافتنشان منوط بر اطاعت  هاییآناست، كه مردم را دو دسته كرده، یكى 
اى كه خدا بر آنان انعام كرده، و غیر اطاعت خدا و رسول است، دیگر آن طایفه

 :یشریفهو به شهادت آیه  عملى ندارند.
( صِراطم الااِینم أمنْـعممْتم عملمیْهِمْ، غمیْرِ 6(: اهْدِنام الصِ راطم الْمُسْتمقِیمم )7و  6)حمد: 

 الْممغْضُوبِ عملمیْهِمْ، وم لام الضاالِ ینم.
اى، نه خشم  ( راه كسانى كه ایشان را نعمت داده6ما را به راه راست هدایت كن )

 (7و نه گمراهان. ) هاآنگرفتگانِ بر 
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 فرماید: اینان گمراهشمارد كه خدا بر آنان انعام كرده، مىكه اوصاف افرادى را مى
طا كنند،  خنیستند، و اگر از انبیا گناه صادر شود، و یا در فهم و یا در تبلیغ وحى 

 فرماید:گمراه خواهند بود. مؤید این معنا آیه زیر است كه مى
ُ عملمیْهِمْ مِنم النابِیِ ینم مِنْ ذُر یِاةِ آدممم،59و  58)مریم:  وم ممانْ حممملْنا  (: أوُلئِكم الااِینم أمنْـعممم اللَّا

ینْا وم اجْتمبمیْنممعم نوُحٍ، وم مِنْ ذُر یِاةِ إِبْراهِیمم وم إِسْرائیِلم وم مما  عملمیْهِمْ آیاتُ  ا، إِذا تُـتْلىنْ همدم
لْفٌ أمضاعُوا الصالاةم، وم اتاـبمعُوا (58الراحْمنِ خمرُّوا سُجاداً وم بكُِیًّا )  فمخملمفم مِنْ بمـعْدِهِمْ خم

 الشاهمواتِ، فمسموْفم یمـلْقموْنم غمیًّا.
 )ع(ن انعام كرده بود، از فرزندان آدم اینان گروهى از پیامبران بودند كه خدا به آنا

در كشتَّ نشاندیم و فرزندان ابراهیم و اسرائیل و  )ع(با نوح  که نو فرزندان آنا
كه هدایتشان كردیم و برگزیدیمشان. و چون آیات خداى رحمان بر آنان تلاوت   هاآن
سپس كسانى جانشین اینان شدند كه نماز  (58افتادند. )شد، گریان به سجده مىمى

 (59به غى خواهند افتاد ) زودیبهرا ضایع گااشتند و پیرو شهوات گردیدند و 
دو خصلت را در انبیا جمع كرده، یكى اینكه داراى انعامى از خدایند، دوم  اولاً چون 

ینْا وم اجْتمبمیْنا» ، چون در جمله:اندتیهدااینكه داراى  )من( آورده،   حرف «وم ممانْ همدم
ُ عملمیْهِمْ » كه بیانگر جمله:  توصیفشان كرده  باشد، و دیگر اینكه به بیانى «... أمنْـعممم اللَّا

كه در آن نهایت درجه تالل در عبودیت است، و جانشین آنان را به ضایع كردن 
 نماز و پیروى شهوات توصیف نموده است.

ون ، چانداول یدستهدوم غیر  یدسته هاانسانو معلوم است كه از این دو دسته 
، و وقتَّ مامت اندمامومدوم  یاول رجالى ممدوح و مشكورند، ولى دسته یدسته
كنند، و در آخر دوزخ را خواهند دید، دوم این است كه پیروى شهوات مى یدسته

بینند، و كنند، و دوزخى نمىمعلوم است كه دسته اول یعنى انبیا پیروى شهوات نمى
این هم بدیهى است كه چنین كسانى ممكن نیست معصیت از آنان سر بزند، حتَّ 

دوزخ  كردند، باز ممكن نبود كهپیروى شهوات مى هم نااین دسته اگر قبل از نبوتش
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 یمـلْقموْنم أمضاعُوا الصالاةم وم اتاـبمعُوا الشاهمواتِ فمسموْفم » را دیدار نكنند، براى اینكه جمله:
شود  اطلاق دارد، قبل از نبوت و بعد از نبوت یكسان است، پس معلوم مى «غمیًّا

 1«.اندكه انبیا حتَّ قبل از نبوتشان نیز معصوم بوده
 راج کرد،را استخ مؤلفاز میان این استدلال پریشان مقصود  توانمی سختیبه نقد:
 و را نقد کرد:برخی از مدعیات اصلی ا توانمیه هر شکل ب ولی

اگر از انبیا گناه صادر شود، و یا در فهم و یا در تبلیغ » :گویدمیطباطبایی  -1
 طباییطبااصلی  فرضپیش، مدعاظاهراً این  «.وحى خطا كنند، گمراه خواهند بود

گمراه ،  گفته شد  8 یدر نقد دلیل شمارهکه   طورهمان ،در این استدلال است. اما
خطایی  گناه و  انجام  )شاید مگر شودنمیموردی حاصل  بودن با انجام گناه یا خطایِ 

پیامبران  عصمت( این تنها یآموزه)با فرض صحت  بودمی طوراین(؛ چراکه اگر بزرگ
 ؛تندداشنمیکه از هدایت برخوردار بوده و سایر مردم راهی به هدایت   بودندمی

که نوعاً مرتکب گناه و خطا   هدف بعثت انبیاء هدایت مردمی است آنکهحال
 . شوندمی
 وقتَّ مامت دسته دوم این: »گویدمی خودادعای اساسی دیگر طباطبایی در  -2

دوزخ را خواهند دید، معلوم است كه كنند، و در آخر است كه پیروى شهوات مى
ینجا طباطبایی در ا«. بینندو دوزخى نمى كننددسته اول یعنى انبیا پیروى شهوات نمى

دوزخ  یشایستهدمی که پیرو شهوات و : مر کنندمیمردم را به دو دسته تقسیم 
ه شهوات نکرده و معصوم هستند. پر پیداست ک یهستند، و مردمی که مطلقاً پیرو 

 عادی اگرچه معصوم هایانساناز باطل است؛ چراکه بسیاری  بندیتقسیم این
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در بشت  دخول یشایستهکه   باشندمیو پرهیزگاری متقی  هایانساننیستند، اما 
  هستند.

صمت را در دفاع از ع طباطباییل استدلا این تواننمی ،به دو نقد بالا با توجه
 پایرفت.

 یآیه، کندمیعصمت ارائه  یآموزه دفاع از دلیل دیگری که طباطبایی در -10
 زیر است:

.64)نساء:   (: وم ما أمرْسملْنا مِنْ رمسُولٍ إِلاا لیُِطاعم بِِِذْنِ اللَّاِ
 هیچ پیامبرى را نفرستادیم جز آنكه دیگران به امر خدا باید مطیع فرمان او شوند.

 تنها غایت و همنآمُطاع بودن رسول را غایت ارسال رسول شمرده، و  زیرا[»]
اى روشن مستلزم آن است كه خداى تعالى هم یگانه نتیجه، و این معنا به ملازمه

دهد اراده كرده باشد، و خلاصه آنچه رسول با قول و همان را كه رسول دستور مى
راى اى بخواهد خدا هم بخواهد، چون قول و فعل هر یك وسیلهفعل خود از مردم مى

اند، حال اگر فرض كنیم رسول در تبلیغ خود مرتكب خطايى در قول یا فعل غیتبل
شود، و یا مرتكب خطايى در فهمیدن وحى گردد، این خطا را از مردم خواسته، 

 خواهد.خدا از مردم جز حق نمى کهدرحالی
 زآنجاکهاو همچنین اگر فرض كنیم معصیتَّ از رسول سر بزند یا قولى و یا عملى 

 نتیجهدر ل پیغمبر حجت است، همین معصیت را از مردم خواسته است، قول و فع
یك قول یا فعل گناه در عین اینكه، مبغوض و گناه است، محبوب و  بگوییمباید 
هم هست، و خدا در عین اینكه آن را نخواسته، آن را خواسته است و در عین  مطاع
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 لى متعالى از تناقض دراینكه از آن نهى كرده به آن امر نموده است، و خداى تعا
 1«.صفات و افعال است

ان است و نقدهایش هم هم تناقضاین دلیل بازگشتش به همان دلیل عقلی  نقد:
به در اینجا مطرح کردیم. لاا ( 14شماره )نقدهایی است که در بخش دلایل عقلی 

 .پردازیمنمیآن  مستقلنقد 
 آیه دیگر مورد استناد طباطبایی آیه زیر است: -11

 عْدم الرُّسُلِ.(: رُسُلًا مُبمشِ ریِنم وم مُنْاِریِنم لئِملاا یمكُونم للِنااسِ عملمى اللَّاِ حُجاةٌ بمـ 165)نساء: 
 .مردم را بر خدا حجتَّ نباشد پسازآندهنده تا دهنده و بیمپیامبرانى مژده

 :نویسدمیوی در چرایی دلالت این آیه بر عصمت 
خواهد عارى براى مردم براى اینكه ظهور در این دارد كه خداى سبحان مى»

نماند: و در هر عملى كه معصیت و مخالفت با او است حجتَّ نداشته باشند، و نیز 
 (ع)ظهور در این دارد كه قطع عار و تمامیت حجت تنها از راه فرستادن رسولان 

ن خود رسولا یناحیهكه از   شوداست، و معلوم است كه این غرض وقتَّ حاصل مى
در  یعمل و قولى كه با اراده و رضاى خدا موافقت ندارد صادر نشود، و نیز خطای

اهند كارى خود معاور خو مردم در گنه وگرنهفهم وحى و تبلیغ آن مرتكب نشوند، 
توانند حجت بیاورند كه ما تقصیرى نداشتیم. زیرا پیغمبرت را دیدیم كه بود، و مى

دستور داد، و این نقض غرض  طوراینكرد، و یا پیغمبرت به ما همین گناه را مى
 2«.سازدخداى تعالى است، و حكمت خدا با نقض غرض نمى
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طر آمدن به خابه وحی دارد؛ یعنی نبودن عار برای بشر اشاره « رسل»کلمه   :نقد
« رسلاً »لغت  این سخن مؤید. )ص( وحی است نه وجود شخص حقیقی پیامبر

لاا  .باشدمی 1قبل یآیهدر دو « اوحینا»است که متعلق به در ابتدای آیه منصوب 
که شخصیت حقیقی رسل است که باعث تمام شدن حجت بر   آیدبرنمیاز این آیه 

کردی کار است که چنین   آورندمی، بلکه آنچه رسل از طرف خداوند شودمیبشر 
نها شامل  ت گویدمی، آنچه او طباطباییدرست بودن مدعای  برفرض. بعلاوه، دارد

 اطباییطبمدعای . همچنین ایشان پنهانگناهان آشکار پیامبران است، نه گناهان 
 . کندنمیرا در انبیاء ثابت عصمت از خطا 

شواهدی از قرآن در دفاع از  منشور جاویدجعفر سبحانی در جلد چهارم  -12
  :گیردمیآیه زیر را به شهادت  ازجمله. کندمیارائه عصمت  یآموزه

 (4) یوُحى( إِنْ هُوم إِلاا ومحْيٌ 3) وم ما یمـنْطِقُ عمنِ الْهموى(: 4و  3)نجم: 
شود. ( نیست این سخن جز آنچه بدو وحى مى3گوید. )و سخن از روى هوى نمى

(4) 
خن نماینده خدا س عنوانبهكه آنجا كه پیامبر   رساندمی روشنیبهاین آیه »

با واقع اختلاف ندارد، خواه گفتار ایشان، آیه  سرسوزنی، وحى است كه گویدمی
 حدیث. صورتبهقرآنى باشد یا 

                               

یْنا إِلى(: 163)نساء:  1 یْنا إلِمیْكم كمما أموْحم إِبْراهیمم وم  یْنا إِلىنوُحٍ وم النابِیِ ینم مِنْ بمـعْدِهِ وم أموْحم  إِناا أموْحم
یْمانم وم آتمـیْنا وم أمیُّوبم وم یوُنُسم وم هارُونم وم سُلم  باطِ وم عیسىإِسْماعیلم وم إِسْحاقم وم یمـعْقُوبم وم الْْمسْ 

 داوُدم زمبوُراً.
م و اسماعیل ایم و به ابراهیما به تو وحى كردیم هم چنان كه به نوح و پیامبران بعد از او وحى كرده

ه ایم و بها و عیسى و ایوب و یونس و هارون و سلیمان وحى كردهو اسحاق و یعقوب و سبط
 داود زبور را ارزانى داشتیم.
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آن  لاغو اب مصونیت پیامبران را در مقام اخا وحى و حفظ روشنیبهاین آیات 
 1«.کندمیثابت  روشنیبه

ما... »ترکیب او را ثابت کند. اگر  یک مدعای اساسیسبحانی باید  ،اولاً  نقد:
چیزی ص( )، یعنی اینکه پیامبر گیردمیحصر مطلق  یبه معنارا  آیات فوقدر « الا
مگر اینکه وحی از جانب خداوند باشد، آنگاه باید نشان دهد که چرا  گویدنمی

 ، و نه سایر گفتارهای پیامبرداندمیصرفاً آیات قرآن و احادیث را مصداق وحی 
، مثل محاورات روزمره را؟ اگر گفته شود که محاورات روزمره هم داخل در وحی )ص(

بر سر سفره ( )صتگوی پیامبر گف  مثلاً خواهد بود که  شاذهستند، این قول بسیار 
فت  گ  تواننمیباشد. پس ظاهراً  شده راجع به طعم غاا هم از جانب خداوند وحی

یه فوق در آ« الاما... »ناشی از وحی است؛ به عبارتی، )ص( که تمام اقوال پیامبر 
از ادات حصر بودن « الاما... »حال اگر ترکیب  نیست.حصر مطلق  دهندهنشان

داخل  راص( )بیافتد، دیگر دلیلی نداریم که علاوه بر قرآن، کلام دیگری از پیامبر 
 وحی بدانیم.  در

خنان است بر اینکه این آیه ناظر بر تمامی س مؤیدییی کلام زیر از طباطبا  ثانیاً،
 نیست:)ص( پیامبر 
 به مشركین است، مشركینى كه« صاحبتان»در این آیات خطاب  کهازآنجایی»

خواند دروغ و تقول و افتراى بر خدا دعوت او را و قرآنى را كه برایشان مى
پنداشتند، لاا باید به خاطر این قرینه مقامى بگوییم: منظور این است كه آن مى

ان ه از قرآن برایتخواند، و آنچه كآن مى سویبهجناب در آنچه كه شما مشركین را 
كند، سخنانش ناشى از هواى نفس نیست، و به رأى خود چیزى تلاوت مى
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و است كه خداى تعالى به ا ایوحیگوید گوید، بلكه هر چه در این باب مىنمى
 1.«كندمى

 :دلایل سبحانی بر عصمت انبیاء چنین استدیگر از یکی  -13
كه وى پس از طرد از   کندمیقرآن در برخى از آیات از قول شیطان نقل »

 درگاه الهى چنین گفت:
ُغْویِمـنـاهُمْ أمجْممعینم )(: 83و  82 ص) هُمُ الْمُخْلمصینم ) (82فمبِعِزاتِكم لْم  (83إِلاا عِبادمكم مِنـْ

كه از بندگان   هاآن( مگر 82گفت: به عزت تو سوگند كه همگان را گمراه كنم، )
 (83مخلص تو باشند. )

نیز آمده است، آنجا كه  39-40 هایآیهضمون نیز در سوره حجر این م
 :فرمایدمی

ُغْویِمـناهُمْ أمجْممعینم ) (: م 40و  39)حجر:  هُمُ الْمُخْلمصینم )39لْم  (40( إِلاا عِبادمكم مِنـْ
 (40باشند ) تو اخلاص با بندگان كه هاآن ( مگر39كنم ) گمراه را همگان

و  شدبامیاین قسمت از آیات، حاكى از پیراستگى مخلصان از اغواى شیطان 
 باشد؛ واندتیمطلقه چیز دیگرى نم معناى پیراستگى از اغواى شیطان، جز عصمت

 ، تحت تأثیر اغواى شیطان قراردهدمیگناهى كه انجام   تناسببهزیرا هر فردى 
ن كار شیطا؛  در آن سهمى دارد، شیطان زندمی، و گناهى كه از انسان سر گیردمی

 ملازم با اغوا جز وسوسه در صدور، چیز دیگرى نیست و پیراستگى فردى از
م كوچك و ه هراندازه خلاف گناه و  همچنان که ؛پیراستگى از معصیت و تمرد است

اه این هرگ؛ بنابر ، از اغواى شیطان و دعوت و تحریك او جدا نیستناچیز باشد
ند اى شیطان پیراسته باشند، طبعاً از گناه نیز پیراسته خواهبندگان مخلص خدا از اغو 
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، کندیمبود، این یك قسمت از آیات است كه مخلصان را معصوم و پیراسته معرفى 
 .کندمیو در این زمینه، آیات دیگرى نیز هست كه از این گروه ستایش 

در كنار این آیات، آیاتى است كه انگشت روى مصادیق و 
 :نمایدمیو برخى از آنان را معرفى  گااردمی «مخلصان» جزئیات

 (45) وماذكُْرْ عِبادمنا إبِْراهیمم ومإِسْحاقم ومیمـعْقُوبم أوُلى الْمیْدى ومالْمبْصارِ (: 45-48 ص)
ارِ ) مُْ عِنْدمنا لممِنم الْمُصْطمفمیْنم الْمخْیار )46إِنا  أمخْلمصْناهُمْ بِخالِصمة ذِكْرمى الد  ( 47( ومإِنها

 (48كُلٌّ مِنم الْمخْیارِ )  وم  ذا الكِفْلِ  الیمسمعم وم  وم  إِسْماعِیلم  وماذكُْرْ 
تمند و با بصیرت را یاد كن. قدر  نابندگان ما ابراهیم و اسحاق و یعقوب آن مرد

در نزد ما  هاآن (46بخشیدیم تا یاد قیامت كنند. ) یدلپاکآنان را خصلت  (45)
و اسماعیل و الیمسع و ذوالكِفل را یاد كن كه همه از  (47). اندکانینبرگزیدگان و 

 (48. )اندنیکان
إِنا  » : یجمله حکمبهاسامى آنان در این آیات آمده است  که نااین پیامبر 

با ضمیمه   و اندشده)به فتح لام( خدا معرفى  جزو بندگان مخلص «أمخْلمصْناهُمْ بِخالِصمة
ست  ، به آیات نخکندمیرا معرفى  «مخلصان» مصادیقكردن این دسته از آیات كه 

، نمایدیمو همگى را معصوم معرفى  دانندمیرا پیراسته از اغواى شیطان  «مخلصان» كه
یات آمده آنان در این آ هاینام که  ناگفت: كه این گروه از پیامبر   روشنیبه توانمی

 .باشندمیاست، قطعاً معصوم و پیراسته از گناه 
ه عصمت : كسى دربار کهاینبا توجه به یك اصل مسل م درباره پیامبران و آن  و

معصوم و  قولى دیگر مبنى بر اینكه برخى را پیامبران، قائل به تفصیل نشده است و
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روه گفت: اثبات عصمت این گ  توانمیبرخى دیگر را معصوم نداند، در كار نیست، 
 1.«اثبات عصمت انبیاى دیگر نیز هست ملازم با

 بر این استدلال سبحانی چند نقد وارد است: نقد:
سبحانی معتقد است که تمامی گناهان از جانب شیطان است، و اگر شیطان  -1

آنگاه آن فرد معصوم خواهد بود. اما این مدعای بر کسی دسترسی نداشته باشد، 
اکه بسیاری چر  ؛عجیبی است که تمامی گناهان انسان را ناشی از اغوای شیطان بدانیم

دی است آیه زیر شاهنفس هستند، نه اغوای شیطان. از تمنیات  برخاستهاز گناهان 
 بر این مدعا که برخی گناهان برخاسته از عمل نفس هستند:

مماارمةٌ بِالسُّوء. وم ما أبُمـر ئُِ نمـفْسي(: 53)یوسف:   إِنا النافْسم لْم
 .دهدآدمى را به بدى فرمان مى دانم، زیرا نفس،گناه نمىمن خویشتن را بى

حتی اگر کلام سبحانی راجع به اینکه منشأ تمامی گناهان اغوای شیطان است  -2
نه  یردگمیاستدلال او تنها عصمت انبیاء از گناه را در بر  یدامنه، بپایریمرا 

 عصمتشان از خطا را؛ چراکه منشأ خطای بشر شیطان نیست.
 صادقشیطان است، و دلیلی ندارد که آن را  یوعدهآنچه در قرآن آمده  -3

  ایدهعاساس استدلال قرار دهیم. دور از ذهن نیست که کلام شیطان و  ،پنداشته
 کاذب باشد. 

قولى... مبنى بر اینكه برخى ]پیامبران[ را معصوم و برخى دیگر را »از اینکه  -4
ست. قول نادرست ا نتیجه گرفت که این تواننمی« معصوم نداند، در كار نیست

 متاکر شدیم، اجماع مستقل از دلایل اعتباری ندارد. لاا اینکه بر ترپیشکه   طورهمان
 آن باشد. دلیلی بر اثبات تواندنمی، اجماع شدهیکسانی پیامبران در مسئله عصمت 

                               

 (. 66، ص 4)سبحانی، ج  1
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ند درست ب، حتی اگر فرض کنیم که سیر استدلال سبحانی تا آخرین ترتیباینبه
ابراهیم و اسحاق و یعقوب، عصمت تمامی پیامبران را از عصمت  نتوانمیباشد، 

 نتیجه گرفت.
 یسوره 40تا  38اما آیات سبحانی معتقد است که مخلمصین معصوم هستند.  -5

 :گویدمیصافات 
عْمملُونم تمـ وم ما تَُْزموْنم إِلاا ما كُنْتُمْ  (38إنِاكُمْ لماائقُِوا الْعماابِ الْْملیمِ )(: 38-40)صافات:

 (40إِلاا عِبادم اللَّاِ الْمُخْلمصینم ) (39)
جز در برابر اعمالتان كیفر نخواهید دید.  (38شما عااب دردآور را خواهید چشید. )

 (40) مگر بندگان مخلص خدا (39)
عااب معرفی  صین مصون از چشیدنتنها مخلم  40 یآیهکه در   شودمیملاحظه 

امل ش اما میدانیم که بسیاری از غیر معصومان نیز، که اکثریت رستگاران را ؛شوندمی
ومان گفت که تنها معص  تواننمی. لاا از چشیدن عااب برکنار خواهند بود، شودمی

دی که  مخلمص شامل مردم عامصادیق  یدایرهبلکه  ،هستند ینمخلمص یدایرهداخل در 
1نیست. رشپایقابلاستدلال سبحانی  ترتیباینبه. شودمیهم دارند نیز گناهانی 

                               

ان دادن ها برای نشعلاوه بر آیاتی که در این بخش بحث شد، آیات دیگری هستند که از آن 1
، 1. ن. ک )طباطبایی )الف(، ج 124و بقره: 35)مانند یونس: شودیعصمت امامان استفاده م

، طبق امام و پیامبر یبحث ما راجع به عصمت انبیاء است، و رابطه کهیی. اما ازآنجا((267ص 
از این آیات برای دفاع از عصمت  توانیعموم و خصوص من وجه است، نم مدعیات کلامی،

ر بر که دلایل ناظ  -عقلی عصمت  یدر بحث ادله - ترشیانبیاء استفاده کرد. در مواردی پ
عصمت امام را به دلایل ناظر بر عصمت پیامبر بسط دادیم، علتش آن بود که آن دلایل محض 

رای ها بو مانعی از طرح آن شدندیدفاع از لزوم عصمت بودند، که ازقضا ناظر بر امام مطرح م
 یست.ممکن ن توسعیالاکر، چنین آیات فوق دفاع از عصمت پیامبر وجود نداشت؛ اما در مورد
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 عصمت یآموزهدلایل نقلی در نفی 

 

 
ناه یا به انجام گ هاآنکه در   پردازیممیدر این فصل به بررسی آیاتی از قرآن 

یم است. این آیات به سه دسته تقس شدهاشاره شخصی از پیامبراناز جانب  ییخطا
اول آیاتی هستند که متن آیه گویای انجام گناه یا خطا از جانب  یدسته. شوندمی

ناه یا انجام گ هاآندوم شامل آیاتی است که متن  یدستهاست. )ص( پیامبر اسلام 
وم آیاتی س یدسته؛ و دهدمینسبت )ص( خطا را به پیامبری غیر از پیامبر اسلام 

آیه مبین  ه شأن نزول یا تفسیربکه نه متن خود آیه، بلکه رجوع   گیردمیرا در بر 
سایر  یا)ص( وقوع گناه یا خطا از جانب یکی از پیامبران، اعم از پیامبر اسلام 

 انبیاء، است.
یل شده و و به تأعصمت در مواجهه با این آیات قائل  یآموزهطبیعتاً قائلین به 

شود.  سازگار شانکلامیتا با دستگاه   اندکردهخارج   شانظاهریآیات را از معنای 
 به تعبیر ابن قیم:

ان در ، و معیارشکندمیمخالف است را تأویل  اشعقیدهآنچه با  ایطایفههر »
 آن عقیده دارند؛ بر آنچه با، ماهبی است که به شودنمیو  شودمیل آنچه تأوی
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شان ، و آنچه مخالف ماهبکنندنمیموافق است صحه گااشته و تأویلش  ماهبشان
  1«.مبرندتأویل  به است را

ه عدم در موارد کثیر ب ،به همین جهت، در مقام نقد تفسیر قائلین به عصمت
اصلی  گاهتکیهاین نکته را و  کردهاشارهجواز ایشان برای انصراف از ظواهر آیات 

 .ایمدادهبسیاری از نقدهای خود قرار 
 
 
 

                               

صوصاً او خ یهادگاهیقول از ابن قیم به معنای تأیید کلی د(. آوردن این نقل55)ابن قیم، ص  1
 تفسیر متن نیست. یوهیدر باب ش
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 کی درجهآیات 
 
 

 113، 106، 105 :نساء

 
ُ وم لا تمكُنْ لِ  لْخائنِینم خمصیماً إِناا أمنْـزملْنا إلِمیْكم الْكِتابم بِالحمْقِ  لتِمحْكُمم بمیْنم النااسِ بِا أمراكم اللَّا

(... وم لموْ لا فمضْلُ اللَّاِ عملمیْكم 106إِنا اللَّام كانم غمفُوراً رمحیماً ) ( وم اسْتمغْفِرِ اللَّام 105)
ونمكم مِنْ وم رمحْممتُهُ لهممماتْ طائفِمةٌ مِنْهُمْ أمنْ یُضِلُّوكم وم ما یُضِلُّونم إِلاا أمنْـفُسمهُمْ وم ما یمضُرُّ 

ُ عملمیْكم الْكِتابم وم الحِْكْ شميْ  عْلممُ وم كانم فمضْلُ اللَّاِ ممةم وم عملاممكم ما لمْ تمكُنْ تمـ ءٍ وم أمنْـزملم اللَّا
 (113عملمیْكم عمظیماً )

ته است خدا به تو آموخ که نابر تو نازل كردیم تا بدان س راستیبهما این كتاب را 
( و از خدا آمرزش 105میان مردم داورى كنى و به نفع خائنان به مخاصمت برمخیز. )

(... اگر فضل و رحمت خدا شامل حال 106بخواه كه او آمرزنده و مهربان است. )
تو نبود، گروهى از كافران قصد آن داشتند كه تو را گمراه كنند، ولى آنان جز خود را  

ند و هیچ زیانى به تو نرسانند. و خدا بر تو كتاب و حكمت نازل كرد و گمراه نكن
ر تو اى و خدا لطف بزرگ خود را بدانستهچیزهايى به تو آموخت كه از این پیش نمى

 (113ارزانى داشت. )
 

که فرد مسلمانی به نام طعمه ابن   نویسدمیسبب نزول این آیه واحدی در 
. اندازدیمو به گردن فردی یهودی به نام زید ابن مسمل  دزدیدهای را أبمیْرق، زره

د. پیامبر ده رأیتا به نفع سارق مسلمان  خواهندمی)ص( طعمه از پیامبر  یقبیله
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که   دخواهمیرا بپایرد، و حتی بنابر قول زمخشری  هاآنتقاضای  خواهدمی)ص( 
را از حکم  )ص(  و پیامبر شده،  که این آیات نازل 1دست فرد یهودی را قطع کند

 2.داردبازمیکردن برخلاف حق 
ه سه برادر ک  کندمیهمچنین قمی در تفسیرش سبب نزول این آیه را چنین ذکر 

و قتاده شکایت  نندکمیاز عموی قتاده سرقت  بُشمیْرٌ وم بِشْرٌ وم مُبمشِ ر هایناممنافق به 
قوم خود  مؤمنان. آن سه نفر ابتدا کار را به یکی از بردمی)ص( پیامبر  نزدرا  هاآن

متشان منصرف ، از تهکندمیرا تهدید  هاآن، اما وقتی لبید دهندمیبه نام لبید نسبت 
اده را قت)ص( پیامبر  درنهایت. زنندمیآن دست به انکار سرقت  جایبهشده و 

همچنین . 3ندکمیمحکوم کرده و او را برای تهمت زدن به آن سه نفر شماتت  ناحقبه
راجع به قوم آن سه نفر است که تلاش کردند تا حقیقت را بر پیامبر  113 یآیه

 بپوشانند. )ص( 
 یماً مستق)ص( است که در آن به پیامبر  4ایآیه چهار، یکی از نساء 106 یآیه

در بخش  کهچنانآناستغفار،  یمعنای ظاهری و اولیه. شودمیدستور استغفار داده 
 یآیهکه مجموع سه   طورهماناست.  درخواست آمرزش از گناهتمهیدات آوردیم، 

نجا در ای، کندمینزول نیز آن را تأیید  سبب، و دهدمینشان  113و  106، 105

                               

 (.562، ص 1)زمخشری )الف(، ج  1
 (.183)واحدی، ص  2
(. سیوطی نیز در اسباب نزول خود این سبب را ذکر کرده است: 150ص  ،1ج  )قمی، 3

 (.92)سیوطی، ص 
 (.3( و )نصر: 19(، )محمد: 55(، )مومن: 106)نساء:  4
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. کندیمدچار لغزشی شده است که خداوند با فضل خود آن را اصلاح پیامبر )ص( 
 .دهدمیدستور استغفار )ص( لاا خداوند به پیامبرش 

انبیاء  معتقد به عصمت ازآنجاکهبسیاری از مفسرین، خصوصاً مفسران شیعه، 
عصمت،  یآموزه کلامی خود و پایبندی به  یبرای حفظ شاکله ناچاربههستند، 

از گرد لغزش ص( )دامن پیامبر  کهتفسیر کنند   ایگونهبهتا این آیه را  اندکردهتلاش  
 اگر منظور از این خطابْ  ،اولاً  گویدمی بارهدراینطوسی شیخ ک شود. و گناه پا

 به اعتماد با)ص( که پیامبر   داندمی جهتازاینباشد، نهایتاً آن را )ص(  پیامبرخود 
)ص( بر خطاب الزاماً به پیام گویدمیلمان حکم به نفع او داده. ثانیاً، فرد مس ظاهر

نیست   منظور این« لئن اشرکت لحبطن عملک»مانند  ایآیهنیست؛ کما اینکه در 
 1مشرک شده باشد.)ص( که پیامبر 

سیاق  . چوندهدنمیطوسی آن است که وی مثال مناسبی ارائه شیخ  نقد کلام 
یم نساء خطاب قطعی و مستق یسوره یمثال )لئن اشرکت ...( شرطیه است، اما آیه

 است.
 :نویسدمیابوالفتوح رازی ذیل همین آیه 

بود  چیزى كرد او را ن - علیه الس لام - رسول کهآناین آیت دلیل نیست بر »
د درست به ادل ه عقل كه احتمال تأویل نكن کهآنكه كند نه صغیره و نه كبیره. براى 

  2.«شده است كه او معصوم است، صغیره و كبیره بر او روا نیست
 :نویسدمیهمچنین 

                               

 (.316، ص 3)طوسی )ب(، ج  1
 (.104، ص 6)ابوالفتوح رازی، ج  2
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 آن استغفار براى گناهى بود، چه استغفار کهآندلیل نباشد بر  وم اسْتمغْفِرِ اللَّا »
قاط مادون اس به نزدیکاو تحصیل ثواب باشد  یفایدهطاعتَّ است مستقل، و 

  1«.عقاب، چه اسقاط عقاب خداى تعالى كند
 :نویسدمیطباطبایی نیز در توجیه لغت استغفار 

ظاهراً منظور از استغفار در اینجا این است كه رسول خدا )ص( از خداى »
ان را حقوق دیگر  احیاناً تعالى بخواهد آنچه كه در طبع آدمى است كه ممكن است 

هواى نفس متمایل شود را بیامرزد، و بپوشاند، و خلاصه كلام  سویبهغصب كند و 
ن باشد نیست، زیرا آ سرزدهمعناى استغفار طلب آمرزش گناهانى كه از آن جناب 

جناب معصوم از گناه است، بلكه معنایش جلوگیرى از امكانى است كه گفتیم ... 
ائنان امبر طرفدار خاین است كه: اى پی -و خدا داناتر است  -معناى آیه  بنابراین

آنان تمایل مكن، و از خدا بخواه كه تو را موفق به همین سفارشاتش  سویبهمباش و 
بفرماید. و این معنا را بر نفس تو بپوشاند كه روزى بخواهى از خیانت خائنان دفاع  

گناهى   لاً مثكنى و یا هواى نفس بر تو غالب شود... و خلاصه براى این نیست كه 
و یا متمایل به كارى ناپسند شده باشد، بلكه به معناى  سرزدهآن جناب  دار ازوبال

  كه تا كنون او را مسلط بر هواى نفسش  طورهماناین است كه از خداى تعالى بخواهد 
  2«.كرده، از این به بعد نیز او را بر هواى نفسش غلبه دهد

آن  ارد استو  لفتوح رازی،ابر ابو  همچنان که، نقدی که در اینجا بر طباطبایی
 یقرینه دلیل یا آنکهبی، کندمیعدول « استغفر»است که او از معنای اولیه لغت 

زیرا »ست که این ا کندمیمناسبی برای این کار داشته باشد. تنها دلیلی که او ذکر 

                               

 (.105)همان، ص  1
 (.115، 5)طباطبایی )ب(، ج  2
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ه نیست ک کنندهقانع جهتازآناما این دلیل، «. آن جناب معصوم از گناه است
. اگر مدافعین عصمت بگویند که معصوم بودن است مستقلاثبات  مندخودش نیاز 

تفاده  از آن دلایل در اینجا اس توانمیو  شودمیاثبات  نقلیو  دلایل عقلیانبیاء به 
 .ایمکردهنقد   لیتفصبهقبل این دلایل را  هایفصلدر  ترپیشکرد، ما 

  ترپیشنکه است، علاوه بر ای)ص( حال اگر بپایریم که خطاب این آیه به پیامبر 
همین سوره  110 یآیهاست، در  طلب آمرزش گناه برناظر « رفاستغ»گفتیم معنای 

 که:  خوانیممی
دِ (: 110)نساء:   للَّام غمفُوراً رمحیماً.ا وم ممنْ یمـعْمملْ سُوءاً أموْ یمظْلِمْ نمـفْسمهُ ثُُا یمسْتمغْفِرِ اللَّام یجمِ

از خدا آمرزش خواهد،  آنگاهو هر كه كارى ناپسند كند یا به خود ستم روا دارد، 
 خدا را آمرزنده و مهربان خواهد یافت.

فته گر « ظلم»و « عمل سوء»به  که استغفار ناظر  شودمیدر اینجا ملاحظه 
است. حتی صفاتی که برای  106 یآیهبیان آیه نیز بسیار شبیه به  ینحوه، و شده

است. پس  106 یآیه، نیز مانند «رحیم»و « غفور»، یعنی شودمیخداوند ذکر 
باید داد آن است که  106 یآیهدر « استغفر»احتمال اولی که در معنای لغت 

از عملی سوء یا انجام ظلمی استغفار کند،  )ص( تا پیامبرش  دهدمیخداوند دستور 
 در ماجرای سرقت است.  دارانهجانب، همانا قضاوت هازولنکه بنا بر اسباب 

ه را به ، این آییستندر میان مفسرین، طبری که آموزه کلامی عصمت مانع او 
 ترک را با مؤمنینخداوند همواره گناه : »نویسدمی ،تفسیر کرده اشظاهریمعنای 

ص( )، هرگاه از آن استغفار کنند. پس تو هم ای محمد بخشدمیعقوبت آن بر ایشان 
 1.«از این خائن ببخشاید اتداریجانباستغفار کن تا خداوند تو را به خاطر 

                               

 (.169، ص 5، ج )ب( )طبری 1
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* 
که شده   در این داستان مرتکب قبیحی)ص( با توجه به توضیحات فوق، پیامبر 

. با توجه به اینکه خداوند دستور به استغفار آن قبیح قضاوت ناعادلانه است
را گناهی در این ماج باید گفت کهگناه است،   ارتکاب ، و استغفار ناظر بردهدمی

 صادر شده باشد.)ص( از پیامبر 
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م لمكم الااینم  مُْ حمتَّا یمـتمبمینا ُ عمنْكم لِم أمذِنْتم لهم  .قُوا وم تمـعْلممم الْكاذِبینصمدم عمفما اللَّا

فتند گكه راست مى  هاآنبایست خدایت عفو كند. چرا به آنان اذن ماندن دادى؟ مى
 را هم بشناسى.  گویاندروغآشكار شوند و تو 

 
جنگ تبوک نازل شده است؛ جایی که پیامبر اسلام )ص(  ینهیزماین آیه در 

اول با  ی. آنچه در وهلهشودمیآیه نازل  اذن نرفتن به جنگ داده، و این ایعدهبه 
آن است که پیامبر )ص( کاری انجام داده که نباید  رسدمیخواندن این آیه به ذهن 

، وجوداینباآمیز نازل شده است. و به همین خاطر این آیه با لحنی توبیخ دادمیانجام 
ده، و حتی نش نازل)ص( معتقدند که این آیه در توبیخ پیامبر  مفسریناز  برخی
عمفما »وسی طشیخ است. برای مثال )ص( که این آیه در مدح پیامبر   اندگفته  ایعده

ُ عمنْكم  ش غرض: »گویدمی، یا ابوالفتوح رازی 1گیردمیرا نشانه تعظیم پیامبر )ص( « اللَّا
که چرا مجاز نباشیم تا   پرسدمی. همچنین فخر رازی 2«از این اكرام و الطاف باشد

ُ عمنْكم » که در میان چنانآن ؟بگیریم)ص( را به معنای تعظیم و تَلیل پیامبر « عمفما اللَّا
. مانند کنندیمتکریم « عفا الله عنک»را با گفتن  یکدیگررسم است که  هاانسان

دت خدا بیامرز « »یأمر  یعفا اللَّ  عنك ما صنعت ف: »گویدمیجایی که کسی 
ه . طباطبایی نیز ذیل این آی3«کاری که در حق من کردی  به خاطر)خیرت دهد( 

ظیر نفرین دعا به جان پیغمبر است، ن «عمفما اللَّاُ عمنْكم »جمله اولى یعنى: : »گویدمی

                               

 (.226، ص 5ج )طوسی )ب(،  1
 (.258، ص 9ج )ابوالفتوح رازی،  2
 (.58، ص 16ج )فخر رازی،  3
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نْسانُ ما أمكْفمرمهُ » به كشته شدن كه در چند جاى قرآن آمده، مانند:  و 1«قتُِلم الْإِ
ُ أمنىا یُـؤْفمكُونم » و 2«تِلم كمیْفم قمدارم فمـقُ »  4«.3«قاتمـلمهُمُ اللَّا

ولی در این آیه را ناظر بر ترک ا)ص( برخی دیگر از مفسرین، توبیخ پیامبر 
رخص کردن برخی م جایبه)ص( ؛ یعنی بتر بود پیامبر اندگرفته)ص(  توسط پیامبر 

 توانمی، ولی انجام نداد. از قائلین به این قول دادمیاز جنگ کار دیگری انجام 
مُْ، را ناظر بر ترک 5طبرسی را نام برد . همچنین فخر رازی قسمت دوم آیه، لِم أمذِنْتم لهم

  6.داندمیاولی 
دیگر از مفسران، این آیه را حمل بر معنای ظاهر کرده، و از آن  ایدستهاما 

. طبری اندهکرد  را استنباط انجام گناه یا خطا یواسطهبه)ص( توبیخ شدن پیامبر 
این ]آیه[ عتابی است از جانب خداوند، که به آن نبی خود : »نویسدمی بارهدراین

 عمفما اللَّاُ : »نویسدمی. همچنین زمخشری در ذیل این آیه 7«کندمی)ص( را عتاب 
، کنایه از جنایت است، زیرا عفو در کنار آن آمده است. و   معنای آن اینعمنْكم

است: خطا کردی و کار بدی کردی. ل اذنت لهم، توضیحی است برای روشن 
  8«.ساختن کنایه عفو

                               

 .(: مرگ بر آدمى باد كه چه ناسپاس است17عبس: ) 1
 (: مرگ بر او باد، چگونه طرحى افكند؟19)مدثر:  2
 كنند؟(: خدا بكشدشان. چگونه از حق منحرفشان مى30)توبه:  3
 (.381، ص 9ج ، )ب( )طباطبایی 4
 (.52، ص 5)طبرسی )الف(، ج  5
 (.59و  58، ص 16ج )فخر رازی،  6
 (.99، ص 10ج ، )ب( طبری) 7
 (.274، ص 2ج )زمخشری )الف(،  8
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 ةقدمماز دید زمخشری، به کتاب او در لغت، یعنی « جنایت»برای فهم معنای 
رًّا بینگیخت شم عملمیْهِ  جمنىم »این توضیح را یافتیم: « جنی»رجوع کرده و ذیل  ،الْدب

 1.«ه ذنب بدىیختگالجمنِیاةُ شر ان برانگیخت بر وى شر و هي أمقامم  بد را بر وى كار
قوع  این آیه را بر معنایی غیر از معنای ناظر بر و  اندکردهبه تفاسیری که تلاش  

 گناه یا خطا حمل کنند، چند نقد وارد است: 
)ص(  نشان از نوعی تعظیم و تکریم پیامبر« عمفما اللَّاُ عمنْكم »میگویند  ایعده

توسط خداوند دارد. این مفسرین باید توضیح دهند که براساس کدام قرینه چنین 
ت عفو  خدای» گویدمیتفسیری از این آیه ارائه کرده و از معنای ظاهری آیه که 

نجام اما چنین کاری ا؛ کنندمی، عدول «خدا از سر تقصیرت بگارد»، یعنی «کند
نجام نداده ا تقدیریقابلهیچ کار )ص( این آیه پیامبر  یزمینهدر  درواقع. دهندینم

است که خداوند بخواهد او را مورد تکریم و تعظیم قرار دهد. ضمن اینکه شاهدهای 
ُ عمفم » گویدمیفخر رازی از محاورات روزمره که در آن انسانی، در حق دیگری  ا اللَّا

و مرادش طلب خیر برای دیگری است، راجع به مناسبات انسانی است و « عمنْكم 
ه است. وقتی کسی ب معنابیشاهد آوردن آن برای مناسبات میان خداوند و بنده 

 واسطهبه خواهممیمعنایش این است که از خدا « عمفما اللَّاُ عمنْكم »دیگری بگوید 
گارد. ورد یا از سر تقصیراتت بآ رحمتفلان کار خیری که در حق من کردی، بر تو 

 یابندهاست که خداوند، که خود فاعل بخشش است، در حق  معنابیاما این 
 ینحوه، و «مْ لِم أمذِنْتم لهمُ » گویدمیدعا کند. علاوه بر این، بخش دوم آیه که  گونهاین

. کندمی، کمک «عمفما اللَّاُ عمنْكم »آمیز آن به تفسیر بخش اول آیه، یعنی بیان عتاب
حتی اگر مانند برخی از مفسرین معتقد باشیم که در اینجا ترک اولایی رخ داده است، 

                               

 (.جمنىم ش، ذیل  1386)زمخشری )ب(،  1
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ُ عمنْكم »باز هم جایی برای تکریم و تعظیم نیست و مطمئناً  معنایی  تواندنمی «عمفما اللَّا
 «.خدا از سر تقصیرت بگارد»جز این داشته باشد که 

 أمذِنْتم لِم »که در ابتدای « ل»معنای  حال نیاز است که بررسی مختصری در
مُْ  پرسش  نسخ ی ازسیاقچنین در ادات پرسش است. « لِم »آمده، داشته باشیم. « لهم

نند پرسنده قصد کسب آگاهی دارد، ما باریکداشته باشد:  تواندمیدو معنای فقط 
او  ؟ و در جوابش انتظار دارد که مخاطب به«چرا به خیابان رفتی» پرسدمیآنجا که 

ر پرسنده علم پیدا کند. بار دیگ آناو نسبت به  تاعلت رفتن به خیابان را بگوید 
وع در جایی که رفتن به خیابان برای مخاطب ممن مثلاً قصدش توبیخ مخاطب است، و 

 ؟ «چرا به خیابان رفتی» گویدمیبوده به او 
نظور م یککدامحال باید پرسید که در اینجا، از میان این دو صورت پرسش،  

نظر خداوند است؟ مطمئناً صورت اول مراد خداوند نبوده، و قصد خداوند از پرسش 
. پس پرسش است ازنیبیافزایش علم و آگاهی نیست؛ چراکه خداوند دانای کل و 

به کار برده )ص(  توبیخ پیامبر قصدبهرا « لِم أمذِنْتم لهممُْ »این گزینه که خداوند  ماندمی
 شد. با سرزدهکه گناه یا خطایی از جانب کسی   گیردمیو توبیخ زمانی انجام 

استفاده شده. از این « لِم »موضع از  14توبه، در  43 یآیهدر قرآن علاوه بر 
مورد دیگر هم اگرچه قابلیت تفسیر استفهامی  4مورد توبیخی است، و  10مورد  14

 1ارند، محتملاً توبیخی هستند.د
چه باید   اندهگرفتکه محتوای این آیه را ناظر بر ترک اولی    ایعدهاما در مورد قول 

مواردی   یعمدهگفت؟ قول به ترک اولی، راه حلی است که قائلین به عصمت در 
ز آن استفاده  ، ارودمیکه با توجه به متن قرآن ظن گناهکاری یا خطاکاری پیامبران 

                               

 مراجعه شود. 5شماره  یمهیضمبه  1
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. ولی باید پرسید که قائلین به عصمت بر چه اساسی ترک اولی، یا ترک اندکرده
گناه یا   را دلیلی برای وقوع ،مندوب، یا ترک افضل، که هر سه به یک معنا هستند

؟ واکاوی در معنای ترک اولی در اینجا روشنگر اننددنمیخطا از جانب پیامبران 
 خواهد بود.

که گزینه بتری برای انجام دادن وجود دارد، اما   دهدمیترک اولی زمانی رخ 
زمند اگر دو کودک باشند که یکی نیا مثلاً . دهدمیانجام دیگری را  یگزینهشخص  

  ای کمککودک دوم را بر   ، آنگاه اگر کسیباشد التحریرلوازمغاا و دیگری نیازمند 
ت. ؛ چراکه نیاز به غاا مقدم بر نیاز به آموزش اسکردن انتخاب کند، ترک اولی کرده

است؟  سرزدهحال باید پرسید که در اینجا شخص چه کرده است؟ آیا گناهی از او 
که انتخاب شخص گناهی بر دوش او گااشته باشد. آیا او خطا    رسدنمی به نظر

قطعاً  دهدیمص زمانی که گزینه خوب را به گزینه بتر ترجیح کرده است؟ بله. شخ
دچار خطا در گزینش شده است. این خطا یا ناشی از عدم آگاهی او یا ناشی از 

تی . پس حسرزدهغفلتش از گزینه بتر است؛ اما در هر دو صورت خطایی از او 
اعتراف   رواقعداگر معتقد باشیم که آیاتی مانند آیه فوق ناظر بر ترک اولی هستند، 

 اسلام پیامبر شخصآیات )در اینجا  گونهاینکه مرتکب ترک اولی در   ایمکرده
 ، مرتکب خطا شده است.(()ص

* 
ر ، معنای ظاهری آیه دلالت باولاً که   شودمیاز مطالب فوق این نتیجه حاصل 

 دارد؛ ثانیاً، برای عدول از معنای ظاهری)ص( وقوع گناه یا خطایی از جانب پیامبر 
آیه قرینه کافی وجود ندارد. نتیجتاً باید آیه فوق را ناظر بر وقوع گناه یا خطایی از 

 پیامبر اسلام )ص( دانست.جانب 
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ُ عملمى  ساعمةِ الْعُسْرمةِ مِنْ بمـعْدِ  النابِِ  وم الْمُهاجِرینم وم الْْمنْصارِ الااینم اتاـبمعُوهُ ِلمقمدْ تابم اللَّا
 ما كادم یمزیغُ قُـلُوبُ فمریقٍ مِنْهُمْ ثُُا تابم عملمیْهِمْ إنِاهُ بِِمْ رمُُفٌ رمحیمٌ.

دند، بو خدا، توبه پیامبر و مهاجرین و انصار را كه در آن ساعت عسرت همراه او 
شان بپایرفت، كه نزدیك بود كه گروهى را دل از جنگ بگردد، پایرفت. توبه  پسازآن

 زیرا به ایشان رئوف و مهربان است. 
 

در یارانش  و)ص( است که پیامبر  هاییسختیاین آیه در باب جنگ تبوک، و 
 هاختیسهمین « ساعمةِ الْعُسْرمةِ »متحمل شدند و گفته شده منظور از مسیر جنگ 

ت و مهاجرین و انصار صحب)ص( پیامبر  یتوبهاست. خداوند در این آیه راجع به 
 ینجااکه ظاهراً به خاطر سست شدن در کار جنگ بوده است. در   ایتوبه؛ کندمی

 هاآن یه، و از توبدهدنمیو مهاجرین و انصار قرار )ص( خداوند تفاوتی میان پیامبر 
 :خوانیممی( 118. همچنین در آیه بعد )کندمیبه یکسان صحبت 

حُبمتْ وم (: وم عملمى الثالاثمةِ الااینم خُلِ فُوا حمتَّا إِذا ضاقمتْ عملمیْهِمُ الْْمرْضُ بِا رم 118)توبه: 
لیِمتُوبوُا إِنا اللَّام  ضاقمتْ عملمیْهِمْ أمنْـفُسُهُمْ وم ظمنُّوا أمنْ لا مملْجمأم مِنم اللَّاِ إِلاا إلِمیْهِ ثُُا تابم عملمیْهِمْ 

 .هُوم التاواابُ الراحیم
كه   نگاهآو نیز خدا پایرفت توبه آن سه تن را كه از جنگ تخلف كرده بودند، تا 

د گنجید و خو تنگ شد و جان در تنشان نمى هاآنبر  اشیگشادگزمین با همه  
دانستند كه جز خداوند هیچ پناهگاهى كه بدان روى آورند ندارند. پس خداوند توبه 

 پایر و مهربان است.آنان بپایرفت تا به او بازآیند، كه توبه
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پیامبر  117 ییهآدر و  باشدفعل قبیحی  معطوف به بایستمیتوبه  کهازآنجایی
رار  قما و برخی مفسرین قائل به عصمت  موردتوجهتوبه است، این آیه  فاعل)ص( 
 : گویدمیابوالفتوح رازی است که  این مفسرانی ازجمله. گرفته

، نه از گناه باشد - صلوات اللَّ  علیهم - پیغامبران یتوبهما  به نزدیک کهان بد»
 -وبه پیغامبران ... و ت وجههیچبهنه صغیره و نه كبیره  چه گناه برایشان روا نیست

 2«.و انقطاع بود با خداى تعالى 1بر سبیل خشوع و خضوع و اخبات - السلامعلیهم
توح از معنایی است که ابوالف غیر« توبه»نقد این گفتار آن است که معنای 

که معنای توبه ناظر بر گناه یا خطا   ایمدادهنشان  7 یشماره یضمیمه. در گویدمی
کر معنای دیگری، باید با ذ  به خشوع و خضوع یا هر« توبه»است، و برگرداندن 

بیان ه ابوالفتوح . لاا معنایی کدهدنمیقرینه انجام شود که ابوالفتوح چنین کاری را انجام 
 داشته و پایرفتنی نیست. وجهبیاز معنای ظاهر انحراف  کندمی

رائت اصلی مبنی بر اینکه ق کندمیانی در تفسیر خود بحثی را مطرح فیض کاش
 :گویدمیوی چیزی است که در بالا آمده.  غیرازآناین آیه 
عن الرضا علیه السلام:  3المجمععمن الصادق علیه السلام و ِ  الإحتجاجِ »

ما قرءا لمقمدْ تابم اللَّاُ بالن ب  على المهاجرین از قول  الاحتجاج، یعنی در کتاب 4«أنه 
از قول امام رضا آمده است که صورت درست قرائت  مجمعامام صادق، و در کتاب 

ه مهاجرین نبی توب واسطهبهخداوند »قرائت معمول، این است که  برخلافاین آیه، 
 «.را پایرفت

                               

 (.اخباتفروتنی. )دهخدا، ذیل  1
 (.65، ص 10ج )ابوالفتوح رازی،  2
 (.120، ص 5ج )طبرسی )الف(،  3
 (.383، ص 2ج )فیض کاشانی )الف(،  4
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 :افزایدمیو 
این صورت ]لمقمدْ [ به 117 یآیهکه: ]  1گویدمیقمی از قول امام صادق )ع( »

ُ بالن ب  على المهاجرین[ نازل شده است  2«.تابم اللَّا
 :آوردمیدر ادامه  کاشانی  فیض

گفتم ای پسر رسول خدا، عموم در احتجاج از أبان بن تغلب آمده است:  »
بان؟  أای  دخواننمی. گفت: چگونه خوانندنمی خوانیمیمردم ]این آیه را[ چنانکه تو 

ُ عملمى النابِِ  وم الْمُهاجِریِنم : »خوانندمی گونهاین هاآن: مگفت «.  وم الْْمنْصارِ لمقمدْ تابم اللَّا
شد تا مرتکب شده با توانستمیچه گناهی )ص( ! پیامبر هاآنپس گفت: وای بر 
مت را ا یاو توبه یواسطهبههمانا خداوند  ؟او را بپایرد یاینکه خداوند توبه

 3«.پایرفت
رچه ، اگاولاً پرمعنایی دارد.  هایدلالت آوردمیدر اینجا کاشانی آنچه فیض  

دارد   دیگری هم هاینسخهرسمی که امروزه در دست ماست  یقرآن علاوه بر نسخه
سیار عموماً ب هاقرائتاما این اختلاف  رسمی اختلاف قرائت دارند، ینسخهبا که 

اختلاف  ولی ؛4کندنمیجزئی است، به شکلی که در اصل معنای آیات تفاوتی ایجاد 
ه قول ، و با استناد بکنندمی)و قمی و طبرسی( ذکر  کاشانی  که فیض  اینسخه

که قرائت اصلی است، مستلزم آن است که نسخه رسمی قرآن    معتقدندامامان شیعه 

                               

 (.297، ص 1ج )قمی،  1
 (.383، ص 2ج )فیض کاشانی )الف(،  2
 (.)همان 3
 فرضشیپاگر خلاف این قول را بپذیریم، باید بر مدعای تحریف قرآن صحه بگذاریم که خلاف  4

 تحقیق حاضر است.
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ریف شده باشد، چراکه اختلاف قرائت رسمی از که امروزه در دست ماست دچار تح
ت. ، اختلاف پراهمیتی اساندگفتهبا آنچه امامان شیعه در این احادیث   117 یآیه

آن است که فیض کاشانی  117 یآیهبه عبارتی، پایرش اینکه قرائت اصلی 
، مستلزم پایرش تحریف قرآن است، و این بابی است که گشودن آن محدود گویدمی
یگر . به ددهدمینخواهد ماند و کل وثاقت قرآن را تحت تأثیر قرار  117 یآیهبه 

دست از  فیض کاشانی به قیمت یشیوه در این آیه به)ص( ، مبرا کردن پیامبر سخن
 .شودمیوثاقت قرآن تمام  رفتن

آیه چیزی  قرائت صحیح این اندبودهصرف این قول که امامان شیعه معتقد  ثانیاً،
! هانآوای بر : »گویدمیأبان امام در جواب  کههمینغیر از قرائت رسمی است، و 

ا مرتکب شده باشد تا اینکه خداوند توبه او ر  توانستمیچه گناهی )ص( پیامبر 
که قرائت رسمی از این آیه متضمن گناهکاری شخص پیامبر   دهدمی، نشان «بپایرد
 است. )ص( 

آن را نقل  جزءجزءبهکه   دهدمیطباطبایی در ذیل این آیه تفسیر مفصلی ارائه 
 .کنیممیو نقد 

ظاهری دلالت یکسانی  ازنظر، که 118و  117 آیاتوی ابتدا میان دلالت 
  آن سه تن كه از جنگ تخلف»معصیت  رو دومی را ناظر ب شدهدارند تفاوت قائل 

 :داندنمیمعصیت  بردانسته ولی امولی را ناظر « كرده بودند
ناظر است به جهتَّ، غیر آن جهتَّ كه دیگرى  هاآنو این دو آیه، هر یك از »

آیه اولى گاشت خدا از رسول خدا )ص( و مهاجرین و انصار  - ناظر بدان است
از سه تن متخلف از جنگ را بیان داشته است، را بیان نموده و آیه دومى، گاشت 

با این تفاوت كه در آیه اول، گاشت از رسول خدا )ص( و بعضى دیگر، گاشت 
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از معصیت نبوده، چون اهل معصیت نبودند، و در آیه دوم، گاشت، گاشت از 
 1«.معصیت بوده است

ا نادیده ر  انعصمت پیامبر  فرضپیشاگر  ،اولاً در نقد این مدعا باید گفت: 
 ،بگیریم، آنگاه هیچ دلیل دیگری برای تفاوت در تفسیر کردن این دو آیه وجود ندارد

ی علاوه بر این، کلام طباطبایدر اینجا محل بحث است. خود عصمت  فرضپیشو 
 یرهدایر از آن سه نفر( نیز داخل د چنان است که گویی مهاجرین و انصار )غیر

نشان  118 یآیهدر ابتدای « وم عملمى»وجود لغت  ثانیاً،معصومین قرار دارند. 
است و هر دلالت معنایی که  117 یآیهمعنایی  یدنباله 118 یآیهکه   دهدمی
 است: گونهایننیز دارد. گویی کلام خداوند  118 یآیهداشته باشد،  117 یآیه
ُ عملمى النابِِ  وم الْمُهاجِرینم وم الْْمنْصارِ... وم عملمى الثالاثمةِ الااینم خُ » «. لِ فُوا...لمقمدْ تابم اللَّا

ناظر بر معصیت است، و اینکه دلیلی  118 یآیهاینکه طباطبایی قبول دارد که 
از آن ارائه  بعد یآیهاز  117 یآیهعصمت( برای متمایز کردن  فرضپیش)غیر از 

هم باید ناظر بر وقوع معصیت از  117 یآیه، خود گواهی است بر اینکه کندنمی
 و مهاجرین و انصار تلقی شود.)ص( جانب پیامبر 

 :دهدمیطباطبایی ادامه 
مقصود از توبه بر رسول خدا  اولاً از این معنايى كه ما كردیم روشن شد كه »

خودش، و مقصود از بازگشت  رحمتبه اوست  سویبه)ص( صرف بازگشت خدا 
نمودن به رحمت، بازگشت به امت اوست به رحمت، پس در حقیقت توبه بر رسول 

                               

 (.544، ص 9، ج )طباطبایی )ب(،  1
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خدا )ص( توبه بر امت او است، و او واسطه در نازل شدن رحمت خدا و خیرات 
 1«.امتش است سویبهو بركات 

از  انهاهدلْو دو مورد عدول در این تفسیر نقد این مدعا آن است که طباطبایی 
 آنکهحال، ندکمیتعبیر « بازگشت خدا»را به « توبه»، معنای اولاً دارد.  ی ظاهرمعنا

  ایمساختهمدلل  7شماره  یضمیمهما در  کهدرحالیتوضیحی برای این معنا ندارد )
و  نکردهکتفا ا  هم ناکه توبه ناظر بر وقوع گناه یا خطا است(. ثانیاً، به همین میز 

.  گیردمیامت او در نظر  سویبه، بلکه )ص( محمد سویبهرا نه « بازگشت خدا»
عنی دارد، و آن رو برگرداندن است. ی ایمقدمهکه بازگشتن   داندمیگویا طباطبایی 

، و ستا برگردانده که زمانی از او رو  دهدمیکسی بازگردد، نشان   سویبهاگر خدا 
زده باشد. مگر آنکه قبیحی از او سر  گرداندبرنمی، از کسی رو فراگیربا رحمت خدایی 

 .کندمیمعنی )ص( امت پیامبر  سویبهلاا طباطبایی توبه را بازگشت خدا 
 :نویسدمیهمچنین طباطبایی 

دارد این است كه هر  اشگرامیو نیز از فضل و كرمى كه نسبت به رسول  »
اش به خیر برده شود، اول اسم شریف او را در صدر  وقت اسم امت و یا صحابه

ا آممنم الراسُولُ بِِ » یمطلب راجع به امت باشد، مانند آیه هرچنددهد كلام قرار مى
رمسُولهِِ وم عملمى  كِینمتمهُ عملىسم ثُُا أمنْـزملم اللَّاُ » یآیهو  «أنُْزلِم إلِمیْهِ مِنْ رمب هِِ وم الْمُؤْمِنُونم ...

و همچنین آیات و  «لكِنِ الراسُولُ وم الااِینم آممنُوا ممعمهُ جاهمدُوا ...» یآیهو  «الْمُؤْمِنِینم 
 2«.موارد دیگر

                               

 (.545ص  )همان، 1
 (.546، ص )همان 2
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، شخص ندکمیکه اینجا ذکر   هاییمثال، طباطبایی باید نشان دهد که در اولاً 
نبوده و ذکر نام او صرفاً به خاطر فضل و کرم جزو منظور اصلی آیه )ص( پیامبر 

خدا در حق او است. ثانیاً، اینکه شخصی مانند طباطبایی که بر متن قرآن اشراف 
د  در قرآن مواردی وجود دار  زیرا ؛دارد چنین ادعایی داشته باشد بسیار عجیب است

ش از پی )ص(از امت یا صحابه به خیر یاد شده، اما نامی از پیامبر  هاآنکه در 
 :زیر اشاره کرد هاینمونهبه  توانمیاین آیات،  ازجملهبرده نشده است.  هاآن

لزاكاةِ (: رجِالٌ لا تُـلْهیهِمْ تَِارمةٌ وم لا بمـیْعٌ عمنْ ذِكْرِ اللَّاِ وم إِقامِ الصالاةِ وم إیتاءِ ا37)نور: 
افُونم یمـوْماً تمـتمقملابُ فیهِ الْقُلُوبُ وم   الْْمبْصارُ.يَم

كه هیچ كسب و تَارت آنان را از یاد خدا و به پا داشتن نماز و دادن   مردانیپاک
ها در آن روز حیران و مضطرب است زكات غافل نگرداند و از روزى كه دل و دیده

 ترسان و هراسانند.
ا یُـؤْمِنُ بِِیاتنِما الااینم إِذا ذكُِ رُوا بِا خمرُّوا سُجاداً وم سمباحُو 16و  15)سجده:  ا بِحممْدِ (: إِنما

مُْ خموْ  ( تمـتمجافى15رمبِ ِمْ وم هُمْ لا یمسْتمكْبروُنم ) فاً وم جُنُوبُمُْ عمنِ الْممضاجِعِ یمدْعُونم رمبا
 ( 16یُـنْفِقُونم )طمممعاً وم مماا رمزمقْناهُمْ 

آورند كه چون متاك ر آیات ما شوند به سجده رخ تنها كسانى به آیات ما ایمان مى
 و نخوت سر از به كبر ابداً بر خاك نهند و تسبیح و تنزیه و ستایش پروردگار كنند و 

( پهلو از بستر خواب تهى كنند و با بیم و امید هاشب( )15فرمان حق نكشند. )
)به  ایمكرده  هاآنق در نماز شب( خداى خود را بخوانند و آنچه روزى )و ناله اشتیا

 (16مسكینان( انفاق كنند. )
 :دهدمیطباطبایی تفسیر خود را چنین ادامه 

زگشت در هر دو مورد با «ثُُا تابم عملمیْهِمْ » یجملهمنظور از توبه در  و ثالثاً »
عنا انجام آن، كه ما مكرر این مخیر و توفیق  سویبهاوست، به هدایت  سویبهخدا 

د همیشه عب یتوبهایم، كه را در مباحث قبلى خود در این كتاب خاطرنشان ساخته
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در میان دو توبه از خداى تعالى قرار دارد، یكى رجوع پروردگار به او، به اینكه به 
اوست  یوبهتبنده موفق به استغفار كه  وسیلهبدیناو توفیق و هدایت ارزانى دهد، و 

 یوبهتبگردد، و دوم رجوع دیگر خدا به او، به اینكه گناهان او را بیامرزد، و این 
 دوم خداى تعالى است.

ت  اولى خداست، این اس یتوبهو دلیل بر اینكه مقصود از توبه در دو آیه، »
كه در مورد اول گناهى از مهاجرین و انصار ذكر نكرده و همچنین استغفارى از 

دا هم دوم خ یتوبهبنده نیست، و  یتوبهموده، پس منظور از آن، ایشان نقل نن
یه ذكرى از عبد، و در آ یتوبهدوم عبارت است از قبول  یتوبهنیست، چون گفتیم 

مهاجر و انصار به میان نیاورده، بلكه تنها فرموده: نزدیك بود دل بعضى از  یتوبه
، اول خدا تناسب دارد یتوبه ایشان از حق منحرف شود. پس توبه در مورد اول با

رد كه بعد از آن قرار دا  «لیتوبوا» یجملهو همچنین در مورد دوم. زیرا از اینكه در 
 یتوبهر قبل از مزبو  یتوبهفهمیم كه آن توبه دانسته مى ینتیجهاستغفار ایشان را 

 1«.كنداولى خدا تطبیق نمى یتوبهایشان بوده، و این جز با 
 ایرحلهمنظرش راجع به ساز و کار سه  دهدنمی، طباطبایی توضیح اولاً در اینجا 

صحبت کرده،  در این باب ترپیشکه   گویدمی. البته است توبه را از کجا اتخاذ کرده
. ثانیاً، اگر فرض کنیم که مدعای طباطبایی درباره سه کندنمیاما ارجاع آن را ذکر 

ل خداوند او  یتوبهبودن توبه درست باشد، و منظور از توبه در این آیه  ایمرحله
اول  یوبهتبرای استغفار بنده؛ پس  ای استمقدمهاول خداوند  یتوبهباشد، آنگاه 

خدا باید استغفار بنده را در پی داشته باشد، و استغفار به معنای آمرزش خواستن 
 118و  117 ییهآگفت که توبه در   ترشپیاز گناه یا خطا است. ثالثاً، طباطبایی 

                               

 )همان(. 1
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ی یکسانی با هر دو  یمعاملهکه در اینجا   بینیممیدو معنای متفاوت دارد. حال 
 اوست.  بیان، که این یک ناسازگاری در کندمی هاآن

* 
 یاندازههب)ص( ، پیامبر اولاً که   رسدمی به نظربا توجه به آنچه تا اینجا آمد 

طرف حساب خداوند در این دو آیه است؛ ثانیاً، منظور از توبه  مؤمنینسایر 
ه به خداوند است. نتیجه آنکه، این آی سویبهبازگشت بنده از گناه یا خطای خود 

 دلالت دارد. )ص( ارتکاب گناه یا خطا از جانب پیامبر اسلام 
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 37 :احزاب

 
ُ عملمیْهِ وم أمنْـعممْتم عملمیْهِ أممْسِكْ عملمیْكم زموْجمكم وم اتاقِ    اللَّام وم تُخْفيوم إِذْ تمـقُولُ للِااي أمنْـعممم اللَّا

ِ  ُ ُ مُبْدیهِ وم تخمْشمى النااسم وم اللَّا زمیْدٌ مِنْها ومطمراً  اهُ فمـلمماا قمضىأمنْ تخمْش حقأم نمـفْسِكم مما اللَّا
إِذا قمضموْا مِنْهُنا ومطمراً وم   أمزْواجِ أمدْعِیائهِِمْ  ناكمها لِكميْ لا یمكُونم عملمى الْمُؤْمِنینم حمرمجٌ ِزمواجْ 

 .كانم أممْرُ اللَّاِ ممفْعُولاً 
و تو، به آن مرد كه خدا نعمتش داده بود و تو نیز نعمتش داده بودى، گفتَّ: زنت 

در دل خود آنچه را خدا آشكار  کهدرحالی دار و از خداى بترس.را براى خود نگه
خدا از هر كس دیگر  آنکهحالترسیدى، ساخت مخفى داشته بودى و از مردم مى

سزاوارتر بود كه از او بترسى. پس چون زید از او حاجت خویش بگزارد، به همسرى 
 خود، اگر حاجت فرزندخواندگانتواش درآوردیم تا مؤمنان را در زناشويى با زنان 

 خویش از او بگزارده باشند، منعى نباشد. و حكم خداوند شدنى است. 
 

)ص(، که  ی پیامبرنزول این آیه آن است که زید بن حارثه، فرزندخوانده سبب
ص( )پیامبر )ص(، ازدواج کرده بود، نزد پیامبر  دخترعمویبا زینبت بنت جحش، 

ار او را از این ک)ص( طلاق دهد. پیامبر همسرش را  خواهدمیتا بگوید که  رودمی
ه ، و بعد از آن پیامبر )ص( زینب را بگرفته، اما سرانجام طلاق صورت  کندمینهی 

 . آوردمیعقد خود در 
ز مردم ا» گویدمیآنچه در این آیه محل توجه ماست، بخشی از آیه است که 

. در این «خدا از هر كس دیگر سزاوارتر بود كه از او بترسى آنکهحالترسیدى، مى
تر بود که ، و باستکاری که کرده اشتباه   فرمایدمی)ص( آیه خداوند به پیامبر 

 آنکهالحاز مردم ترسیده است، )ص( . پیامبر دادمیکار دیگری را انجام   آنْ  جایبه
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، لااقل او هسرزدباید از خداوند بترسد. در اینجا اگر نگوییم گناهی از پیامبر )ص( 
 اختیار کرده است. خداوندترس از  جایبهشده و ترس از مردم را  خطادچار 

. شدهدهز مختلفی  هایحرفپیامبر )ص(  خطایدر تفسیر این آیه و توجیه 
 : گویدمیدر این آیه )ص( ابوالفتوح رازی درباره ترس پیامبر 

این  کهنآ، دلیل آن نكند كه او از خداى نترسد، براى أمنْ تخمْشاهُ  حقأم وم اللَّاُ »
 اتاقِ گفت: یا أمیّـُهما النابُِّ   کهچنانباشد كه او از خداى ترسد،  در حق  آن كس روان

خواست  دلیل نكند كه او شرك، و این 2، و: لمئِنْ أمشْرمكْتم لمیمحْبمطمنا عممملُكم 1اللَّام 
 3«.آوردن

ین معنا فوق الزاماً به ا یآیهتا نشان دهد که  کندمیابوالفتوح دو مثال ارائه 
 ؛نداو وافی به مقصود نیست هایمثالاما  ،از خدا نترسیده)ص( نیست که پیامبر 

امر  ص( ) ، و در آن صرفاً به پیامبر«اى پیامبر، از خدا بترس» گویدمیاولی  کهچرا 
. ترسدمی همواره از خدا )ص(  که پیامبراست  به ترسیدن از خدا شده و گفته نشده 

به  ما و مثال ابوالفتوح کاملاً  موردبحث یآیهدر  «تقوا»و « خشیت»ضمن اینکه 
 گویدیماولی عجیب است. آیه  یاندازهبهیک معنا نیستند. مثال دوم ابوالفتوح هم 

ر فلان  این گفتار بیانی شرطیه دارد؛ یعنی اگ«. عملت ناچیز گردد یاگر شرك بیاور »
 ؛احزاب ندارد 37 یآیه نحوو هیچ ارتباطی با  خواهد افتادمان اتفاق کار را کنی بم 

احزاب مشخصاً  37 یآیه، اما دهدنمی شرطیه به ما خبر از وقوع فعل یآیهچراکه 
 سیدن محمد )ص( از خداوند است.اتفاقی افتاده است، و آن نتر  گویدمیبه ما 

 : نویسدمیطباطبایی در المیزان ذیل این آیه 

                               

 .(: اى پیامبر، از خدا بترس1)احزاب:  1
 (: اگر شرك بیاوری عملت ناچیز گردد.65)زمر:  2
 (.427، ص 15 ج)ابوالفتوح رازی،  3
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ُ  وم تخمْشمى النااسم وم » الااِینم یُـبملِ غُونم »  یهجملاز ذیل آیات یعنى  أمنْ تخمْشاهُ حق أم اللَّا
كه ترس از مردم در   آیدبرمی، 1«شموْنم أمحمداً إِلاا اللَّام رسِالاتِ اللَّاِ وم يَمْشموْنمهُ وم لا يَمْ 

اجع ترسیده، بلكه ترسش ر ، این نبوده كه آن جناب از جان خود مىموردبحث یجمله
ترسید مردم به خاطر ازدواجش با همسر زید به خدا و مربوط به دین او بوده، و مى

ترسیده اگر داشته، چون مىاو را سرزنش كنند، و این ترس را در دل پنهان مى
 و جنجال به راه بیندازند، كهاظهارش كند، مردم او را سرزنش كنند، و بیماردلان هو 

رس عوام مردم هم سست شود، و این ت ایمان درنتیجهاى، و چرا همسر پسرت را گرفته
كنید ترس مشروعى بوده، نه ماموم، چون در حقیقت ترس ملاحظه مى کهطوریبه

هم  « نْ تخمْشاهُ أم حق أم اللَّاُ  وم تخمْشمى النااسم وم » یجملهبراى خداى سبحان بوده است. 
به  خدا سزاوارتر است بااینکهترسى؟ كه ظاهرش نوعى عتاب است، كه از مردم مى

، عتاب از یك نوع ترس از خدا 2ظاهرش برخلافاینكه از او بترسى در حقیقت، و 
خواهد آن جناب را از این صورت است، و این ترس از خدا از طریق مردم است، مى

دیگر هدایت كند، و آن این است كه در ترس  به صورتیترس از خدا نهى نموده و 
اى،  از خدا بترس، و آنچه در دل پنهان كرده مستقیماً از خدا مردم را دخالت مده، 

 3«.كندكه همان ترس باشد، از مردم پنهان مكن، چون خدا آن را آشكار مى
 به این کلام طباطبایی چند نقد وارد است:

عی ساست که مفسری در بحث ما ضعی این بیان طباطبایی جزو معدود موا -1
احزاب   39 یآیهعدول کند. طباطبایی  ایقرینه از معنای ظاهر آیه یارائهبا  کندمی

                               

ترسند و از هیچ كس جز او رسانند و از او مىخدا را مى یهاامی(: كسانى كه پ39)احزاب:  1
 ترسند.نمى

 تأکید از ماست. 2
 (.482، ص 16ج ، )ب( )طباطبایی 3
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چ كس هیترسند و از رسانند و از او مىخدا را مى هایپیامكسانى كه » گویدمیکه 
؛ ترسدینماز کسی جز خدا )ص( برای اینکه پیامبر  آوردمی را شاهد« ترسندجز او نمى

همین سوره  39 یآیهاحزاب را به شکلی فهم کرد که با  37 یآیهدرنتیجه باید 
 ، نوعی ترس از خداست. 37 یآیه؛ یعنی باید گفت ترس از مردم در خوان باشدهم

موضع خلاف   عدرواق دهدمیقرینه برای تفسیرش ارائه  عنوانبهاما آنچه طباطبایی 
 یادامه درواقعآمده و  37 یآیه یادامهدر  39 یآیه. کندمیگفته او را اثبات 

 عنوانهببگوید که )ص( به پیامبر  خواهدمیاست و )ص( با پیامبر  وندعتاب خدا
نه اخباری و  39 یآیهیک پیامبر، نباید از کسی جز خدا بترسد. به عبارتی معنای 

رده بگیرد  خما  رتوصیفی، بلکه انشایی و تَویزی است. حال ممکن است کسی ب
 یدکنمیاخباری است و شما به کدام قرینه از این ظاهر عدول  39 یآیهکه ظاهر 

است. طباطبایی  37 یآیهما همان  یقرینهمعنای آن انشایی است؟ که د  یگویو می
 یآیهما برعکس او  ؛کندمی تأویلرا  37 یآیهو  دهدمیرا قرینه قرار  39 یآیه

. حال کسی ممکن است کنیممی تأویلرا  39 یآیهو  دهیممیرا قرینه قرار  37
بپرسد در این شرایط برابر، چطور مدعی هستید که کلام شما درست، و کلام 

 طباطبایی نادرست است؟ 
است.  37 یآیهتقدم  ،39 یآیهو تأویل  37 یآیهملاک ما برای پایه گرفتن 

 یآیه، متوالی بر سیاق واحد باشند یآیهچند  که هرگاه  رسدمیبه نظر  روشنچراکه 
 ییهآمتقدم آمده است و معنای آن را باید بر اساس  یآیهمتأخر در تکمیل معنای 

ی نمل، آیات سوره 10ی هیآعلاوه بر این، ذیل بررسی  بالعکس. نه، مقدم فهمید
انبیاء از کسانی غیر از خداوند  دهدیمکه در آن نشان   یماآوردهبسیار دیگری را 

 .انددهیترس
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ه . اینکداردچه معنایی  «ترس از مردم، ترس از خداست»اساساً معلوم نیست  -2
 گویدمیه است، اما اینک فهمقابلخدا بوده،  به خاطرطباطبایی بگوید ترس از مردم 

 معنای محصلی ندارد. « مردم است از طریقاین ترس از خدا »
رسیدن از از میان دو نحو ت)ص( حتی اگر تفسیر طباطبایی را بپایریم، پیامبر  -3

را به  و عتاب خداوندنارضایتی که بتر را انتخاب نکرده است،   ینحوهخداوند، 
 خطا بوده است.)ص( فعل پیامبر  که  دهدمینشان  این امر همراه داشته.

* 
از مردم نترسیده،  )ص(با توجه به اقوال بالا، دلیلی وجود ندارد که بگوییم پیامبر 

در  مثل هر انسان طبیعی دیگری)ص( یا ترس او ترسی مشروع بوده است. پیامبر 
. در ستا و مناسبات با مردم برایش حائز اهمیت بوده کردهمیبستر اجتماع زندگی 

نت و ازدواج کردن با زن سابق این حالت طبیعی است که برای شکستن س
 نوانعبه، دچار ترس و نگرانی از مردم شده باشد. هرچند که او اشفرزندخوانده

 .ترسیدمیقاهر مطلق  خداوندو تنها از  بودمی دارخویشتنخداوند، باید  رسانپیام
* 

آیه، به  در این)ص( ممکن است مفسری مایل باشد برای رد اتهام از پیامبر  نکته:
قول به ترک اولی متوسل شود؛ یعنی بگوید ترس از مردم در اینجا نه گناه  یحربه

، اما بودیماست و نه خطا، بلکه ترک اولی است. یعنی اگرچه ترسیدن از خدا بتر 
ند ارائه ک تواندمیترس از مردم هم خطا نبوده است. شاهدی که چنین مفسری 

 از دیگری حقااست. اگر چیزی « ترحق»نای ع، به م«حقا»لغت استفاده از 
 بزیباتر از  الفبگوییم  اینکهمثلباشد، لفظاً یعنی آن طرف دیگر هم حق است. 

ای تلويُی، زیباتر. البته چنین وجهی از معن الفزیباست، و  باست، که تلويُاً یعنی 
در  هاتوقاستفاده از صفات تفضیلی در زبان است. خیلی  هایضعفیکی از 

هم چندان  الفزیباست، حتی ممکن است  بره قصد ما این نیست که بگوییم محاو 
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. اما بست تا ا ترنزدیکبه زیبایی  الفزیبا نباشد، بلکه صرفاً در مقام مقایسه 
« حقا»درمورد این آیه، ما باید بتوانیم دفع اشکال کرده و نشان دهیم که استفاده از 
 .حقاالزاماً به آن معنا نیست که ترسیدن از مردم حق بوده، و ترسیدن از خداوند 

 در قرآن« حقا»کاربرد   سنجیبسامددست به  «حقا»برای بررسی معنای 
 استفاده« حقا» هاآنکه در   ایآیهاز ده  گویدمیبه ما  سنجیبسامد. 1زنیممی

برای مقایسه « حقا»آیه  (، در شش37شده، یک آیه محل بحث ماست )احزاب: 
ا به ر « حقا»استفاده شده، و سه آیه کاربرد دقیق « ناحق»و « حق»میان دو امر 

در « حقا»ای نداریم که در آن مشخصاً بتوان گفت . ضمن اینکه آیهگویدنمیما 
 توانیمبسامد غالب، . با توجه به استآمده « ترحق»و امر « حق»تقابل میان امر 
و « حق»که میان دو کار   رودمیدر جایی به کار در قرآن « حق» نتیجه گرفت که

که   یمگویمیلاا «. ترحق»و یک کار « حق»قرار داریم، نه میان یک کار « ناحق»
احزاب، امری ناحق بوده، در مقابل ترس از  37 یآیهاز مردم در )ص( ترس پیامبر 

 خدا که امری به حق است.
 
 
 
 
 

 
 

                               

 مراجعه کنید. 6 یشماره یمهیضمبه « احق»برای دیدن تفصیل بسامدسنجی لغت  1
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 55 :مؤمن

 
نبِْكم وم سمبِ حْ بِحممْدِ رمبِ كم بِالْعمشِ فماصْبرْ  بْكارِ.إِنا ومعْدم اللَّاِ حمقٌّ وم اسْتمغْفِرْ لِام  يِ  وم الْإِ

براى گناهت آمرزش بخواه و هر شامگاه و بامداد،  صبر كن كه وعده خدا حق است.
 به ستایش پروردگارت تسبیح بگوى. 

 
 یموزهآدر ذیل این آیه، توجیهات چندی از جانب برخی مفسرین برای حفظ 

گرچه ا  گویدمیطوسی در تفسیر این آیه شیخ  ازجملهعصمت آورده شده است. 
 . 1امت باشد تواندمیخطاب آیه به پیامبر است، اما مراد از آن 

استفاده « ک»چراکه در آیه از ضمیر  نیست؛ قبولقابلطوسی شیخ این تفسیر 
 اند. بازگرد)ص( آن را به کسی غیر از پیامبر  تواننمیشده و در نبود قرینه 
 :نویسدمی آیه طبرسی ذیل این

 داند این آیه را چنینیز مىجا ناكسى كه سر زدن گناهان كوچك را بر پیامبر »
 درخواست آمرزش كن و سرزدهكند كه از خدا براى گناه كوچكی كه از تو معنى مى

این به خاطر نعمت بزرگى است كه خداوند پیامبران خود را در مقابل گناهان صغیره 
 كند.مكلف به توبه مى

ین عقیده نیز داند، كه همیز نمىجا ناولى كسى كه حتَّ گناه صغیره را بر پیامبر »
ش بوده  مبر گوید: این امر، دستور تعبدى از خدا به پیادرست و صحیح است، مى

                               

 (.87، ص 9)طوسی )ب(، ج  1
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درجات و مقامش بالا رفته و نیز  وسیلهبدینكه او دعا و طلب آمرزش كند تا 
 1«.كننداز پیغمبر تبعیت مى که نسرمشقى باشد براى آنا

کلامی عصمت، برای امثال طبرسی   فرضپیش شودمیکه ملاحظه   طورهمان
که اگر   کندمی اذعانچگونگی تفسیر چنین آیاتی است. وی تلويُاً  یکنندهتعیین
ین را کنار بگااریم، فهم نخست ما آن است که ا)ص( معصوم بودن پیامبر  فرضپیش

و این  اید،نمتا از گناهی که انجام داده استغفار  دهدمیدستور )ص( آیه به پیامبر 
ر تا از فهم این آیه مبنی ب داردمیواکلامی عصمت است که ما را   فرضپیشتنها 

ی علاوه بر این، در تفسیر طبرسانجام گناهی از جانب پیامبر )ص( عدول کنیم. 
 توانستیمصحت تفسیر طبرسی( خداوند  برفرضجایگاهی ندارد؛ یعنی )« ذنب»

 بیان کند.نیز به آیه « ذنب»خود را بدون وارد کردن  موردنظرمعنای 
ر این رای ذنب دیکی از مدافعان عصمت، چهار تفسیر ب عنوانبه، فخر رازی

محض تعبد،  استغفار -3ز نبوت، گناه قبل ا  -2 2ترک اولی، -1: شماردبرمیآیه 
 3شده.)ص( گناهانی که در حق پیامبر   -4

چنان که همدرست باشد، چراکه ذنب،  تواندنمیاز میان این تفاسیر، تفسیر اول 
از معنای اولیه خود )یعنی گناه( منصرف شده  تواندنمی، در نبود قرینه 4نشان دادیم

و به ترک اولی تفسیر شود. تفسیر سوم هم، علاوه بر نداشتن قرینه، با آمدن لغت 
در آیه منافات دارد؛ چراکه اگر قرار بود استغفار برای صرف تعبد باشد، « ذنب»

ارم ا به او یادآور شود. تفسیر چهر )ص( دیگر نیازی نبود که خداوند ذنب پیامبر 

                               

 (.285، ص 21)طبرسی )ب(، ج  1
 (.345، ص 4)فیض کاشانی )الف(، ج  این معنا را محتمل دانسته است: فیض کاشانی نیز 2
 (.525، ص 27)فخر رازی، ج  3
 مراجعه شود. 3شماره  یمهیضمبه  4
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 آمده، و گناه را به« ذنب»بعد از « ک»هم مردود است؛ چراکه در این آیه ضمیر 
 . اما تفسیر دوم، به لحاظ منطقی ممتنع نیست، که در ایندهدمینسبت )ص( پیامبر 

 .شودمیحالت لااقل عصمت نبی پیش از نبوت توسط این آیه ابطال 
 اگرچه توضیحات بیشتر در مورد گناه نبی را حواله به - المیزانطباطبایی در 

گناه « بذن»مراد از  گویدمیدر ذیل این آیه  - کندمی کتابشدیگری از   هایبخش
؛ شودیمعرفی نیست، بلکه گناهی است که نسبت به مقام پیامبر )ص( گناه محسوب 

 1.شودنمیسوب به شکلی که اگر فردی عادی آن کار را انجام دهد گناه مح
 بر این قول طباطبایی چند نقد وارد است:

هد )که را نشان د)ص( و برتر پیامبر  ویژهشأن وجود  مستقلوی باید به نحو  -1
 (؛کندنمیچنین 

گناهی ویژه   اینکه گناه او نیزباشد،  ایویژهدارای شأن )ص( اینکه پیامبر  برفرض -2
 اثبات مستقل است )که طباطبایی چنینو متفاوت از گناهان عادی است نیازمند 

 (؛کندنمیاثباتی ارائه 
که چرا   ، معلوم نیست)ص( برای پیامبر پایرش شأن ویژه و گناه ویژه برفرض -3

 نباید گناه ویژه را مخل مقام عصمت دانست.
بخواه  : »دگویمیو  گیردمیرا به معنای ظاهر « ذنب»طبری  ،اما از بین مفسرین

 2«.را عفو کند هاآنکه خدا گناهانت را بیامرزد و 
* 

                               

 (.341، ص 17ج )طباطبایی )الف(،  1
 (.50، ص 24ج ، )ب( طبری) 2
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ت بر گفت که این آیه شاهدی اس  توانمی، درمجموعبا توجه به تفاسیر فوق، 
بعد  گناه قبل از نبوت باشد یا گناه  خواهدمیحال ، )ص( وقوع گناه از جانب پیامبر

  اندشدهیمقرآن عموماً به مناسبتی نازل  چنینیاین. اما با توجه به اینکه آیات آناز 
یامبر حدس قوی زد که اگر خداوند گناهی از پ توانمی، افتادهمیاتفاق  تازگیبهکه 

، آن گناه بعد از نبوت و نزدیک به نزول این آیه کندمیرا در این آیه ذکر )ص( 
 انجام شده است.
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 19 :محمد

 
نبِْكم وم للِْمُؤْمِنینم وم الْمُؤْمِناتِ وم فماعْلممْ أمناهُ لا  ُ وم اسْتمغْفِرْ لِام ُ یمـعْلممُ مُ  إلِهم إِلاا اللَّا تمقملابمكُمْ اللَّا

 وم ممثْواكُمْ.
هیچ خدايى جز اللَّا نیست. از گناه خود و از گناه مردان و زنان مؤمن  که ناپس بد

 آرامید.روید و شب به كجا مىمى داند كه روز به كجاآمرزش بخواه. خدا مى
 

ردان که برای گناه خود و م  فرمایدمی)ص( در این آیه خداوند خطاب به پیامبر 
است که در آن علاوه بر   جهتازآن. اهمیت این آیه کنآمرزش   طلب مؤمنو زنان 

، از گناه امت نیز نام برده شده. این نکته به آن خاطر حائز اهمیت )ص( گناه پیامبر
گناهت   برای»است که در برخی مواضع که خداوند خطاب به پیامبر )ص( فرموده 

این  (پیامبر )صمفسرین برای حفظ عصمت  هایتلاش، یکی از «طلب آمرزش کن
 مخاطب کلام خداست، اما منظور خداوند امت است ویاست که بگویند اگرچه 

اه امت برای گن»یعنی « برای گناهت طلب آمرزش کن» درواقعو  ،)ص(نه پیامبر
عجیب است و معلوم نیست که چرا  خودخودیبهاین قول «. طلب آمرزش کن

خداوند اگر منظورش امت باشد باید به پیامبر )ص( بگوید که برای خودش آمرزش 
حتی در  هانآو بسیاری از  اندکرده  کامل، مفسرین شگفتی را  وجودبااینطلب کند. 

، ذنب امت است؛ «لانبک»که مراد از   اندنوشتهمحمد هم  یسوره 19 یآیهتفسیر 
ست. ا ذکرشدهجداگانه در این آیه  طوربه( مؤمناتو  مؤمنینخود امت ) آنکهحال
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اشاره کرد. این تفسیر را  2و طبرسی 1طوسیشیخ به  توانمیاز قائلین به این تفسیر 
لیل که ، به این دکندمیحتی فخر رازی که خود معتقد به عصمت انبیاء است رد 

 3است. ذکرشدهجداگانه  طوربه، مؤمناتو  مؤمنیندر همین آیه 
د قائل . یکی از تفسیرها که چنر تفسیر این آیه اقوال دیگری نیز آمده استد
از   به آن امر شده، نه استغفار)ص( استغفاری که در اینجا پیامبر  گویدمیدارد 

استغفار کند ص( )چیزی شبیه به اینکه پیامبر  ؛گناه، بلکه انجام نوعی عبادت است
قولی شبیه  شود. کسانی که ترنزدیکآن نفسش شکسته شده و به خدا  واسطهبهتا 

هستند. علاوه بر این،  6و فیض کاشانی 5، طبرسی4زمخشری کنندمیرا مطرح به این 
 یینجا به معناافخر رازی استغفار را در  مثلاً . شدهارائهتفاسیر دیگری هم از این آیه 

. یا طبرسی محتمل گیردمی 7«توفیق انجام عمل نیک و دوری از انجام عمل بد»
؛ 8انقطاع از خداوند، یعنی دور شدن از یاد او، باشد« ذنب»که منظور از   داندمی

اب در این آیه خط)ص( آن است که پیامبر  دهدمیو همچنین احتمال دیگری که 
 9.مؤمنانقرار گرفته تا الگویی باشد برای سایر 

                               

 (.300، ص 9ج )طوسی )ب(،  1
 (.155، ص 9)طبرسی )الف(، ج  2
 (.52، ص 28 )فخر رازی، ج3 
 (. 324، ص 4)زمخشری )الف(، ج  4
 (.155، ص 9)طبرسی )الف(، ج  5
 (.27، ص 5)فیض کاشانی )الف(، ج 6
 (.52، ص 28)فخر رازی، ج  7
 (.155، ص 9)طبرسی )الف(، ج  8
 )همان(. 9
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، باید پرسید که اندگرفتهدر نقد اینکه استغفار را نوعی عبادت و شکستن نفس  
مر کند؟ را به آن ا)ص( آیا عبادت دیگری وجود نداشت که خداوند بخواهد پیامبرش 

 آیه مشکوکی نزول چنین)ص(  آیا تنها راه یادآوری تلاش برای شکستن نفس به پیامبر
 جهتبیرا )در صورت نبود گناهی از جانب او( )ص( که حیثیت پیامبر   هبود

؟ و نیز باید پرسید که طلب مغفرت کردن برای دیگران، یعنی کندمی دارخدشه
پایرش این  برفرضعلاوه نفس فرد تأثیر دارد؟  شکستنچگونه در  مؤمناتو  مؤمنین

 معلوم نیست.« ذنب»تفسیر، لزوم ذکر لغت 
 توفیق انجام عمل خوب و استغفارمنظور از  گویدمیقول فخر رازی هم که 

و « فراستغ»دوری کردن از عمل بد است، معلوم نیست که چه نسبتی با لغات 
 چگونه چنین معنایی را از این لغات استخراج کرده است.رازی دارد و فخر « ذنب»

 ، باید پرسید که آیااوراجع به انقطاع از خداوند، یعنی دور شدن مقطعی از 
 خطا ، مصداق گناه یاشودمیانجام  توجهیبیچنین فعلی، که یا عامدانه یا از سر 

یاد خدا را فراموش کرده باشد، چنین فعلی  )ص( نیست؟ اگر از سر آگاهی پیامبر 
 ، دچار لغزش شده و خداوند با کردهچنین غیرعمدید، و حتی اگر کم از گناه ندار 

انقطاع، او را متوجه خطای خود کرده است. پس، حتی اگر معتقد باشیم   یادآوری
، چنین ادعایی حداقل مستلزم است« انقطاع»در اینجا  «ذنب»که منظور از 

 است. ضمن اینکه قائلین به انقطاع، باید نشان دهند که)ص( خطاکار بودن پیامبر 
اع گرفتن برای انقط شانقرینهو شاهد و  انددادهچنین تفسیری را بر چه اساسی انجام 

 چیست. «ذنب»
را دستور به استغفار داده تا )ص( خداوند پیامبر  گویدمیاما قول آخر که 

داوند پایر است. چرا خاقوال خدشهسایر  یاندازهبهالگویی باشد برای سایر مردم، 
ار را دستور انجام آن ک)ص( مردم کاری را انجام دهند، باید به پیامبر  خواهدمیاگر 

 ازقضا ؟ابلاغ کندمستقیماً همان دستور را به مردم  توانستنمیبدهد؟ آیا خداوند 
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 صریح و ، مستقیمبیندمیسیاق کلام خداوند در قرآن چنان است که هرکجا لازم 
 ییهآکه به دستوراتش عمل کنند. آیاتی مانند   خواهدمیو از مردم  کردهصادر   حکم
  دهدمی، نشان «وم اسْتمغْفِرُوا اللَّام إِنا اللَّام غمفُورٌ رمحیم» گویدمیمزمل که  یسوره 20

یاتی کنند. یا آ  استغفارکه   خواهدمیکه خداوند اگر لازم باشد صراحتاً از مردم 
أمنْـتُمْ  یا أمیّـُهما الااینم آممنُوا لا تمـقْرمبوُا الصالاةم وم » گویدمینساء، که  یسوره 43مانند 

ونم ِِ وم لا تُـبماشِرُوهُنا وم أمنْـتُمْ عاكِفُ : »گویدمیقره که ب یسوره 187یا  1«سُكارى
اوند خد بودهگر جایی لازم که ا   دهدمیو بسیاری آیات دیگر، نشان  2«الْممساجِدِ 

 امبرغیرمستقیم و با مخاطب قرار دادن پی طوربه، نه کردهصراحتاً دستورش را صادر  
 .)ص(

رسش ، در اینجا هم پکنیممیاما مانند بیشتر مواردی که در این کتاب بررسی 
اصلی ما این است که مفسرین قائل به عصمت به کدام قرینه و شاهد، معنای اولیه 

را تغییر داده و از این دو لغت چیزی مغایر با معنای « ذنب»و « استغفار»و ظاهری 
. دهدنمیی توضیح بارهدرایناز تفاسیر بالا  یکهیچ؟ اندکردهبرداشت   هاآنظاهری 

دانسته و این آیه را در ردیف  فوقرا دارای مجوز لازم برای طرد مدعیات  لاا ما خود
 .گیریممی)ص( بر وقوع گناه از جانب پیامبر  اینشانهآیات قبلی 

 
 
 
 

                               

 .اید، آنگاه كه مست هستید گرد نماز مگردیدى كسانى كه ایمان آورده 1
 بستر مشوید.اعتكاف كنید، با زنان هم و چون در مسجد 2
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 2 :فتح

 
یمكم صِراطاً لیِمغْفِرم لمكم اللَّاُ ما تمـقمدامم مِنْ ذمنبِْكم وم ما تأممخارم وم یتُِما نعِْممتمهُ عملمیْكم وم یمـهْدِ 

 .مستقیماً 
تا خدا گناه تو را آنچه پیش از این بوده و آنچه پس از این باشد براى تو بیامرزد و 

 نعمت خود را بر تو تمام كند و تو را به صراط مستقیم راه نماید. 
 

در میان آیاتی که به نحوی القاگر مفهوم ارتکاب گناه یا خطا از جانب پیامبر 
دیگری  یره فتح بیش از هر آیهسو  2 یآیههستند،  انبیاءاسلام )ص( یا سایر 

و بحث قرار گرفته است. این آیه پس از صلح حدیبیه و پیش از فتح مکه  موردتوجه
تمحْنا إِناا فمـ : »شودمیبشارت فتح و پیروزی داده )ص( نازل شده و در آن به محمد 

بشارت به محمد )ص( به او خبر  یادامهاین سوره، در  2 یآیه«. 1لمكم فمـتْحاً مُبیناً 
از  آن است که این آیه صحبت توجهقابل ینکته. دهدمیخوش آمرزش گناهانش را 

قرار  خود پیامبر )ص( را موضوع ی، بلکه گناهان گاشته و آیندهکندنمییک گناه 
یمـهْدِیمكم وم ) شودمیهدایت به راه راست داده  یوعده)ص( . همچنین به پیامبر دهدمی

 .(مستقیماً صِراطاً 
 یزبرانگچالشچندان )ص( شاید این آیه و آیات مشابه در زمان خود پیامبر 

فسیر چون طبری که به عصمت قائل نیستند، ت بعدتر. حتی در نظر مفسران اندبودهن
 ایآیه چنین یمشاهدهدرک کرد که  توانمیاین آیه ساده و براساس ظاهر است. اما 

                               

 ایم.(: ما براى تو پیروزى نمایانى را مقدر كرده1)فتح:  1
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ه ، و آنان را واداشته تا توجعصمت شده یآموزهمعتقد به مفسران  اضطرابموجب 
 داشته باشند. این آیه و آیات مشابه آنبه  ایویژه

 پیامبری کار ناهگمختلفی برای تفسیر این آیه به معنایی که متضمن   هایتلاش
 از: اندعبارت هاتلاش)ص( نباشد انجام شده است. اهم این 

برای   شدهداده، ضمن رد تفاسیری که بخشش وعده التبیانطوسی در شیخ 
و فرزندانش، یا   م )ع(را ناظر بر گناهان آددر این آیه گناهان ماتقدم و ماتأخر 

، هن محمد )ص( قبل و بعد از فتح مکگناه محمد )ص( قبل و بعد از نبوت، یا گناها
. دلیل 1دهدمیتفسیر خود را ارائه ، دانندمیمحمد )ص(  یناکردهیا گناهان کرده و 

رد این تفاسیر از جانب او آن است که انبیاء هیچ کار قبیحی، چه قبل و چه بعد 
 : شودیم. وی دو وجه برای آیه قائل دهندنمیاز نبوت، چه صغیره و چه کبیره، انجام 

اعت شف یواسطهبهمقصود از گناهان، گناهان متقدم و متأخر امت است که  -1
طوسی برای این استنباط، حاف شیخ . دلیل نحوی شودمیتو )ای محمد!( آمرزیده 

که مراد از   2«وم سْئملِ الْقمرْیمةم : »گویدمیاست؛ مثل جایی که قرآن  ازجملهمضاف 
است. « رمبُّكامر جاءم »که منظور   3«جاءم رمبُّك»است؛ و یا « اهل قریه»، «الْقمرْیمةم »

 امُتكم وم ما لیِمغْفِرم لمكم اللَّاُ ما تمـقمدامم مِنْ ذمنْبِ »گویی آیه چنین بوده که در اینجا هم  
 «.تأممخارم 

ه )قریش( در بازداشتن او از ورود ب پیامبرگناه، رفتاری است که قوم از  منظور  -2
ار را از اثرات سوء این رفت)ص( پیامبرش  دهدمیمکه انجام دادند، که خداوند وعده 

 بخشد. رهایی 

                               

 (.314، ص 9، ج )ب( )طوسی 1
 (.82)یوسف:  2
 (.22)فجر:  3
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یخ شدر موارد مشابه گفتیم، و خواهیم گفت، نقد اصلی ما بر تفسیر  همچنان که
 درواقع. کندینمارائه  شیر تفسبر درستی  ایقرینهطوسی آن است که او هیچ شاهد و 

و دلیلی ارائه  نهدمیرا پیش  1محتملو نه  ممکناو تنها دو تفسیر از میان تفاسیر 
که ما را در پایرش تفسیر او مجاب کند. ضمن اینکه دلیلی برای رد تفسیر   دهدنمی

یا  ، و نه امت)ص( پیامبر وضوحبهاو وجود دارد و آن معنای ظاهری آیه است که 
گناه   شد، به معنای بیان کهچنانآنو ذنب نیز،  دهدمیدیگران، را فاعل ذنب قرار 

 ایرینهقاست، و تا زمانی که )ص( امبر است. پس دلالت ظاهری آیه بر گناهکاری پی
 کرد.  نظرصرفاز آن  تواننمیارائه نشود، 

در « ک» ضمایرآیه،  یادامهطوسی در شیخ آن است که  توجهجالب ینکته
عنی معتقد است  ی ؛گرداندبازمی)ص( را، به خود پیامبر « نعِْممتمهُ عملمیْكم وم یمـهْدِیمكم »

 بازگشت کهدرحالی، شدهداده)ص( اتمام نعمت و هدایت به خود پیامبر  یوعدهکه 
انه . این نحو رفتار دوگداندمیرا به غیر از پیامبر )ص( « ذنبک»در « ک»ضمیر 
در  «ک»طوسی، که  شیخ و بدون معیار دلْواهانهاست بر عملکرد  اینشانه

)ص(  یامبرپدیگر را به خود  ضمیر، اما دو گرداندبازمیرا به امت یا قریش « ذمنبِْكم »
است که تمامی عبارات این آیه با واو به هم عطف  در شرایطیاین  ؛دهدمیارجاع 

 نباید تفاوتی میان مرجعشان باشد. الاصولعلیو  اندشده
بعد از  یو . دهدمیاز این آیه ارائه را تفسیر خود  مجمع البیاندر نیز طبرسی 

ن ، با ایگیردمیامت ناظر بر را « ذنب»طوسی، مرجع شیخ بازنویسی سخنان 
 گویدیمطوسی معتقد به حاف مضاف )=امت( بود، اما طبرسی شیخ تفاوت که 

                               

رابطه عام و خاص مطلق دارند؛ یعنی هر محتملی ممکن است، اما تنها « محتمل»و « ممکن» 1
)غیر از خود صفر  100دارای احتمالی بین صفر تا « ممکن»که برخی ممکنات محتمل هستند. چرا 

 درصد باشد. 50، ممکنی است که احتمالش بیشتر از «محتمل»( است، اما 100و خود 
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علاقه و )ص( کنایه از امت است، به این واسطه که محمد « ذنبک»در « ک»
وابستگی به امت داشته است. درست مانند جایی که کسی طرفدار یک تیم ورزشی 

اساً عضو فرد اس آنکهحال، «باختی»است، و پس از باخت آن تیم، به او میگوییم 
 تیم نبوده و تنها نوعی از وابستگی به تیم دارد. 

و  کرده  ردوا دهدمینقدی به تفسیری که ظاهر آیه را ملاک قرار  ویهمچنین 
وجود ندارد، تا خداوند بخواهد « غفران»و « فتح»میان  ایرابطهاساساً  گویدمی

برای  ؛ پس باید دنبال تفسیر دیگریقرار دهدبرای غفران  ایواسطهفتح را دلیل یا 
طرح مبرای معنای آیه بگردیم. احتمال دیگری که طبرسی « ذنب»و « غفران»

مانند  ،ترک مندوب باشد. در آخر هم وی برناظر « ذنب»آن است که  کندمی
)ص(  را به پیامبر« نعِْممتمهُ عملمیْكم وم یمـهْدِیمكم »در « ک»ضمیر  ،طوسیشیخ 
 .ی وارد کردیم به او نیز وارد استطوسشیخ ، که همان نقدی که به 1گرداندبازمی

بگاریم، نقد اصلی به طبرسی هم عدول از « ک» ضمایراگر از نقد مربوط به 
به  گویدمیشاهد و قرینه است. این نقد چه آنجا که  یارائهبدون آیه، معنای ظاهر 

دلیل وابستگی محمد )ص( به امت، مراد از گناه او گناه امت است، چه جایی که 
 -یم فتگ  ترپیشکه   طورهمان -، وارد است. هرچند کندمیندوب صحبت از ترک م

نوعی از  کمدستترک اولی واگااری امر بتر به نفع امر خوب، و اگر گناه نباشد 
 خطا است.

تواند ندارد که اولی ب ایرابطه« غفران»با « فتح» گویدمیاما درباره اینکه  
، باید گفت که چون در این آیه مشخصاً ذکر نشده است که شود میدو  یمقدمه

ارتباطی میان  بگوییم که طورقطعبه توانیمنمیاست، لاا ما گناه کدام    ،منظور از گناه

                               

 (.168، ص 9)طبرسی )الف(، ج  1
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علت  تواندینم وجههیچبهفتح و غفران وجود ندارد. اگر کسی مدعی باشد که فتح 
غفرانی  گونهیچهعلت  تواندنمیغفران باشد، باید نشان دهد که فتح بنابر تعریف 

ازی وجوهی . ضمن اینکه، فخر ر اندکردهاز مفسرین چنین ن کدامهیچباشد، که البته 
 کنندهقانع مکداهیچ)که البته  شماردبرمی« غفران»و « فتح»را برای ارتباط میان 

که   ، لاا دلیلی ندارددانیمنمیتمام ابعاد کلام الهی را  هاانسانبعلاوه ما  .1 (ندنیست
 .کنیممیدرک  هاانساندقیقاً ارتباط میان وقایع از دید خداوند همانی باشد که ما 

. دهدمی ستبه دشاذتری از این آیه  مراتببهتفسیر  الصافیفیض کاشانی در 
 اهامت یهمهکه   گویدمی« الطِ ینِ  وم  الْمماءِ  آدممُ بمیْنم  كُنْتُ نمبِیًّا وم »وی براساس حدیث 

ل مردم ناز  یهمهتا پیش از محمد )ص( امت او هستند و او را بر اساس اینکه بر 
. بر این اساس معتقد به بخشیده شدن  داندمیشده رسول مردم پس از خود نیز 

ن پس از محمد ماتقدم )مردمان پیش از محمد )ص( و ماتأخر )مردمااز گناهان امت 
 2( است.)ص

                               

 اند از: این وجوه عبارت 1
تح، اتمام از امور است، ازجمله ف یانیست، بلکه سبب مجموعه ییتنهافتح سبب مغفرت به -1

فتح مکه سببی  -2؛ شودینعمت و هدایت. و واضح است که این مجموعه جز به فتح حاصل نم
ها، و این پالودگی سبب پاک شدن محمد )ص( شد؛ خدا از بت یبود برای پاک شدن خانه

ح فت -4ساز مغفرت شد؛ فتح امکان حج حاصل شد، آنگاه حج سبب یواسطهبه -3
، ص 28ج  )فخر رازی، در برابر دشمنانش شد.)ص( حقانیت و معصومیت پیامبر  یدهندهنشان

66.) 
 (.37، ص 5)فیض کاشانی )الف(، ج  2
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است. طبق این نگاه تمامی مردم باید مورد عفو الهی قرار  روشن دیدگاهنقد این 
 ، که این با نص آیات قرآننشودعقوبت در آخرت دچار بگیرند، و دیگر کسی 

 درباب دوزخیان منافات دارد.
 شد:  اشارهدر تفاسیر « ذنب» یعمدهی چهار معنابه تا اینجا 

 ،)ص( کفار در حق پیامبر  هایبدکاری -1
 گناهان امت )امت=مسلمانان(،   -2
 گناهان امت )امت=تمام مردم تاریخ(،   -3
 ترک اولی )ترک مندوب(. -4

 که وجه اول و دوم  کندمیچند احتمال را ذکر « ذنب»در توضیح  یفخر راز 
ه است. توسط مفسران دیگر مطرح شد ترپیش، و ترک افضل، مؤمنینآن، یعنی گناه 

مراد از  گویدمیبه عصمت انبیاء است  اووجه سوم، که متناسب با دیدگاه خاص 
صغیره باشد، که جایز است به سهو یا عمد از انبیاء سر بزند. البته  تواندمیذنب، 

اهد با قرینه و شتفسیر دیگران چون مانند  ، غیر از قول اخیر او،اقوال فخر رازی
، ()ص قول اخیر او هم مشخصاً ناقض عصمت پیامبرهمراه نیست، مردود است. 

 .باشدمی، است در کلام شیعه رایج کهچنانآن
در  باید جع به این آیه رابحث را ترینمفصلو  تریندقیقبین مفسرین، اما در 

که   گویدیمطباطبایی سراغ گرفت. طباطبایی نخست با تکرار کلام طبرسی  المیزان
، به همدفمیرا « غفران»عرف معنای  کهچنانآن، «غفران»و « فتح»ارتباطی میان 

لاا برای معناداری این آیه باید سراغ معانی دیگری غیر از معنای عرفی  ؛رسدنمیذهن 
رفت. بدیل انتخابی طباطبایی برای معنای عرفی، معنای لغوی « ذنب»و « غفران»

  طورنآدر لغت  ذنب: »گویدمیاست. طباطبایی در باب معنای لغوی این دو لغت 
شود عبارت است از عملى كه آثار و تبعات كه از موارد استعمال آن استفاده مى

بدى دارد، حال هر چه باشد. و مغفرت هم در لغت عبارت است از پرده افكندن 
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ه خداوند است ک آنمعنای این آیه طباطبایی  ازنظر ،ترتیباینبه. 1«بر روى هر چیز
 د. یفتح رفع نمود و پوشان واسطهبهاز ناحیه قریش را )ص( دردسرهای پیامبر 

 بر این نگاه طباطبایی نقدهایی وارد است:
اگر کلام طباطبایی صحیح باشد، و منظور از این آیه رفع دردسرهای قریش از  -1

یرا، معنای محصلی داشته باشد. ز  تواندنمی« ما تقدم»باشد، آنگاه )ص( سر پیامبر 
چه ذنب را به معنای عملی که آثار بدی دارد چه به معنای خود آثار بد در نظر 

اشته و رخدادی در زمان گ ازآنجاکه، شودمیبگیریم، آنچه مربوط به پیش از فتح 
 .اقع شودو بلاتغییر است، دیگر قابل پوشش نیست تا مورد غفران به معنای لغوی آن 

اطبایی در ادامه ماتقدم و ماتأخر را بر اساس قبل و بعد از هجرت تعریف طب -2
ا؛ و نه رخداد دیگری ر  گیردمیکه چرا هجرت را مبدأ   دهدنمیاما توضیح  2کندمی

را جبران   د اولنقکاستی   تواندمیکه چگونه مبدأ گرفتن هجرت   دهدنمیو توضیح 
 کند.

که در تمهیدات آورده شد، « ذنب»و « غفران»تحقیق ما در معنای دو لغت  -3
و  دهدینمکه طباطبایی معنای لغوی درستی را به این دو لغت اسناد   دهدمینشان 

 ردهنک لغتبه مرجع و مأخا خود برای استخراج معنای این دو  ایاشارهاساساً وی 
 .چیست« موارد استعمال»که منظورش از   گویدنمیو 

معنای  از تا نداریمبا توجه به آنچه در نقد تفاسیر فوق آوردیم، دلیلی در دست 
بیان  گونهینامعنای ظاهری این آیه که طباطبایی آن را  ؛ظاهری آیه فوق عدول کنیم

                               

 (.381، ص 18)طباطبایی )ب(، ج  1
 (.382)همان، ص  2
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رزش آم» عبارت است از «فتح مبین»ظاهرش این است كه غرض از این »: کندمی
 1«.اتآیندهتو نسبت به گناهان گاشته و 

* 
اللَّاُ ما تمـقمدامم  لیِمغْفِرم لمكم »اگر این آیه را به دو بخش تقسیم کنیم، بخش اول آن 

« مستقیماً یمكم صِراطاً وم یمـهْدِ »و بخش دوم « مِنْ ذمنبِْكم وم ما تأممخارم وم یتُِما نعِْممتمهُ عملمیْك
ت که کمتر کرده اس  جلبتوجه مفسرین را به خود  قدریبهبخش اول آیه  خواهد بود.

 آیدرمیباول از این آیه  یوهله. آنچه در اندپرداختهآن  هایدلالتبه بخش دوم و 
و هدایت شدن  دهدمیهدایت شدن  یوعده)ص( آن است که خداوند به پیامبر 

 .از طریق هدایت باشد یا منحرف شامل حال کسی شود که بیرون تواندمیتنها 
 : کندمیفخر رازی در تفسیر این بخش از آیه دو قول را مطرح 

 ترینروشنکه این قول   گویدمیو  داندمیهدایت  یادامهوجه اول را به معنای 
 خداوند فتح را سببی برای هدایت به راه راست گویدمیتفسیر است. در وجه دوم 

قرار داد زیرا جهاد را آسان کرد به خاطر علم مسلمانان به فوائد این جهانی و آن 
 2جهانی جهاد.

نقد وارده بر هر دوی این تفاسیر عدول بدون قرینه از معنای ظاهری آیه است. 
« دایته ادامه یافتن» را به« هدایت کردن»بدون وجود قرینه  شودمیچطور  ،اولاً 

« ک»با استفاده از ضمیر  صراحتبهدر آیه خداوند  کهدرحالی ،معنا کرد؟ ثانیاً 
هدایت را به مسلمانان  توانمیرا مخاطب قرار داده، چطور )ص( شخص پیامبر 

 ؟بازگرداندجهادگر 

                               

 (. 380)همان، ص  1
 (.66، ص 28)فخر رازی، ج  2
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تو را بر صراط  اند: یعنىگفته  بعضى»: نویسدمیطباطبایی ذیل این بخش از آیه 
 عضىكشاند. ببشت مى سویبهمستقیم ثابت بدارد، صراطى كه سالك خود را 

اط مستقیم صر  سویبهاند، یعنى: تو را در تبلیغ احكام و اجراى حدود دیگر گفته
  1«.رهنمون شود

. کندیمطباطبایی دو تفسیر برای این بخش از آیه بیان  شودمیکه دیده   طورهمان
همان تفسیر اول فخر رازی است، اما تفسیر دومش تفسیری  درواقعتفسیر اول او 
اهرگرایانه طوسی نیز بر همین سبیلِ ظشیخ . کندمیکلام معنا   ظاهربهاست که آیه را 

ا یعنی تو را به راهی هدایت کند که هرگاه آن ر » :نویسدمیدر ذیل این بخش از آیه 
نیز تفسیر مشابی از این  4و طبرسی 3. طبری2«بپیمایی تو را به بشت رهنمون شود

 .اندکردهبخش از آیه ارائه  
سی و طوسی، طبر شیخ متن، هرچند که از جانب  ظاهربهاین تفسیِر وفادار 

صارفه،  یهقریندر غیاب هرگونه طباطبایی دور از انتظار است، تفسیری است که 
بر سبیل )ص(  پیامبر کندمیباید از بخش دوم آیه فهمید. تفسیری که تلويُاً اعلام 

 هدایت نبوده، و خداوند او را هدایت خواهد کرد.
 
 
 
 

                               

 (.385، ص 18 )طباطبایی )ب(، ج 1
 (.315، ص 9، ج )ب( )طوسی 2
 (.45، ص 26ج ، )ب( )طبری 3
 (.110، ص 23)طبرسی، )ب(، ج  4
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 1 :تحریم

 
ُ لمكم تمـبْتمغي ُ غمفُورٌ رمحیمٌ.أم ممرْضاتم  یا أمیّـُهما النابُِّ لِم تُحمر مُِ ما أمحملا اللَّا  زْواجِكم وم اللَّا

 تنخشنود ساخاى پیامبر، چرا چیزى را كه خدا بر تو حلال كرده است، به خاطر 
 كنى؟ و خدا آمرزنده و مهربان است. زنانت بر خود حرام مى

 
جهت میان آیات درجه یک آورده شده که، فارغ از رجوع به سبب این آیه ازآن

هرچند برای  ؛دهدیرا مورد توبیخ قرار م)ص( پیامبر  خداوند ضمن آنها، نزول
  فهمیدن چرایی این توبیخ، باید سراغ اسباب نزول رفت.

)ص( یامبر پ گویدمیآنکه  ازجمله. ذکرشدهبرای این آیه اسباب نزول مختلفی 
و  رفتمی هایشزن تکتک یحجرهعادت داشت که هر روز صبح بعد از نماز به 

 (، یکی از زنان پیامبر3یا زینب بنت جحش 2سلمه )یا ام 1صهفْ حم . پرسیدمیاحوال 
، دادمی( )صاز آن به پیامبر  هادیدار، مقداری عسل هدیه گرفته بود و در این )ص(

ز این ماوقع . عایشه اکردمیاو بیشتر توقف  یخانهدر )ص( و به همین خاطر پیامبر 
صه بیشتر در منزل حف)ص( ناراحت بود و به همین خاطر تحقیق کرد که چرا پیامبر 

رحی ط)ص( پیامبر  هایزن. وقتی ماجرای عسل را فهمید، با سایر کندمیتوقف 
ویند که ، بگرودمید آنان بعد از منزل حفصه نز )ص( پیامبر  کههنگامیريَت تا 

                               

 (.287، ص 19رازی، ج)ابوالفتوح  1
 (.289، ص 19، جهمان) 2
 )همان(. 3
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 کنندمیخرده باشد. زنان چنین  1، گویی که مغافیردهدمیبوی بد )ص( دهان پیامبر 
 2.شودیمکه این آیه نازل   کندمیعسل را بر خود حرام )ص( و به همین خاطر پیامبر 

اریه حفصه، با م یدر خانه)ص( سبب نزول دیگر آن است که باری پیامبر 
و  شودمی خبرباو حفصه از ماجرا  کندمیبود، خلوت )ص( قبطیه، که کنیز پیامبر 

که چرا حرمت من را نگاه نداشتی؟ آنگاه پیامبر   کندمیاعتراض )ص( به پیامبر 
 3.شودمیکه این آیه نازل   کندمیماریه را بر خود حرام )ص( 

ص( )سبب نزول سوم این است که زنی، ام شریک نام، خود را به هبه به پیامبر 
 4.شودیم، که این آیه نازل کندنمیزنانش قبول  خاطر به)ص( ، اما پیامبر دهدمی

)ص(   ، آن است که پیامبردهدمیحاضر جای  تحقیقکه این آیه را در   اینکته
 ایآیهکه مورد رضای خداوند نیست، و به همین خاطر   دهدمیکاری انجام 

ناه شده، دچار گ)ص( که پیامبر   آیدبرنمی. از این آیه شودمینازل  ویبر  5آمیزعتاب
 .است سرزدهکه خطایی از جانب او   رساندمیاما این را 

                               

مغافیر جمع مِغفار است، و مغفار شلم مانندی شیرین و گنده بوی که از درخت عشر و رمث و  1
 (.مغافیر و مغفار. )دهخدا: ذیل خورندیو آن را م دیآیجز آن برم

 (.460)واحدی، ص  2
 (.459، ص همان) 3
 (.287-291، ص 19ج )ابوالفتوح راز،  4
ی به طوسی و هم طباطبایشیخ است توافق وجود دارد و هم  زیآمدر اینکه لحن این آیه عتاب 5

 (.552، ص 19ج ( و )طباطبایی )ب(، 44، ص 10ج ، )ب( . )طوسیکنندیآن اشاره م
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انب به سبب ترک اولی از ج وندخدا یناحیهاین عتاب از  گویدمیطوسی شیخ 
ستحب به سبب ترک م تواندمیاین آیه  گویدمی . طبرسی نیز1بوده است)ص( پیامبر 

 . 2نازل شده باشد وییدن به بخش تسلییا به سبب )ص( از جانب پیامبر 
 طوسی مجدداً باید این پرسش را مطرح کرد که آیا ترک اولی نوعیشیخ در نقد 

ن گزینه وقتی میان چند گزینه، کسی بتری گویدمیخطا نیست؟ فهم عرفی به ما  از
را انتخاب نکند، دچار خطا شده. این درست همان اتفاقی است که برای پیامبر 

نقد طبرسی باید پرسید آیا حفظ پیوند با زنان امری  افتاده است. همچنین در)ص( 
مستحب )در مقابل مکروه( است که ترک آن، ترک مستحب باشد؟ آنچه از شرع 

که حفظ پیوند با زنان مستحب است، بلکه از میان احکام   گویدنمیمیدانیم به ما 
پیوند  حکم حفظ رسدمی به نظر)حرام، مکروه، مباح، مستحب و واجب(  گانهپنج

 شدهاقعو )ص( با زنان مباح باشد. اما حتی اگر ترک مستحب هم از ناحیه پیامبر 
ص(  )خطا است؛ یعنی پیامبر  از باشد، ترک مستحب هم مانند ترک اولی نوعی

نکوهیده  ندو کاری که بتر بوده را واگااشته و کاری را انجام داده که از جانب خدا
 است. 

یدن با عتاب بخش تسلیاست که آیا  آناز طبرسی پرسید  مطلب دیگری که باید
 تسلی رایج خداوند برای یشیوهکه ممکن باشد، آیا این   برفرضممکن است؟ و اگر 

لی خداوند پیامبران یا دیگران را تس هاآنجوع به آیاتی که در ر یدن است؟ با بخش
او در  آمیزابعتکه سیاق بیان خداوند تفاوت آشکاری با سیاق   بینیممی، بخشدمی
 :شودیمآورده  بخشتسلیسوره تحریم دارد. در زیر چند نمونه از این آیات  1 یآیه

                               

 (.44، ص 10ج ، )ب( )طوسی 1
 (.131، ص 25ج ، )ب( )طبرسی 2
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مُ نُ 140: عمرانآل) داوِلُها (: إِنْ یممْسمسْكُمْ قمـرحٌْ فمـقمدْ ممسا الْقموْمم قمـرحٌْ مِثْلُهُ وم تلِْكم الْْمیاا
ُ لا يُُِبُّ ا ُ الااینم آممنُوا وم یمـتاخِام مِنْكُمْ شُهمداءم وم اللَّا  لظاالِمینم. بمیْنم النااسِ وم لیِمعْلممم اللَّا

قوم نیز هم چنان زخمى رسیده است. و این روزگار اگر بر شما زخمى رسید، به آن 
اند گردانیم، تا خدا كسانى را كه ایمان آوردهاست كه هر دم آن را به مراد كسى مى

 بشناسد و از شما گواهان گیرد. و خدا ستمكاران را دوست ندارد.
یعاً هُ 65)یونس:   عُ الْعملیمُ .وم السامی(: وم لا يُمْزنُْكم قمـوْلُهمُْ إِنا الْعِزاةم للَّاِِ جمم

تمامى از آن خداوند است. اوست كه شنوا سخن آنان تو را محزون نسازد. عزت به
 و داناست.

تمئِسْ بِا  نوُحٍ أمناهُ لمنْ یُـؤْمِنم مِنْ قمـوْمِكم إِلاا ممنْ قمدْ آممنم فملا تمـبْ  (: وم أوُحِيم إِلى36)هود: 
 كانوُا یمـفْعملُونم.

نخواهند  اند، دیگر ایمانو به نوح وحى رسید كه از قوم تو جز آن گروه كه ایمان آورده
 آورد. از كردار آنان اندوهگین مباش. 

دُانا عمیْنمیْكم إِلى88)حجر:  لمیْهِمْ وم اخْفِضْ ما ممتاعْنا بهِِ أمزْواجاً مِنْهُمْ وم لا تحمْزمنْ عم  (: لا تمم
 .جمناحمكم للِْمُؤْمِنینم 

كن. و ایم تو بدان نگاه مور ساختهاگر بعضى از مردان و زنانشان را به چیزى بره
 غم آنان را مخور. و در برابر مؤمنان فروتن باش. 

ضمیْقٍ مماا  (: وم اصْبرْ وم ما صمبْركُم إِلاا بِاللَّاِ وم لا تحمْزمنْ عملمیْهِمْ وم لا تمكُ 127ِ)نحل: 
 یممْكُرُونم.

كه صبر تو جز به توفیق خدا نیست و بر ایشان محزون مباش و از مكرشان   صبر كن،
 تنگى منماى.دل

 ضمیْقٍ مماا یممْكُرُونم. (: وم لا تحمْزمنْ عملمیْهِمْ وم لا تمكُنْ 70ِ)نمل: 
 شو.م دلتنگاندیشند اى كه مىبر ایشان ]کافران[ اندوهگین مباش و از حیله
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اِ (: فمأملْقیهِ ِِ 7 ص)قص لمیْكِ وم جاعِلُوهُ مِنم إِناا رمادُّوهُ إِ  وم لا تحمْزمنّ الْیممِ  وم لا تخم
 الْمُرْسملینم.

و به مادر موسى وحى كردیم كه: شیرش بده و اگر بر او بیمناك شدى به دریایش 
 آوریم. ش مىو در شمار پیامبران گردانیمبازمیبینداز و مترس و غمگین مشو، او را به تو 

)ص( یامبر پ لغزش خاطر طبری معتقد است این آیه بهچنین در میان مفسرین هم
 1نازل شده.

* 
ص( )که پیامبر   آیدبرمیسوره تحریم، چنین  1 یآیهبا توجه به مطالب فوق، از 

 ، اما مرتکب خطا شده است.دچار گناه نشدهاگرچه 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 (.564، ص 4ج ، )ب( )طبری 1
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 20 :مزمل

 
هُ وم طائفِمةٌ مِنم الااینم ممعمكم مِنْ ثُـلُثميِ اللایْلِ وم نِصْفمهُ وم ثُـلثُم  تمـقُومُ أمدْنىإِنا رمباكم یمـعْلممُ أمناكم 

ُُا ما تمـیم  رُ اللایْلم وم الناهارم عملِمم أمنْ لمنْ تُحْصُوهُ فمتابم عملمیْكُمْ فماقـْرم سارم مِنم الْقُرْآنِ وم اللَّاُ یُـقمدِ 
نْ فمضْلِ اللَّاِ وم وم آخمرُونم یمضْربِوُنم ِِ الْْمرْضِ یمـبْتمغُونم مِ  ممرْضى عملِمم أمنْ سمیمكُونُ مِنْكُمْ 

ُُا ما تمـیمسارم مِنْهُ وم أمقیمُوا الصالاةم وم  آخمرُونم یقُاتلُِونم ِ  آتُوا الزاكاةم وم أمقْرضُِوا سمبیلِ اللَّاِ فماقـْرم
مُوا لِْمن ـْ دُوهُ عِنْدم اللَّاِ اللَّام قمـرْضاً حمسمناً وم ما تُـقمدِ  هُوم خمیْراً وم أمعْظممم أمجْراً  فُسِكُمْ مِنْ خمیْرٍ تَمِ

 وم اسْتمغْفِرُوا اللَّام إِنا اللَّام غمفُورٌ رمحیمٌ.
كه با تو هستند نزدیك دو سوم از شب   هاآنداند كه تو و گروهى از پروردگارت مى

كند؛ گیرى مىخیزند؛ خداوند شب و روز را اندازهیا نصف یا ثلث آن را به پا مى
ادت  گیرى كنید )براى عبتوانید مقدار آن را )به دق ت( اندازهداند كه شما نمىاو مى

داند و مىا كردن(، پس شما را بخشید؛ اكنون آنچه براى شما میس ر است قرآن بخوانید
شوند، و گروهى دیگر براى به دست آوردن فضل گروهى از شما بیمار مى  زودیبه

نند كروند، و گروهى دیگر در راه خدا جهاد مىالهى )و كسب روزى( به سفر مى
  كه براى شما ممكن است از آن تلاوت  ایاندازهبهمانند(، پس )و از تلاوت قرآن بازمى

در راه او دهید ]« الحسنهقرض»رید و زكات بپردازید و به خدا كنید و نماز را برپا دا
ید نزد فرستانفاق نمایید[ و )بدانید( آنچه را از كارهاى نیك براى خود از پیش مى

ه پاداش خواهید یافت؛ و از خدا آمرزش بطلبید ك ترینبزرگخدا به بترین وجه و 
 .خداوند آمرزنده و مهربان است

 
ه عبادت شبانگاهی پیامبر اسلام )ص( و یاران اوست، دو این آیه که راجع ب

و دیگری « فمتابم »برای تحقیق حاضر دارد؛ یکی استفاده از عبارت  توجهقابل ینکته
 کندمی توجهالبجاست. آنچه این آیه را « اسْتمغْفِرُوا»با گفتن  خواهیآمرزشفرمان به 
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آن است که در ابتدای آیه، مخاطب پیامبر اسلام )ص( است و سپس گروهی از 
مبر آیه تمایزی میان پیا یادامهاما در تمام  ،شوندمینیز در موضوع آیه وارد  مؤمنین

 وردتوجهمگااشته نشده است. به همین خاطر، دو عبارت   مؤمنیناسلام )ص( و سایر 
آیه را  وردنظرم مؤمنانهم پیامبر )ص( و هم دیگر  «اسْتمغْفِرُوا»و « فمتابم »ما، یعنی 

ن نکته توجه به ای ایمکردهاز مفسرینی که بررسی   کدامهیچ حالبااین. شودمیشامل 
ی منظور این که گوی  کنندمیچنان رفتار « اسْتمغْفِرُوا»و خصوصاً در مورد  اندکردهن

 )ص(. اسلام است، نه پیامبر  مؤمنینآیه صرفاً 
وم اسْتمغْفِرُوا »: دنویسمی« وم اسْتمغْفِرُوا»تفسیرش ذیل این آیه، در معنای  بلخی در

: نویسدمیطبری «. از خدا برای گناهانتان آمرزش بخواهید»، یعنی 1«من الانوب اللَّام 
، 2«ایقول تعالى ذكره: و سلوا الله غفران ذنوبكم یصفح لكم عنه وم اسْتمغْفِرُوا اللَّام »

ر شما : از خدا بخشش گناهانتان را بخواهید تا بگویدمیوستغفروا الله، خداوند »یعنی 
ى معاصیكم وم اسْتمغْفِرُوا اللَّام عل ثُ قال»: نویسدمیطوسی شیخ همچنین «. ببخشید

ای  ،هایتانمعصیتوستغفروا الله از  گویدمیسپس »، یعنی 3«معاشر المكلفین
 مفسرین قرآن است، در این تریندقیقفخر رازی هم که جزو «. جماعت مکلفین

 گیردیمکه دستور به استغفار، پیامبر )ص( را هم در بر است  موضع فراموش کرده 
یام لانوبكم و التقصیرات الصادرة منكم خاصة ِ ق وم اسْتمغْفِرُوا اللَّام : »نویسدمیو 

 گناهان  به خاطراز خدا آمرزش بخواهید »، یعنی 4«ورٌ لانوب المؤمنینإِنا اللَّام غمفُ  اللیل

                               

 (.479، ص 4ج )بلخی،  1
 (.89، ص 29ج ، )ب( )طبری 2
 (.170، ص 10ج ، )ب( )طوسی 3
 (.695، ص 30ج )فخر رازی،  4
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بخشنده  منانمؤ و تقصیراتتان، خصوصاً در برخاستن شبانه، که خداوند بر گناهان 
 «.است

  کردندیمطوسی و فخر رازی توجه شیخ دشوار نیست حدس این مطلب که اگر 
 به استغفار است، آنگاه در حکمنیز طرف حساب )ص( که در این آیه پیامبر 

معنای استغفار چیز دیگری نوشته و مانند آیات دیگر از معنای ظاهر آیه عدول 
تا قائلین  شودمیکه آنچه باعث   دهدمینشان  خوبیبهاین آیه  ازقضا. اما کردندمی

به عصمت در مورد آیات دیگر دست به تفسیر برده و سعی کنند گناه را از پیامبران 
 کلامی عصمت است.  فرضپیشدور کنند، نه دلالت معنایی آیات، بلکه 

مدتاً مفسرین است. ع« فمتابم »دیگر در باب این آیه، استفاده از عبارت  ینکته
ش داده که خداوند در عبادت کردن به بندگان  دانندمیاین عبارت را ناظر بر تخفیفی 

س تخفیف داد علیكم یعنى پ گفتند فتاب  مفسرینبیشتر : »نویسدمیاست. طبرسی 
با رخصت  فتاب علیکم،»: نویسدمی. فیض کاشانی نیز در تعبیری مشابه 1«بر شما

. 2«دادن به ترک امری که برایتان ]انجامش[ مقدر شده بود، و رفع کردن آثار آن
 طرفبهاش به رحمت الهیه: »گویدمیطباطبایی نیز در این باب قول مشابی دارد و 

 3.«شما توجه و رجوع كرد و تكلیف شما را در این باب تخفیف داد
 یان کرد: ب توانمیانجام شده، دو مطلب را « فتاب»در نقد تفاسیری که درمورد 

و کلمات « تاب»که   دهدمیدر قرآن به ما نشان لغت این  سنجیبسامد -1
. لاا 4اندشدهآن، عموماً در معانی ناظر به انجام گناه یا خطا استفاده  یریشههم

                               

 (.39و  38، ص 26ج )طبرسی )ب(،  1
 (.243 ، ص5ج ، )الف( )فیض کاشانی 2
 (.117، ص 20)طباطبایی )ب(، ج  3
 مراجعه شود. 7 یشماره یمهیبه ضم 4
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 یرائهامناسبی ذکر شود، که مفسرین فوق در  یقرینهبرای عدول از این معنا باید 
 .اندساکت ایقرینه چنین

اش رحمت الهیه به: »گویدمیکه   بپایریماگر تفسیر کسی مانند طباطبایی را  -2
آنکه  که مگر نه  آیدمی، آنگاه این پرسش پیش «شما توجه و رجوع كرد طرفبه

و مگر  ؟(1«ءٍ ومسِعمتْ كُلا شميْ  وم رمحْممتي)»است گسترده   اموربر تمام  خداوند رحمت
حال  ؟داندگر نمیرحمتش دور  ازنظرخداوند بنده را  ،نه اینکه تا بنده کاری نکند

ی خداوند که زمان  نیستمعنی رجوع خداوند با رحمت الهیه چیست؟ آیا به این معنا 
نظر رحمتش را از بنده گرفته یا رحمتش را در حق او کاهش داده است، آنگاه دوباره 

ای رجوع  باشد، معن این غیراز؟ اگر کندمیرجوع  اشبندهبا نظر رحمت کامل خود به 
« فتنادامه یا»خدا به بنده، « رجوع کردن»منظور از  باشد؟ اگر تواندمیکردن چه 

بسیار « ردرجوع ک»، یعنی «تاب»نظر رحمت باشد، در چنین حالتی استفاده از لفظ 
و چنین  بسیار فاصله دارد،« رجوع کردن» اصلیمعنای  ازخواهد بود چراکه  غیردقیق
آن، یعنی  اصلیاز خداوند دور است. پس رجوع را باید به معنای  ایاستفاده

 فهمید، و بازگشتن متضمن این است که زمانی دوری و مفارقتی« سویبهبازگشتن »
قص در ن یواسطهبهصورت گرفته باشد. چنین دوری کردنی از جانب خداوند نه 

روی   یتهشایسفعلی است که از بنده سر میزند که  یواسطهبهرحمت او، بلکه 
خداوند از بنده شود،  روی گرداندنوجب خداوند از اوست، و فعلی که م گرداندن

« تاب»فعلی ماموم از جنس گناه )یا خطا( باشد. لاا استفاده از فعل  تواندمیتنها 
متضمن انجام فعلی ماموم از جانب کسانی است  « رجوع کرد»در این آیه، به معنای 

 .کندمیرجوع  هاآن سویبهکه خداوند 

                               

 (.156)اعراف:  1
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* 
 کی رجهدقوت مشابه دیگر آیات  ازنظرکه در اینجا بررسی شد، اگرچه   ایآیه

 درجهآیات  صراحتبهخاص خودش را دارد؛ و اگرچه نه  هایدلالتنیست، اما 
یا تر بر معنای همان آیات، یعنی گناهکاری )، اما به شکلی غیرمستقیمدیگر یک

یر ناظر این آیه و تفاس ینکته ترینمهمخطاکاری( پیامبر )ص( دلالت دارد. شاید 
یص ندادن به دلیل تشخ عصمت یآموزهقائل به  بر آن این باشد که دیدیم مفسرین

ظر موضوع این آیه هستند، استغفار را نا توأمان مؤمناناین نکته که پیامبر )ص( و 
مفسرین  لامیْ ک  هایضرورتاگر جایی  دهدمی، که این نکته نشان انددانستهبر گناه 

 و همان معنای دانندمیرا ناظر بر ذنب  استغفارمعنای ظاهر  هاآنرا مقید نسازد، 
 . دهندمیخود قرار  تفسیرظاهر را هم ملاک 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 / مردانی شبیه ما 144

 7 :ضحی

 
  وم ومجمدمكم ضمالاًّ فمـهمدى.

  نیافت و هدایتت كرد؟ گشتهگمآیا تو را  
 

 : افکنیممیری نظبه آیات قبل از آن  سخن یزمینهبرای فهم بتر این آیه، و درک 

 ( ما ومداعمكم رمبُّكم وم ما قملى2) وم اللایْلِ إِذا سمجى( 1) وم الضُّحى(: 1-7)ضحی: 
دْكم 5) ( وم لمسموْفم یُـعْطیكم رمبُّكم فمترمْضى4) ( وم لملْْخِرمةُ خمیْرٌ لمكم مِنم الُْْولى3) ( أم لمْ یجمِ

 (8) وم ومجمدمكم عائِلًا فمأمغْنى (7( وم ومجمدمكم ضمالاًّ فمـهمدى )6) یمتیماً فمآوى

( كه 2و سوگند به شب چون آرام و در خود شود، ) (1سوگند به آغاز روز، )
آخرت براى تو  هرآینه( 3پروردگارت تو را ترك نكرده و بر تو خشم نگرفته است. )

ا خواهد داد تا خشنود شوى. پروردگارت تو را عط زودیبه( 4بتر از دنیاست. )
نیافت و هدایتت   گشتهگم( آیا تو را  6( آیا تو را یتیم نیافت و پناهت داد؟ )5)

 (8آیا تو را درویش نیافت و توانگرت گردانید؟ ) (7كرد؟ )

 
 شخص پیامبر وند با، در این آیه روی سخن خداشودمیکه ملاحظه   طورهمان

فتم ه یآیهاین مطالب  یجملهاز . کندمیبیان  وی)ص( است و مطالبی راجع به 
فاده از ، استکندمیبرانگیز ماست. آنچه این آیه را چالش یمناقشهاست که محل 

ضال دقیقاً چه معنایی دارد،  کهایناست. )ص( برای پیامبر « ضال»وصف 
معنی و دلالت کل آیه است. تلاش مدافعین عصمت در ارائه معنایی  یکنندهتعیین

 ته باشد.نداشاز سبیل حق )ص( که دلالت بر گمراهی پیامبر   استبرای این لغت 
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 :کندمیذکر « ضال»شیخ طوسی پنج تفسیر ممکن برای 
 ؛شناختینمیاینکه حق را  -1
تو را ضال یافت از آنچه از نبوت و شریعت اکنون بر آن هستی، و به آن  -2

 هدایتت کرد.
 یکی بودی از قوم گمراهان؛ -3
و دارای معنای مفعولی است؛ یعنی کسی که « مضلول»به معنای « ضال» -4

م که که تو را کسی یافتی  فرمایدمی. پس خداوند در این آیه اندغافلدیگران از او 
 را به پایرش نبوت تو هدایت کردیم؛ هاآندیگران از تو غافل بودند، آنگاه 

داوند او را و خ کردهدر راه مدینه هنگام توقف برای نماز، راه را گم  )ص( پیامبر  -5
فته شود  اگر گ گویدمیاحتمالی  یطوسی برای دفع نقدهاشیخ . کندمیراهنمایی 

ت که خواهیم گفکه این سوره مکی است )و پیش از هجرت به مدینه نازل شده(، 
 1این سوره بشارتی است برای آینده.

 :کندمیطبرسی هم در تفسیر این آیه چند وجه را ذکر 
سن و حرا گمراه از نبوت و شریعت یافت )این وجه را به )ص( خداوند پیامبر  -1

 ؛(دهدمینسبت  يىضحاك و جبا
 تحصیل معاش یافت )این وجه را به ابی هایراهرا گمراه از )ص( خداوند پیامبر  -2

 (؛دهدمیمسلم نسبت 
 را گمراه از حق یافت؛)ص( خداوند پیامبر  -3
ا مکه یافت، سپس او ر  هایدرهدر  شدهگمرا در کودکی  )ص( خداوند پیامبر  -4

 (؛دهدمیبه عبدالمطلب رساند )این قول را به ابن عباس نسبت 

                               

 (.369، ص 10، ج )ب( )طوسی 1
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ر د)ص( وجه پنجم هم مشابه وجه چهارم به گم شدن و پیدا شدن پیامبر  -5
 (؛کندمیطفولیت اشاره دارد )این داستان را بنابر روایتی از كعب الاحبار نقل 

سوار بر شتر بود، در تاریکی شب شیطان مهار شتر را  )ص( که پیامبر   باریک -6
ن . آنگاه جبرئیل آمده و پس از راندکندمیرا از مسیر خارج )ص( گرفته، پیامبر 
 .گرداندبازمیرا به مسیر )ص( شیطان پیامبر 

را در میان قوم گمنام یافت، پس قوم را به شناخت او )ص( خداوند پیامبر  -7
 1هدایت کرد.
تفاسیر فوق، سه تفسیر اول شیخ طوسی و وجه سوم طبرسی، ناظر بر  در بین 

ه این ک  است توجهجالبخود  ینوبهبه، که این مطلب 2گمراهی پیامبر )ص( هستند
و  طوسی بدون قرینهشیخ . وجه چهارم نهندمیاشخاص چنین تفاسیری را پیش 

طوسی یخ شتوضیح آورده شده و چیزی بیش از یک حدس غریب نیست. وجه پنجم 
. خواندینمزمان گاشته هستند  برهم با سیاق سوره و آیات قبلی که همگی ناظر 

گاشته   به کدام قرینه ما مجاز هستیم که فعل با زمان گویدنمیطوسی شیخ ضمن اینکه 
ه وجه اول . راجع برا به آینده معنی کنیم. وجه هفتم طبرسی هم بدون قرینه است

 اهیم کرد.طبرسی هم در ادامه صحبت خو 
در )ص( یامبر پ اندگفتهبدان که بعضی  : »نویسدمیفخر رازی ذیل این تفسیر 

: ومجمدمكم گویدیمابتدا کافر بود، سپس خداوند او را هدایت کرده، نبی قرار داد. کلبی 
ضمالاًّ یعنی، ]تو را[ کافری در قوم گمراهان ]یافت[ و به توحید هدایتت کرد، و 

                               

 (.143-145، ص 27ج ، )ب( )طبرسی 1
 یسطهواطوسی بهشیخ طوسی با وجه اول طبرسی متفاوت است. وجه دوم شیخ وجه دوم  2

سازگار با  نتوایتفسیر اول طبرسی را م کهیاشاره به هدایت شدن ناظر بر گمراهی است، درحال
 عصمت دانست.
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 :گویدمی[ چهل سال بر دین قوم خود بود، و مجاهد )ص( : ]محمدگویدمیسدی 
 1«.هدایت دین یافت ازتو را ضال 
حمل بر   ولیهااین آیه نزد برخی از مفسرین طبق کلام فخر رازی که   شودمیدیده 
 شده است.)ص( و حتی کفر پیامبر از حق گمراهی 

این  تفسیر طباطبایی است. طباطبایی ذیل آوریممیتفسیر آخری که در اینجا 
 :گویدمیآیه 

در اینجا گمراهى نیست بلكه مراد « ضلال»مراد از  وم ومجمدمكم ضمالاًّ فمـهمدى»
عدم هدایت است، و منظور از هدایت نداشتن رسول خدا )ص(، حال خود آن 

خواهد بفرماید اگر هدایت خدا از هدایت الهى مى نظرصرفجناب است، و یا 
خداى  یوسیلهنباشد تو و هیچ انسانى دیگر از پیش خود هدایت ندارید مگر به

 از هدایت خدا ضاله و نظرقطعسبحان، پس رسول خدا )ص( هم نفس شریفش با 
ق خل اى كهكه هیچ روزى از هدایت الهى جدا نبوده و از لحظه  هرچندبود،  راهبی

  2«.شده بود ملازم با آن بود
درباره این تفسیر باید گفت که بار کردن چنین معنایی بر این آیه غریب و دور 

« ؟آیا ما تو را ضال نیافتیم، پس هدایت نکردیم»از ذهن است. اینکه خداوند بگوید 
 «اگر هدایت خدا نباشد تو از پیش خودت هدایت نداری»و کسی آن را به معنای 

یکدیگر  ربیب است و بار اثبات اینکه چگونه این دو بیان قابل تطابق بگیرد عج
 طباطبایی است، که البته او چنین کاری را انجام نداده است. یعهدههستند، بر 

                               

 (.197، ص 31)فخر رازی، ج  1
 (.523ص ، 20)طباطبایی )ب(، ج  2
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ار ضحی در ابتدای ک یسوره در مورد این آیه آن است که توجهقابلنکته 
؛ این به آن معنا است که این سوره زمانی نازل شده 1نازل شده)ص( رسالت پیامبر 

 در مدینه را)ص( که اسلام هنوز صورت متأخر خود در زمان حیات پیامبر است  
بوده ناصلی اسلام )توحید، معاد و...(  هایآموزهنیافته، و عملًا چیزی بیش از 

اسلام گمراه تر از زمانی گفته شده که پیش ، کسی که در آن مقطعترتیباینبه. است
اصلی اسلام گمراه بوده است. به عبارتی، کلام   هایآموزه تر ازپیش درواقع، بوده

درست  تواندمی، دهشهدایتکافر بوده، اما بعد به اسلام )ص(  کلبی که گفته پیامبر 
وت و را گمراه از نب)ص( خداوند پیامبر »لاا قول اول طبرسی، که میگوید باشد. 

 دلالت بر گمراهی پیامبر از طریق حق دارد. ، عملاً «شریعت یافت
یامبر ناظر بر گم شدن پ طبرسی قولمطرح شده در بالا، تنها چند  اقوالاز میان 

بر میتوانند بدیل تفسیری برای گمراه دانستن پیامو گمراهی از طریق معاش در مکه 
توجه شوند. حال با صمت دانسته ی عآموزهو به نوعی دفاعیه ای از از طریق حق 

، ناظر بر امور کلی هستند، نه یک واقعه 7 یآیهبه اینکه، آیات قبل و بعد از 
ذکر  و جزئی، و همچنین با توجه به کم اهمیت بودن حادثه گم شدن در اطراف مکه

 ریقط، به نظر میرسد که بدیل دیگر، یعنی گمراه بودن از 8ی شت در آیهییغ معض
آیین  رب در تأییدشواهدی هم حق تفسیر قابل قبول تری است. علاوه بر اینکه 

 در دور نبودن او از این آیین لااقلپیش از اسلام، یا )ص( بودن پیامبر  پرستیبت
  :نویسدمی تنکیس الاصنامبرخی کتب ثبت شده است. هشام کلبی در 

                               

 (. 90قرآن است که نازل شده. )معرفت، ص  یامین سوره 11ضحی  1
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و  را یاد کرد« عزی»چنین به ما رسیده است که پیامبر خدای )ص( روزی »
  1.«فرمود آن هنگام که به دین خویشانم بودم، گوسفندی سرخاسفید برایش هدیه بردم

کتب   ترینقدیمیاین روایت، هرچند که سلسله سند آن بیان نشده، در یکی از 
 از اسلام. پیش)ص(  محمد پرستیبت در تأییدبیانی است  وضوحبهتاریخ آمده و 

تان را در آیین پرستش ب)ص( در روایتی دیگر، ابن سعد ماجرای حضور پیامبر 
 :آوردمیچنین 
 قربانی آن یبرا و رفتندمی آن بزرگداشت یبرا قریش که بود بتی بوانه در»

 در شب تا روز یک و کردندمی عبادت و تراشیدندمی را خود یو سرها بردندمی
 ابوطالب . گوید،گرفتمیصورت  روز یک سال هر در کار این و ماندندمی آنجا
 عید آن در هم )ص( پیامبر که کردمی اصرار و شدمی حاضر آنجا خود قوم با نیز
 جهتازاین ابوطالب که دیدم من و پایرفتنمی حضرت و آن کند راهیهم ناایش با
 شدتبه و گرفتند خشم او بر هم)ص(  پیامبر هایعمه دیدم و گرفت خشم او بر

 . وکنیمی دوري ما خدایان از زیرا ترسیممی تو بر ما گفتندمی و شدند خشمگین
 جمعی زبان و کنی شرکت خود قوم این عید در که شودمی چه محمد ی: اگفتندمی

پیامبر )ص(  که کردند اصرار قدرآن هاآن گوید، ایمن نکنی. ام دراز ما سر بر را
 هایشعمهآمد.  ما پیش ناراحت و ترسان بعد و نبود یروز  چند و رفت همراه قوم نیز

باشم.   شده حواس اختلال گرفتار ترسممیاست؟ فرمود:  آمدهپیش گفتند: چه
تو  بر را دیو و شیطان دارد وجود تو در که خیر صفات همهبااین گفتند: خداوند

                               

هشام کلبی شخصیتی شیعی دانسته شده است. (. جالب اینجاست که 115)ابن کلبی، ص  1
سخت بیمار شدم و »: دیگو یکه م  کندی(. نجاشی روایتی از وی نقل م181ن. ک: )شفیعی، 

 یادانشم را فراموش کردم. نزد جعفر بن محمد ]امام ششم شیعیان[ نشستم و او دانش را در کاسه
 (.434)نجاشی، ص «. به من نوشاند، پس دانش به من بازگشت
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 یمرد شدممی نزدیک که بتی هر فرمود: به ؟یادیده چه مگر کرد، نخواهد چیره
مزن.  دست آن به و برگرد محمد یا که زدمی فریاد من به چهره سپید و بلندقامت

 مبعوث یپیامبر  به حضرت آن برسد بعد سال عید آنکه از : پیشگویدمی ایمن ام
 1«.شد

ه، از شرکت در آیین مشرکین امتناع کرد)ص( اگرچه در این ماجرا ابتدا پیامبر 
ص( )تساهل پیامبر  دهندهنشانکه این   دهدمیبه شرکت در آن تن  درنهایتاما 

 نسبت به پرستش بتان است.
ی دیگری که شاید وجود داشته باشند( گرچه در این دو شاهد )و شاهدها
 این هستند که یدهندهنشانوجود دارد، نیز  هاآناقلیت بوده، و شواهد خلاف 

 پرستیبتین نبوت به آی پیش از)ص( لااقل در ذهن مسلمین قرون اولیه، اینکه پیامبر 
برای   پرستی. و اصلًا چرا باید تمایل به بتبنظر نمیرسیدهامری ناممکن باشد بوده 

اهدی هست  باشد؟ شو  قبولقابلکسی که در بستر شرک بالیده امری عجیب و غیر 
 ، قصی بن کلاب و)ص( ابوطالب، عبدالمطلب و اجداد پیامبر دهدمیکه نشان 

که در )ص(  . لاا اینکه پیامبر 2اندبودهخود  یآیین زمانهعبدمناف بن قصی، بر 

                               

 (.154، ص 1)ابن سعد، ج  1
در شرک ابوطالب، لااقل تا زمانی که به بستر مرگ افتاد، شواهد تاريَی متعددی هست. )علاوه  2

ها روایتی است که ابن هشام نقل باب نمونه، یکی از آنبر داستان بالا از قول ابن سعد( من
ول فرزندش علی[ برخورد و به رسو )ص( روزی ]ابوطالب[ در حال نماز به آنان ]پیامبر : »کندیم

رمود: عمو ؟ فنمیبیخدا )ص( فرمود: ای برادرزاده، این چه آیینی است که تو را به آن پایبند م
جان، این دین خداوند و فرشتگان و آیین رسولان او، همان آیین نیای ما ابراهیم است... اما تو، 

ری ین دین بپایری و در راه آن به من یاعمو جان، از هر کس دیگری سزاوارتری که دعوت مرا به ا
بر آن  دین پدران خویش و آیینی را که توانمیرسانی. ابوطالب در پاسخ گفت: ای برادرزاده، من نم
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، بلکه بودهنریبی غبالیده پیش از نبوت مشرک بوده باشد، امر  پرستبتخاندانی 
 محتمل است.

* 
یشتر بر  به احتمال بگفت که این آیه   توانمیبا توجه به آنچه در بالا آمد، 

 وی پیش از نبوت دلالت دارد.گمراهی پیامبر اسلام )ص( و درنتیجه عدم عصمت 
 
 

 

                               

زندی به تو گ  گاارمیاند رها کنم، اما سوگند به خداوند، تا زمانی که من زنده باشم هرگز نمبوده
به  توانیبودن عبدالمطلب هم م یپرستر آیین بت(. در باب ب334، ص 1)ابن هشام، ج «. رسد

ماجرای قرعه زدن او با تیرهای قرعه نزد هُبل در ماجرای قربانی کردن عبدالله، پسر خود و پدر 
بت  نیتر اما هبل بزرگ»کند: چنین نقل میرا ، اشاره کرد. عبدالعزیر سال این ماجرا )ص( پیامبر

قریش... بود.... مردم در مشکلات شخصی خود نظیر ازدواج، ولادت، سفر، و کار از آن اذن 
هرچه بیرون  و دندیطلبیو داوری م زدندیو با تیرهای قمار در پیش آن تفأل م دندیطلبیو اجازه م

سرش پ. عبدالمطلب برای آوردندیحساب مو کار را خاتمه یافته به کردندیبدان عمل م آمدیم
(. علاوه بر این، عبدالمطلب نام یکی از فرزندان 380)سال، ص «. عبدالله در نزد آن بت قرعه زد

 یپرستمشهور عرب بود. در باب بت یهاخود )=ابولهب( را عبدالعزی نهاد، و عزی نام یکی از بت
عبدمناف،  یاهفرزندانش به نام یگاار به نام توانی، قصی بن کلاب، نیز م)ص( جد اعلای پیامبر

 است که پیش از ییها، هر سه نام بتدار ومناف، عزی اشاره کرد؛ و عبدالعزی و عبدالدار 
(. همچنین 164( و )زکی پاشا، ص 127، 114. ن.ک: )ابن کلبی، ص شدندیاسلام پرستیده م

از  کرد، که شمس هم نام یکی از بتان پیش  یگاار نام عبدالشمسعبدمناف، یکی از فرزندانش را 
 (.167اسلام است. ن.ک: )همان، ص 
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 3 :نصر

 
 فمسمبِ حْ بِحممْدِ رمبِ كم وم اسْتمغْفِرْهُ إنِاهُ كانم تمـوااباً.

 پایر است. پس به ستایش پروردگارت تسبیح گوى و از او آمرزش بخواه، كه او توبه
 

است که در آن خداوند به پیامبر  مواردینصر یکی دیگر از  یسوره 3 یآیه
، برخی مشابه مانند آیاتهم . در اینجا دهدمی خواهیآمرزش)ص( دستور به 

قرار  م آیهملاک فهعصمت معتقد نیستند، معنای ظاهری را  یآموزهمفسرین که به 
. و برخی مفسران دیگر که 1داندمی؛ مانند بلخی، که استغفار را از ذنوب اندداده

کلامی عصمت هستند، برای پیراستن پیامبر اسلام )ص( از اتهام    یآموزهقائل به 
 .اندزدهگناه، در تأویل این آیه دست به تفسیرهای ظاهرگریز 

، بودهص( )اگرچه در اینجا خطاب به پیامبر  گویدمیطوسی ذیل این آیه شیخ 
 آموزشی باشد برای امت)ص( اما مراد امت است؛ یعنی قرار است استغفار پیامبر 

 2استغفار بدانند. یشیوهتا 
ه طوسی بدون ذکر شاهد و قرینشیخ ، اولاً نقد وارده بر این سخن آن است که 

وایات . ثانیاً، ر کندمیرا منظور نظر دارد عدول )ص( از معنای ظاهر آیه که پیامبر 
ب پیامبر )ص( خود را مخاط دهدمیمتعددی در رابطه با این آیه وارد شده که نشان 

نقل شده  مسعودبن . در روایات از قول عایشه، ام سلمه و عبدالله دانستهمیاین آیه 
پرسش واب و در ج کردمیبعد از نزول این آیه بسیار استغفار )ص( است که پیامبر 

                               

 (.905، ص 4)بلخی، ج  1
 (.425، ص 10، ج )ب( )طوسی 2
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وره خداوند به او چنین دستور داده و به س گویدمی از علت کثرت استغفار،عایشه 
  1.کندمیشاره نصر ا

 چراکهت. در مقام تسبیح اس اینجاکه استغفار در   نویسدمیذیل این آیه طبرسی 
استغفار گاهى در موقع یاد معصیت و گناه است به آنچه منافى اصرار به آن است »

 2«.خداى عز  و جل سویبهو گاهى بر صورت تسبیح و انقطاع 
، و ت دارداست موافق معروفهرچند که کلام طبرسی با آنچه در میان مردم 

د توجه ، اما بایکنندمیتسبیح خداوند استغفار  منظوربهمردم در بسیاری مواقع 
 از معنای طلب آمرزش تهی نیست و وجههیچبهداشت که این استغفار مردم عادی 

فرد استغفار کننده همواره آمرزش گناهانش را هم در نظر دارد، هرچند که ممکن است 
با اعتراف به گناهکاری قصد شکستن نفس و تقرب به درگاه الهی را داشته باشد. 

اگر واقعاً منظور کسی از استغفار آمرزش گناه نباشد، بیان او از معنا تهی اساساً 
گناهی   کهدرحالینیست؛ یعنی معنا ندارد که فرد استغفار کند  فهمقابلشده و 

 همآنند، خداوند را ستایش یا نیایش ک نوعیبه، و صرفاً بخواهد به این وسیله نداشته
در شرایطی که اذکار فراوان دیگری برای ستایش خداوند وجود دارد. چنین فعلی مثل 

، «خدایا! مرا در سفر پیش رو سلامت بدار»آن است که کسی از خدا بخواهد 
ت خدا را در ر قد نااصلاً قصد سفر نداشته باشد و صرفاً بخواهد با این بی آنکهحال

 قتی فردو ستایش کند. آیا چنین دعایی  یت شناخته و او رارسمبهحفاظت از بندگان 
 گونهاینا چنین دعایی ر  توانمی؟ آیا معنادار خواهد بود سفر نداشته باشد نیت اساساً 

                               

(. در صافی این پرسش از قول ام سلمه آمده است: )فیض  452، ص 20)ابوالفتوح رازی ، ج  1
 (.387، ص 5، ج )الف( کاشانی

 (.328، ص 27)طبرسی )ب(، ج  2
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توجیه کرد که مقصود از آن نوعی پرستش و نیایش خداوند است؟ البته که پاسخ 
 منفی است.

که از   ، با زمانیکندمی استغفاررأساً اقدام به  ایبندهعلاوه بر این، وقتی  
به آن امر شده باشد بسیار متفاوت است. دلیلی ندارد که خداوند  وندجانب خدا

استغفار او را  یوسیلهبهبخواهد که )ص( موجود از پیامبرش  هایتسبیحاز میان تمام 
پایری و توبه «إنِاهُ كانم تمـوااباً » گویدمیآیه که  یادامهستایش کند. ضمن اینکه 

  که بحث آیه استغفار از گناه به معنای واقعی  ددهمی، نشان شودمیخداوند را یادآور 
 کلمه است.

 واستغفره»ن است که: ای آیهمنظور  نویسدمیفیض کاشانی در تفسیر این آیه 
 نمایی یا به علت هضم نفس امت ترکوچکو به او استغفار نما تا نفس خود را  

  1«.خویش
برای آن  ایقرینهاین تفسیر هم من عندی است و فیض کاشانی مبنا، شاهد یا 

 .نیست قبولقابلا . لادهدنمیارائه 
ه دستورش داد كه از این به بعد ك: »نویسدمیدر تفسیر این آیه طباطبایی 

كه حمد   -و جمالش  -كه تسبیح او است   -فراغتت بیشتر است، به یاد جلال خدا 
بپردازد، و معناى استغفار  -او است و نقص و حاجت خودش، كه استغفار است 

در مثل رسول خدا )ص( كه آمرزیده هست، درخواست ادامه مغفرت است، چون 
مثل احتیاج به حدوث مغفرت است، )دقت  بقاء عیناً  نظراز احتیاج به مغفرت 

 2«.تكمیل شكرگزارى است آن جناب یناحیهفرمایید(. و این استغفار از 

                               

 (. 586، ص 6)فیض کاشانی )ب(، ج  1
 (.653، ص 20ج )طباطبایی )ب(،  2
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استغفار به  -1: شودمیاز این کلام طباطبایی دو معنا برای استغفار استفاده 
به معنای  استغفار -2معنای یاد کردن از نقص و حاجت بنده در برابر پروردگار، 

اشته و نگا هاآنادامه مغفرت. از این دو کلام که طباطبایی تمایز مشخصی میان 
که   دهدنمیتوضیح  طباطبایی، در مورد وجه اول، جدای از اینکه آوردمیپشت هم 

اً بیان نقص و صرف تواندمی، باید گفت چگونه استغفار این معنا را از کجا گرفته
هم  ابراز نقص و حاجت نوعیبه کندمیحاجت باشد؟ البته کسی که استغفار 

و  که نتوانسته از گناه یا خطا دور بِاند،  کندمی، اما به نقص خود اعتراف کندمی
. پس اعتراف به نقص و بردمیحاجت خود برای بخشش را به نزد خداوند 

ودش . وجه دوم هم ابام خگاردمیعتراف به گناه حاجتمندی در استغفار، از مجرای ا
را دارد. معلوم نیست اینکه بگوییم استغفار طلب ادامه مغفرت است، چگونه معنای 

ی کار گناه  تنهانهمغفرت  یادامهطلب کردن  درواقع. کندمیرا از گناه جدا  استغفار
است   دارامهادآن است که گناهکاری فرایندی  یدهندهنشان، بلکه کندنمیرا رفع 

خداوند  ویدگمیآیه که  یادامهبخشایش هستیم. ضمناً  استمرارنیازمند که برای آن 
 .کندمیکه این آیه از چه چیزی صحبت   دهدمیپایر است، نشان توبه

* 
نصر دلالت بر   یسوره 3 یآیهچنین نتیجه گرفت که  توانمیاز بیانات فوق، 

 آنه از ک  خواهدمیانجام داده و خداوند از او )ص( ی دارد که پیامبر یا گناهان گناه
 استغفار کند.
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 آیات درجه دو

 
از  اناظر بر وقوع گناه یا خط هاآنآیات درجه دو، آیاتی هستند که محتوای 

 ، است.)ص( پیامبر اسلامجانب فردی از پیامبران، غیر از 
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 .رمحْممتِكم وم أمنْتم أمرْحممُ الرااحِمینم  وم أمدْخِلْنا ِ وم لِْمخي قالم رمبِ  اغْفِرْ لي
گفت: اى پروردگار من، مرا و برادرم را بیامرز و ما را در رحمت خویش داخل كن  

 ترین مهربانانى. كه تو مهربان
 

 یعدهو برای او است، مربوط به زمانی است که  )ع(این آیه که از قول موسی 
 از میعادگاه بازگشت، قومش را دید که به کههنگامیالهی به کوه طور رفت، و 

رون به سراغ برادرش ها ،عصبانی شده )ع(. موسی اندآوردهروی  گوسالهپرستش  
. کندمی خود نشانده بود و او را توبیخ جایبهکه در هنگام رفتن به میعادگاه   رودمی
 :خوانیممیاعراف  150 یآیهدر 

لمفْ  إِلى وم لمماا رمجمعم مُوسى(: 150)اعراف:  مِنْ  تُمُونّقمـوْمِهِ غمضْبانم أمسِفاً قالم بئِْسمما خم
 یجمُرُّهُ إلِمیْهِ قالم ابْنم أمُا إِنا هِ بمـعْدي أم عمجِلْتُمْ أممْرم رمبِ كُمْ وم أملْقمى الْْملْواحم وم أمخمام بِرمأْسِ أمخی

ممعم الْقموْمِ   تَمْعملْنيفملا تُشْمِتْ بّم الْْمعْداءم وم لا وم كادُوا یمـقْتلُُونمني الْقموْمم اسْتمضْعمفُونّ
 .الظاالِمین
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چون موسى خشمگین و اندوهناك نزد قوم خود بازگشت، گفت: در غیبت من چه 
ید. چرا بر فرمان پروردگار خود پیشى گرفتید؟ و الواح را بر زمین بد جانشینانى بود

خود كشید. هارون گفت: اى پسر مادرم،  سویبهافكند، و موى برادرش را گرفت و 
شمار  مكن و در کامدشمناین قوم مرا زبون یافتند و نزدیك بود كه مرا بكشند، مرا 

 ستمكاران میاور.
  طورهمان. آوردمیرا خطاب به خداوند بر زبان  151 یآیه )ع(آنگاه موسی 

برای خود و برادرش از خداوند طلب  )ع(در این آیه موسی  شودمیکه دیده 
اشاره  هاآن. در تفسیر این آیه اقوال مختلفی آمده که در زیر به کندمیآمرزش 

 .کنیممی
 حقنابه؛ اول کندمیدو وجه را ذکر  )ع(طوسی برای استغفار موسی شیخ 

  1توبیخ کردن هارون، دوم به خاطر انقطاع از خداوند.
برای هارون هم طلب بخشش  )ع(درست باشد، چون موسی  تواندنمیوجه اول 

ضمن اینکه این تفسیر مبین انجام گناه توسط موسی )ع( است؛ چراکه  .کندمی
رجحی برای موجه دوم هم پایرفتنی نیست؛ چراکه  توبیخ ناحق قسمی از گناه است.

ر که در موارد دیگر هم گفتیم، اگ  طورهمان ،. ضمن اینکهاین تفسیر ذکر نشده
انقطاع را به معنای سلب توجه از خداوند بگیریم، آنگاه این فعل اگر نه گناه، لااقل 

نگاه آ کردهخداوند  به توجهش را معطوف  تواندمیخطا است؛ چراکه اگر انسان 
ند، حداقل دچار خطا شده است. پس توسل به انقطاع، در انجام این کار کوتاهی ک

 را تماماً پاک کند.  عصمت انبیاءدامن  تواندنمی

                               

 (.549، ص 4، ج )ب( )طوسی 1
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 نوعیبه )ع(که این عمل موسی   گویدمیاز قول جبایی  مجع البیانطبرسی در 
 مطرح. مشابه همین قول را ابوالفتوح رازی نیز 1حیثت هارون بود نزد قوم یاعاده

  2.کندمی
اولیه  لازم همراه نیستند تا معنای یقرینه یارائهاز این دو تفسیر با  کدامهیچ

ناه را بر طلب آمرزش از گ غیر ازغفران که ناظر بر گناه است را برگردانده و قصدی 
ادرش  منظور این نیست كه از او و بر : »گویدمیاین جمله بار کنند. )البته طبرسی 

اء قطعى انبی دلایلكند، زیرا طبق بود و حالا طلب مغفرت مى سرزدهگناهى 
 ی نیست که برای ما پایرفتنی، اما این دلیل3«شوندمرتكب كار زشت نمى السلامعلیهم
لحاظ « یقطع دلایل»مدافعین عصمت  ازنظرنشان دادیم آنچه  ترپیشچراکه  ؛باشد

 برخوردار نیست(. برندمی، از قوتی که گمان شودمی
فخر رازی که یکی دیگر از مدافعان عصمت انبیاء است، ذیل این آیه 

ضب و ن غای یواسطهبهیعنی از آنچه پیش از این رمبِ  اغْفِرْ لي : »نویسدمی
به   عمل نسبتشدت کارگیریبهعدم  به خاطرسختگیری انجام دادم، وم لِْمخِي 

 5.کندمیمشابه همین قول را زمخشری نیز بیان . 4«پرستانگوساله
یاء مدافع عصمت انب ویاست که اگرچه  توجهجالب جهتازآنقول فخر رازی 

ا و هارون به گناه یا خط )ع(بر ارتکاب موسی  نویسدمیاست، اما آنچه در اینجا 

                               

 (.64ص  ،10ج )طبرسی )ب(،  1
 (.413، ص 8ج )ابوالفتوح رازی،  2
 (.64، ص 10ج )طبرسی )ب(،  3
 (.372، ص 15ج )فخر رازی،  4
 (.162، ص 2)زمخشری )الف(، ج  5
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در عمل، هارون و سستی  )ع(؛ یعنی هم غضب نابجای موسی گااردمیصحه 
 یا لااقل خطا هستند. مصداق گناه

 ع()هارون و موسی « گناه»از  روشنیبهطبری اما متفاوت از سایر مفسرین 
 :کندمیصحبت 

دلیل برادرش را فهمید، و دانست که او نسبت به  )ع(موسی  کههنگامی»
ام دادند،  انج پرستگوسالهواجبی که بر عهده داشت، در ارتباط با آنچه جاهلان  

داد،  از آنچه نسبت به برادرش انجام« مرا ببخش گفت خدایا»کوتاهی نکرده است 
و برای برادرش از آنچه مابین او و خدا گاشته بود ]طلب بخشش کرد[، ]پس گفت[  

 1«.توست، نادیده بگیر پوشیپردهگناهان ما چنانکه سزاوار 
* 

 هیو هارون مرتکب چه گنا )ع(گفت که موسی   تواننمی طورقطعبههرچند 
و  ع()تا وقوع گناه را از موسی  کنندمی، اما از طرفی تفاسیری که تلاش اندشده

ر د« غفران»و از طرف دیگر معناشناسی لغت  مانندمیهارون دور کنند، ناکام 
 یل این لغت در مواردی است که گناهکه استعما  دادنشان به ما بخش تمهیدات 

ان گناه مرتکب یزمرهو هارون در  )ع(گفت موسی   توانمیاتفاق افتاده باشد. لاا 
 قرار دارند.

 
 
 
 

                               

 (.48، ص 9ج ، )ب( )طبری 1
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 47 :هود
 

أمكُنْ مِنم  وم تمـرْحممْني رْ ليبهِِ عِلْمٌ وم إِلاا تمـغْفِ  قالم رمبِ  إِنّ ِ أمعُوذُ بِكم أمنْ أمسْئملمكم ما لمیْسم لي
 الْْاسِرینم.

واهم، و اگر بخبرم به تو اگر از سر ناآگاهى چیزى گفت: اى پروردگار من، پناه مى
  كردگان خواهم بود.مرا نیامرزى و به من رحمت نیاورى از زیان

 
این آیه بخشی از گفتگوی نوح )ع( با خداوند، پس از وقوع طوفان است.  

 گفتگو چنین است: 
الحمْقُّ وم  ومعْدمكم وم إِنا  مِنْ أمهْلي نوُحٌ رمباهُ فمقالم رمبِ  إِنا ابْني (: وم نادى45-47)هود: 

 ( قالم یا نوُحُ إنِاهُ لمیْسم مِنْ أمهْلِكم إنِاهُ عممملٌ غمیْرُ صالِحٍ فملا45أمنْتم أمحْكممُ الْحاكِمینم )
( قالم رمبِ  إِنّ ِ أمعُوذُ 46تمسْئملْنِ ما لمیْسم لمكم بهِِ عِلْمٌ إِنّ ِ أمعِظُكم أمنْ تمكُونم مِنم الْجاهِلینم )

 (47أمكُنْ مِنم الْْاسِرینم. ) وم تمـرْحممْني بهِِ عِلْمٌ وم إِلاا تمـغْفِرْ لي ما لمیْسم لي بِكم أمنْ أمسْئملمكم 
نوح پروردگارش را ندا داد: اى پروردگار من، پسرم از خاندان من بود و وعده تو حق 

( گفت: اى نوح، او از خاندان 45كنندگان تو هستَّ. )است و نیرومندترین حكم
است ناصالح. از سر ناآگاهى از من چیزى مخواه. بر حار  را ملىتو نیست، او ع

ه برم ب( گفت: اى پروردگار من، پناه مى46دارم تو را كه از مردم نادان باشى. )مى
تو اگر از سر ناآگاهى چیزى بخواهم، و اگر مرا نیامرزى و به من رحمت نیاورى از 

 (47كردگان خواهم بود. )زیان
نین از آیه چ توانمیو  کندمیفرزندش را به خداوند یادآوری نوح )ع( در اینجا 

 ییهآ فرزندش را نجات دهد، هرچند که تا خواهدمیاز خداوند  )ع(فهمید که نوح 
اده و دهشدار  )ع(نیست. سپس خداوند به نوح  درخواست بیان یک صراحتاً  45

 کندیمطلب بخشش  اواز  برده،پناه  نوح )ع( به خدا . آنگاهکندمیاو عتاب  با
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از زیانکاران خواهد بود.  شامل حالش نشودکه اگر بخشش خداوند   گویدمیو 
سیر مقاتل تفدر  کهچنانآنمرتکب گناه شده ) )ع( که نوح  دهدمیسیاق آیه نشان 

 .بردمیشده به خدا پناه  اشنیز متوجه لغزش اوخود و  (1آمده بن سلیمان
م اتها تفسیر کنند که نوح )ع( از ایگونهبهاین آیه را  اندکردهمفسران تلاش  

 :نویسدمیطوسی در ذیل این آیه شیخ مبرا شود. گناه   ارتکاب
را از درخواستَّ كه بدان علم نداشته نهى   )ع(نوح  خداوندمانعى ندارد كه »
استَّ نیز از چنین درخو  )ع(، و نوح باشدچنین درخواستَّ از او سر نزده  اگرچهكند 

پیغمبر  ه خداى سبحانکآن را انجام نداده بود، چنان کهدرصورتیپناه ببرد  خدا به
 -« مملُكم لمئِنْ أمشْرمكْتم لمیمحْبمطمنا عم : »گویدمیخود را از شرك نهى فرموده در آنجا كه 

 جایز وقوع شرك از پیغمبر بااینکه - شودمیاگر شرك بورزى محققاً عمل تو تباه 
 واستدرخشرطیه فرموده است. و  طوربه اصطلاحبهنیست )و او شرك نورزید( و 

و  عطورقطبهبود نه  خداوند به مصلحتدر مورد نجات فرزندش مشروط  )ع(نوح 
غیرمشروط، و چون خداى تعالى بیان فرمود كه مصلحت در نجات او نیست 

 )ع(گردید، و جواب خداوند مطابق مضمون درخواست نوح   برطرفدرخواست او 
 2«.بوده است

نوح )ع(  -1طوسی نسبت داد: شیخ به  توانمیاز بیان بالا، دو قول را 
 به او گفته است که ترپیشدرخواست نابجایی از خداوند نداشته، و خداوند 

 هم از اینکه چنین درخواستی انجام دهد )ع(درخواست نابجایی نداشته باشد. نوح 
درخواستش را مشروط به مصلحت خداوند کرده  )ع(نوح  -2؛ بردمیبه خدا پناه 

                               

 (.284، ص 2ج )بلخی،  1
 (.72، ص 12ج ، )ب( )طوسی 2
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ت ، فرزندم را نجاداندمیاگر مصلحت تو روا »است؛ انگار به خدا گفته باشد 
 «. بده

یامرزى اگر مرا ن» گویدمی )ع(اینکه نوح طوسی آن است که، شیخ نقد کلام 
 )ع(که نوح   دهدمی، نشان «كردگان خواهم بودو به من رحمت نیاورى از زیان

 سؤالزیاد  احتمالهبآیه، این گناه  یزمینهمرتکب گناه یا خطایی شده، که با توجه به 
 حق فرزندش است. درنابجای او 

خضوع و  یاین را بر شیوه: »گویدمیدر ذیل این آیه  فیض کاشانی
 پایرشقابل کاشانی  . این قول فیض1«کندمیخواهی بیان کردن و آرامشخودخوار

ت اگر مرا نیامرزى و به من رحم»زمینه و ظاهر آیه و بیان نوح )ع( که  زیرا ؛نیست
 ایقرینهم هکاشانی دلالت بر خضوع ندارد. فیض  « كردگان خواهم بودنیاورى از زیان

 .کندینمبرای تفسیر خود ارائه 
از  ع()در میان قوم نوح  ایعدهکه   گویدمیفخر رازی درباره این آیه چنین 

یکی  ()عناآگاه بود و پسر نوح  هاآننسبت به ایمان  )ع(منافقان بودند و نوح 
 منمؤ در اجتهادش نسبت به  )ع(بود. به همین خاطر تنها خطای نوح  هاآناز 

بگوید   خواهدیمرازی بودن یا نبودن پسرش بوده است و نه بیشتر. به عبارتی فخر 
تار منافقان است، طور دیگری رف یکه پسرش در جرگه  دانستمیاگر  )ع(که نوح 

 2.کردمی
ین تفسیر ا گویدنمی، به ما اولاً فخر رازی وارد است این است که  برنقدی که 

نکند، تنها  از آن حمایت ایقرینه کهوقتی. تفسیر تا کندمیرا بر چه مبنایی بیان 

                               

 (.451، ص 2ج )فیض کاشانی )الف(،  1
 (.359، ص 18)فخر رازی، ج  2
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 گیردیمممکن است. ثانیاً، استغفار به ذنب تعلق  هایحدسیک حدس از میان تمام 
کار   که  دهدمی، نشان کندمیاز خداوند طلب مغفرت  نوعیبه )ع(و وقتی نوح 

او بیش از خطای در اجتهاد، و گناه بوده است. ثالثاً، حتی اگر فرض بگیریم که 
نوح )ع( دچار خطا در اجتهاد شده، معنایش این است که حداقل پیامبران از 

نشان  روشنیبههمین سوره  43و  42ارتکاب خطا مصون نیستند. رابعاً، آیات 
ار شدن در کشتی، کفرش را نشان با عدم پایرش سو  )ع(که پسر نوح   دهندمی

 داده است:
ممعْزلٍِ  نمهُ وم كانم ِنوُحٌ اب ـْ مموْجٍ كمالْجبِالِ وم نادى (: وم هِيم تَمْري بِمِْ 43ِو  42)هود: 

نم مِ  جمبملٍ یمـعْصِمُني ( قالم سمآوي إِلى42یا بُنيما اركْمبْ ممعمنا وم لا تمكُنْ ممعم الْكافِرینم )
 لم لا عاصِمم الْیموْمم مِنْ أممْرِ اللَّاِ إِلاا ممنْ رمحِمم وم حالم بمـیْنمهُمما الْمموْجُ فمكانم مِنم الْماءِ قا

 (43الْمُغْرمقینم. )
 اىبرد. نوح پسرش را كه در گوشهكشتَّ آنان را در میان امواجى چون كوه مى

( گفت: من 42ایستاده بود ندا داد: اى پسر، با ما سوار شو و با كافران مباش. )
بر سر كوهى كه مرا از آب نگه دارد، جا خواهم گرفت. گفت: امروز هیچ 

اى از فرمان خدا نیست مگر كسى را كه بر او رحم آورد. ناگهان موج نگهدارنده
 (43شدگان بود. )میان آن دو حایل گشت و او از غرق

 یهابرشکه   دهدمیتفسیر مفصلی ارائه  47تا  45طباطبایی در ذیل آیات 
 : آوریممیپراهمیت آن را در اینجا 

  ندارا  نوح پروردگار خود - نوُحٌ رمباهُ  وم نادى»و اگر در آیه شریفه آمده كه: » -1
و » و یا« نوح از پروردگار خود درخواست كرد - ل نوح ربهأو س» و نفرموده: «كرد

، براى این است كه نوح «نوح دعا كرد - و دعا نوح» و یا «نوح گفت - قال نوح
)ع( در آن لحظه دچار اندوه شدیدى از هلاكت فرزند خود بوده، و از این تعبیر 
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 العملکسعفهمیم كه آن جناب صداى خود را به استغاثه و دعا بلند كرده و این مى
 1«.از كسى كه دچار اندوه شدید باشد امرى طبیعى است

  بعد از غرق شدن )ع(و دعاى نوح  ظاهرش این است كه این استغاثه هرچند» -2
طوفان بوده لیكن مقتضاى ظاهر حال این است كه استغاثه وى  فرونشستنكفار و 

 2«.باشد شدهواقعبعد از حائل شدن موج بین او و فرزندش 
مسلم عال به مقام خداى تعالى و عارف به آن و بصیر به  طوربهچنین كسى » -3

با  ع()ظرف گفتگويى كه نوح  هااین یموقف عبودیت خود بوده، علاوه بر همه
الى معمولى نبوده، بلكه ظرفى بوده كه آیات ربوبیت خداى تع پروردگارش داشته ظرف

و قهر و غضب الهى به حد اكمل ظهور یافته و تمام دنیا و اهل دنیا در زیر آب 
اند، و از ساحت عظمت و كبریايى خداى تعالى ندا شده كه: و غرق شده فرورفته

نین جوى چطور ممكن است نوح )ع( براى ستمكاران از رحمت من دور شوند. در چ
دهد كه او خواست دل خود را  پسرش دعا كند؟ و ادب عبودیت چگونه اجازه مى

اا لدر میان بگاارد؟...  کندهپوستصریح و  طوربهكه همان نجات فرزند است 
بینیم كه آن جناب رعایت ادب را نموده و سخن خود را در قالب سؤال و استفسار مى

 3«.امر بیان كرده از حقیقت
براى آن جناب كفر فرزند ثابت نشده بود، بلكه اهل آن جناب حتَّ همین » -4

 رخلافبمؤمن بودند، و اگر فرزند ماكور وى  ظاهربهفرزندش )البته غیر از همسرش( 
مسلم او را براى سوار شدن به كشتَّ  طوربهپنداشت كافر بود آنچه نوح )ع( مى

كرد، براى اینكه خود آن جناب خواند و چنین درخواستَّ را از خداى تعالى نمىنمى

                               

 )همان(. 1
 )همان(. 2
 )همان(. 3
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ان را بر روى رى از كافر یا  كفار را نفرین كرده و از خداى تعالى خواسته بود كه دم   قبلاً 
 1«.زمین زنده نگاارد

ى كرد داند نهحقیقت آن را نمى صرف اینكه خداى تعالى او را از تقاضايى كه» -5
شود بر اینكه آن جناب چنین تقاضايى كرده، ... براى اینكه نهى از عملى دلیل نمى

 2.«مرتكب شده باشد قبلاً مستلزم این نیست كه مخاطب به نهى، آن عمل را 
وح )ع( كه كلامى است از ن  -نِي أمكُنْ مِنم الْْاسِریِنم وم إِلاا تمـغْفِرْ لي وم تمـرْحممْ »-6

است   دیبیتأصورتش صورت توبه است ولى حقیقتش شكر در برابر نعمت تعلیم و 
 3«.كه خداى تعالى به وى ارزانى داشت

ع توبه تعبیر شده علتش این است كه همین شكرگزارى رجو  صورتبهو اما اینكه » -7
آن این است كه از خداى تعالى طلب  یلازمهبه خدا و پناه بردن به او است، و 

مغفرت و رحمت كند، یعنى آن عملى كه اگر انسان انجام دهد گرفتار لغزش و سپس 
گردد بر آدمى بپوشاند، )چون مغفرت به معناى پوشاندن است( دچار هلاكت مى

ششم این كتاب و نیز عنایت و رحمتش شامل حال آدمى گردد، و ما در اواخر جلد 
ل تنها به معناى نافرمانى خداى تعالى نیست بلكه هر وبا «ذنب» كه كلمهبیان كردیم  

آن عمل نافرمانى امر تشریعى خداى  هرچندو اثر بدى كه عمل آدمى داشته باشد 
ه معناى آمرزش نیز تنها ب «مغفرت» درنتیجهشود، و تعالى نباشد نیز ذنب گفته مى

پوششى  ه نیست بلكه هر ستر وو پوشاندن معصیت به معناى معروفش در نزد متشرع
ستر آثار سويى باشد كه عمل صالح انسان داشته  هرچندالهى مغفرت الهى است 

                               

 )همان(. 1
 (.354)همان، ص  2
 (.358)همان، ص  3
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باشد، و اگر خداى تعالى آن اثر سوء را نپوشاند سعادت و آسودگى خاطر از آدمى 
 1«.شودسلب مى

 :مکنیمیرا بند به بند نقد  هاآنطباطبایی مدعیات مفصلی دارد، که 
 )ندا کرد( استفاده« نادی»در این آیه از لغت  گویدمیطباطبایی  1در بند 

رد(. )دعا ک« دعا»شده، و نه از لغاتی مثل سأل )درخواست کرد(، قال )گفت( یا 
 ، صرفاً صدایکه نوح )ع( پسرش را از دست داده  این یعنی در آن شرایط دشوار

که اتفاقاً   آن استبایی طباطنکته عجیب در این بیان  .کندمیخود را به ندا بلند 
مِنْ  ني)فمقالم رمبِ  إِنا ابْ  کندمیاستفاده « قال»این آیه راجع به نوح )ع( از لغت 

 (. أمهْلي
که   گویدیمرا حفظ کند،  تفسیرشطباطبایی برای اینکه سازگاری  2در بند 

 :گویدمی 44 یآیهاست که  در حالیدر هنگام وقوع طوفان بوده. این  45 یآیه
و گفته شد: اى زمین آب خود فروبر و اى آسمان بازایست. آب فروشد و كار به »

پایان آمد و كشتَّ بر كوه جودى قرار گرفت و ندا آمد كه اى لعنت باد بر مردم 
که   که به کدام دلیل و نشانه ما مجاز هستیم  دهدنمیتوضیح  طباطبایی«. ستمكاره

در زمان طوفان رخ داده است.  45 یآیهرا نادیده بگیریم و بگوییم که  44 یآیه
آن ، از قرینه یارائهبر دلالت ظاهری این آیات، بدون  اذعانش باوجودطباطبایی، 

 .کندمیعدول 
در » :گویدمیو بعد  دهدمیطباطبایی توضیحی از شرایط طوفان  3در بند 

چنین جوى چطور ممكن است نوح )ع( براى پسرش دعا كند؟ و ادب عبودیت 
 ورطبهدهد كه او خواست دل خود را كه همان نجات فرزند است چگونه اجازه مى

                               

 )همان(. 1
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ین ؟ طباطبایی با توسل به ادب عبودیت، و ا«در میان بگاارد کندهپوستصریح و 
عتقد ، م«کردهمیرا رعایت نوح )ع( در هر حالی ادب عبودیت »فرض پنهان که 

تقاضای نجات فرزندش را  ونداز خدا نوح )ع( است که در آن شرایط ممکن نبوده
ع( یعنی اشکالی که این آیات متوجه نوح ) ؛دقیقاً موضع بحث ماست این بکند. اما

عبیر تاو درخواست نابجایی از خداوند داشته و به  گویدمیآن است که  کندمی
 را زیر پا گااشته. حال طباطبایی بدون اینکه توضیح« ادب عبودیت» طباطبایی

بیشتری بدهد، بر سبیل مصادره به مطلوب برای نشان دادن اینکه او اشتباه نکرده، 
ت عبودیت را رعای نوح )ع( همواره ادب»که   شودمیسل نهان متو پبه این فرض 

 «. کردهمی
بوده و ننوح )ع( کفر فرزندش ثابت بر که   شودمیطباطبایی مدعی  ،4در بند 

ی درست این کلام طباطبایی زمان ،اولاً . خواندنمیاگر ثابت شده بود او را به کشتی 
ر گرفته باشیم که از نوح )ع( کار اشتباهی )مثل خواندن کاف  فرض پیشاست که از 

آن را  ندتوانمی؛ اما این ادعا محل بحث ماست و طباطبایی زندنمیبه کشتی( سر 
ه در چند آیه کند کطباطبایی، مانند فخر رازی، توجه نمیبگیرد. ثانیاً،  فرضپیش

، فرزند نوح )ع( کفرش را آشکار کرده و دیگر جایی 43و  42 یآیهقبل، یعنی 
 برای برداشت اشتباه نوح )ع( وجود ندارد.

رباره دصرف اینکه نوح )ع( از کاری )یعنی تقاضا  گویدمی 5طباطبایی در بند 
 که آن کار را انجام داده  دهدنمی( نهی شده، نشان داندنمیامری که حقیقت آن را 

 گفتینم، اگر نوح )ع( بعد از نهی خداوند بودمی. این کلام طباطبایی درست است
ن نشان این بیا«. كردگان خواهم بوداگر مرا نیامرزى و به من رحمت نیاورى از زیان»

ه است ک عملیانجام داده و نهی خداوند از  را کار اشتباهآن  که نوح )ع(   دهدمی
 .مرتکب شده است وی
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اگر مرا نیامرزى و به من رحمت »کلام نوح که   گویدمی 6طباطبایی در بند 
اگرچه ظاهرش توبه است، اما حقیقتش شکر « كردگان خواهم بودنیاورى از زیان

تفسیر  چنینن کلام را ای قرینه کدامبر اساس   دهدنمیاست. طباطبایی توضیح 
یرد، عمل انجام نشده ممکن است مورد نهی قرار بگتأکید میکنیم . ضمن اینکه کندمی

نکه طباطبایی بر ای اذعانبعلاوه  ؟واقع شودغفران  مولمشاما چگونه ممکن است 
 .باشدیم توجهقابلظاهر کلام نوح توبه است، 

گزاری : شکر کندمیخود ارائه  دلْواهبه، طباطبایی معانی واژگان را 7در بند 
ر  ه شودمیپوشاندن، ذنب هم  شودمی هم نارجوع و پناه بردن خدا، غفر  شودمی

 یسوره 2 یکاری که اثر بدی داشته باشد. طباطبایی نه در اینجا، نه در ذیل آیه
معنا  گونهاینرا « استغفار»و « ذنب»فتح، راجع به منبعی که با استفاده از آن 

. معنا کردن شکر به رجوع و پناه بردن به خدا هم کاملاً به گویدنمی، چیزی کندمی
 زاریگسپاسواضح است، یعنی )در مقابل خدا( است؛ چون معنای شکر  من عندی

 از خداوند. 
* 

نشان دهند   انددهشتفاسیر بالا آوردیم، مفسرین موفق ن یدربارهبا توجه به آنچه 
هود، نوح )ع( دچار گناه یا خطایی نشده  یسوره 47 یآیهکه با در نظر گرفتن 

ا ادعای ما . اماندکردهاست. اتفاقاً برخی از مفسرین وقوع خطا برای او را ثابت هم  
  توانیمبیان این آیه و استفاده از غفران در آن،  یبیش از آن است و با توجه به نحوه

 ع( بیش از خطا، و گناه بوده است.گفت عمل نوح )
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 41 :ابراهیم

 
 وم لِوالِدميا وم للِْمُؤْمِنینم یمـوْمم یمـقُومُ الحِْسابُ. رمباـنما اغْفِرْ لي

 اى پروردگار ما، مرا و پدر و مادرم و همه مؤمنان را در روز شمار بیامرز.
 

گفتگوی ابراهیم )ع( با خداوند و   یادامهآیه و محتوای دعایی آن، در  این
است. ابراهیم )ع( از خداوند طلب آمرزش برای خود،  یتعالیبار دعای او به درگاه 

. از اینکه ابراهیم )ع( در این آیه طلب غفران کندمی مؤمنانپدر و مادرش و تمام 
در و پ ازجملهکه او، مانند دیگر بندگان خدا،   شودمی، نتیجه کندمیو آمرزش 

در زندگی داشته که نیازمند عفو و گاشت  هاییلغزش، مؤمنانمادرش و سایر 
 خداوند بوده است. لاا دست دعا به درگاهش بلند کرده است. 

درمورد تفاسیر این آیه آن است که مفسران توجه زیادی به  توجهجالب ینکته
. از میان مفسران، تنها کسی که کلام انددادهطلب غفران ابراهیم )ع( نشان ن

برای   ویدگمیطوسی است. وی شیخ در رفع اتهام از ابراهیم )ع( دارد،  توجهیقابل
یم )ع( ، منظور ابراهدانندمی جایزکسانی که ارتکاب صغیره از جانب پیامبران را 

 یزجا ناطلب غفران برای معصیت، و برای کسانی که ارتکاب صغیره را برای پیامبر 
 1، کلام ابراهیم )ع( ناظر بر انقطاع )=سلب توجه از خدا( است.دانندنمی

 ودشمیکه آنچه باعث   دهدمینشان  خوبیبهطوسی در اینجا شیخ کلام 
غفران  که طلب  ،به معنایی غیر از معنای ظاهری آیه ایآیهمفسری در مورد چنین 

 نه شواهد و رجوع کند، (گناهاز انجام  خواهیآمرزشاست )و طلب غفران یعنی 

                               

 (.302، ص 6، ج )ب( )طوسی  1 



 171/  : آیات درجه دوی عصمتدلایل نقلی در نفی آموزه
 

 

 صراحتهبطوسی شیخ ، بلکه معتقدات کلامی مفسر است. داخل متن هایقرینه
 نه، تفسیر کلامی عصمت معتقد باشیم یا  یآموزهکه بسته به آنکه به   دهدمیتوضیح 

. این در حالی است که سخن خداوند باید معیار بودخواهد  متغیرما از این آیه 
کلامی ملاک تفسیر کلام   هایآموزهکلامی باشند، نه   هایآموزه دهیشکل

طوسی دلیلی برای اتهام زدایی از شیخ ، شودمیکه مشاهده   طورهمان. لاا، 1خداوند
او به   ذعاناکلامی اوست که مانع   فرضپیش، بلکه تنها دهدنمیابراهیم )ع( ارائه 

 . شودمیگناهکاری ابراهیم )ع( 
 
 
 
 
 
 
 
 

                               

کلامی یا فهم متن مقدس بر یکدیگر، بحثی است درازدامن و بیرون از مجال   یهابحث تقدم آموزه 1
به نفع تقدم فهم متن مقدس استدلال کرد و گفت اگر تقدم با  توانیمتن حاضر؛ اما اجمالًا م

ر کار دین د یهاکلامی دانسته شود، دیگر هیچ ملاک و مرجع واحدی برای فهم آموزه  یهاآموزه
نخواهد بود و کثرتی از تفسیرهای متنوع از متن مقدس پدیدار خواهد شد و حقیقت واحد غایی 

ر دیگر سکه، یعنی تقدم فهم از متن مقدس ب روی دین عملاً از دست خواهد رفت. هرچند که بر
می کلا  یهاکلامی هم نقدهایی وارده است، اما درمجموع ما تقدم فهم مقدس بر آموزه  یهاآموزه

 .میدهیرا ترجیح م
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 65-77 :کهف
 

( قالم لمهُ 65فمـومجمدا عمبْداً مِنْ عِبادِنا آتمـیْناهُ رمحْممةً مِنْ عِنْدِنا وم عملامْناهُ مِنْ لمدُناا عِلْماً )
( قالم إنِاكم لمنْ تمسْتمطیعم ممعِيم 66أمنْ تُـعملِ ممنِ مماا عُلِ مْتم رُشْداً ) هملْ أمتابِعُكم عملى مُوسى
ُ  ( قالم سمتمجِدُن68ّما لمْ تحُِطْ بهِِ خُبْراً ) برُ عملى( وم كمیْفم تمصْ 67صمبْراً ) إِنْ شاءم اللَّا

ءٍ حمتَّا أُحْدِثم يْ عمنْ شم  فملا تمسْئملْني ( قالم فمإِنِ اتاـبمعْتمني69لمكم أممْراً ) صابِراً وم لا أمعْصي
رمقـْتمها لتُِغْرقِم أمهْلمها فینمةِ خمرمقمها قالم أم خم ( فمانْطملمقا حمتَّا إِذا رمكِبا ِِ السا 70لمكم مِنْهُ ذِكْراً )

( قالم لا 72( قالم أم لمْ أمقُلْ إِناكم لمنْ تمسْتمطیعم ممعِيم صمبْراً )71لمقمدْ جِئْتم شمیْئاً إِمْراً )
ماً یا غُلا( فمانْطملمقا حمتَّا إِذا لمقِ 73مِنْ أممْري عُسْراً ) بِا نمسیتُ وم لا تُـرْهِقْني تُؤاخِاْنّ

( قالم أم لمْ أمقُلْ 74ئاً نُكْراً )نمـفْسٍ لمقمدْ جِئْتم شمیْ  به غیرفمـقمتملمهُ قالم أم قمـتملْتم نمـفْساً زمكِیاةً 
 احِبْنيءٍ بمـعْدمها فملا تُص( قالم إِنْ سمأملْتُكم عمنْ شميْ 75لمكم إِناكم لمنْ تمسْتمطیعم ممعِيم صمبْراً )

ما أمهْلمها فمأمبمـوْا أمنْ ةٍ اسْتمطْعم ( فمانْطملمقا حمتَّا إِذا أمتمیا أمهْلم قمـرْیم 76قمدْ بمـلمغْتم مِنْ لمدُنّ ِ عُاْراً )
عملمیْهِ أمجْراً  یُضمیِ فُوهُما فمـومجمدا فیها جِداراً یرُیدُ أمنْ یمـنْقمضا فمأمقاممهُ قالم لموْ شِئْتم لامتخاماْتم 

(77) 
اى از بندگان ما را كه رحمت خویش بر او ارزانى داشته بودیم و خود بدو در آنجا بنده

( موسى گفتش: آیا با تو بیایم تا از آنچه به تو 65دیم، بیافتند. )دانش آموخته بو 
( گفت: تو را شكیب همراهى با من نیست. 66اند به من كمالى بیاموزى؟ )آموخته

(  68اى صبر خواهى كرد؟ )( و چگونه در برابر چیزى كه بدان آگاهى نیافته67)
ا در هیچ كارى تو ر  هکچنانآنگفت: اگر خدا بخواهد، مرا صابر خواهى یافت 

آيى، نباید كه از من چیزى بپرسى تا ( گفت: اگر از پى من مى69فرمانى نكنم. )نا
( پس به راه افتادند تا به كشتَّ سوار شدند.  70من خود تو را از آن آگاه كنم. )

  كنى تا مردمش را غرقه سازى؟ كارىكشتَّ را سوراخ كرد. گفت: كشتَّ را سوراخ مى
( گفت: نگفتم كه تو را شكیب 71سخت بزرگ و زشت است. ) كنى كارىكه مى
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ام مرا بازخواست مكن و بدین ( گفت: اگر فراموش كرده72همراهى با من نیست؟ )
( و رفتند تا به پسرى رسیدند، او را كشت، موسى  73اندازه بر من سخت مگیر. )
ارى ك  كشى؟ مرتكبآنكه مرتكب قتلى شده باشد مىگفت: آیا جان پاكى را بى

(  75( گفت: نگفتم كه تو را شكیب همراهى با من نیست؟ )74زشت گردیدى. )
گفت: اگر از این پس از تو چیزى پرسم با من همراهى مكن، كه از جانب من معاور 

( پس برفتند تا به دهى رسیدند. از مردم آن ده طعامى خواستند. از 76باشى. )
است  ند كه نزدیك بود فروریزد. دیوار را ر سر برتافتند. آنجا دیوارى دید شانمیزبانی

 (77خواستَّ. )كرد. موسى گفت: كاش در برابر این كار مزدى مى
 

ر با اوست. بنا ب این آیات روایت ملاقات موسی )ع( با شخصی و همراه شدن
مشهور، آن شخص خضر )ع( بوده است؛ این قول چه درست باشد چه نباشد، 

ی . خضر )ع( براگیریممی، او را خضر )ع( در نظر رتسادهما در اینجا برای ارجاع 
که موسی )ع( نباید چیزی از او   گااردمیهمراه کردن موسی )ع( با خود، شرط 

ت خود  ، که آیاشوندمیو با حوادثی مواجه  گااشتهبپرسد. سپس آن دو قدم در راه  
 .استگویای ماجرا 

آن است که موسی )ع(  شود،ذکر این آیات در تحقیق حاضر میباعث  آنچه
 نی برمب: نخست قولی که به خضر )ع( داده گرددمیدر این آیات دچار دو قبیح 

دوم، خضر  .پرسدمی سؤالاینکه در برابر کارهای او پرسش نکند را شکسته، از او 
 .دهدمی)ع( را مورد تهمت قرار 

 پاسخ داده شود: هاآندر اینجا چند پرسش هست که باید به 
، یا این صرفاً خضر است که به او دهدمیآیا موسی )ع( به خضر )ع( قول  -1

آيى، نباید كه از من چیزى بپرسى تا من خود تو را از اگر از پى من مى» گویدمی
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راهی ، هرچند که با خضر همکندنمی، ولی موسی )ع( این شرط را قبول «آن آگاه كنم
 ؟شودمی
است، آیا عهدش مبنی بر اینکه از وی  به خضر قول داده )ع(اگر موسی  -2

 چیزی نپرسد را نقض کرده است؟
 به خضر تهمتی زده است؟ )ع(آیا موسی  -3
 ست؟بوده ا )ع(پیش از پیامبری، یا پس از پیامبری موسی  شدهواقعآنچه  -4

 ییهآدر جواب شرطی که خضر در  )ع(راجع به اولین پرسش، اگرچه موسی 
نیز که قبل از شرط خضر  69 یآیه، و در دهدنمی، پاسخی کندمیتعیین  70

اً ، و مشخص«اگر خدا بخواهد مرا صابر خواهی یافت» گویدمی )ع(است، موسی 
 ع()اینکه خضر برای همراه شدن موسی  گویدمیعرفی به ما  فهم، اما دهدنمیقولی 

 ، به معنای آن است کهشوندمی، سپس آن دو با یکدیگر همراه گااردمیشرطی 
چنین اگر همشرط خضر را پایرفته و قبول کرده که آن را رعایت کند.  )ع(موسی 

فرض بگیریم که موسی )ع( شرط خضر را نپایرفته، اما خضر او را با خود همراه  
 ای بوده است.کرده، آنگاه شرط گااشتن خضر کار لغو و بیهوده

ا بپایریم، ر  با خضر مبنی بر سکوت )ع(د بستن موسی اگر این نکته، یعنی عه
چند  )ع(ی که موس  بینیممیآنگاه در پاسخ به پرسش دوم باید گفت در این آیات 

بار عهدش با خضر مبنی بر ساکت ماندن تا زمانی که خضر صلاح بداند، را نقض 
است، و هم  توجهقابل. این اتفاق هم از جهت رخ دادن نقض عهد کندمی

 سر میزند.  ع()که چنین فعل قبیحی نه یک بار، بلکه سه بار از موسی   جهتازاین
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ض عهد  نق )ع(چنین نبوده که موسی  گویدمیفخر رازی در مورد این نکته 
 رازی . این کلام فخر1کرده باشد، بلکه صرفاً دچار نسیان و فراموشی شده است

ار بیش از یک بار فعلش را تکر  )ع(نیست که موسی  قبولقابل جهتازآن ،اولاً 
، و این بیش از آنکه ناشی از فراموشی باشد شکندمیو عهدی که بسته را  کندمی
برخی ه عهد باشد. ثانیاً، چنانک حفظناشی از بیتابی او و عدم اهتمامش بر  تواندمی

 ان، پیامبر است همینو ظاهراً قرائت غالب امامیه نیز  2از قائلین به عصمت معتقدند
را زی راقول فخر کسی . حال اگر  اندعصومماز نسیان نیز  و خطا بر گناهعلاوه 
 از پیامبران سلب کرد، عدم نسیان است.  توانمی چیزی که، حداقل بپایرد

تفسیر ناظر  لهازجم، کندمیطوسی نیز ذیل این آیات تفاسیر مختلفی را ذکر شیخ 
 3ن عباس(.ابقول بر نسیان )از قول أبی بن کعب( و تفسیر ناظر بر نقض عهد )از 

 به خضر تهمتی زده است؟ )ع(پرسش آن است که آیا موسی  تریناصلیاما 
آن را در حکم تهمت به خضر  توانمیدر دو موضع کلامی دارد که  )ع(موسی 

 دانست:

                               

 (.486، ص 21ج )فخر رازی،  1
نبی[ از اول تا آخر عمرش از ارتکاب سهو و نسیان و گناه، اعم از  : »]دیگو یشیخ مفید م 2

همچنین عنوان  (. 37)مفید )ب(، ص «. کبائر و صغائر، چه عمدی و چه سهوی، معصوم است
ان است. اما سید مرتضی در شرایطی نسیپیراستگی معصوم از فراموشی و خطا کتاب حر عاملی 

برای پیامبر، انحصاراً فراموشی در امر رسالت یا امور دین و یا آنچه »: شماردیرا برای پیامبر مجاز م
موجب رانده شدن مردم از وی گردد، جایز نیست و در سایر موارد مانعی برای نسبت دادن 

 (.146)علم الهدی )ب(، ص «. مبر وجود نداردفراموشی به پیا
 (.74، ص 7، ج )ب( )طوسی 3
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كنى تا مردمش را غرقه سازى؟ كارى  ...گفت: كشتَّ را سوراخ مى: (71کهف: )
 كنى كارى سخت بزرگ و زشت است. كه مى

كشى؟ آنكه مرتكب قتلى شده باشد مى( گفت: آیا جان پاكى را بى74کهف: )
 مرتكب كارى زشت گردیدى. 

ه ن )ع(که منظور موسی   اندگفته  71 یآیهدر  )ع(قول موسی  یدربارهبرخی 
بداند   خواستهیم )ع(یح فعل خضر، بلکه پرسشی ساده بوده است. یعنی موسی تقب

که آیا قصد خضر از سوراخ کردن کشتی غرق کردن مردم است یا خیر. از قائلین 
 چراکه سیاق آیات ؛را نام برد. اما این قول ضعیفی است 1فخر رازی توانمیاین قول 

نه استفهام ساده، بلکه استفهام انکاری است؛  )ع(که منظور موسی   دهدمینشان 
ین معنا ا«. کشتی را غرق کردی تا ساکنانش را بکشی»بگوید  خواهدمییعنی 

كارى  » گویدمیپرسش  این از بعد )ع(که موسی   شودمیخصوصاً از آنجا معلوم 
 ع()که اگر مراد موسی   آنکهحال، «كنى كارى سخت بزرگ و زشت استكه مى

یخ شبعد از آن فعل خضر را مورد قضاوت قرار دهد.  بایستنمیتنها پرسش بود، 
. 2استفهام انکاری است، موافق است )ع(طوسی نیز با این مطلب که پرسش موسی 

آنكه آیا جان پاكى را بى» گویدمیکه  )ع(همچنین طباطبایی پرسش دوم موسی 
 3.کندمیتفسیر  را بر سبیل انکار« كشى؟مرتكب قتلى شده باشد مى

در مقام انکار فعل خضر بوده، خواهیم دید   )ع(حال اگر بپایریم که موسی 
. قبل ندکمیتوصیف « نُكْراً »و « إِمْراً »افعال خضر را با دو صفت  )ع(که موسی 

 فرداتمبرویم، لازم است توقفی بر معنای این دو لغت داشته باشیم.  ترپیشاز اینکه 

                               

 (.486، ص 21ج )فخر رازی،  1
 (.73، ص 7ج )طوسی )ب(،  2
 (.486، ص 13ج ، )ب( )طباطبایی 3
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ار زشت( )=ک« منکر»که إِمْراً در این آیه به معنای   نویسدمیراغب در معنای إِمْراً 
، همین معنا 5جامع البیانو  4، التبیان3مجاز القرآن ،2تهایب اللغة. همچنین در 1است

ان طوسی در تبیشیخ معنا روشن است. « نُكْراً ». در مورد یابیممیرا برای إِمْراً 
« راً نكُْ »که   گویدمیاست و از قول قتاده « منکر»، «نكُْراً »منظور از  گویدمی

 6دارد.« إِمْراً »معنایی شدیدتر از 
بار انجام فعل منکر را به خضر نسبت  دو )ع(با توجه به این معانی، موسی 

مبرا بوده. آیا این فعل موسی افعالی  از انجام چنان)ع( خضر  آنکهحال، دهدمی
: کندیمتهمت است؟ مجتبی تهرانی، مرجع تقلید شیعه، تهمت را چنین تعریف  )ع(

را  و او دهدمیقرار  مدنظردر تهمت، انسان برداشت خویش از رفتار دیگری را »
. وی در باب 7«و سر نزده استا این رفتار از داندنمی کهدرحالی؛ سازدمیمتهم 

« بتان»و  «غیبت»تهمت را رفتاری مردد میان  توانمی: »گویدمیحکم تهمت نیز 
 8.«، تهمت نیز حرام خواهد بوددرنتیجهدانست که البته هر دو حرام هستند و 

                               

یْئاً إِمْراً ]الكهف/ (: »إِمْراً )راغب اصفهانی: ذیل  1  «. [ أي: منكرا71لمقمدْ جِئْتم شم
یْئاً إِمْراً ]الكهف: »(: إِمْراً ذیل ازهری، ) 2 نْكمر72لمقمدْ جِئْتم شم

ُ
 «.[ أي جئت شیئاً عظیماً من الم

یْئاً إِمْراً )(: »409، ص 1ج )ابوعبیده،  3  «.( أي داهیة نكرا عظیما71جِئْتم شم
یْئاً إِمْراً فالْمر المنكر(: »73، ص 7ج ، )ب( )طوسی 4  «.شم
 (.184، ص 15ج ، )ب( )طبری 5
 (.75، ص 7ج )طوسی )ب(،  6
 (.144، ص 4مجتبی تهرانی، ج ) 7
 (.148)همان، ص  8
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، موسی شیعی-با توجه به این تعریف و حکم آن، لااقل از منظر احکام اسلامی
ا به خضر ر  -قبیح  عملیعنی انجام  -دچار فعل حرام شده است؛ چراکه فعلی  )ع(

 که خضر از انجام آن مبرا است.   دهدمینسبت 
طرح کرده متهمت  یشبههاما سید مرتضی در این موضع توضیحاتی برای رفع 

 کندمی. ابتدا سعی کندمیتفسیر این آیات ذکر در . وی چند احتمال را است
به معنای  «إِمْراً »اگر  گویدمیرا از امر قبیح و منکر برگرداند. سپس « إِمْراً »معنای 

آن بوده که ظاهر کار  )ع(منظور موسی  -1گفت:   توانمیباشد، آنگاه « منکر»
جمله اساساً شرطیه است و شرط آن حاف شده و  -2تو ای خضر، منکر است؛ 

منظور  -3؛ 1«اگر به ستم او را کشته باشی، کار قبیحی انجام دادی»اصلش بوده 
یب عرب به هنگام مشاهده کاری عج چراکهآن است که تو کار عجیبی انجام دادی؛ 

  2«.إنه نکُرٌ و مُنکرٌ » گویدمی
ر دنشان دادیم، غلبه  کهچنانآن ،اولاً در نقد سید مرتضی خواهیم گفت 

با این است که منظور از آن امر منکر و زشت است؛ خود سید « إِمْراً » معناشناسی
 ستند نیست.که چنین بیانی م  گرداندبازمی« یکی از لغویان»نیز قولش را به مرتضی 

ارت عدول از ظاهر عب ویدوم  اقوال اول و، شمردبرمیاز میان سه احتمالی که  ثانیاً،
برای اینکه  ای ینهقر چراکه اولًا، در آیه  ؛هستند قبولقابلبدون قرینه، و بنابراین غیر 

سد که بنظر نمیر  است نداریم، ثانیاً،)ع( ناظر بر ظاهر فعل خضر )ع( کلام موسی 
 در اصل ار که این جمله   وجود داشته باشددلیلی فرض کلامی عصمت، غیر از پیش

برای  ،اولاً که   نیست قبولقابل. قول سوم سید مرتضی هم به این جهت بدانیمشرطیه 

                               

 (.13، ص 13ج )ابوالفتوح رازی، : کندیقول به شرطیه را ابوالفتوح رازی نیز مطرح م 1
 (.84و  83)علم الهدی )الف(، ص  2 
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آنکه حال ای ارائه شود؛که یعنی امر منکر، باید قرینه« نكُْراً »عدول از معنای ظاهری 
هر دو، « كْراً نُ »و « إِمْراً »در این آیات دو تعبیر  ،ثانیاً کند. سید مرتضی چنین نمی

« إِمْراً »را نشان تعجب بگیریم، « نكُْراً »اند؛ لاا حتی اگر و در معنایی مشابه، آمده
 نحو توجیه کرد. اینن به توارا نمی

متوجه  )ع(سید مرتضی در رد اینکه اتهامی از ناحیه موسی  قول درمجموعپس 
 خضر شده، پایرفتنی نیست.

وران در د )ع(و موسی  )ع( این بود که این واقعه میان خضر ماپرسش آخرین 
ی قاطعع موض تواننمی بارهدراینرخ داده، یا پیش از آن. هرچند  )ع(پیامبری موسی 

که این حادثه در دوران پس از پیامبری   شده اشارهاتخاذ کرد، اما در چند حدیث 
 بوده است.   )ع(موسی 

ی را ، خضر و کندمیبه خضر سلام  )ع(موسی  کههنگامی گویدمیطبرسی 
نیز روایتی  2. ابوالفتوح رازی1دهدمیخطاب قرار مورد « اسرائیلبنیپیامبر »با عنوان 

 ، که سندش به جعفر بن محمدبابویهابنروایتی از  3بی کعب و طباطباییأبه نقل از 
 وانتمی. با این حساب آورندمی، با مضمونی مشابه رسدمی)امام ششم شیعیان( 

 رخ داده است. )ع(که ماجرای فوق در دوران نبوت موسی   محتمل دانست
* 

در ماجرای نقل  )ع(موسی  ،اولاً که   آیدمی به دستاز آنچه تا اینجا آمد 
. کندمیکه بر آن وفا نکرده و سه بار آن را نقض   بنددمیشده عهدی با خضر 

این  لثاً،ثابه او تهمت میزند.  درواقع، و دهدمیاتهاماتی را به خضر نسبت  ثانیاً،

                               

 (. 745، ص 6)طبرسی )الف(، ج  1
 (.10، ص 13ج )ابوالفتوح رازی،  2
 (.354، ص 13)طباطبایی )الف(، ج  3
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با در نظر داشت این آیه، رخ داده است؛ لاا  )ع(داستان در زمان پیامبری موسی 
نتیجه گرفت که قول به عصمت پیامبران از انجام گناه پس از نبوت، مدعای  توانمی

 .نادرستی است
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 87 :انبیاء
 

 الظُّلُماتِ أمنْ لا إلِهم إِلاا ِِ  وم ذما النُّونِ إِذْ ذمهمبم مُغاضِباً فمظمنا أمنْ لمنْ نمـقْدِرم عملمیْهِ فمنادى
 .كُنْتُ مِنم الظاالِمین  أمنْتم سُبْحانمكم إِنّ ِ 

گیریم. و كه خشمناك برفت و پنداشت كه هرگز بر او تنگ نمى  آنگاهو ذوالن ون را، 
در تاریكى ندا داد: هیچ خدايى جز تو نیست، تو منزه هستَّ و من از ستمكاران 

 هستم. 
 

وست. ا« ذما النُّونِ »است و منظور از )ع( ونس یی دربارهاین آیه بنابر مشهور 
، در یامبرانپاما حتی اگر این قول مشهور را نپایریم، اینکه ذکر ذما النُّونِ در میان 

. در این آیه 1سوره انبیاء، آمده نشان از این دارد که او یکی از پیامبران الهی است
 أمنْ لمنْ نمـقْدِرم فمظمنا » یجملهبرای تحقیق حاضر وجود دارد. اول،  توجهقابل ینکتهدو 
و گمان کرد  »چنین ترجمه کرد:  اللفظیتحت صورتبهآن را  توانمیاست، که « عملمیْهِ 

س که در آن یون« إِنّ ِ كُنْتُ مِنم الظاالِمین» یجمله. دوم 2«که بر او قدرت نداریم
 هاآنسیر ف. مفسرین به این دو نکته توجه داشته و به تخواندمیخود را ظال )ع( 

 .اندپرداخته
به  توانمیا هم ر « قدر»، «فمظمنا أمنْ لمنْ نمـقْدِرم عملمیْهِ »اول، یعنی  ینکتهدر مورد 

 )یعنی اندازه کردن، یا تعیین« تقدیر کردن»و هم به معنای « قادر بودن»معنای 

                               

به هر ترتیب، اگر کسی نپایرد که این آیه راجع به یکی از انبیاء الهی است، مخاطب بحث ما  1
 راجع به این آیه نخواهد بود.

)فراء،  «پنداشت توان عقوبت کردن او را نداریم: »دهدیاین همان تفسیری است که فراء ارائه م 2
 (.209، ص 2ج 
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بر . اما نیست دقیق تعیینقابلسرنوشت کردن( گرفت. با این وصف، معنای این آیه 
قادر »، یعنی توان معنای اول از دو معنای فوقی صافات میاساس شاهدی از سوره

ی صافات سوره 140ی خداوند در آیه دانست. را برای این آیه محتمل «بودن
 :فرمایدمی

 لىم الْفُلْكِ الْممشْحُونِ. إِذْ أمبمقم إِ (: 140)صافات: 
 آن كشتَّ پر از مردم گريَت. چون به

 یونس )ع( به کشتی که منجر به بلعیده شدن توسط سوارشدناستان این آیه د
کند. ظاهراً این واقعه پس از خروج غضبناک یونس )ع( از شود را نقل میماهی می

ای  که در لغت عرب بر   استفاده شده «قم بِ ام »میان قوم است. در این آیه از لغت 
ی هبنده از گريَتن خروج از دایر . با توجه به اینکه هدف 1رودگريَتن بنده به کار می
ی های برای تفسیر آیتوان این آیه را زمینهباشد، میمی خود قهر و قدرت صاحب

 معنا کرد که قرار داد، و آن را چنین« فمظمنا أمنْ لمنْ نمـقْدِرم عملمیْه»گوید انبیاء که می 87
ی یرهبیرون از داخواست خود را می کهیدرحالاز میان قوم خارج شد )ع( یونس 

شود یونس قهر و قدرت خداوند قرار دهد. اگر این تفسیر را بپایریم، آنگاه دیده می
 راجع به قدرت خداوند دچار خطا شده است.خود با پندار ناصحیح )ع( 

است را  «تقدیر کردن»که « قدر»علاوه بر این، حتی اگر معنای دوم فوق از 
ه تقدیری مان اینکدار غلط راجع به خداوند، و گدر نظر بگیریم، باز هم یونس با پن

 ، دچار خطا شده است.برایش رقم نزده

                               

 (.أمبمقذیل  ،اصفهانی راغب) 1
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طوسی شیخ ت. اس شدهارائهتفاسیر مختلفی « إِنّ ِ كُنْتُ مِنم الظاالِمین»در مورد 
؛ یعنی 2گیردمیسبیل خشوع  ، و طبرسی آن را بر1این کلام را به خاطر ترک مندوب

با این بیان در برابر خداوند تواضع کرده است. ابوالفتوح رازی نیز این دو )ع( یونس 
آن وجه سوم این است  ؛3کندمیعلاوه  هاآنوجه را ذکر کرده، و وجه سومی نیز بر 

هستم   آنان یازجملهمن »است؛ یعنی « من القوم الظالمین»، «من الظالمین»منظور از 
وعاً یکی از ابناء بشر بوده، و بشر ن)ع( و منظور آن است که یونس « که ظلم کنند

 . دهدمیظلم انجام 
لازم  یرینهقنقد اولی که بر تمام این سه تفسیر وجود دارد، همراه نبودنشان با 

است؛ یعنی ما دلیلی در آیه نداریم تا از معنای ظاهری ظال بودن )که روشن است( 
ر این هم ب ایجداگانه. اما نقدهای بپایریمدول کرده، و یکی از این سه معنا را ع

 تفاسیر وارد است:
در مورد وجه اول، یعنی ترک مندوب، مشکل این وجه آن است که جزای ترک 

 شد، یعنی رفتن در شکم ماهی،)ع( آن چیزی که نصیب یونس  تواندنمیمندوب 
باشد. اگر قرار باشد میان جرم و مجازات تناسب وجود داشته باشد، چنین مصیبتی 

ر اینجا دممکن است نتیجه چیزی بیش از ترک مندوب باشد. حال  تواندمیتنها 
ع( ): اول اینکه ما از کجا میدانیم زمانی که یونس ما وارد شود بر اشکالچند 

 به مصیبت ماهی گرفتار بوده است؟ ممکن است این« ن الضالمینکنت م» گویدمی
غیر از  نیز به فعلی« کنت من الضالمین»داستان پیش از داستان ماهی باشد و لاا 

فعلی که به ماجرای ماهی منجر شد، اشاره داشته باشد. پاسخ ما این است که، در 

                               

 (.274، ص 7ج ، )ب( )طوسی 1
 .(96، ص 7ج )طبرسی )الف(،  2
 (.275، ص 13ج )ابوالفتوح رازی،  3
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بط و تنها ظلمات مرتیعنی معرفه است.  ،هبا الف و لام آمد« ظلمات»لغت اینجا 
. معرفه باشد ظلمات بطن ماهی است تواندمیکه بر اساس متن قرآن )ع(  یونس  به

 گویدیماما کسی ممکن است بگوید که شاید او در بطن ماهی با توجه به فعلی 
شدن توسط  دهبلعیکه آن فعل غیر از فعلی است که منجر به « کنت من الضالمین»

انجام داده  فعلی کهدرحالیماهی باشد. در پاسخ خواهیم گفت معقول نیست کسی 
شدیدی شده است که توسط ماهی خورده شود،  ینتیجهاست که منجر به چنان 

زمانی که در شکم ماهی است، راجع به ترک مندوبش با خدا گفتگو کند و بگوید 
 قسمیود دوب، چنانکه پیشتر گفتیم، خعلاوه بر این، ترک من «.کنت من الضالمین»

 از خطا است.
از ع( )در مورد وجه دوم، یعنی خضوع و خشوع، باید گفت اگر منظور یونس 

 ، چرا از فعل ماضی استفاده کردهباشدو خشوع در مقابل خداوند  خضوعاین بیان 
 ؟ نامدمیو تنها خود را در گاشته ظال 

 ؤالسبه نوع بشر، باز همان )ع( وجه سوم، یعنی اعلام تعلق یونس  یدرباره
تنها در   ؟ آیا ویکندمیاز فعل ماضی استفاده )ع( که چرا یونس   آیدمیبالا پیش 

 گاشته متعلق به نوع بشر بوده است؟
 : نویسدمیذیل این آیه  مفاتیح الغیبفخر رازی، در 

اگر ظلم او را به پیش از نبوت حمل کنیم، در آن سخنی نیست. اما اگر آن »
را به بعد از نبوت حمل کنیم، آنگاه ناگزیر از تأویل هستیم؛ زیرا اگر این آیه را بر 

نین نگفته چ شکبی، و خداوند گرددمیاساس ظاهر تفسیر کنیم، نبی واجب اللعن 
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مانی که ز )ع( است. پس اگر تأویل واجب باشد میگوییم شکی نیست که یونس 
 1«.تحصیل افضل کند، آن را ترک کرده توانستهمی

ان در چه که این داست  دانیمنمی یقینبهما  ،اولاً آن است که رازی نقد کلام فخر 
حدس زد که این داستان مربوط به زمان  توانمی، اما بنابر شواهد شدهواقعزمانی 

رازی مبرا  فخر ثانیاً،از میان قوم است، که بعد از پیامبری اوست. )ع( خروج یونس 
 یبه ادله فرضیشپگرفته، که اگر این   فرضپیشدانستن انبیاء از چنین کارهایی را 

رف گفتن . لاا صایمکردهنقد  را  هادر فصول گاشته آنمستند باشد، عقلی و نقلی 
)ع(  نس ، برای تبری یو کندمی« واجب اللعن»اینکه انجام چنین کارهایی انبیاء را 

 کافی نیست.  
فعلی )ع(  که یونس  گویدمی« إِنّ ِ كُنْتُ مِنم الظاالِمین»طباطبایی راجع به 

ل او كه چون عم»که ظلمی انجام داده است.   آوردمیمرتکب شده که چنین به نظر 
د را گرفت و قومش را به عااب خدا سپرد و رفت بدون اینكه از ناحیه خدا راه خو 

كرد  این معنا را ممثل مى -گر چه او چنین قصدى نداشت   -دستورى داشته باشد 
كه غیر از خدا مرجع دیگرى هست كه بتوان به او پناه برد. و چون عملش بیانگر 

جز  -نْتم  أم لا إلِهم إِلاا »داشت چنین معنايى بود از این معنا بیزارى جست و عرضه 
كرد كه ممكن است به كارهاى و نیز چون این معنا را ممثل مى «تو معبودى نیست

ه ممكن آورد كاو اعتراض نماید، و بر او خشم گیرد، و نیز این تصور را به وجود مى
، لاا براى عارخواهى از آن گفت: است كسى از تحت قدرت خدا بیرون شود

 2«. سُبْحانمكم إِنّ ِ كُنْتُ مِنم الظاالِمِینم »

                               

 (.181، ص 22 ج)فخر رازی،  1
 (.445، ص 14ج ، )ب( )طباطبایی 2
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ذکر  ایرینهقبرای تفسیرش  ،اولاً نقدی که بر طباطبایی وارد است آن است که 
در  توانیم؛ پس تفسیر او تنها یکی از بسیار تفاسیر و حکایاتی است که کندنمی

که شخص   بحث تمثل فعل را مطرح کرد توانمیزمانی  ،این آیه بیان کرد. ثانیاً  تأویل
اعل بوده چه قصد فآن از غیر ناظر فعل، به نیت اصلی فاعل آگاهی نداشته و فعلْ 

و چیزی  نددامیافعال را  یخداوند نیت همه باتوجه به اینکهدر نظرش جلوه کند. 
در  ممثل شدن فعل به خاطر)ع( لاا معنا ندارد که یونس  ،شودنمیدر نظرش ممثل 

 نظر خداوند خود را ظال بخواند. 
د  این تصور را پدید آور )ع( علاوه بر این، معلوم نیست چرا باید عمل یونس 

رتباطی که ا درواقع«. غیر از خدا مرجع دیگرى هست كه بتوان به او پناه برد»که 
عید و دور ب ، ارتباطیکندمیو القاء این تصور ذکر )ع( طباطبایی میان خروج یونس 

 از ذهن است، و به همین خاطر اساس تفسیر طباطبایی نادرست است.
* 

دچار خطا  «نا أمنْ لمنْ نمـقْدِرم عملمیْهِ ظم »اولاً یونس در  با توجه به آنچه در بالا آمد،
 تنهانه که  رسدمی به نظر، «ظلم»با توجه به معنای ظاهری  شده است. بعلاوه،

، سبب ظلم شود تواندمیشده )هرچند اینکه خطا  خطادچار گناه یا )ع( یونس 
  محل تردید است(، بلکه خود وی نیز بر ارتکاب آن معترف است.
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 20 ء:شعرا

 
 قالم فمـعملْتُها إِذاً وم أمنام مِنم الضاالِ ینم.

 .بودم[ الضاالِ ینم ]گفت آن وقت كه چنان كردم از خطاكاران 
 

موسی )ع( و فرعون، در زمانی است که موسی )ع( این آیه بخشی از گفتگوی 
 ترپیشی )ع( . موسکندمیآمده و تبلیغش را آغاز  فرعون به مصر بازگشته، به دربار

فرعون  ،در مصر یک قبطی را به قتل رسانده و از شهر گريَته است. حال او بازگشته
 : پرسدمی. فرعون که او را بازشناخته کندمیخداوند دعوت  سویبهرا 

وم فمـعملْتم  (18(: قالم أم لمْ نُـرمبِ كم فینا وملیداً وم لمبِثْتم فینا مِنْ عُمُركِم سِنینم )20)شعرا: 
 (19فمـعملْتم وم أمنْتم مِنم الْكافِرینم ) فمـعْلمتمكم الاتي

آیا به هنگام كودكى نزد خود پرورشت ندادیم و تو چند سال از عمرت را در میان 
( و آن كار را كه از تو سرزد مرتكب نشدى؟ پس تو كافر نعمتَّ 18دى؟ )ما نگارانی

(19 ) 
 رهرصورتدقتل قبطی است. « آن کار که از تو سر زد»گفته شده که منظور از 

 [الضاالِ ینم ]آن وقت كه چنان كردم از خطاكاران » گویدمیموسی )ع( در پاسخ 
 . «بودم

 برای موسی )ع( توسط خود او« ضال»این آیه در استفاده از صفت  ینکته
، سه معنا برای الکشافاست. زمخشری در « ضال»بحث اصلی بر سر معنای  و
 -3و  کارانفراموش -2جاهلین،  -1از  اندعبارتکه   کندمیذکر « ضالین»
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 سه تفسیر را از قول دیگران التبیانطوسی نیز در شیخ  .1برگشتگان از راه درست
ضال از  -2؛ «من الجاهلین»یعنی « من الضالین» -1. کندمیذکر « ضال»برای 

 2«.طریق صواب»ضال از  -3)قول جبایی(؛  شودمیاینکه فعلش منجر به قتل 
ل از این جاهل در تفسیر او  ،اولاً است.  ذکرقابلچند نکته در باب این تفاسیر 

به این است   . آیا جهلگرددبه چه چیزی بازمیمشخص نیست که دقیقاً سه تفسیر، 
 دانستهینم کهاینقتل کار نادرستی است، یا جهل به  دانستهنمی )ع(که موسی 

 تواندیمکه یک پیامبر   دهدمی، نشان ؟ اگر اولی باشدشودمیفعلش منجر به قتل 
 یواسطههبپیش از نبوت در وضعیتی باشد که حسن و قبح را تشخیص نداده و نهایتاً 

 دومی باشد،« من الجاهلین»مرتکب عمل نادرست شود. اما اگر منظور از جهلش 
این همان قول جبایی است. علاوه بر این، دلیلی ندارد که اگر منظور خداوند 

ینکه در کما ا  ؛استفاده نکند« ضالین» جایبهلغت ، از خود این بودمی« جاهلین»
ته چون شده است. الب« ضالین»جایگزین « جاهلین»برخی از نسخ قرآن در این آیه 

« جاهلین»نسخه از  3تنها  کندمیکه آرتور جفری ذکر   اینسخهاز میان سی 
 اگردانش، که دو مورد آن مربوط به عبدالله بن مسعود و یکی از اندکردهاستفاده  

 3است.« لینضا»اوست، اکثریت قوی با لغت 
دوران  در تواندمیکه یک پیامبر   دهدمینشان این قول قول جبایی، در مورد 

لش منجر به که نهایتاً فع  ایگونهبهنبوت به عواقب فعل خود جاهل باشد، از  پیش
 انجام قبیحی در حد قتل شود. 

                               

 (.305، ص  3 ج)زمخشری )الف(،  1
 (.12، ص 8، ج )ب( )طوسی 2
3 (Jeffery, p 67, 204, 295.) 



 189/  : آیات درجه دوی عصمتدلایل نقلی در نفی آموزه
 

 

، آشکارتر از دو تفسیر دیگر «(طریق صواب»اما تفسیر سوم )ضال از 
 گمراهی موسی )ع( است.   دهندهنشان

 طباطبایی، ذیل این آیه آورده است:
، مراد موسى )ع( این است كه اگر آن روز آن عمل را كردم، در حالى  بنابراین»

م در دانستدانستم و نمىكردم كه به خاطر جهل گمراه بودم و مصلحت كار را نمى
 1«.این عمل، حق چیست تا پیروى كنم

ت که موسی )ع( در دوران قبل از نبو   شودمیاز تفاسیر فوق این مقدار استفاده 
دچار خطا شده است. پس پیامبران، حتی در نظر خود قائلین به عصمت، از 

 . اندبودهارتکاب خطا در دوران پیش از پیامبری مصون و معصوم ن
تلزم تنها مسبه معنایی که « ضال». برگرداندن شودماجرا اینجا تمام نمیاما 

تی از نیست. آیا« ضال»خطاکاری )و نه گناهکاری( باشد، تنها تفسیر ممکن از 
ده که استعمال ش ایگونهبه« ضل  »کلمات مشتق از   ضمنشانقرآن هستند که در 

خطا  . به عبارتی، ارجاع ضال بهشودمیگناه و حتی کفر و شرک استنباط   هاآناز 
دلالت  دهندهنشاندر کنار کفر آورده شده که  ضل  امری بدیهی نیست. در آیات زیر 

 آن بر کفر و شرک که اشد معاصی است دارد:
نْ (: إِنا اللَّام لا یمـغْفِرُ أمنْ یُشْرمكم بهِِ وم یمـغْفِرُ ما دُونم ذلِكم لِممنْ یمشاءُ وم مم 116)نساء: 

 یُشْركِْ بِاللَّاِ فمـقمدْ ضملا ضملالاً بمعیداً.
آمرزد و جز آن هر گناهى را براى هر  راى او شریكى قرار دهد نمىخدا كسى را كه ب

آمرزد. و هر كس كه براى خدا شریكى قرار دهد سخت به گمراهى كه خواهد، مى
 افتاده است.

                               

 (.366، ص 15ج )طباطبایی )ب(،  1
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 ى(: یا أمیّـُهما الااینم آممنُوا آمِنُوا بِاللَّاِ وم رمسُولهِِ وم الْكِتابِ الااي نمـزالم عمل136)نساء: 
تِهِ وم كُتبُِ  رمسُولهِِ  هِ وم رُسُلِهِ وم وم الْكِتابِ الااي أمنْـزملم مِنْ قمـبْلُ وم ممنْ یمكْفُرْ بِاللَّاِ وم مملائِكم

 الْیموْمِ الْآخِرِ فمـقمدْ ضملا ضملالاً بمعیداً.
اید، به خدا و پیامبرش و این كتاب كه بر پیامبرش نازل كرده اى كسانى كه ایمان آورده

پیش از آن نازل كرده، به حقیقت ایمان بیاورید. و هر كه به خدا و و آن كتاب كه 
و پیامبرانش و به روز قیامت كافر شود سخت در گمراهى  هایشکتابفرشتگانش و  
 افتاده است.

 (: فمممنْ كمفمرم بمـعْدم ذلِكم مِنْكُمْ فمـقمدْ ضملا سمواءم السابیلِ.12)مائده: 
 شود راه راست را گم كرده است. كافر   پسازآنو هر كس از شما كه 

 (: هُوم أمعْلممُ بِمنْ ضملا عمنْ سمبیلِهِ وم هُوم أمعْلممُ بِالْمُهْتمدینم.125)نحل: 
یافتگان تر است و هدایتاند آگاهپروردگار تو به كسانى كه از راه او منحرف شده

 شناسد. را بتر مى
 شده است:خصوصاً در این آیه ضل همراه با معصیت آورده 

 .(: وم ممنْ یمـعْصِ اللَّام وم رمسُولمهُ فمـقمدْ ضملا ضملالاً مُبیناً 36)احزاب: 
 هر كه از خدا و پیامبرش نافرمانى كند سخت در گمراهى افتاده است. 

 در برخی آیات هم، مانند آیه زیر، ضلالت ملازم تبعیت از هوا آمده است:
 ءمكُمْ قمدْ ضململْتُ إِذاً وم ما أمنام مِنم الْمُهْتمدینم.(: قُلْ لا أمتابِعُ أمهْوا56) انعام: 

گان یافتكنم تا مبادا گمراه شوم و از هدایتشما متابعت نمى هایهوسبگو: از 
 .نباشم

* 
 20 یهیآاگر صرفاً که   شودمیاز آنچه تا اینجا گفته شد این مطلب فهمیده 

ناهکاری ناظر بر گ این آیهاحتمال اینکه  را در نظر بگیریم، هرچند ءشعرا یسوره
نیست. اما حداقل چیزی که  اثباتقابلموسی )ع( باشد وجود دارد، اما این مطلب 
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 نشان داد آن است که موسی )ع( در دوران پیش از نبوت دچار خطا شده توانمی
ادعای برخی قائلین به عصمت، وقوع خطا برای پیامبران در  برخلافپس  است.

در نظر نیز قصص را  یسوره 16 یآیهدوران پیش از نبوت ممتنع نیست. اما اگر 
، از آن کشدمیدر این آیه پس از آنکه مرد قبطی را  )ع(، موسی 1داشته باشیم

  توانمی، 2از گناه است خواهیآمرزشاستغفار به معنای  ازآنجاکه، و کندمیاستغفار 
 یدر آیه« ضال»از  )ع(گناه بوده و منظور موسی  )ع(گفت که فعل موسی 

 بودن. خطاکارهم، گناهکار بودن است، نه  ءشعرا یسوره 20
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 جلوتر به این آیه خواهیم پرداخت. 1
 مراجعه شود. 4شماره  یمهیضمبه  2
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 82 ء:شعرا
 

ینِ. خمطیئمتي وم الااي أمطْممعُ أمنْ یمـغْفِرم لي  یمـوْمم الدِ 
 دارم كه در روز قیامت خطایم را ببخشاید.امید مى کهآنو 

 
ف وص آناناین آیه خطاب ابراهیم )ع( است به مشرکان که خداوند را برای 

که   ندکمی، ابراهیم )ع( اعلام امیدواری شودمی، همچنان که دیده اینجا. در کندمی
او را مورد غفران قرار دهد. در این آیه دو عبارت  یخداوند در روز قیامت خطیئه

« غفر» یهریشراجع به لغات از «. خمطیئمتي»، دوم «یمـغْفِرم لي»مهم وجود دارد: اول 
ن آیه با نیز صحبت خواهیم کرد. ای« خطیئه»بسیار صحبت کردیم و راجع به لغت 

اهی مرتکب گن ع()که ابراهیم   رساندمیظاهر  برحسببه معنای این دو لغت،  توجه
 شان دهند.معنا را ن این از غیرتا  اندکرده؛ هرچند که برخی مفسرین تلاش  شده است
معتقدند خطیئه در این آیه ناظر بر انقطاع، یعنی سلب  2و طبرسی 1طوسیشیخ 

شایش و نیازی به بخ زندنمی؛ چراکه از پیامبران قبیحی سر است توجه از خداوند
تفسیر دیگری هم برای این آیه وجود دارد، و آن این  گویدمیقیامت ندارند. طبرسی 

تا هرکس در روز قیامت او را شفیع قرار  خواهدمیاز خداوند  )ع(است که ابراهیم 
ستور د)ص( فتح به پیامبر  یسورهدهد، آمرزیده شود؛ مانند آنجا که خداوند در 

 اما منظورش آمرزش گناهان امت است. دهدمیاستغفار 
سی و طبرسی طو شیخ ، آن است که دندانمینقد این تفسیر که خطیئه را انقطاع 

 )ع(منظور ابراهیم  گویدمیی که یر و نقد تفس کنندنمیبرای تفسیرشان ارائه  ایقرینه
                               

 (.33، ص 8، ج )ب( )طوسی 1
 (.303، ص 7)طبرسی )الف(، ج  2
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جود برای این تفسیر و  ایقرینه ،اولاً خواهندگان بوده، آن است که شفاعتِ شفاعت
فتح، خود محل  یسوره 2 ی، یعنی آیهاستشهاد شدهآن  به ای کهآیه ،ندارد، ثانیاً 

 تر به تفصیل به آن پرداختیم.که پیش  است بحث ما
علیم برای هضم نفس و ت )ع(جهت دعای ابراهیم  ،اولاً  گویدمیفیض کاشانی 

  ای داشته باشد )زمخشری نیز در این قول با فیضامت بوده است، نه اینکه خطیئه
هیم، نسبت د )ع(ابراهیم  به ایخطیئه(؛ اما اگر بخواهیم 1داستان استهمکاشانی 

 -1: 2شده استواقع  )ع(آن خطیئه ترک اولایی است که در سه جا از ابراهیم 
 هابتبعد از شکستن  -2 ؛کندمیتان خود را بیمار معرفی در ماجرای شکستن ب

  )که البته فیض کندمیزن خود را خواهرش معرفی  -3 ؛بودکار بت بزرگ   گویدمی
 3معتقد است این سومی وجهی ندار(.کاشانی 

ی دعای بر چه اساس کندنمیمشخص  وی، اولاً باید گفت کاشانی در نقد فیض  
م معنای ه آنکهحال؛ کندمیرا به هضم نفس یا تعلیم امت تفسیر  )ع(ابراهیم 

معنای   ، که به«خطیئه»از گناه( و هم  خواهیآمرزشغفران روشن است )که یعنی 
نشان  2 یشماره یضمیمه، در )ع( ابراهیم گوییدروغ یباره. ثانیاً، در 4گناه است

هم اساس  3دروغ نیستند، و مورد  2و  1 موارددر  )ع(که بیان ابراهیم   ایمداده

                               

 (.319، ص 3ج )زمخشری )الف(،  1
ز این سه غیر ادر فخر رازی نیز معتقد است که خطیئه در اینجا ناظر بر ترک اولی است، اما  2

 (.513، ص 24. )فخر رازی، ج کندیمورد؛ چراکه این سه مورد را دروغ دانسته و از انبیاء رفع م
، )ب( ( و طبری )طبری269، ص 3(. بلخی )بلخی، ج 40، ص 4)فیض کاشانی )الف(، ج  3

و حرفی . البته این ددانندیرا ناظر بر همین سه دروغ م )ع(ی ابراهیم ( نیز خطیئه53، ص 19ج 
 . زنندیها ترک اولی بوده نماز اینکه این دروغ

 مراجعه شود. 8شماره  یمهیضمبه  4
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موضعی  ، آنگاه اگر دراندبودهقرآنی ندارد. اما اگر کسی بپایرد که این موارد دروغ 
به فرمان خدا باشد( چنین دروغی اساساً قبحی ندارد  مثلاً نباشد )دروغ گفتن ماموم 

و ترک اولی هم نیست. اما اگر دروغ در موضعی ماموم باشد، دیگر ترکی اولی 
اولی نام  ترک عنوانبهکاشانی نبوده و گناهی آشکار است. لاا مواردی که فیض  

 اولی. ، قاعدتاً باید از جانب او گناه تلقی شوند، نه ترکبردمی
* 

با در نظر  ی فوق، ودر آیه« خمطیئمتي» و« یمـغْفِرم »با توجه به کاربرد لغات 
 توان ابراهیم را مرتکب گناه دانست.داشت نقد تفاسیر بالا، می
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 10 :نمل

 
ا جمانٌّ وملىا مُدْبرِاً وم لمْ  تْمزُّ كمأمنها لا تخممفْ إِنّ ِ لا  عمقِ بْ یا مُوسىی ـُوم أملْقِ عمصاكم فمـلمماا رمآها تهم

 افُ لمدميا الْمُرْسملُونم.يَم 
قب جنبد، گریزان بازگشت و به ععصایت را بیفكن. چون دیدش كه همانند مارى مى

 ننگریست. اى موسى، مترس. پیامبران نباید كه در نزد من بترسند.
 

ز دور ا اشخانوادهبا  کهآنگاه، کندمیرا حکایت  )ع(این آیه داستان موسی 
ان از آتش برایش ایپارهتا  شدهجدا  خود یخانوادهاز  )ع(. موسی بیندمیآتشی 

 :دهدمی. آنگاه خداوند او را خطاب قرار ببرد
كُمْ لِْمهْلِهِ إِنّ ِ آنمسْتُ ناراً سمآتیكُمْ مِنْها بِخمبرمٍ أموْ آتی إِذْ قالم مُوسى(: 7-10)نمل: 

فمـلمماا جاءمها نوُدِيم أمنْ بوُركِم ممنْ ِِ الناارِ وم ممنْ  (7لمعملاكُمْ تمصْطملُونم )بِشِهابٍ قمـبمسٍ 
ا وم سُبْحانم اللَّاِ رمبِ  الْعالممینم ) وم أملْقِ  (9إنِاهُ أمنام اللَّاُ الْعمزیزُ الحمْكیمُ ) یا مُوسى (8حموْلهم

ا جمانٌّ  تْمزُّ كمأمنها افُ  ىوملىا مُدْبرِاً وم لمْ یُـعمقِ بْ یا مُوس عمصاكم فمـلمماا رمآها تهم لا تخممفْ إِنّ ِ لا يَم
 (10لمدميا الْمُرْسملُونم )

خود گفت: من از دور آتشى دیدم، زودا كه از آن برایتان خبرى  یخانوادهموسى به 
( چون به آتش رسید، ندایش دادند كه 7بیاورم یا پاره آتشى. شاید گرم شوید. )

در كنار آن است. و منزه است  کهآندرون آتش است و  کهآن، شدههدادبركت 
( اى موسى، من خداى پیروزمند حكیم 8خداى یكتا، آن پروردگار جهانیان. )

گشت جنبد، گریزان باز ( عصایت را بیفكن. چون دیدش كه همانند مارى مى9هستم. )
 (10سند. )زد من بتر و به عقب ننگریست. اى موسى، مترس. پیامبران نباید كه در ن

؛  داردمیرا که ترسیده از ترسیدن بر حار  )ع(، موسی 10 یآیهخداوند در 
 است. دادهمیکه نباید انجام   کردهکاری   )ع(گویی موسی 
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ی یعن -وصفی از انبیاء  خواهدمیاخباری است، یعنی  10 یآیهاگرچه ظاهر 
 انشایی است و به آنرا متاکر شود، اما معنای  -نترسیدن در پیشگاه خداوند 

که در حضور خداوند از چیزی نترسد. ادعای انشایی   دهدمیدستور  )ع(موسی 
بودن این آیه اساس بحث ماست، به همین خاطر باید آن را ثابت کنیم. اگرچه ما 

هم  ، اما دلیل دیگریفهمدمینمل را انشایی  10 یآیهمتعارف زبان  قدیم کاربرمعت
 بر انشایی بودن آن وجود دارد. 

راکه چ ؛را اگر اخباری تلقی کنیم، آنگاه باید خبر صادقی باشد 10 یآیه
دانیم که خبر صادقی نیست؛ زیرا درست در همان اما می .کندمیبیان خداوند آن را 
حتی اگر  کلیه،  یگزارهبا ترسیدنش آن را نقض کرده است. یک   )ع(لحظه موسی 

 تواننمیرا  10 یآیه، بنابراین محتوای افتدمییک مثال نقض داشته باشد، از صدق 
، در آن زمان هنوز مبعوث نشده )ع(اخباری تلقی کرد. شاید کسی بگوید موسی 

که خداوند پیش از   گویدمیطه به ما  یسوره 13 یآیهو پیامبر نبوده است. اما 
 بخواهد عصایش را بیفکند، پیامبری او را اعلام کرده است: )ع(آنکه از موسی 

تُْكم فماسْتممِعْ لِما یوُحى13)طه:   .(: وم أمنام اخْترم
 .فرادارشود گوش ام. پس به آنچه وحى مىو من تو را برگزیده

ش عصای فرمایدمی )ع(طه است که خداوند به موسی  یسوره 19 یو در آیه
 را بیفکند:

 .قالم أملْقِها یا مُوسى(: 19)طه: 
 .گفت: اى موسى، آن را بیفكن

 ترسدمیاز عصایش که به اژدها تبدیل شده  کههنگامیدر  )ع(پس موسی 
نمل اخباری باشد.  10 یآیهکه محتوای   شودمیپیامبر است، و این نکته مانع از آن 

محتوای این آیه باید انشایی یا دستوری باشد. ضمن اینکه قرآن از ترس  درنتیجه
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که این   ، سخن گفته است)ع( 1ابراهیم بوده، یعنی )ع(که پیش از موسی پیامبری  
 اخباری نبودن کلام فوق است. دهندهنشان

 قصد ما این نیست که بگوییم 
نمل نشان ی سوره 10 یآیهخود ما در اینجا اصراری بر گفتن این نداریم که 

گناه یا خطایی انجام داده؛ چراکه این اولین بار است که  )ع(که موسی   دهدمی
. این آیه، 2شودمیبا فرمان نترسیدن پیامبران از جانب خداوند مواجه  )ع(موسی 

 ع()است که به کمک آن آیات دیگری را که ناظر بر ترسیدن موسی  ایمقدمهتنها 
 .کنیممی، تفسیر هستند

 )ع( آیات ناظر بر ترس موسی
 45 :طه

افُ أمنْ یمـفْرُطم عملمیْنا أموْ أمنْ یمطْغى.(: 45)طه:   قالا رمبانا إنِانا نخم
 گفتند: اى پروردگار ما، بیم داریم كه بر ما تعدى كند یا طغیان از حد بگاراند. 

و هارون از جانب خداوند مأمور  )ع(این آیه مربوط به زمانی است که موسی 
 فرعون بروند.  نزدتا  شوندمی

فرمان داده که در حضور  )ع(نمل به موسی ی سوره 10 یآیهبا توجه به اینکه 
. شودیماین دستور را نادیده گرفته و ترسان  )ع(خداوند بیمناک نباشد، موسی 

 )ع(سی است و مو  غیرارادیشاید کسی مایل باشد بگوید که ترس امری طبیعی و 
 -1: شودمیاختیاری در رفع ترس از خود نداشته. به چنین شخصی دو پاسخ داده 

                               

 (.52( و )حجر: 70)هود:  1
ی نمل نیز حاکی از سوره 10ی عقلی قائل باشد، آنگاه خود آیه-اگر کسی به حسن و قبح ذاتی 2

 وقوع گناه )یا خطا( از جانب موسی است.
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نمل  یسوره 10 یآیهدر  ونداگر ترس کاملًا غیرارادی باشد، آنگاه باید فرمان خدا
حتی اگر ترس در  -2اندیشیم(؛ را بیهوده و لغو دانست، )که البته ما چنین نمی

ه شخص آنک جایبهباشد، بیان این ترس در پیشگاه خداوند،  رادیدرون انسان غیرا
تخطی از فرمان خداوند  دهندهنشان، کندسعی کند در درون خود آن را سرکوب  

 است. 
رعون و و هارون از برخورد ف )ع(بگویند ترس موسی  اندکردهبرخی البته تلاش  
یتواند نمباز هم را بپایریم،  تعلیلاگر این . 1بوده، نه بیم جان هاآنناتمام ماندن رسالت 

به نحو نمل  یسوره 10 یآیه؛ چراکه خداوند در باشد )ع(ترس موسی  گرتوجیه
 شد.با خواهدمیتا در حضور او نترسد، حال این ترس هرچه  دهدمیمطلق دستور 

 67 :طه
 .نمـفْسِهِ خیفمةً مُوسى ِ فمأموْجمسم (: 67)طه: 

 .یافتموسى خویشتن را ترسان 
گر و ساحران دربار فرعون با یکدی )ع(این آیه مربوط به زمانی است که موسی 
 :کنندمیروبرو شده، و ساحران بساط خویش را پهن 

 (65) إِماا أمنْ تُـلْقِيم وم إِماا أمنْ نمكُونم أموالم ممنْ أملْقى قالُوا یا مُوسى(: 65-68)طه: 
( فمأموْجمسم 66) تمسْعى هانآقالم بملْ أملْقُوا فمإِذا حِبالُهمُْ وم عِصِیُّهُمْ يَُمیالُ إلِمیْهِ مِنْ سِحْرهِِمْ 

 (68) ( قُـلْنا لا تخممفْ إِناكم أمنْتم الْْمعْلى67) نمـفْسِهِ خیفمةً مُوسى ِ
( گفت: شما بیفكنید. 65افكنى یا ما نخست بیفكنیم؟ )گفتند: اى موسى، آیا تو مى

و عصاها به هر سو  هارسنناگهان از جادويى كه كردند چنان در نظرش آمد كه آن 

                               

 (.156، ص 14( و )طباطبایی )الف(، ج 308، ص 3)فیض کاشانی )الف(، ج  1
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( گفتیم: مترس كه تو برتر 67( موسى خویشتن را ترسان یافت. )66دوند. )مى
 (68هستَّ. )

رخی . بشودمیان خداوند را نقض کرده و ترسان فرم )ع(در اینجا مجدداً موسی 
ترسید تا مگر امر بر مردم مشتبه شود و کار ساحران را  )ع(موسی  گویدمیاقوال 

 ،به این علت باشد چه در اثر سایر علل )ع(چه ترس موسی  ؛1مانند کار او بدانند
نمل را نقض کرده و به خویشتن ترس راه داده ی سوره 10 یوی دستور مطلق آیه

در اینجا با جنس ترس او در  )ع(است. خصوصاً اینکه ظاهراً جنس ترس موسی 
نمل تفاوت دارد، و نه ترسی ناگهان در اثر دیدن امری ترسناک، ی سوره 10 یآیه

 بلکه ترسی است که در پس آن اندیشه وجود دارد. 
 12شعرا 

بوُنِ.(: قالم 12)شعرا:   رمبِ  إِنّ ِ أمخافُ أمنْ یُكماِ 
 خوانند. گویمدروغترسم كه مىگفت: اى پروردگار من، 

قومش  فرعون و سویبهرا  )ع(این آیه مربوط به زمانی است که خداوند موسی 
علیرغم اناار خداوند در  )ع(که موسی   شودمی. در اینجا هم دیده کندمیمأمور 

طه،  67و  45 یآیه. این ترس هم مانند شودمینمل، دچار ترس ی سوره 10 یآیه
نه ترسی ناگهانی و برخاسته از طبع بشری، بلکه ترسی است که در پس آن اندیشه 

با راسخ بودن در ایمان به خدا و  )ع(موسی  رفتمیوجود دارد؛ ترسی که انتظار 
دور کند، نه اینکه آن را  نمل، آن را از خودی سوره 10 یآیهدر  اوتوجه به دستور 

 به پیشگاه خداوند عرضه نماید.
 آیاتی در باب سایر پیامبران

                               

 (.187، ص 7 ، ج)ب( طوسی به نقل از جبایی: )طوسیشیخ ( و 32، ص 3 ج)بلخی،  1
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 وسیمنحصر به آیات بالا در باب م شدهاشارهبه ترس انبیاء  هاآنآیاتی که در 
 10 ییهآ ازآنجاکهاست و  شده اشارهنیست. در قرآن به ترس سایر انبیاء هم  )ع(
به  عام )نه منحصر طوربهنمل راجع به قبح ترس انبیاء در حضور خداوند ی سوره

انبیاء دیگری را هم که در قرآن از ترس  توانمی، لاا کندمیصحبت  (()عموسی
آنان ذکری رفته مرتکب فعل قبیح دانست. در اینجا برای جلوگیری از اطاله کلام 

؛ چراکه بحث شویمنمیآن  ترجزئیوارد بحث  ،گارا معرفی کرده  صورتبهاین آیات را 
 ندارد. )ع(با بحث آیات مربوط به موسی تفاوتی  هاآن

 
الُوا لا تخممفْ أمیْدِیمـهُمْ لا تمصِلُ إلِمیْهِ نمكِرمهُمْ وم أموْجمسم مِنْهُمْ خیفمةً ق فمـلمماا رمأى (:70)هود: 

 قمـوْمِ لُوط. إِناا أرُْسِلْنا إِلى
ك بیمنا هاآنیازند، آنان را ناخوش داشت و در دل از و چون دید كه بدان دست نمى

 ایم.شد. گفتند: مترس، ما بر قوم لوط فرستاده شده
ده و او بر او وارد ش کهآنگاهاست،  )ع(این گفتگوی فرشتگان با ابراهیم 

 .شودمیدچار ترس 
 

مِنْ لمدُنْكم  بْ ليعاقِراً فمـهم  وم كانمتِ امْرمأمتِ وم إِنّ ِ خِفْتُ الْممواليم مِنْ ومرائي (:5)مریم: 
 وملیًِّا.

من پس از مرگ خویش، از خویشاوندانم بیمناكم و زنم نازاینده است. مرا از جانب 
 خود فرزندى عطا كن.

 .آوردمیاین کلامی است که زکریا خطاب به خداوند بر زبان 
 

 .فمأموْجمسم مِنْهُمْ خیفمةً قالُوا لا تخممفْ وم بمشارُوهُ بغُِلامٍ عملیم (:28)ذاریات: 
 بیمناك شد. گفتند: مترس. و او را به فرزندى دانا مژده دادند. هاآنو از 
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 صورتهبو ترس او از فرشتگان است که  )ع(مربوط به ابراهیم  هم نااین داست
 مهمان بر او وارد شدند.

ود. استفاده شده ب« خوف»از لغات مشتق از  هاآنآیاتی بودند که در  هااین
ز لغات ا هاآندر زیر آیاتی هستند که به ترس انبیاء اشاره دارند، هرچند که در 

 دیگری استفاده شده است:
 

 .إِذْ دمخملُوا عملمیْهِ فمقالُوا سملاماً قالم إِناا مِنْكُمْ ومجِلُون (:52)حجر: 
 رسیم.تكه بر او داخل شدند و گفتند: سلام. ابراهیم گفت: ما از شما مى  آنگاه

 .گویدمیهود سخن  یسوره 70 یآیه یزمینهاین آیه در همان 
 

تُ أمنْ تمـقُولم فمـراقْتم إِنّ ِ خمشی وم لا برِمأْسي قالم یام بْنم أمُا لا تأمْخُاْ بلِِحْیمتي (:94)طه: 
ْ تمـرْقُبْ قمـوْلي بمیْنم بمني  1.إِسْرائیلم وم لم

گفت: اى پسر مادرم، چنگ به ریش و سر من مینداز. من ترسیدم كه بگويى: تو 
 مرا رعایت نكردى.  جدايى افكندى، و گفتار اسرائیلبنیمیان 

و قوم  رددگبازمیاز میعادگاه طور  )ع(این آیه مربوط به زمانی است که موسی 
 ع(). آنگاه سراغ هارون )که او هم با موسی بیندمیخود را دچار فتنه سامری 

                               

سوره احزاب هم  39 ینمل، به آیه یسوره 10 یهیدر نشان دادن قبح ترس انبیاء، علاوه بر آ 1
غُونم رسِالاتِ الااینم یُـبمل ِ » به کار رفته است:« خشی»اشاره کرد که در آن فعل مشتق از  توانیم

را  خدا یهاامیكسانى كه پ»عنی ی«. بِاللَّاِ حمسیباً  اللَّاِ وم يَمْشموْنمهُ وم لا يَمْشموْنم أمحمداً إِلاا اللَّام وم كمفى
ترسند، خدا براى حساب کردن اعمالشان  ترسند و از هیچ كس جز او نمىرسانند و از او مىمى

 .«كافى است
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 این واسطه در زمره پیامبران است( رفته و هارون به قوم فرعون مأمور بود و سویبه
 .گویدمیاین آیه را 

 
ُ عملمیْهِ وم أمنْـعممْتم عملمیْهِ أممْسِكْ عملمیْ (: 37)احزاب:  كم زموْجمكم وم إِذْ تمـقُولُ للِااي أمنْـعممم اللَّا

أمنْ تخمْشاهُ فمـلمماا  حق نمـفْسِكم مما اللَّاُ مُبْدیهِ وم تخمْشمى النااسم وم اللَّاُ  ِ وم اتاقِ اللَّام وم تُخْفي
أمزْواجِ أمدْعِیائهِِمْ  زمیْدٌ مِنْها ومطمراً زمواجْناكمها لِكميْ لا یمكُونم عملمى الْمُؤْمِنینم حمرمجٌ ِ قمضى

 .إِذا قمضموْا مِنْهُنا ومطمراً وم كانم أممْرُ اللَّاِ ممفْعُولاً 
: زنت ش داده بودى، گفتَّو تو، به آن مرد كه خدا نعمتش داده بود و تو نیز نعمت

در دل خود آنچه را خدا آشكار  کهدرحالیدار و از خداى بترس. را براى خود نگه
خدا از هر كس دیگر  آنکهحالترسیدى، ساخت مخفى داشته بودى و از مردم مى

سزاوارتر بود كه از او بترسى. پس چون زید از او حاجت خویش بگزارد، به همسرى 
 خود، اگر حاجت فرزندخواندگانمؤمنان را در زناشويى با زنان تواش درآوردیم تا 

 (37خویش از او بگزارده باشند، منعى نباشد. و حكم خداوند شدنى است. )
با ص( )از آن صحبت کردیم مربوط به داستان ازدواج پیامبر  ترپیشاین آیه که 

 زینب بنت جحش است. 
 
 بمـعْضُنا عملى داوُدم فمـفمزعِم مِنْهُمْ قالُوا لا تخممفْ خمصْمانِ بمغى إِذْ دمخملُوا عملى (:22 ص)

 .راطسمواءِ الص ِ  بمـعْضٍ فماحْكُمْ بمـیْنمنا بِالحمْقِ  وم لا تُشْطِطْ وم اهْدِنا إِلى
ترسید. گفتند: مترس، ما دو مدعى هستیم كه  هاآنبر داود داخل شدند. داود از 

بر دیگرى ستم كرده است. میان ما به حق داورى كن و پاى از عدالت بیرون یكى 
 منه و ما را به راه راست هدایت كن.

ر و امتحان کردن او د )ع(دو فرشته بر داود  ورود مربوط به داستاناین آیه 
 قضاوت است.
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* 
دید که در مواضع  توانمینمل،  یسوره 10 یآیهنتیجه آنکه، با استفاده از 

ین از جانب پیامبران نقض شده است. ا انبیاءمختلفی از قرآن حکم الهی نترسیدن 
از سایرین است، زیرا صدور حکم نترسیدن  ترمشخص )ع(مطلب راجع به موسی 

ی را بپایریم، عقل-خطاب به اوست، و راجع به پیامبران دیگر، اگر حسن و قبح ذاتی
گام ، آنگاه باید گفت سایر پیامبران نیز در هنغالب استآنچنان که در کلام شیعه 

 . اندشدهترس فرمان خدا را نقض کرده و مرتکب گناه 
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 16و  15 :قصص

 

هاا مِنْ شیعمتِهِ  حیِن غمفْلمةٍ مِنْ أمهْلِها فمـومجمدم فیها رمجُلمیْنِ یمـقْتمتِلانِ  وم دمخملم الْممدینمةم عملى
 فمـقمضى ىعمدُو هِِ فماسْتمغاثمهُ الااي مِنْ شیعمتِهِ عملمى الااي مِنْ عمدُو هِِ فمـومكمزمهُ مُوسوم هاا مِنْ 

( قالم رمبِ  إِنّ ِ ظملممْتُ 15عملمیْهِ قالم هاا مِنْ عممملِ الشایْطانِ إِناهُ عمدُوٌّ مُضِلٌّ مُبیٌن )
 (16غمفُورُ الراحیمُ. )فمـغمفمرم لمهُ إنِاهُ هُوم الْ  فماغْفِرْ لي نمـفْسي

ین كنند. اخبر از مردم شهر به شهر داخل شد. دو تن را دید كه با هم نزاع مىبى
از پیروانش بود بر ضد آن دیگر   کهآنیك از پیروانش بود و آن یك از دشمنانش. 

كه از دشمنانش بود از او یارى خواست. موسى مشتَّ بر او نواخت و او را كشت.  
( گفت: 15كننده است. )شیطان بود. او به آشكارا دشمنى گمراهگفت: این كار 

اى پروردگار من، من به خود ستم كردم، مرا بیامرز. و خدایش بیامرزید. زیرا آمرزنده 
 (16و مهربان است. )

 
این دو آیه راجع به موسی )ع( است. زمانی که وارد شهر شده و دو نفر را 

شده و  رگیریدداری از یکی وارد طرف بهآنگاه  ،کنندمیکه با یکدیگر نزاع   بیندمی
اول  .. در این آیات دو نکته مورد تأکید ماستکشدمیمشتی دیگری را  یضربهبا 

؛ دوم آنکه خطاب به خواندمی« عمل شیطان»را  آمدهپیشاینکه موسی )ع( امر 
 .کندمیخداوند خود را ظال خوانده، طلب آمرزش 

هاا من » تفسیر. وی در کندمیمطالبی را بیان  15 یآیهطوسی ذیل شیخ 
فرد مقتول است؛ یعنی عمل او « شیطان»که منظور از   گویدمی« عمل الشیطان

ز شیطان اطوسی برای این گفته آن است که در قرآن شیخ  یقرینهعمل شیطان بوده. 
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. 1شودمیمقتول هم در این آیه با همین صفت یاد از یاد شده، و « عدو»با صفت 
طان است؛ چراکه ضرورتی ندارد چون شی رمقیبیطوسی، تفسیر شیخ این تفسیر 

 ان عدو، یعنی مرد قبطیهم نادر قرآن عدو خوانده شده، در اینجا هم منظور از شیط
وسی نداریم؛ طشیخ  تفسیرما تفسیر برتری هم برای مقابله با  هرحالبهباشد. اما 

فاسیر . به همین ترتیب تشودنمیصی استخراج چراکه از معنای ظاهر آیه مطلب خا
 .گاریممیرا هم نادیده گرفته و از این آیه « عمل شیطان»از  2دیگران

است که در آن موسی  16 یآیهقرار گیرد،  موردتوجهاما بخشی که بیشتر باید 
 برای طوسی چند تفسیرشیخ . کندمیبه ظلم خود اعتراف کرده، طلب آمرزش  )ع(

ن ظلم در . ایشدمیقبیح نبوده بلکه باید دیرتر انجام  قتل -1:دهدمیاین آیه ارائه 
در سنجش و موازنه، قتل  -2اثر تعجیل در قتل است. لاا کار او ترک اولی است؛ 

 (.هددنمیطوسی توضیح بیشتری شیخ باعث نقص در صواب موسی )ع( شد )

                               

 (.136، ص 8 ، ج)ب( )طوسی 1
ع( نخست: منظور حضرت موسی ): »کندیدو تفسیر ارائه م« عمل شیطان»سید مرتضی برای  2

آن بوده است که آراستن و زیبا جلوه دادن کار کشتن قبطی توسط من و ترک تأخیر در اقدام به  
کشتن )ترک استحباب( و کمک من به سزاواری او برای جلب ثواب، کار شیطان بوده است. 

وده است، از  شته شدن بدوم: کار مقتول، که مخالفت با فرمان خداوند متعال و یافتن استحقاق ک
طبرسی دو تفسیر برای (. 123)علم الهدی )ب(. ص «. کارهای شیطان و عمل آن ملعون است

كارى    -2و گفت: این كار از شیطان بود كه مرا بخشم آورد؛  -1:کندیذکر م« عمل شیطان»
 (. طبری با382، ص 7 )الف(، ج كه به سبب آن قتل واقع شد از عمل شیطان بود. )طبرسی

را تحریک  «عمل شیطان»، منظور از رسدیاستناد به حدیثی که سندش به أبی بكر بن عبدالله م
، ص 20 ، ج)ب( . )طبریداندیموسی )ع( توسط شیطان، برای مداخله و درگیری در نزاع م

30.) 
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همراه نیست.  هقرینشاهد و  یارائه، با کندمیطوسی معرفی شیخ اولی که  تفسیر
یخ شوجود ندارد. درباره وجه دوم، « غفران»لاا دلیلی برای عدول از معنای ظاهری 

 این رسدمی. اما آنچه به نظر دهدنمیطوسی توضیح دقیقی راجع به نقص صواب 
است که نقص صواب یعنی از بین رفتن و تکفیر برخی حسنات، که این اتفاق نه با 

 شیخ  دومتفسیر ما از برداشت طبق درنتیجه. دهدمیخطا، بلکه با انجام گناه رخ 
 1طوسی موسی )ع( باید مرتکب گناه شده باشد.

انقطاع از خدا  -1: کندمیسه وجه ذکر « ظلمت نفسی»فخر رازی برای 
چون آن ملعون را کشتم، فرعون مرا  -3 ،ترک اولی -2 ،توجه از خدا( سلب)یعنی 

 2خواهد کشت.
در اینجا هیچ دلیل و شاهدی برای اینکه تفسیرش پایرفته شود ارائه رازی فخر 

 اول او، یعنی انقطاع از خدا، معلوم نیست که در چنین یر. ضمن اینکه تفسدهدنمی
پایرفته  جهتازاینداشته باشد. تفسیر دوم هم  تواندمیداستانی چه جایگاه و وجهی 

 ؛درست باشد ندتوانمی. تفسیر سوم هم نسبتی با غفران نداردنیست، که ترک اولی 
اگر منظورش از ظلم، خود را در معرض آسیب فرعون قرار دادن باشد، معلوم  زیرا

 .کندمینیست که چرا از خداوند طلب غفران 
که اما اگر دلالت این آیه را بر صدور معصیت   گویدمیدر ادامه رازی فخر 

 . 3بدانیم، باید گفت این اتفاق پیش از نبوت موسی )ع( رخ داده است
: کندبه دو وجه اشاره می« ظلمت نفسی»معنای  توضیحابوالفتوح رازی در 

نقصان حظ خود از ثواب، به خاطر تعجیل در قتل قبطی.  -2انقطاع از خدا،  -1

                               

 (.137، ص 8 ، ج)ب( )طوسی 1
 (.585، ص 24)فخر رازی، ج  2
 (.586، ص 24)فخر رازی، ج  3
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رود به خود را با و »که   کندمیمعنا  طوراینرا « ظلمت نفسی»انی نیز فیض کاش
 1«.این شهر در بد موقعیتی قرار دادم

راجع به وجه اول ابوالفتوح در توضیح قول فخر رازی سخن گفتیم. اما وجه دوم 
و  شدهرائها دلیلو تفسیر فیض کاشانی هم مانند قول به انقطاع، بدون شاهد و  وی

دور  این اقوال هرچند گناه را از موسی )ع( ی. ضمن اینکه هر سهندپایرفتنی نیست
ار انقطاع، نقصان ثواب، یا قر  چراکه؛ دهندمی، اما خطایی را به او نسبت کنندمی

 دادن خود در موقعیت نادرست، همه از مصادیق خطا هستند.
که   کندمیاعتراف  16 یآیهکه موسی )ع( در   گویدمی المیزانطباطبایی در 

اغْفِرْ فم »به نفس خود ستم کرده، چون خود را در خطر انداخته است. و منظورش از 
این نیست که خداوند از سر گناهش بگارد، بلکه منظورش آن است که خداوند « لي 

او را از  و کردهاثر عمل او )که در معرض خطر فرعون قرار گرفتن است( را خنثی  
 2ص بخشد.عواقب وخیم کار خلا

 یآیهذیل  بلاً قکه   طورهمانتفسیر طباطبایی وارد است. طباطبایی،  برچند نقد 
. گیردیمرا به معنای از بین بردن اثرات سوء « غفران»سوره فتح انجام داده بود،  2

؛ کندنمیتخراج این معنا به منبع خود برای اس ایاشارهاما در اینجا هم مثل آنجا، 
نشان دادیم که معنای غفران با ذنب نسبت دارد. علاوه بر این،  ترپیشما  آنکهحال

فرعونیان  نجات یافتن از« فماغْفِرْ لي »چه ضرورتی دارد که اگر منظور موسی )ع( از 
 راحتیبهبوده، قرآن این معنا را با چنین عبارت مشکوکی بیان کند؟ خداوند 

کند،   )یعنی مرا نجات بخش( استفاده «نجنی»مثل  لغتیدر این داستان از  توانستمی

                               

 (.84، ص 4 ج ،)الف( )فیض کاشانی 1
 (.19، ص 16 )طباطبایی )الف(، ج 2
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 یسورههمین  21 یآیهچنانکه در  ؛ای ایجاد نشود، هم شبهباشدتا هم رساتر 
 شعراء، یسوره 1694و  1183 آیات و 2تحریم یسوره 11 یآیهدر  و ،1قصص

 استفاده شده است.« نجنی»برای طلب استخلاص از تعبیر 
* 

این مطلب را برداشت کرد که موسی )ع( کار  توانمیاز آنچه تا اینجا آمد، 
از خداوند طلب  ،نجام این کار خود را ظال خواندهناروایی انجام داده و به خاطر ا

گناه یا خطا باشد. خطا بودن فعل او حداقل   تواندمی. حال این کار کندمیآمرزش 
 واندهخگفت؛ اما با توجه به اینکه موسی )ع( خود را ظال   توانمیچیزی است که 

 )با توجه به معنایی که برای غفران شناسایی کردیم کندمیو از خداوند طلب غفران 
ه است. گفت که عمل موسی )ع( گناه بود  توانمیو گفتیم که با ذنب نسبت دارد(، 

ز نبوت، امبران پیش اعصمت پی باید بیان داشت که -با توجه به این آیه  -لاا 
 امری ضروری نیست.

 
 
 
 
 

                               

 مِنم الْقموْمِ الظاالِمینم. نَجِّنيفمخمرمجم مِنْها خائفِاً یمترممقابُ قالم رمبِ   1
 مِنْ  نَجِّنينْدمكم بمـیْتاً ِِ الجمْناةِ وم عِ  وم ضمرمبم اللَّاُ ممثملًا للِااینم آممنُوا امْرمأمتم فِرْعموْنم إِذْ قالمتْ رمبِ  ابْنِ لي 2

لِهِ وم نجمِ ني  .مِنم الْقموْمِ الظاالِمین فِرْعموْنم وم عممم
 .وم ممنْ ممعِيم مِنم الْمُؤْمِنین نينَجِّ وم بمـیْنمهُمْ فمـتْحاً وم  فمافـْتمحْ بمـیْني 3
 .مماا یمـعْمملُون وم أمهْلي نَجِّنيرمبِ   4
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 142 :صافات

 

 فمالْتمقمممهُ الْحوُتُ وم هُوم مُلیمٌ.
 سرزنش بود. درخورماهى ببلعیدش و او 

 
ش از بخاین آیه بخشی از گفتار قرآن راجع به یونس )ع( است. خداوند در این 

 :فرمایدمی صافات یسوره
إِذْ أمبمقم إِلىم الْفُلْكِ  (139یوُنُسم لممِنم الْمُرْسملینم )(: وم إِنا 139-144)صافات: 
فمالْتمقمممهُ الْحوُتُ وم هُوم مُلیمٌ  (141فمساهممم فمكانم مِنم الْمُدْحمضینم ) (140الْممشْحُونِ )

 (144ثوُنم )یمـوْمِ یُـبْعم  بمطْنِهِ إِلى لملمبِثم ِ (143فمـلموْ لا أمناهُ كانم مِنم الْمُسمبِ حینم ) (142)
( قرعه 140( چون به آن كشتَّ پر از مردم گريَت، )139و یونس از پیامبران بود. )

سرزنش بود.  درخور( ماهى ببلعیدش و او 141زدند و او در قرعه مغلوب شد. )
( تا روز قیامت در شكم ماهى 143بود، )گویان مى( پس اگر نه از تسبیح142)

 (144ماند. )مى
معنای  به« ملیم» لغتاستفاده از  ،شودمیتوجه ما به این آیه آنچه باعث 

  ویدگمیاست. چه کسی درخور سرزنش است؟ فهم عرفی به ما « سرزنش درخور»
اول   یرجهدکسی درخور سرزنش است که گناه یا خطایی انجام داده باشد. البته در 
طا بنا بر خ کسی درخور سرزنش است که مرتکب گناه باشد؛ چراکه تفاوت گناه و

وجود دارد، اما خطا لغزشی  و اراده گناه عمد  پسفهم عرفی در آن است که در 
ه رها  را عامدان دلیوانی که در دست دار  کسیغیرعمدی است. به همین خاطر، اگر  

 شتبلغزد و لیوان از دس ش، اما اگر ناگهان پایاستتا بشکند، درخور ملامت  دکن
شاید بتوان گفت در شرایط  حالبااینو بشکند، درخور ملامت نیست.  افتاده

 .گیردمیخاصی، سرزنش به فرد خطاکار هم تعلق 
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 یآیه، ذیل این آیه به تفسیرش از 1شیعه یکی از قدمای مفسرین عنوانبهقمی، 
به نقل از جعفر بن ، حدیثی را 98 یآیه. وی ذیل کندمیونس اشاره ی یسوره 98

نی که زما خوانیممی. در بخشی از این حدیث )امام ششم شیعیان( ذکر میکندمحمد 
کشتی صدای انسانی را از بطن ماهی بر  در بطن ماهی بود، کسی سوار )ع( یونس 

ی؟ یونس قارون گفت: تو کیست: »شودمیوارد گفتگو )ع( نگاه با یونس . آشنودمی
که   شودمیملاحظه . 2«هستمگفت: من گناهکاری خطاکار، یونس پسر متی )ع(  

 . خواندمیخود را هم گناهکار و هم خطاکار )ع( ، یونس طبق این حدیث
ود وم هُوم مُلِیمٌ، یعنی آنچه سبب ملامت ب: »نویسدمیطوسی ذیل این آیه شیخ 

را انجام داد، و نزد آنانی که قائل به جواز صغیره برای انبیاء هستند آن عمل بخشیده 
.. و .شودمیملامت  [=ترک اولینزد ما، او برای ترک مندوب ]و در شده است، 

  3«.اندکردهمعنا  « مانب»را به « ملیم»مجاهد و ابن زید، 
طوسی خودش ملیم را به ترک شیخ  -1است:  توجهقابلدر اینجا چند نکته 

ل این قو ؛ زیرا مهم استو ابن زید به قول مجاهد  اشاشاره -2، گرداندبازمیمندوب 
 .کندمییا نادرستی آن صرفاً نقل  درستیبه بدون اشارهرا 

و  4دبه مجاه هاآنکه سند   کندمیدو حدیث نقل  جامع البیانطبری نیز در 
اره اش هاآنطوسی به شیخ )که ظاهراً همان دو حدیثی است که  رسدمی 5ابن زید

. اما بیش از بیان طبری، حدیثی  شودمیمعنا « مانب»به « ملیم» هاآندارد(، و در 

                               

 را درک کرده است. امامیهقمی امام دهم و یازدهم  1
 (.318، ص 1ج )قمی،  2
 (.529، ص 8، ج )ب( )طوسی 3
 .(63، ص 23ج ، )ب( )طبری 4
 همان(.) 5
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ویی در گ  است. توجهجالب کندمی، نقل امامیهیکی از بزرگان  عنوانبهکه قمی، 
 ت.را پیدا نکرده اس خود جزم ی او آموزه ی کلامی عصمت انبیاء هنوز صورتزمانه

* 
ناه نتیجه گرفت که این آیه شاهدی است بر گ توانمیبالا،  سخنان بندیجمعبا 

انبیاء  عصمت یخود آموزه ینوبهبهمطلب پیامبر. که این )ع( )یا خطای( یونس 
  .کندمیرا نقض 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 / مردانی شبیه ما 212

 24 :ص

 

 بمـعْضُهُمْ عملى یمبْغينعِاجِهِ وم إِنا كمثیراً مِنم الْْلُمطاءِ لم  قالم لمقمدْ ظملمممكم بِسُؤالِ نمـعْجمتِكم إِلى
ا فمـتمنااهُ فم  اسْتمغْفمرم بمـعْضٍ إِلاا الااینم آممنُوا وم عممِلُوا الصاالِحاتِ وم قملیلٌ ما هُمْ وم ظمنا داوُدُ أمنما

.  رمباهُ وم خمرا راكِعاً وم أمنابم
ر تو خویش بیفزاید ب هایمیشخواهد تا به داود گفت: او كه میش تو را از تو مى

ه  اند و كارهاى شایستكند. و بسیارى از شریكان جز كسانى كه ایمان آوردهستم مى
كنند. و داود دانست كه بر یكدیگر ستم مى - و اینان نیز اندك هستند - اندكرده

 ایم. پس از پروردگارش آمرزش خواست و به ركوع درافتاد و توبه كرد.او را آزموده
 

را مورد آزمایش  )ع(داستانی است که در آن خداوند داود به اجع این آیه ر 
ه و ب نشدهاز این آزمون سربلند خارج  )ع(، و بنابر ظاهر آیه، داود دهدمیقرار 

 د:ن. آیات پیشین چنین میگویکندمیهمین خاطر از خداوند طلب آمرزش 
 إِذْ دمخملُوا عملى (21تمسموارُوا الْمِحْرابم )وم هملْ أمتاكم نمـبمأُ الْمْصْمِ إِذْ (: 22و  21)ص: 

ضٍ فماحْكُمْ بمـیْنمنا بِالحمْقِ  وم بمـعْ  بمـعْضُنا عملى داوُدم فمـفمزعِم مِنْهُمْ قالُوا لا تخممفْ خمصْمانِ بمغى
 (22سمواءِ الصِ راطِ ) لا تُشْطِطْ وم اهْدِنا إِلى

( بر داود 21وار قصر بالا رفتند؟ )كه از دی  آنگاهاى آیا خبر آن مدعیان را شنیده
ترسید. گفتند: مترس، ما دو مدعى هستیم كه یكى بر  هاآنداخل شدند. داود از 

دیگرى ستم كرده است. میان ما به حق داورى كن و پاى از عدالت بیرون منه و ما 
 (22را به راه راست هدایت كن. )

 شدهزدهمختلفی  هایحرف )ع(نزول این آیه، و علت استغفار داود  شأندر 
. کنیمیمصرفاً به کلام مفسرین بسنده  ،، که در اینجا از آوردن آن پرهیز کردهاست
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، و کندمیاستغفار  24 یآیهدر  )ع(است که داود  اینآنچه مشخص است 
 که استغفار او را پایرفته:   کندمیاعلام  25 یآیهخداوند در 

 وم حُسْنم ممآبٍ.  لمزلُْفىإِنا لمهُ عِنْدمنا فمـغمفمرْنا لمهُ ذلِكم وم (: 25)ص: 
 ما تقرب است و بازگشتَّ نیكو.ما این خطایش را بخشیدیم. او را به درگاه 

. همچنین طبری در 1کندمیفهم  )ع(را ناظر بر ذنب داود  24 یآیهبلخی  
استفاده  «خطیئه»و « ذنب»از لغات  هاآنکه در   آوردمیتوضیح این آیه، احادیثی 

  2شده است.
 :نویسدمیطبرسی ذیل این آیه و نظر قائلین عصمت راجع به آن 

راى بر اساس پیوستن به خداوند و خضوع ب )ع(اند: استغفار داود برخى گفته»
 ... اینجود در مقابل خداوند بوده است،او و اظهار ذلت و خوارى با عبادت و س

 3«.دانندپیامبران را از همه گناه منزه مى که نااز امامیه و غیر ایشسخن كسى است 
د پیوستن به خدا مستلزم این است که فر  ،اولاً نقد کلام طبرسی آن است که 

از خداوند بریده باشد )دچار انقطاع شده باشد( که این خود گناه یا خطا  ترپیش
که ) اراز استغف تریمناسببرای اعلام خضوع در برابر خداوند الفاظ  ،است. ثانیاً 

 ضمن اینکه مجدداً کلام طبرسی وجود دارد. (ناه استمعنای آن طلب آمرزش برای گ
فسیر تکه   استکلامی، و نه معنای ظاهری آیه،   هایفرضپیشکه   دهدمینشان 

 .دهندمیتنزیهی از این قسم آیات را شکل 
 :کندمیفخر رازی برای این آیه چند وجه ذکر 

                               

 (.641، ص 3ج )بلخی،  1
 (.96و  94، 92، ص 23ج ، )ب( )طبری 2
 (.89، ص 21ج )طبرسی )ب(،  3
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ند را دار ش قصد قتل هاآناندیشید که  )ع(چون آن دو به او وارد شدند، داود  -1
ن را بخشید، و به ای هاآنصاحب قدرت بود  باوجوداینکهترسید. اما  ایشانو از 

 طلب بخشش کرد. وند دلیل دچار عجب شد. آنگاه از خدا
همت گماشت، سپس با خود گفت دلیل قاطعی برای اینکه  1قوم شاید او به آزار -2
را بخشید، و از آن استغفار   هاآنقصد شر داشته باشند وجود ندارد. پس  هاآن

 2کرد.
شفاعت و با درخواست قوم از او از خدا طلب بخشش  منظوربه )ع(اود د -3

 3.کندمی
ظ قرآن که چون لف  گویدمیدر دفاع از این تفاسیر احتمالی، چنین  رازی فخر

احتمالی   راه را برای این تفاسیر توانمی، کندنمیدلالت  )ع(قطعاً بر گناهکاری داود 
وم حُسْنم  وم إِنا لمهُ عِنْدمنا لمزلُْفى» گویدمیکه   25 یآیهگشوده دید. آنگاه، با توجه به 

داود  یدگو میاز وجهی هستند که  ترمحتملاین وجوه احتمالی  نویسدمی، 4«ممآب
 سزاوار کسی است که عمر ایخاتمهچراکه چنین  ؛مرتکب گناه شده است )ع(

خود را در خدمت و طاعت خداوند گارانده، نه کسی که جرمی از او سرزده 
 5است.

                               

از ایشان یاد شده، و « خصم»هستند که در قرآن با عنوان  ییهاآن« قوم»ظاهراً منظور از  1
 .بیش از دو نفر هستند« تمسموارُوا» یواسطهبه
 ود.گرفته بدر اینجا، تصمیمی است که بر آزار دادن قوم   )ع(ظاهراً دلیل استغفار داود  2 
 (.385، ص 26ج )فخر رازی،  3
 «.او را به درگاه ما تقرب است و بازگشتَّ نیكو» 4
 )همان(. 5
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ه کسی مانند ک  میپنداردوی چنین  بر کلام فخر رازی آن است که گویا هنقد وارد
چنین  کهدرحالی، افتدمیمقربی باشد، با یک گناه از قرابت  یبندهاگر  )ع(داود 

 به هستند؛ کما اینکه در دید قائلین جمعقابلمقرب بودن و ارتکاب گناه  نیست.
عصمت بسیاری از بندگان خدا، در زمره مقربین بوده، اما معصوم نیستند؛ یعنی 

  گویدمیطه،  121 یتفسیر آیههم در رازی . خود فخر اندشدهمرتکب گناه  نوعیبه
. پس در اینجا هم دلیلی ندارد فکر کنیم  1را عاصی نکرد )ع(که یک عصیان آدم 

 به گناه و مقرب بودن او تناقضی در کار است. )ع(که میان ارتکاب داود 
ت. فیض کاشانی اس صافیالدیگر برای این آیه، تفسیر  ذکرقابلتفاسیر  ازجمله

در ضمن تفسیرش برای این آیه، حدیثی از علی بن موسی )امام هشتم شیعیان( نقل 
 )به این داستان کردهو همسر اوریا را رد   )ع(، که در آن وی داستان داود کندمی

 ]داود 2خطیئهپس » دسپر می(، آنگاه در پاسخ کسی که شودمیدر ادامه اشاره 
 .شقضاوت کردن طرفهیکو  )ع(قضاوت داود  ینحوه گویدمی« [ چه بود؟)ع(

از لفظ  )ع(آنچه در این تفسیر مهم است، آن است که برای عمل داود 
. با این 3ه در لغت به معنای خطای عمدی استاستفاده شده. خطیئ« خطیئه»

حال اگر کلام  .4دهدچراکه از سر عمد رخ میآن را گناه دانست،  توانمی حساب

                               

 (.109، ص 22ج )فخر رازی،  1
 تأکید از ماست. 2
 مراجعه شود. 8شماره  یمهیضمبه  3
. در این استخراج استدلیل دیگر، برای اینکه خطیئه نوعی گناه است، از همین حدیث قابل 4

دور  ع()نسبت دادن کوتاهی در نماز، فحشا و قتل را از داود  علی بن موسیحدیث پس از آنکه 
« خطیئه»که   دیآی؟ از این برم«او چه بود یپس خطیئه» پرسدیکننده م، شخص سؤالکندیم
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علی بن موسی که در تفسیری شیعی نقل شده است را دقیق بدانیم، کلام او ناظر 
با  در ارتباط )ع(است؛ هرچند که وی گناه بزرگ داود  )ع(بر گناهکاری داود 

 . کندمیهمسر اوریا را رد 
 احتمال تا کندمی، ذیل تفسیر این آیات، دو ادعا مطرح المیزانطباطبایی در 

 چنین است: ویی هادور کند. ادعا )ع(وقوع گناه را از داود 
وارد شده از بالای دیوار بر او  )ع(با توجه به اینکه دو نفری که بر داود  -1

بوده و طبیعی ن ایحادثهورود طبیعی نیست، لاا حادثه  ی، و این نحوهانددرآمده
ید با بودمیچون اگر این رخداد طبیعى  رخ داده است؛ )ع(برای داود  1نوعی تمثل

د، شدناند و یا ملك، از راه طبیعى بر داوود وارد مىآن اشخاص كه یا انسان بوده
 2نه از راه دیوار.

را باید شرطیه )=فرضی( در نظر گرفت. به این شکل که مراد  )ع(کلام داود   -2
لام تو ک  اگر»این بوده که به فرد شاکی )=صاحب یک میش( بگوید  )ع( داود

ن دلیلی که طباطبایی برای شرطیه بودن ای«. درست باشد، آنگاه حکم چنان است
 كنند بر اینكه انبیاء )ع( به عصمتعقل و نقل حكم مى»است:  این آوردمیعبارت 

 3«.خدايى معصوم از گناه و خطا هستند. چه گناه بزرگ و چه كوچك
 نقد این دو تفسیر طباطبایی چنین است: 

                               

نه  ، که هر سه از گناهان هستند،باشدیناظر به اموری از جنس کوتاهی در نماز، فحشا و قتل م
 از جنس خطاهای سهوی.  

تمثل یک اصطلاح تخصصی است که در اینجا دقیقاً مشخص نیست طباطبایی آن را در چه  1
 معنایی به کار برده است.

 (.294، ص 17)طباطبایی )ب(، ج  2
 (.296، ص همان) 3
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رخ  خوبی برای اینکه داستان در ظرفی بیرون از عال واقع یقرینه طباطباییالف: -1
یرطبیعی غ ینشانه. اینکه گفته شود از دیوار وارد شدن دو فرد کندنمیداده ارائه 

در آن زمان وارد شدن از راه  دانیمنمیچراکه ما  ؛بودن ماجرا است، محل بحث است
 یجع به نحوههست که را ایآیهدیوار حتماً غیرطبیعی بوده یا نه. کمااینکه در قرآن 

که امروز برای ما غیرطبیعی است، اما از سیاق متن   کندمیصحبت  هاخانهورود به 
 : است که در زمان خودش رایج و طبیعی بوده  شودمیاستفاده 
تُْوا الْبُیُوتم مِنْ ظُهُورهِا وم لكِنا الْبرا ممنِ اتاقى(: 189)بقره:  وم أتْوُا  لمیْسم الْبرُّ بِمِنْ تأم

 الْبُیُوتم مِنْ أمبْوابِا وم اتاـقُوا اللَّام لمعملاكُمْ تُـفْلِحُونم. 
از  ها وارد شوید، بلكه نیكى تقوا پیشه كردن ونیكى آن نیست كه از پشت به خانه

 .و از خدا بترسید تا رستگار شوید نه وارد شدن است،در به خا
 برای اینکه داستان از جنس تمثل است، قوی نیست. طباطباییلاا دلیل 

 دلیل محکمی بر اینکه این داستان نوعی تمثل بوده ارائه طباطبایی تنهانهب: -1
رخ  داستان در ظرف واقع دهدمیدر قرآن هست که نشان  ایقرینه، بلکه کندنمی

، و خدا کندمیاز عملش استغفار  )ع(ن است که داود ای قرینهداده است. آن 
 :پایردمیاستغفار او را 

 ...فمـغمفمرْنا لمهُ ذلِك(: 25)ص: 
 ...ما این خطایش را بخشیدیم

هر اود )ع( درا بپایریم که فعل ناصواب و استغفار  طباطباییحتی اگر حرف 
ه با توجه به اینک :نقد بر کلام وی وارد است، این اندرخ دادهدو در عال تمثل 

خطایی  درنتیجهو  1عال تمثل مانند عال خواب، عال تکلیف نیست گویدمی طباطبایی

                               

 (.295، ص 17ج )طباطبایی )ب(،  1
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در حاق امر سر نزده، معنایی ندارد که خداوند به چنین استغفاری  )ع(از داود 
 پاسخ داده و فرد را بیامرزد. 

، دهدیمبه دلایل عقلی و نقلی ارجاع  )ع(اینکه طباطبایی برای رد اتهام از داود  -2
؛ بردیمبحث عقلی و نقلی عصمت  یبحث را از موضع فعلی خارج کرده و به حوزه

رائه کردیم. اگر ا هرکدامآن را به بحث گااشتیم و دلایلی برای رد  ترپیشکه   مواضعی
دلایل ما برای رد دلایلی عقلی و نقلی قائلین به عصمت کافی دانسته شود، آنگاه 

 حرف طباطبایی در اینجا مردود است.
 ماجرای اوریا

شمامٍ عمنِ أمبّ عمنِ ابْنِ أمبّ عُممیْرٍ عمنْ هِ »قمی در تفسیر این آیه، حدیثی را با سند 
این  .کندمیو همسر اوریا را تعریف  )ع(ستان داود که دا  آوردمی« الصاادِقِ )ع(

؛ داستانی که شدهدادهباشد که به یک پیامبر نسبت  داستانی برانگیزترینچالششاید 
 انددهکر . بسیاری از مفسرین تلاش  شودمیدچار گناهی عظیم  )ع(طبق آن داود 

ه یکی ، صرفاً به این خاطر کآوریممیاین داستان را نامعتبر بدانند. ما در اینجا آن را 
 ضمن روایتی از امام ششم شیعیان آن را نقل کرده است: امامیهاز بزرگان 

ل عجیبی داخ یپرندهکه ناگهان در محراب مشغول نماز بود   )ع(باری داود 
 رودیمدنبال پرنده  شود ومیاز نماز غافل  )ع(. داود کندمیب نظر او را جل ،شده

 یخانهو  ع()داود  محل نادیواری که می یلبهبر  ،تا آن را بگیرد. پرنده پرواز کرده
د. زن تا پرنده را بگیر  رودمیاز دیوار بالا  )ع(. داود نشیندمی ،بود اوریا بن حنان
ائل ، موهایش را حبیندمیرا  )ع(داود  یهیسا وقتیبوده، و  شستشواوریا مشغول 

. آنگاه به محراب شودمیمفتون او  زن اوریا)ع( با دیدن . داود دهدمیخود قرار 
، اوریا را انجام دهد خواستمیدر جنگی که سپاه او تا  نویسدمی یانامهبازگشته و 

 ع()، دو فرشته بر داود ازآنپس. شودمیدر صف مقدم قرار دهند و اوریا کشته 
نه میش و دیگری  99که ما دو برادریم و یکی   کنندمیو طرح دعوا  شوندمیوارد 
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  ودشمیآن یکی را هم بگیرد. گفته  خواهدمیمیش  99میش دارد، و صاحب  1
خود پی برده،  1به گناه )ع(زن داشت. پس داود  99در این هنگام  )ع(که داود 

 و بر مزار اوریا برود گویدمی. خداوند به او گاراندمیچهل روز در سجده به زاری 
 و وردخبرمیبه پیامبری به نام حزقیل  )ع(از او طلب آمرزش کند. در راه، داود 

 2.خواندمی« مانب»و « نبی خاطی»حزقیل او را 
* 

ه دلیل قاطعی )ک با توجه به تفاسیر بالا و نقد آنها، بدون در نظر داشت داستان اوریا
گناهی   داود )ع( دچاربرای پایرش آن وجود ندارد(، میتوان چنین نتیجه گرفت که 

 شده است که خداوند آن را مورد غفران قرار میدهد.
 
 
 

 

 

 

 

 

 

                               

 خطیئه. 1
 (.230، ص 2)قمی، ج  2
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 35 :ص

 

  الْومهاابُ.لِْمحمدٍ مِنْ بمـعْدي إنِاكم أمنْتم  مُلْكاً لا یمـنْبمغي وم همبْ لي قالم رمبِ  اغْفِرْ لي
گفت: اى پروردگار من، مرا بیامرز و مرا مُلكى عطا كن كه پس از من كسى سزاوار 

 اى. آن نباشد، كه تو بخشاینده
 

ص است. در اینجا سلیمان  یسورهدر  )ع(داستان سلیمان  یادامهاین آیه در 
که کسی بعد از او   شودمیاز خداوند طلب آمرزش کرده، ملکی را خواستار  )ع(

« اغْفِرْ لي»عبارت از  )ع(سلیمان  یما، استفاده موردتوجه ینکتهسزاوارش نباشد. 
مشتق « رفغ» ازنشان دادیم واژگانی که  «غفران»که در معناشناسی   طورهماناست. 

تیجه  ن توانمی )ع(؛ لاا از این دعای سلیمان هستند بر وقوع گناه ناظر، شوندمی
. کندیمگرفت که او بار گناه بر دوش داشته و به خاطر آن از خداوند طلب آمرزش 

در  ع()توسط دیگران مطرح شده، آن است که سلیمان  ترپیشدیگری که  یمسئله
ن ای یواسطهبهکه مانند آن به کس دیگری نرسد، و   شودمیاینجا ملکی را خواستار 

ب آمرزش، اول، یعنی طل یمسئلهدعا دچار بخل شده است. البته ما در اینجا تنها به 
 وردبحثمدوم را که بیشتر توجه مفسرین را به خود جلب کرده  یو مسئله پردازیممی

باب تفسیر در این زمینه گشوده است، و برعکس قسمت اول آیه   زیرا؛ دهیمنمیقرار 
 .ود نداردوج آویزیدست، در اینجا چنین کندمیروشنگری « غفران»که معناشناسی 

 اندنمودهبخل  را معطوف به بحث خود که گفته شد بیشتر مفسرین توجه  طورهمان
که   گویدمیفخر رازی  ازجمله. اندکردهو تنها چند مفسر راجع به غفران صحبت  
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که سندش   آوردمی؛ طبری حدیثی 1غفران را در اینجا ناظر بر ترک اولی گرفت توانمی
وست، خداوندا گناهم را که بین من و ت: »گویدمیبه غفران راجع ، و رسدمیبه قتاده 

در تفسیر این آیه داستانی با این  . قمی2«بر من بپوشان و مرا برایش مجازات نکن
 نظری شده، حاضر )ع(سلیمان  یخانهدر  الموتملکروزی  که  آوردمی مضمون
ض روح قصد قب الموتملککه   شودمیمتوجه  )ع(. سلیمان افکندمی اوبه پسر 

تا راه حلی برای پنهان کردن  خواهدمیفرزندش را دارد. روی همین حساب از اجنه 
 جان الموتملک ،خوردهاما تلاش اجنه شکست  آخردستفرزندش ارائه دهند. 

 )ع(او را بر کرسی سلیمان  جانبیو جسد  گیردمیرا  )ع(فرزند سلیمان 
 3.کندمیمتوجه خطای خود شده، استغفار  )ع(سلیمان  آنگاه. گااردمی

* 
 دارد )ع(که سعی در دور کردن گناه و خطا از سلیمان رازی  جدای از فخر 

)اگر فرض کنیم که ترک اولی مستلزم انجام خطا نیست(، دو مفسر دیگر بر  
 . علاوه بر این، معناشناسیگاارندمیصحه  )ع(گناهکاری یا خطاکاری سلیمان 

، در تیجهدرنباشد.  سرزده )ع(از سلیمان  یکه باید گناه  گویدمیبه ما « غفران»
یم نتیجه منصرف کند، مجاز « اغْفِرْ لي» غیاب دلیلی که بتواند ما را از معنای ظاهری

 مرتکب گناه شده است. )ع(بگیریم که سلیمان 
 
 
 

                               

 (.394، ص 26ج )فخر رازی،  1
 (.102، ص 23ج ، )ب( )طبری 2
 (.235، ص 2ج )قمی،  3
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 لا تمزدِِ وم لِوالِدميا وم لِممنْ دمخملم بمـیْتِيم مُؤْمِناً وم للِْمُؤْمِنینم وم الْمُؤْمِناتِ وم  رمبِ  اغْفِرْ لي

 الظاالِمینم إِلاا تمباراً.
اى پروردگار من، مرا و پدر و مادرم را و هر كه را با ایمان به خانه من وارد شود و 

 نیز مردان مؤمن و زنان مؤمن را بیامرز و ستمكاران را جز به هلاكتشان میفزاى. 
 

که   ورطهمان. دهدمیبه درگاه خداوند انجام  )ع(این آیه دعایی است که نوح 
و قرآن این دعا  کندمیدر این آیه از خداوند طلب آمرزش  )ع(نوح  شودمیدیده 

است که اکثر  درباب به این آیه آن توجهقابل ینکته. کندمیبیان « اغْفِرْ »را با فعل 
 .نداگفتهراجع به آن ن توجهیقابلتفاسیری که بررسی کردیم، حرف 

ن کردیم را روش شوندمشتق می« غفر»در تمهیدات معنای لغاتی که از  ترپیش
در اینجا برای  ()عو گفتیم که این لغات ناظر بر ذنب هستند. با توجه به این، نوح 

انجام داده )و چیستی آن بر ما معلوم نیست( یا برای گناهانش  ترپیشذنبی که 
نظور م التبیانطوسی در شیخ . کندمیعمومی، از خداوند طلب آمرزش  صورتبه

 ، چراکهداندمی( ونددور شدن از خدا=به خاطر انقطاع ) خواهیآمرزشاز غفران را 
 براید گویمیمعصیت دانست؛ اما  برنبی ناظر  )ع(غفران را برای نوح  تواننمی

 گناه  به خاطر تواندمی، طلب غفران مؤمنو مردان و زنان  )ع(پدر و مادر نوح 
 1آنان باشد.

                               

 (.142، ص 10، ج )ب( )طوسی 1
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افراد  یهواحد که هم ایآیهطوسی برای تفسیر شیخ  یدوگانهگاشته از معیار 
گونه که چ  دهدنمیطوسی دلیلی به دست شیخ ، اندشدهدر آن مشمول دعایی واحد 

عدول کرده و چرا از میان تمام تفاسیر ممکن، قول به انقطاع « اغْفِرْ »از معنای ظاهر 
 .نوعی خطا است کمدستاست. ضمن اینکه انقطاع هم  برگزیدهرا 

 )ع( ؛ چراکه نوحداندمیرا به دلیل ترک افضل  )ع(فخر رازی استغفار نوح 
شیخ . نقد این قول هم مشابه نقد قول 1نفرین کرد ایشان آزار واسطهبهقومش را 

 قرینه است، ضمن اینکه ترک افضل هم قسمی از خطا است.ی ارائهطوسی عدم 
 رسدمیقتاده  که سندش به  کندمیاما طبری، ذیل تفسیر این آیه به حدیثی اشاره 

 2خود استغفار کرده است.« ذنوب»از  )ع(نوح  شودمیو در آن گفته 
* 

ظاهری که  با توجه به معنای که  مجاز هستیم ،اولاً با در نظر داشت تفاسیر فوق 
انش را ناظر بر گناه )ع(شناسایی کردیم، دعای نوح « غفر»برای لغات مشتق از 

 بدانیم.  شدهینفدانسته، درنتیجه عصمت او از گناه را 

                               

 (.660، ص 30)فخر رازی،  1
 (.63، ص 29ج ، )ب( )طبری 2
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 آیات درجه سه
 

ناهکاری یا دال بر گ تنهاییبهآیه  خود درجه سه آیاتی هستند که محتوایآیات 
 أنن )مثل شآاز متن قر خارج خطاکاری فردی از پیامبران نیست؛ اما مراجعه به 

  رخ داده است. هاآنکه گناه یا خطایی از جانب فردی از   رساندمی (هانزول
امون تعدادی دیگر پیر تعدادی از آیات این بخش راجع به پیامبر اسلام )ص( و 

 سبب نزولها یا روایاتی که پیرامون آیات ناظر بر شخص پیامبر سایر انبیاء هستند.
یک واقعیت تاريَی در روشنگری دلالت آیات  یبه مثابه اسلام )ص( بیان شده

 اما شأن نزولها راجع به آیات ناظر بر سایر پیامبران، که خبرشان ؛کنندایفای نقش می
فرض قابل ش، تنها با این پیاست و تابعین از پیامبر به ما رسیده ی صحابهبا واسطه

ناپایری  اتصال به وحی یا نقصان یپیامبر اسلام )ص( )به واسطه کلاماند که  پایرش
ویل را ملاک تأ کلام پیامبر اسلام )ص(. لاا میتوان  استعلم وی( مورد وثوق کامل 

این بخش  ع به سایر پیامبران درفرض بحث ما راجآیات قرار داد. با توجه به این پیش
 .داردی جدلی غهصب

 
 

 23 :اعراف

 

 نا مِنم الْْاسِرینم.أمنْـفُسمنا وم إِنْ لمْ تمـغْفِرْ لمنا وم تمـرْحممْنا لمنمكُونم (: قالا رمبانا ظملممْنا 23)اعراف: 
گفتند: اى پروردگار ما، به خود ستم كردیم و اگر ما را نیامرزى و بر ما رحمت نیاورى 

 دیدگان خواهیم بود. از زیان
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 شیطان فریبشان کههنگامیو حوا نازل شده است؛  )ع( این آیه درباب آدم

آیا » :فرمایدمی هاآن. پس از این عمل خداوند به خورندمیممنوعه  یمیوهداده و از 
شما را از آن درخت منع نكرده بودم و نگفته بودم كه شیطان به آشكارا دشمن 

 اعراف را میگویند.  23 یآیهدر جواب خداوند عبارات  هاآنو  1«شماست؟
شاید آشکارترین ردیه بر عصمت  )ع( نافرمانی آدماز این آیه، ماجرای جدای 

شهور م )ع( اما مسئله آن است که اگرچه پیامبر بودن آدم ؛پیامبران الهی باشد
، و برای کشف نبی بودن یا نبودن وی، باید به آن نشده ایاشارهاما در قرآن است، 

ای جاین آیه را در میان آیات درجه سه به بیرون از متن قرآن مراجعه کرد. لاا 
آیه شد، این باور داشته با )ع(به پیامبری آدم  ترپیش؛ هرچند که اگر کسی ایمداده

واهیم نشان خ جاهمینخواهد بود. علاوه بر این، در آیات درجه دو  یزمرهبرای او در 
 است. )ع(داد که قول مشهور در میان مسلمین پیامبر بودن آدم 

 )به« ظال»خود را  )ع(وجود دارد؛ آدم  توجهقابلفوق، دو لغت  یآیهدر 
قرار ندهی، زیانکار « غفران»اگر مرا مورد  فرمایدمیو به خداوند  نامدمینفس( 

اهکاری گن  یدهندهنشان جمع صورتبهمنفرد و  صورتبهلغت خواهم بود. این دو 
 هستند.  )ع( آدم

الفتوح طوسی، طبرسی و ابو شیخ ما در این تحقیق،  موردبررسیاز میان مفسرین 
 نه گناه، که قسمی ترک مندوب )=ترک اولی( بوده )ع(رازی معتقدند که فعل آدم 

این ترک  یطهواسبهقالا رمبانا ظملممْنا أمنْـفُسمنا، یعنی »: گویدمیطوسی شیخ است. 

                               

 (.22)اعراف:  1
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لم منظور از ظ: »سدنویمی. طبرسی نیز ذیل این آیه 1«مندوب، ثواب از دست دادیم
 .2«در اینجا آن است كه ترك مستحبى كردیم و از ثواب محروم شدیم

از معنای ظاهر است. ضمن اینکه ترک  قرینهبیسی عدول و طشیخ نقد کلام 
عل آن است که برگرداندن ف مندوب نیز قسمی از خطا است. نقد نگاه طبرسی نیز

طور است. چ پایرشقابلغیر )و حوا( به ترک مستحب بسیار عجیب و  )ع(آدم 
نوع  مممکن است فعلی که باعث رانده شدن آن دو از بشت و تغییر سرنوشت تما

 یگرید یآیهرداند؟ ضمن اینکه خداوند در بشر شده را به ترک مستحب بازگ
 : فرمایدمی

تُما وم لا تمـقْرمبا ئْ وم یا آدممُ اسْكُنْ أمنْتم وم زموْجُكم الجمْناةم فمكُلا مِنْ حمیْثُ شِ (: 19)اعراف: 
 .هاِهِ الشاجمرمةم فمـتمكُونا مِنم الظاالِمینم 

اى آدم، تو و همسرت در بشت مكان گیرید. از هر جا كه خواهید بخورید ولى به 
 كنندگان خواهید شد. این درخت نزدیك مشوید كه در شمار بر خویش ستم

چنین مستحب باشد؟ همچگونه ممکن است تخطی از این دستور صریح الهی ترک 
بان ظلم دانست؟ لااقل در ز  توانمیدیگر آن است که آیا ترک مستحب را  یمسئله

ترک  ظلم را به خواهدمیو اگر کسی  شودنمیمتعارف، ترک مستحب ظلم خوانده 
نین کاری ارائه کند، که البته طبرسی چ ایکنندهقانع، باید دلیل بازگرداندمستحب 

 . کنندنمی
 :کندمیتوح رازی این آیه را چنین تفسیر ابوالف

                               

 (.374، ص 4، ج )ب( )طوسی 1
 (.74، ص 9 ج)طبرسی )ب(،  2
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 ظحگفتند: رمبانا ظملممْنا أمنْـفُسمنا، بار خدایا! ما بر خود ظلم كردیم و نقصان »
ما را  ثواب خود كردیم و به این مندوب كه رها كردیم، چه اگر رها نكرده بودمانى

ثواب بسیار بودى و ظلم ایشان بر خود اگر نه بر ظلم لغوى كه معنى او نقصان 
آیت از معنى بشود و این لفظ مفید نباشد، چه ظلم اصطلاحى  الاباشد حمل كنند و 

 1«.مصو ر نباشد میان مرد و نفس خود
لاحی ظلم اصط چراکهرا به کوتاهی در کسب ثواب معنی کرده، « ظلم»وی 

 به خودش ظلم کند. تواندنمینسبت به خویشتن معنا ندارد. یعنی کسی 
یبی ، نکته عجداندمیاینکه ابوالفتوح انجام ظلم در حق نفس خود را مردود 

آیه، در قرآن در سه موضع دیگر از ظلم به نفس صحبت شده  این غیرازاست. 
انجام قسمی  ینتیجهاست که ظلم به نفس  ایگونهبهسیاق متن  هاآناست که در 

 از: اندعبارتاز گناه است. آن سه موضع 
 أموْ سمر حُِوهُنا فٍ (: وم إِذا طملاقْتُمُ النِ ساءم فمـبملمغْنم أمجملمهُنا فمأممْسِكُوهُنا بِمعْرُو 231)بقره: 

 .بِمعْرُوفٍ وم لا تُمْسِكُوهُنا ضِراراً لتِمعْتمدُوا وم ممنْ یمـفْعملْ ذلِكم فمـقمدْ ظملممم نمـفْسمه
زنان را طلاق دادید و مهلتشان سرآمد، یا آنان را به نیكو وجهى نگه دارید یا  هرگاه

زیان برسانید یا ستم بكنید نگاهشان  هاآنبه نیكو وجهى رها سازید. و، تا بر 
 مدارید. و هر كس كه چنین كند به خویشتن ستم كرده است.

دِ اللَّام 110)نساء:    غمفُوراً رمحیماً.(: وم ممنْ یمـعْمملْ سُوءاً أموْ یمظْلِمْ نمـفْسمهُ ثُُا یمسْتمغْفِرِ اللَّام یجمِ
از خدا آمرزش خواهد،  نگاهآو هر كه كارى ناپسند كند یا به خود ستم روا دارد، 

 خدا را آمرزنده و مهربان خواهد یافت.

                               

 (.159، ص 8ج )ابوالفتوح رازی،  1
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عملا اللَّام (: تلِْكم حُدُودُ اللَّاِ وم ممنْ یمـتمعمدا حُدُودم اللَّاِ فمـقمدْ ظملممم نمـفْسمهُ لا تمدْري لم 1)طلاق: 
 يُُْدِثُ بمـعْدم ذلِكم أممْراً.

د به خود ستم كرده است. تو احكام خداوند است، و هر كه از آن تَاوز كن هااین
 چه دانى، شاید خدا از این پس امرى تازه پدید آورد.

لم ظلم به نفس ممکن بوده، بلکه این ظ تنهانهکه   دهندمیاین سه آیه نشان 
 از انواع گناه است. محتملاً 

حوا را  و )ع(مقابل سه مفسر فوق، بسیاری از مفسرین فعل آدم  ینقطهدر 
، 1بلخی ازجمله ؛اندکردهدر توصیف آن استفاده  « ذنب»به گناه بازگردانده و از لفظ 

و فخر رازی )که فعل آدم  4، زمخشری3)از قول امام ششم شیعیان(، طبری 2عیاشی
. البته از این میان فخر رازی معتقد است که 5(خواندمی« الانب العظیم»را  )ع(

 6است. شدهواقعدر این آیه پیش از پیامبری او  )ع(فعل آدم 
نظر  طوسی، طبرسی و ابوالفتوح رازی، و نیزشیخ با توجه به نقد وارده بر قول 

را در  ()عآدم  توانیممیکه   رسدمی، به نظر )ع( سایر مفسرین راجع به فعل آدم
 آدم به این پرسش است که آیادادن پاسخ  ماندمیاین فقره گناهکار بدانیم. آنچه 

  ؟پیامبر بوده یا خیر )ع(
 )ع( گفتاری در نبوت آدم

                               

 (.32، ص 2ج )بلخی،  1
 (.11و  10، ص 2ج )عیاشی،  2
 (.107، ص 8ج ، )ب( )طبری 3
 (.96، ص 2ج )زمخشری )الف(،  4
 (.221، ص 14ج )فخر رازی، 5
 )همان(.  6
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 :فرمایدمی عمرانآلسوره  33 یآیهخداوند در 
 .لمى الْعالممینم عم  عمرانآلآدممم وم نوُحاً وم آلم إِبْراهیمم وم  (: إِنا اللَّام اصْطمفى33: عمرانآل)

 .خاندان عمران را بر جهانیان برترى دادخدا آدم و نوح و خاندان ابراهیم و 
را برای رسالت  )ع(و نوح  )ع(خداوند آدم : »نویسدمیبلخی ذیل این آیه 

: ویدگمیطوسی در تفسیر همین آیه از قول زجاج و جبایی شیخ . 1«انتخاب کرد
: آوردمی. طبرسی 2«را برای نبوت بر مردم زمانشان انتخاب کرد هاآنخداوند »
خدا : »نویسدمی. فیض کاشانی 3«را برای نبوت برگزید )ع(و نوح  )ع(خدا آدم »

روحی و  هایخصلترا با رسالت و  عمرانآلو  )ع(، نوح، آل ابراهیم )ع( آدم
 إِنا »: نویسدمیطبری از قول قتاده . 4«جسمانی، بر عالمیان انتخاب کرد هایبرتری

رجلان نبیان اصطفاهما  عملمى الْعالممِینم  عمرانآلآدممم وم نوُحاً وم آلم إبِْراهِیمم وم  اللَّام اصْطمفى
دم اشاره به نبوت آ« رجلان نبیان» رسدمی به نظرکه اینجا هم   5«الله على العالمین

اعراف  23 یآیهگفته شد ذیل   ترپیشدارد؛ و فخر رازی هم که  )ع(و نوح  )ع(
 . کندمیاشاره  )ع(به نبی بودن آدم 

ند که ؛ هرچدانندمیرا پیامبر  )ع(، این مفسرین آدم شودمیکه دیده   طورهمان
، عمرانآل 33 یآیه، لااقل ذیل )ع( ما در مورد نبوت آدم موردنظربرخی از مفسران 

وت که قول غالب در اسلام، پایرش نب  رسدمی به نظر، باوجوداین. گویندنمیچیزی 
 .اف شاهدی است بر عدم عصمت انبیاءاعر  23 یآیهاست. لاا  )ع(آدم 

                               

 (.271، ص 1ج )بلخی،  1
 (.440، ص 2ج ، )ب( )طوسی 2
 (.734، ص 2ج )طبرسی )الف(،  3
 (.328، ص 1ج ، )الف( )فیض کاشانی 4
 (.157، ص 3ج ، )ب( )طبری 5
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 190و  189 :اعراف
 

اها هُوم الااي خملمقمكُمْ مِنْ نمـفْسٍ واحِدمةٍ وم جمعملم مِنْها زموْجمها لیِمسْكُنم إلِمیْها فمـلمماا تمـغمشا 
مُا لمئِنْ آتمـ حممملمتْ حممْلًا خمفیفاً  یْتمنا صالِحاً لمنمكُونمنا مِنم فمممراتْ بهِِ فمـلمماا أمثْـقملمتْ دمعموما اللَّام رمبا

ُ عمما 189الشااكِرینم ) ا یشُْركُِونم ( فمـلمماا آتاهُما صالِحاً جمعملا لمهُ شُرمكاءم فیما آتاهُما فمـتمعالىم اللَّا
(190) 

 فرید. و از آن یك تن زنش را نیز بیافرید تا به اواوست كه همه شما را از یك تن بیا
آرامش یابد. چون با او درآمیخت، به بارى سبك بارور شد و مدتى با آن سر كرد. 
و چون بار سنگین گردید، آن دو، اللَّا پروردگار خویش را بخواندند كه اگر ما را 

دو را فرزندى ( چون خدا آن 189فرزندى صالح دهى از سپاسگزاران خواهیم بود. )
 آنکهحالعطا كرده بود شریكانى انگاشتند،  هاآنصالح داد، براى او در آنچه به 

 (190سازند برتر است. )خدا از هر چه با او شریك مى
 

و حوا متهم به  )ع(پیداست، در اینجا آدم  190 یآیههمچنان که از ظاهر 
بت  با استناد به متن قرآن ثا تواننمیرا  )ع(نبوت آدم  کهازآنجایی. شوندمیشرک 

 قرار دادیم. ن آیه را در میان آیات درجه سهکرد، ای
ی با این ولنز  شأن، باشدمفسرین محل بحث  بینآنچه باعث شده تا این آیه در 

حوا باردار شد، شیطان نزد او آمد و به حوا گفت که  کههنگامی: مضمون است
  گااریمنا، به شرط آنکه آن فرزند را به اسم او کندمیسلامت فرزند او را تضمین 

، و پس از ولادت، نام کودک را کندمیکنند. شیطان خود را حارث معرفی 
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، 1نزولی است که با کمی اختلاف بلخی شأن. این ماجرا، گاراندمیعبدالحارث 
 . کنندمینقل  5و ابوالفتوح رازی 4، عیاشی3، قمی2فراء

 ه آدمآنکه آیا این آیه دربار  ازجملهدر مورد این آیه مسائل مختلفی مطرح است؛ 
 آدم «نمـفْسٍ واحِدمةٍ »و حوا است، یا خیر؟ فخر رازی قول به اینکه منظور از  )ع(
سٍ نمـفْ »اما طباطبایی معتقد است که منظور از  ،6داندمیاست، را قول مشهور  )ع(

ةٍ  اگر »اطبایی برای این مطلب دلیلی نحوی است: نیست؛ دلیل طب )ع(آدم « واحِدم
دو نفر معین از افراد  - كه در صدر آیه بود  -« زوج آن» و «نفس» مقصود از

 و حوا باشد حق كلام این بود كه در ذیل آیه بفرماید: )ع(از قبیل آدم  مثلاً انسان 
 خواهدمیطباطبایی در اینجا  .7«و یا بفرماید: عن شركهما - فتعالى اللَّا عما اشركا»

 آنکهحالاستفاده شده، « یُشْركُِونم »جمع  یصیغهاز  190 یآیهبگوید که در آخر 
 . شدمی مثنی استفاده یصیغه، باید از بودمیو حوا  )ع(اگر این آیات راجع به آدم 
 وارد است:چند نقد به این نظر طباطبایی 

، نه جزئی از «فمـتمعالىم اللَّاُ عمماا یشُْركُِونم »اینکه در آخر این دو آیه گفته شده  -1
« جمهازموْ »و « نمـفْسٍ واحِدمة»داستان، بلکه یک حکم کلی است که تنها به 

                               

 (.80، ص 2ج )بلخی،  1
 (.400، ص 1ج )فراء،  2
 . رسدی(. بر اساس حدیثی که به امام پنجم شیعیان م251، ص 1ج )قمی،  3
 (.43، ص 2)عیاشی، ج  4
 (: به نقل از سدی.38، ص 9ج )ابوالفتوح رازی،  5
 نفس»که منظور از   دیگو ی(. همچنین به نقل از ابن عباس م429، ص 15ج )فخر رازی،  6

 (.427، ص )هماناست.  )ع(آدم « واحده
 (.489، ص 8ج )طباطبایی )ب(،  7
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شبیه به این بیان در قرآن کم نیست که خداوند بعد از ذکر  هاینمونه. گرددبازنمی
به  توانیم. برای نمونه کندمیرا بیان  راجع به خود جزئی، حکمی کلی یک داستانِ 

 کرد.  اشاره 4حشر 6، 3انعام 83بقره،  2462و  371آیات 

                               

لِماتٍ فمتابم (: 37)بقره:  1  مُ.عملمیْهِ إِناهُ هُوم التـاواابُ الراحیفمـتـملمقاى آدممُ مِنْ رمبِ هِ كم
پایر و مهربان گرفت. پس خدا توبه او را بپایرفت، زیرا توبهاى چند فراآدم از پروردگارش كلمه

 است.
مُُ إِذْ قالُوا لنِمبِ ٍ  إِسْرائیلم مِنْ بمـعْدِ مُوسى (: أم لمْ تمـرم إِلىم الْمملْمِ مِنْ بمني246)بقره:  2 ابْـعمثْ لمنا مملِكاً  لهم

یْتُمْ إِنْ كُتِبم عملمیْكُمُ الْقِتالُ أملاا تقُاتلُِوا قالُوا وم ما لم  نقُاتِلْ ِ سمبیلِ  نا أملاا نقُاتِلم ِسمبیلِ اللَّاِ قالم هملْ عمسم
ا كُتِبم عملمیْهِمُ الْقِتالُ  ِ وم قمدْ أُخْرجِْنا مِنْ دِیارنا وم أمبنْائنِا فمـلمما ُ عملیمٌ بِالظاالِمینم.تمـوملا  اللَّا  وْا إِلاا قملیلاً مِنْهُمْ وم اللَّا

را پس از موسى ندیدى كه به یكى از پیامبران خود گفتند: براى ما  لیاسرائیآیا آن گروه از بن
پادشاهى نصب كن تا در راه خدا بجنگیم. گفت: نپندارید كه اگر قتال بر شما مقرر شود از آن 

ایم دهما از سرزمینمان بیرون رانده ش کهیزد؟ گفتند: چرا در راه خدا نجنگیم درحال سرباز خواهید
ها مقرر شد، جز اندكى، از آن روى برتافتند. ایم؟ و چون قتال بر آنو از فرزندانمان جدا افتاده

 خدا به ستمكاران آگاه است.
نا رمباكم حمكیمٌ قمـوْمِهِ نمـرْفمعُ دمرمجاتٍ ممنْ نمشاءُ إِ  ىوم تلِْكم حُجاتنُا آتمـیْناها إبِْراهیمم عمل(: 83)انعام:  3

 عملیمٌ.
این برهان ما بود، كه آن را به ابراهیم تلقین كردیم در برابر قومش. هر كه را بخواهیم به درجاتى بالا 

 پروردگار تو حكیم و داناست.  نهیبریم. هرآمى
یْلٍ وم لا ركِابٍ وم  (: وم ما أمفاءم اللَّاُ عملى6)حشر:  4 فْتُمْ عملمیْهِ مِنْ خم لكِنا اللَّام  رمسُولهِِ مِنْهُمْ فمما أموْجم

ُ عملى یُسملِ طُ رُسُلمهُ عملى  ءٍ قمدیرٌ.كُلِ  شميْ   ممنْ یمشاءُ وم اللَّا
به پیامبر خود غنیمت داد، آن نبود كه شما با اسب یا شترى بر آن  شانییو آنچه خدا از دارا

قادر  سازد، و خدا بر هر چیزىتاخته بودید؛ بلكه خدا پیامبرانش را بر هر كه بخواهد مسلط مى
 است. 
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افعال را ملاک کار قرار دهیم باید پرسید که چرا خداوند  یصیغهاگر بخواهیم  -2
نی است( )که مث« جمعملا»)که جمع است( از کلمه « یُشْركُِونم »چند کلمه پیش از 

 نظره صدر آیه ب «یشُْركُِونم »؟ اگر بخواهیم مانند طباطبایی بگوییم کندمیاستفاده 
را دچار سهوی در گفتار بدانیم که حتی از نویسندگان  وندآنگاه باید خدادارد، 

 .زندنمینیز سر  کارتازه
، کاررفتهبهی مشاب یزمینهدر « نمـفْسٍ واحِدمةٍ »طباطبایی در سه موضع دیگری که  -3

 : گویدمی 1نساء 1 یآیهگرفته است. وی ذیل  )ع(آدم  این عبارت را ناظر بر
آدم )ع( و مراد از « نمـفْسٍ واحِدمةٍ » كه مراد از  آیدبرمیو از ظاهر سیاق »

  2«.حوا باشد «زوجها»
 : نویسدمیانعام  983 یآیههمچنین در تفسیر 

                               

ةٍ وم خملمقم (: 1)نساء:  1 ا النااسُ اتاـقُوا رمباكُمُ الااي خملمقمكُمْ مِنْ نمـفْسٍ واحِدم نْها زموْجمها وم بمثا مِ  یا أمیّـُهم
 قیباً.مِنْهُما رجِالاً كمثیراً وم نِساءً وم اتاـقُوا اللَّام الااي تمسائمـلُونم بِهِ وم الْْمرْحامم إِنا اللَّام كانم عملمیْكُمْ رم 

اى مردم، بترسید از پروردگارتان، آن كه شما را از یك تن بیافرید و از آن یك تن همسر او را و از 
، مردان و زنان بسیار پدید آورد. و بترسید از آن خدايى كه با سوگند به نام او از یكدیگر آن دو

 .خدا مراقب شماست نهیخواهید و زنهار از خویشاوندان مبرید. هرآچیزى مى
 (.214، ص 4ج )طباطبایی )ب(،  2
ةٍ (: 98)انعام:  3 نما الْآیاتِ لقِموْمٍ فممُسْتـمقمرٌّ وم مُسْتـموْدمعٌ قمدْ فمصالْ وم هُوم الااي أمنْشمأمكُمْ مِنْ نمـفْسٍ واحِدم

 .یمـفْقمهُونم 
يى است. جاو اوست خداوندى كه شما را از یك تن بیافرید. سپس شما را قرارگاهى است و ودیعت

 ایم.بیان كرده لیتفصفهمند، بهآیات را براى آنان كه مى
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ةٍ » مراد از اینكه فرمود: ظاهراً » این است   «وم هُوم الااِي أمنْشمأمكُمْ مِنْ نمـفْسٍ واحِدم
انتشار و كثرتى كه دارد منتهى به یك نفر است، و آن  یكه نسل حاضر بشر با همه

  1«.است )ع(آدم 
 : گویدمیزمر  62 یآیهنیز ذیل 

ةٍ ثُُا جمعملم مِنْها» ه عموم زموْجمها ... خطاب در این آیه ب خملمقمكُمْ مِنْ نمـفْسٍ واحِدم
ند، آدم كمى تأییدنظایر این آیه  کهطوریبه، «نفس واحده» بشر است. و مراد از

 3«.همسر اوست «زوجها» است و مراد از )ع(البشر ابو
با توجه به قول فخر رازی و سبب نزولی که مشهور است، و نیز با توجه به 

 یآیهدر  «نمـفْسٍ واحِدمةٍ »گفت که مراد از   توانمیآنچه در نقد طباطبایی آوردیم، 
 است. )ع(اعراف، شخص آدم ابوالبشر  189

سرین و حوا است، باید دید که مف )ع(حال اگر بپایریم این دو آیه راجع به آدم 
آیه  که مبادرت به شرک را به افراد موضوع« جمعملا لمهُ شُرمكاءم »قائل به عصمت با 

 و حوا به )ع(. ظاهر آیه آن است که آدم اندکرده  ایمعامله، چه دهدمینسبت 

                               

 (.399، ص 7ج )طباطبایی )ب(،  1
انیِمةم أمزْواجٍ (: 6)زمر:  2 ةٍ ثُُا جمعملم مِنْها زموْجمها وم أمنْـزملم لمكُمْ مِنم الْْمنْعامِ ثَم  خملمقمكُمْ مِنْ نمـفْسٍ واحِدم

لْقاً مِنْ بمـعْدِ خملْقٍ ِ يَمْلُقُكُمْ ِ  إلِهم إِلاا  رمبُّكُمْ لمهُ الْمُلْكُ لاظلُُماتٍ ثملاثٍ ذلِكُمُ اللَّاُ  بطُُونِ أمُاهاتِكُمْ خم
 هُوم فمأمنىا تُصْرمفُونم. 

شما را از یك تن بیافرید. و از آن یك تن زنش را آفرید. و برایتان از چارپایان هشت جفت بیافرید. 
گانه آفرینش بخشید. این است سه یهایکیشما را در شكم مادرتان در چند مرحله در درون تار 

 گردانتانیآن اوست. خدايى جز او نیست. پس چگونه رو  خداى یكتا پروردگار شما. فرمانروايى از
 سازند؟مى

 (.362، ص 17ج )طباطبایی )ب(،  3
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ا از تا این اتهام ر  اندکرده، اما مفسرین قائل به عصمت تلاش  اندشدهشرک دچار 
  دلایل عصمت را اثبات قبلاً طوسی معتقد است که چون شیخ دور کنند.  آنان
. سپس دو 1تفسیر کند که نافی عصمت نباشد ایگونهبه، باید چنین آیاتی را کرده

آیات   بعدی یآیهکه   گویدمی. اول کندمیدلیل لفظی برای همین منظور ذکر 
 یهآیبرای خداست. اگر قرار بود  هاآن، راجع به اصنام و شریک قرار دادن 2فوق

نزول  سبب کهچنانآنبه شیطان و شریک قرار دادن او برای خدا اشاره کند ) 190
ر )که د کردمیاستفاده « ماأم یشُْركُِونم »از  191 یآیه(، نباید در گویدمیمشهور 

)که  کردیماستفاده « منَ أم یشُْركُِونم »به اشیاء اشاره دارد(، بلکه باید از « ما»آن 
 یبه موجود عاقل مانند شیطان اشاره دارد(. یعنی اگر قرار بود آیه« من»در آن 

که   دندهمیرا شریک قرار  ییهازیچ» گفتمینباید راجع به شیطان باشد،  191
که   ددهنمیرا شریک قرار  3کسی» گفتمی، و «کنندنمیو خلق  اندشدهخلق 
د که نشان ده خواهدمیطوسی شیخ با این بیان، «. کنندنمیو خلق  اندشدهخلق 

، شریک قرار دادن شیطان نیست. لاا، احادیث ناظر 190 یآیهمراد از شرک در 
 فرزند حوا به اسم عبدالحارث نادرست است. گاارینامبر داستان 
نمـفْسٍ » )که ماکر است( به« تمـغمشااها»که اگر فعل   گویدمیطوسی شیخ دوم، 

ةٍ   ترحیفص، گشتبازمیآمده(  )ع(آدم  جایبهحقیقی است و  مؤنث)که « واحِدم
بازگشتش به  «تمـغمشااها»است(. پس  مؤنث)که « تمـغمشاتها»بود که خداوند بگوید 

. لاا گرددبازمی( )ع آدم« وُلد)» )ع(نفس واحده نیست، بلکه به فرزندان آدم 

                               

 (.55، ص 5ج )طوسی )ب(،  1
یْئاً وم هُمْ يَُْلمقُونم.191)اعراف:  2  (: أم یُشْركُِونم ما لا يَمْلُقُ شم

 بیافرینند و خود مخلوق هستند؟ زیچچیتوانند هسازند چیزهايى را كه نمىآیا شریك خدا مى
 این تأکید و سه تأکید قبلی از ماست. 3
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رد، با حوا اشاره دا )ع(به نزدیکی آدم « تمـغمشااها» هاآناحادیثی که در مضمون 
 1نامعتبرند.

گفت، دلیلی وجود ندارد که الزاماً اگر در   دیبا طوسیشیخ در نقد قول اول 
راجع به اصنام  همآناز راجع به اصنام صحبت شده، در آیات قبل  191 یآیه

. در موضوع کاملًا رایج است ییهاپرش. در ادبیات قرآن چنین شده باشدصحبت 
 دخیل کنیم.  190 یآیهرا در تفسیر  191 یآیهدر « ما»لاا لزومی ندارد 

ةٍ نمـفْسٍ واحِ »در نقد قول دوم وی باید گفت، با توجه به اینکه دلالت  و « دم
روشن است، نقص در گفتار نیست که برای آن از ضمیر  )ع(بازگشتش به آدم 

 .کندنمیماکر استفاده شده باشد، و این سیاقْ کلام را از فصاحت دور 
فسیری تا ت کندمیعصمت، تلاش  یآموزهطبرسی هم در راستای پایبندی به 

 :آوردمیچند تفسیر « جعلا»مناسب از این آیات ارائه دهد. وی در باب مرجع 
ر زایید، این ضمیر به پسحوا از هر شكمى یك پسر و یك دختر مى اکهازآنج» -1

 هاینعمت هااینبراى خداوند شریك قرار دادند.  هااین. یعنى گرددیبرمو دختر 
 2«.گرویدند  هابتمشرك شدند و به  درنتیجهخدا را از دیگرى دانستند و 

ست. ا )ع(قتاده، حسن و اصم میگویند که منظور از جعلا فرزندان و نسل آدم  -2
به  آیه راجع ذیلو حوا است، اما  )ع(آیه راجع به آدم  صدربه عبارتی، اگرچه 

 3است. )ع(فرزندان آدم 
 تفسیری ندارد که ما چنینوجود دلیلی  ،اولاً در نقد تفسیر نخست او باید گفت 

 یآیهدر  ،ثانیاً  .کندنمیرا بپایریم، و طبرسی هم دلیلی در تقویت این تفسیر ارائه 

                               

 (.55، ص 5ج ، )ب( )طوسی 1
 (.135، ص 10ج )طبرسی )ب(،  2
 )همان(.  3
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ن خدا آن چو » گویدمیاستفاده شده که مفرد است؛ یعنی « صالِحاً »از لفظ  190
ت که در این آیه صحب  دهدمینشان  وضوحبهاین بیان «. دو را فرزندى صالح داد

 د. به آن فرزند بازگرد تواندنمیکه مثنی است، « جمعملا»از یک فرزند است و 
ه آدم این تفسیر در بافت آیه که راجع ب ،اولاً در نقد تفسیر دوم هم باید گفت 

 ؛نشیندنمی کندمیجزئی و مشخص را گزارش  یو حوا  است و یک واقعه )ع(
عل جمع از ف« جمعملا» ایفعل مثن جایبه، باید بودمیاگر این قول درست  ،ثانیاً 

 .کردمیاستفاده « جمعملوا»
و حوا  ع()که این آیات راجع به آدم   اندپایرفتههم  ،برخی دیگر از مفسرین

و  ع()و حوا است؛ یعنی آدم  )ع(آدم « جمعملا»که مرجع   اندپایرفته، و هم بوده
شرک در  که شرک آن دو نه  اندگفته. اما این مفسرین  اندآوردهکه شرک   اندبودهحوا 

حدیثی از امام پنجم  ضمنعبادت، بلکه شرک در طاعت بوده است. عیاشی 
 2.آوردمی. قمی نیز مشابه همین قول را 1کندمیشیعیان، این نکته را ذکر 

آنکه اگر کسی مدعی است که شرک در  اولدو نقد بر این مدعا وارد است. 
 عنوانهبطاعت معصیت نیست، بر عهده اوست که نشان دهد چرا شرک در طاعت )

 :خوانیممینساء  116 یآیهمصداقی از شرک( معصیت نیست؛ چراکه در 
شاءُ وم ممنْ یم إِنا اللَّام لا یمـغْفِرُ أمنْ یُشْرمكم بهِِ وم یمـغْفِرُ ما دُونم ذلِكم لِممنْ (: 116)نساء: 

 .یُشْركِْ بِاللَّاِ فمـقمدْ ضملا ضملالاً بمعیداً 

                               

 (.43، ص 2ج )عیاشی،  1
 (.252، ص 1)قمی، ج  2
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آمرزد و جز آن هر گناهى را براى هر  خدا كسى را كه براى او شریكى قرار دهد نمى
آمرزد. و هر كس كه براى خدا شریكى قرار دهد سخت به گمراهى كه خواهد، مى

 افتاده است.
ه ه است و تمایزی میان انواع شرک گااشتو در این آیه شرک به نحو اطلاق نفی شد

بوده « عبد الحارث»فرزند به  گاارینامنشده. علاوه بر این، مطابق اسباب نزول، 
 چگونه ممکن است شرک در عبادت نباشد؟ « عبد»لغت است، و استفاده از 

د ، تفسیری است از فخر رازی که هرچنکنیممیآخرین تفسیری که بررسی 
د خداون نویسدمی. رازی شودمیجامعیت در اینجا ذکر ضعیف است، به جهت 

و حوا در هنگام فرزنددار شدن دعا کردند که اگر  )ع(که آدم   فرمایدمیدر این آیه 
عد از که ب  شودمیفرزندی صالح داشته باشند شاکر خواهند بود. حال چگونه 
ه عبارت ک  دهدمیبخشیدن فرزند، به خدا شرک آورده باشند؟ فخر رازی پیشنهاد 

 . رانکار و تبعید و تقری قصدبهاستفهامی خوانده شود، « جمعملا لمهُ شُرمكاءم »
 یلهجمنقد این کلام شاذ آن است که رازی دلیلی برای اینکه چرا باید یک 

ه بتوان ک  میشناسینمرا  یانمونه. ما هم دهدنمیخبری را استفهامی معنا کرد ارائه 
خبری را استفهامی معنا کرد )هرچند برعکس آن در مواردی مثل استفهام  یجمله

 انکاری، ممکن است(.
* 
 )ع(آدم  ، این آیه راجع بهاولاً که   شودمیاز آنچه گفته شد، این نتیجه حاصل 

، اینکه سبب نزول واقعی این آیه چیست، مدخلیتی در اصل بحث ثانیاً و حوا است، 
کافی گویا است تا بتوان گفت قرآن ارتکاب امر   یاندازهبهندارد. ظاهر آیات 

، در اً ثالث. دهدمینسبت  )ع(خاصی، یعنی شریک قرار دادن برای خدا، را به آدم 
است؛  گناهان  ترینبزرگاز  که  شودمینسبت داده  )ع(این آیات گناهی به آدم 
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ز تصویری متفاوت از پیامبران، با آنچه نوعاً ا یدهندهنشانیعنی گناه شرک. این 
 ، است. شودمیایشان ترسیم 
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 42 :یوسف

 

طانُ ذكِْرم رمب هِِ فمـلمبِثم عِنْدم رمبِ كم فمأمنْساهُ الشایْ  وم قالم للِااي ظمنا أمناهُ ناجٍ مِنْهُمما اذكُْرْنّ
 ِِ السِ جْنِ بِضْعم سِنینم.

شود، گفت: مرا نزد مولاى خود یاد  دانست رها مىاز آن دو كه مىبه یكى 
كن. اما شیطان از خاطرش زدود كه پیش مولایش از او یاد كند، و چند سال در 

 زندان بِاند.
 

داستان این آیه مربوط به زمانی است که یوسف )ع( در زندان بوده و یکی از 
ز آنکه زندانی دیگر آزاد شود به شود. یوسف )ع( پیش اهای دیگر آزاد میزندانی
تا مگر به این واسطه از زندان رهایی یابد. « مرا نزد مولای خود یاد کن»گوید او می

ای خداوند جاحتیاج خود را به)ع( در این آیه دو نکته وجود دارد؛ اول اینکه یوسف 
شایْطانُ لفمأمنْساهُ ا»کند؛ دوم آنکه در این آیه آمده است ی خدا عرضه میبه بنده
ند که این دو، مواردی هست«. شیطان یاد رمب ش را از خاطرش برد»، یعنی «ذِكْرم رمب هِِ 

 اند.ها توجه داشتهمفسرین نیز به آن
پردازیم. تر است میکوتاه  که« فمأمنْساهُ الشایْطانُ ذِكْرم رمب هِِ »ابتدا به نکته دوم، یعنی 

ترین کتب تفسیر ، که از قدیمی1عانی القرآنمدر این مورد دو قول وجود دارد که در 
 گوید کهها هستند: قول اول میشده. آن دو قول این ها اشارهاست، نیز به آن

ترتیب، شیطان نایخداوند است. به« فمأمنْساهُ الشایْطانُ ذكِْرم رمب هِِ »در « رمب  »منظور از 
یاد خداوند را از یوسف )ع( دور کرد، و یوسف )ع( به غیر خدا متوسل شد. از 

                               

 (.46، ص 2ج )فراء،  1
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توان نام برد. را می 4لفتوح رازیو ابوا 3، طبرسی2، بلخی1قائلین این قول ابن عباس
ده بود. را زندانی کر )ع( مملِک است که یوسف « رمب  »گوید منظور از قول دیگر می

بر اساس این قول، شیطان از یاد زندانی آزاد شده برد که یوسف )ع( را نزد ملک 
و  9، طبری8، ابی مسلم7، ابن اسحاق6، جبایی5یاد کند. از قائلین این قول حسن

 توان نام برد.را می 10باییطباط
راحتی ای است که بهیک از تفاسیر بالا درست هستند، مسئلهاینکه کدام

ینجا ما نشیند. لاا در اخوبی میتشخیص نیست؛ چراکه هر دو معنا در متن بهقابل
در  کنیم؛ هرچند با توجه به اینکهطرف اتخاذ میموضعی بی« رمب  »در مورد مرجع 
 یتر کلمهش)مرا نزد ربت یاد کن( پی« عِنْدم رمبِ كم  اذكُْرْنّ»گوید که میهمین آیه، آنجا  

، مشخصاً به معنای ملک است« رمب  »استفاده شده، و در این موضع اولیه « رمب  »
گردد. ر دوم نیز به ملک بازگردد بیشتر است تا اینکه به خداوند ب« رمب  »احتمال اینکه 

 توان گرفت.طعی نمیحال، در این مورد موضع قابااین

                               

 (.144، ص 6ج ، )ب( )طوسی 1
 (.335، ص 2ج )بلخی،  2
 (.359، ص 5)الف(، ج  )طبرسی 3
 (.81، ص 11ج )ابوالفتوح رازی،  4
 (.359، ص 5)الف(، ج  )طبرسی 5
 )همان(. 6
 )همان(. 7
 )همان(. 8
 (.133، ص 12ج ، )ب( )طبری 9

 (.181، ص 11)طباطبایی )الف(، ج  10
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ی اول این آیه، بحث بیشتری را در تفاسیر به خود اختصاص داده اما نکته
است. مطلب آن است که یوسف )ع( برای خلاصی از زندان نه به خداوند، بلکه 

خواهد تا نزد ملک شفاعتش را شود و از زندانی دیگر میی او متوسل میبه بنده
باه بوده، و اشت)ع( نگاه است که این کار یوسف بکند. در تفاسیر، غلبه با این 

و چند سال در زندان »، یعنی «فمـلمبِثم ِِ السِ جْنِ بِضْعم سِنینم »گوید اینکه قرآن می
مکافات همین توسل به غیر بوده است. قمی، مفسر شیعه، ضمن حدیثی از « بِاند

یاشی، دیگر مفسر . ع1کندجعفر بن محمد )امام ششم شیعیان( همین معنا را ذکر می
ین معنا آورد که به همشیعه، نیز دو حدیث از جعفر بن محمد )امام ششم شیعیان( می

« ذنب»( )عاشاره داشته و در یکی از این دو حدیث حتی فراتر از آن، فعل یوسف 
 شود:خوانده می

گفت: چگونه به غیر از من متوسل شدی، و به زاری   )ع(  خداوند به یوسف»
سل های من متو ای از بندهاز من نخواستی تا تو را از زندان خارج کنم، و به بنده

شدی و کار را به او واگااشتی تا تو را نزد مخلوقی از مخلوقان من که تحت تصرف 
ی در سالمن است یاد کند، و از من به تضرع نخواستی؟ به خاطر گناهت، چند 

 2«.ای فرستادیسوی بندهای را بهزندان بِان، چراکه بنده
کنند. ، طبری و فخر رازی معنای مشابی را مطرح میاز میان مفسران اهل سنت

چند سال در زندان ماند، به )ع( : و یوسف فرمایدمیخداوند »نویسد: طبری می
تی از جانب کن. و این عقوب  دیاخاطر آنچه به دوستش گفته بود که من را نزد آقایت 

هم حدیثی از پیامبر رازی . فخر 3«اشخدا بود به خاطر توسل به دوست زندانی

                               

 (.344، ص 1)قمی،  1
 (.176، ص 2ج )عیاشی،  2
 (.133، ص 12ج ، )ب( )طبری 3
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مرا  گفترا رحمت کند، اگر نمی)ع( خداوند یوسف »گوید: آورد که می)ص( می
 1«.ماندنزد رب ت یاد کن، در زندان نمی

فسیر رازی هم ت از میان شیعیان، دو مفسر دیگر، یعنی طبرسی و ابوالفتوح
کنند تا ی تفسیرشان سعی میکنند، با این تفاوت که در ادامهمی بیانمشابی را 

 نویسد: باره میقبح توسل به غیر خدا را از بین ببرند. طبرسی دراین
سخنى كه در اینجا هست این است كه استعانت از بندگان و توسل بدانان »

ت جایز است و كار قبیح و زشتَّ نیست و ها و رهايى از مشكلادر مورد دفع زیان
در   -صلى الله علیه و آله  -شود، و پیغمبر ما بلكه گاهى از اوقات واجب می

ها استعانت خواست و بدانكارهاى خود از مهاجر و انصار و دیگران كمك می
جست و اگر استعانت به غیر خدا جایز نبود و كار قبیحى بود آن حضرت این  مى

رو اگر این روایات صحیح و درست باشد باید گفت: این کرد، و ازاینکار را نمی
در آن  اى بود كهسرزنش و عتاب یوسف علیه السلام براى ترك آن عادت پسندیده

کرد و در تمام كارهاى خود و حضرت وجود داشت كه در برابر مشكلات صبر می
است   داستان درسىکرد، و این در هر بلا و سختَّ تنها به خدای سبحان توكل می

ها و نزول شدائد باید از خداى تعالى آموزد كه در برابر سختیكه به انسان می
استعانت جست و بدو پناه برد اگرچه كمك جستن و استعانت از بندگان خدا نیز 

 2«.جایز است
 نویسد:باره میابوالفتوح رازی نیز دراین

                               

 (.462، ص 18ج )فخر رازی،  1
 (.225، ص 12)ب(، ج  )طبرسی 2
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در  که حبس اوبراى آنکه در این اعتراضى نیست بر یوسف  نااكنون بد»
 زندان معصیت بود، و بر او بود كه به هر طریق كه گمان برد كه او را در آن خلاص

خواهد بود تمسک كند. ام ا عتاب خداى تعالى با او در این معنى براى ترك اولى بود 
و پیغامبران ترك اولى و اخلال به مندوبات بسیار كنند و معاصى ایشان محمول بود 

 1«.باشد به این معنى و مأو لبر این 
این تفاسیر، هر دو جای تأمل و نقد دارند. اگرچه توسل به غیر از خدا در 

ها امری رایج است، و اساساً ذات حیات اجتماعی زندگی روزمره برای تمامی انسان
 توان با این توجیه گفت که در تمامیهایی است، اما آیا میمقتضی چنین توسل

 تواند به غیر خدا متوسل شود؟ ضمن اینکه باید از طبرسی و ابوالفتوحمواضع بنده می
پرسید که اگر کار یوسف )ع( قبیح نبود، چگونه مستحق این شد که چند سال در 
زندان بِاند؟ خصوصاً این پرسش از طبرسی جای پرسیدن دارد که حدیثی از پیامبر 

خدا  سف، چگونه به مخلوقکنم از برادرم یو تعجب می»گوید: آورد که می)ص( می
. آیا ترک عادت از جانب یوسف )ع( تا 2«استغاثه كرد و به خالق استغاثه نكرد

حدی عجیب بوده که تعجب پیامبر اسلام )ص( را برانگیزد و خداوند او را چند 
برفرض که  -سال با حبس در زندان مجازات کند؟ همچنین از ابوالفتوح باید پرسید 

د قدر امر عظیمی است که خداونآیا ترک اولی آن -طا نباشد ترک اولی قسمی از خ
ترین بندگان زمان را چند سال در حبس نگه دارد؟ به نظر به خاطرش یکی از گرامی

ه توان توجیه طبرسی و ابوالفتوح را مبنی بر اینکپاسخ منفی است. لاا سخت می
 توسل یوسف )ع( به غیر خطا نبوده را پایرفت. 

                               

 (.82، ص 11ج )ابوالفتوح رازی،  1
 (.224، ص 12، ج )ب( )طبرسی 2
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* 
  رسد که یوسف )ع( مرتکب خطا یاآنچه در بالا آمد، به نظر می با توجه به

گناه شده باشد، و به مکافات همین فعل مستحق چند سال در زندان ماندن شده 
 است.
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 97و  92و  91 :یوسف

 

اطِئینم ) ُ عملمیْنا وم إِنْ كُناا لْم فِرُ لا تمـثْریبم عملمیْكُمُ الْیموْمم یمـغْ ( قالم 91قالُوا تامللَّاِ لمقمدْ آثمـرمكم اللَّا
 (... قالُوا یا أمبانام اسْتمغْفِرْ لمنا ذُنوُبمنا إِناا كُناا خاطِئینم 92اللَّاُ لمكُمْ وم هُوم أمرْحممُ الرااحِمینم )

(97) 
(  91گفتند: به خدا سوگند كه خدا تو را بر ما فضیلت داد و ما خطاكار بودیم. )

رین تبخشاید كه او مهربانرا سرزنش نباید كرد؛ خدا شما را مىگفت: امروز شما 
( گفتند: اى پدر براى گناهان ما آمرزش بخواه كه ما خطاكار 92مهربانان است. )

 (97ایم. )بوده
 

 و اعتراف آنان بر خطاکار بودنشان)ع( این سوره کلام برادران یوسف  91 یآیه
دران و وعده غفران دادن به ابه بر  خطاب)ع( کلام یوسف نیز   92 یآیهاست. 

خطاب به پدرشان یعقوب )ع( مجدداً کلام برادران یوسف  97 یآیهاست.  هاآن
 برای گناهانشان طلب آمرزش کند. خواهندمی ویاست، که از )ع( 

ت آن است که بنابر روایا آوریممیوجهی که به خاطرش این آیات را در اینجا 
 هن متکی بآنای پیامبر  که استناد ما بر  از آنجا. اندبودهپیامبر )ع( برادران یوسف 

 .یماهکرد  بندیطبقه میان آیات درجه سهدر را  چند آیهاست، این روایات و تفاسیر 
بحث کردیم )و خواهیم کرد(،  هاآناز برخلاف آیات دیگری که در اینجا 

ای ارجاع تلاشی بر این آیات را به معنای ظاهری گرفته و ی عصمت آموزه ینمدافع
 دهدیم. این مطلب علاوه بر اینکه نشان اندکردهخطیئه و ذنب به معانی دیگر ن

کلامی   یزهآمو ، تنها شودمیدر مواضع دیگری که پیامبری به ذنب و خطیئه متهم 
تا مفسرین از ظاهر آیات عدول کرده و تلاش در  شودمیعصمت است که باعث 

ن شند، کار ما را در مسیری متفاوت با آیات دیگر ایتفسیر ذنب و خطیئه داشته با
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)ع(  که آیا فرزندان یعقوب  کنیممی. در اینجا ما تنها بررسی دهدمیتحقیق قرار 
 یا خیر.  اندبودهپیامبر 

ام برداشت؛ باید دو گ اندبودهپیامبر )ع( برای نشان دادن اینکه فرزندان یعقوب 
، سپس هستند)ع( در قرآن فرزندان یعقوب « اسباط»ابتدا باید نشان داد منظور از 

سخن اسباط  ازقرآن  از . در آیات مختلفیاندبودهباید روشن کرد که اسباط پیامبر 
 از: اندرتعباتوجه خواهیم کرد. این آیات  هاآنکه در اینجا به   به میان آمده است

ِ وم ما أنُْزلِم إلِمیْنا وم ما أنُْزلِم إِلى136)بقره:  یمم وم إِسْماعیلم وم إِسْحاقم إِبْراه (: قُولُوا آممناا بِاللَّا
 مِنْ رمبِ ِمْ لا نُـفمر قُِ وم ما أوُتِم النابِیُّونم  وم عیسى وم یمـعْقُوبم وم الْْمسْباطِ وم ما أوُتِم مُوسى

 نُ لمهُ مُسْلِمُونم.بمیْنم أمحمدٍ مِنْهُمْ وم نحمْ 
بگویید: ما به خدا و آیاتى كه بر ما نازل شده و نیز آنچه بر ابراهیم و اسماعیل و 

ها نازل آمده و نیز آنچه به موسى و عیسى فرستاده شده اسحاق و یعقوب و سبط
. میان هیچ ایمو آنچه بر پیامبران دیگر از جانب پروردگارشان آمده است، ایمان آورده

 نهیم و همه در برابر خدا تسلیم هستیم.ز پیامبران فرقى نمىیك ا
وا (: أممْ تمـقُولُونم إِنا إبِْراهیمم وم إِسْماعیلم وم إِسْحاقم وم یمـعْقُوبم وم الْْمسْباطم كانُ 140)بقره: 

تممم شم  هُوداً أموْ نمصارى هُ مِنم اللَّاِ وم مما هقُلْ أم أمنْـتُمْ أمعْلممُ أممِ اللَّاُ وم ممنْ أمظْلممُ ممانْ كم ادمةً عِنْدم
ُ بغِافِلٍ عمماا تمـعْمملُونم.  اللَّا

ها یهودى یا گویید كه ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و سبطآیا مى
نصرانى بودند؟ بگو: آیا شما آگاه ترید یا خدا؟ ستمكارتر از كسى كه گواهى 

 كنید غافلكارهايى كه مى  كند كیست؟ و خداوند ازخود را از خدا پنهان مى
 نیست.

راهیمم وم إِسْماعیلم وم إِبْ  (: قُلْ آممناا بِاللَّاِ وم ما أنُْزلِم عملمیْنا وم ما أنُْزلِم عملى84: عمرانآل) 
 مِنْ رمبِ ِمْ لا نُـفمر قُِ وم النابِیُّونم  وم عیسى إِسْحاقم وم یمـعْقُوبم وم الْْمسْباطِ وم ما أوُتِم مُوسى

 بمیْنم أمحمدٍ مِنْهُمْ وم نحمْنُ لمهُ مُسْلِمُونم.
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بگو: به خدا و آنچه بر ما و بر ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و فرزندان او 
و نیز آنچه بر موسى و عیسى و پیامبران دیگر از جانب پروردگارشان نازل شده 

 او هستیم. ه تسلیم ارادهنهیم و هماست، ایمان آوردیم. میان هیچ یك از ایشان فرقى نمى
یْنا إِلى163)نساء:  یْنا إلِمیْكم كمما أموْحم یْنا إِلىنوُحٍ وم النابِیِ ینم مِنْ بمـ  (: إِناا أموْحم  عْدِهِ وم أموْحم

وبم وم یوُنُسم وم هارُونم وم أمیُّ  إِبْراهیمم وم إِسْماعیلم وم إِسْحاقم وم یمـعْقُوبم وم الْْمسْباطِ وم عیسى
 لمیْمانم وم آتمـیْنا داوُدم زمبوُراً.وم سُ 

ایم و به ابراهیم به نوح و پیامبران بعد از او وحى كرده کهچنانما به تو وحى كردیم هم 
ها و عیسى و ایوب و یونس و هارون و و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و سبط

 ایم و به داود زبور را ارزانى داشتیم.سلیمان وحى كرده
ی ذیل آیات . بلخانددانسته)ع( سباط را فرزندان یعقوب رخی ادر بین مفسرین ب

. اردگامیصحه )ع( بر اسباط بودن فرزندان یعقوب  1633بقره و  1402و  1361
، ند)ع( هست یعقوبمیان مفسرین در اینکه اسباط فرزندان  گویدمیطوسی نیز شیخ 

. قتاده، سدی، ربیع و محمد بن اسحاق نیز این قول را بیان  4نیستاختلافی 
همچنین  .6. نام طبری را هم باید در میان این دسته از مفسران ذکر کرد5اندکرده

                               

 (.141، ص 1ج )بلخی،  1
 (.143ص  )همان، 2
 (.423ص  )همان، 3
 (.248، ص 1ج ، )ب( )طوسی 4
 (.75، ص 2ج )طبرسی، )ب(،  5
 (.241، ص 3ج ، )ب( )طبری 6
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نظور از م گویدمیکه محمد بن علی )امام پنجم شیعیان(   آوردمیعیاشی در حدیثی 
  1.است)ع( اسباط فرزندان یعقوب 

 هاآنه ندانسته، بلک)ع( اما تعداد دیگری از مفسران اسباط را فرزندان یعقوب 
شان که از هرکدام  اندشمار آوردهبه)ع( از نسل دوازده فرزند یعقوب  هاییانسانرا 

 . اندمفسراناین  یجملهاز  4و طباطبایی 3، فیض کاشانی2قومی پدید آمد. فخر رازی
 طوسی شیخنیز اختلاف شده است. )ع( در مورد پیامبر بودن فرزندان یعقوب 

ن قول را ، اما خودش ایاندبودهپیامبر  هاآن بر آنند کهاز مفسرین  بسیاری گویدمی
 136 یآیهاینکه نام اسباط در  گویدمی. وی کندمیرد  ،دانسته اشخلاف ماهب

د؛ چراکه ممکن ندار  هاآنبقره به دنبال نام سایر پیامبران آمده دلالت بر پیامبر بودن 
ت بوده، و دیگران صرفاً باید از او تبعی ()ع(است انزال بر یکی از اسباط )یوسف

طبرسی )با همچنین . 5اسباط بوده است ی، انزال برای همهترتیباینبهکه   کردندمی
را رد )ع( پیامبر بودن فرزندان یعقوب  7و طباطبایی 6طوسی(شیخ تکرار کلام 

، پیامبر آوردیم. محمد بن علی )امام پنجم شیعیان( نیز در حدیثی که عیاشی کنندمی
 . 8کندمیرا رد )ع( بودن فرزندان یعقوب 

                               

 (.62، ص 1)عیاشی، ج  1
 (.72، ص 4ج )فخر رازی،  2
 (.219، ص 1ج ، )الف( )فیض کاشانی 3
 (.312، ص 1ج )طباطبایی )الف(،  4
 (.481، ص 1 ج، )ب( )طوسی 5
 (.76، ص 2ج )طبرسی، )ب(،  6
 (.312، ص 1ج )طباطبایی )الف(،  7
 (.62، ص 1)عیاشی، ج  8
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ی ممکن است انزال بر یک گویدمیطوسی شیخ در نقد این اقوال باید گفت: 
، انزال ترتیباینبهکه   کردندمیاز اسباط بوده، و دیگران صرفاً باید از او تبعیت 

ا درست اگر این ادع که  سی پرسیدو طشیخ ه اسباط بوده است. اما باید از برای هم
بقره نام اسباط در ادامه نام پیامبران آمده، و نه نام آن  136 یآیهاست، چرا در 

پیش از  کهدرحالی همآن؟ )ع( ، یعنی یوسفکردهمییک نفر که وحی را دریافت 
نی خود تابعی ینوبهبه هاآن یهمه، نام چند فرد مشخص آمده که «الْْمسْباطِ »

ته. پس وجود نداش هاآنو تابعینش با )ع( فرقی میان یوسف  جهتازاینو  اندداشته
 140و  136هستند، با توجه به آیات )ع( اگر بپایریم که اسباط فرزندان یعقوب 

نام پیامبران دیگر برده  فیردهمنساء که نام اسباط  163و  عمرانآل 84بقره، 
شیخ هم که  . و دلیلیاندبودهپیامبر )ع( ، باید پایرفت که فرزندان یعقوب شودمی

صرفاً این  ،کنندمیرا رد )ع( طوسی یا طبرسی با آن پیامبر بودن فرزندان یعقوب 
خود این آموزه محل تردید جدی  آنکهحال؛ اندمعصوماست که در ماهبشان انبیاء 

 است.
* 

 یگزارهک  ی صورتبهما در اینجا  گیرینتیجهبا توجه به آنچه در بالا آمد،  
ایرد که اسباط بپ طوسی(شیخ )مانند کسی   اگرشرطیه خواهد بود؛ به این صورت که 

؛ بعلاوه اندودهبهستند، آنگاه دشوار است نپایرد که آنان پیامبر )ع( فرزندان یعقوب 
نه بر اساس روایات، بلکه براساس متن قرآن مسجل )ع( چون گناه فرزندان یعقوب 

ت است، اساس عصم)ع( است، با پایرش اینکه منظور از اسباط فرزندان یعقوب 
 اساسی خواهد پایرفت. ایخدشهانبیاء 
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 29 :اسراء
 

 .مملُوماً محمْسُوراً دم عُنُقِكم وم لا تمـبْسُطْها كُلا الْبمسْطِ فمـتمقْعُ  وم لا تَمْعملْ یمدمكم ممغْلُولمةً إِلى
گشاى كه ب بارهیکنه دست خویش از روى خست به گردن ببند و نه به سخاوت 

 خورده بنشینى.زده و حسرتدر هر دو حال ملامت
 

اول  . سببکنددو سبب برای نزول این آیه ذکر می اسباب النزول واحدی در
. خواهدمی: غلامی نزد رسول خدا )ص( آمد و گفت مادرم از شما چیزی گویدمی

به او فرمود در حال حاضر چیزی ندارم. گفت مادرم گفته است پیراهنت )ص(  پیامبر
مبادرت به این کار کرد، و خود برهنه در خانه ماند، )ص(  پیامبرمن بپوشان.  ررا ب

: گویدمی، رسدمیبن عبدالله  و این آیه نازل شد. سبب دوم که سندش به جابر
پیامبر )ص( میان اصحابش نشسته بود. کودکی نزد او آمد و گفت مادرم زمانی  باری

ود. پیامبر چیزی جز پیراهنش نب)ص( بر تو زرهی پوشانیده بود. در آن زمان با پیامبر 
گفت وقتی دیگر بیا که شاید متاعی برای اعطاء داشته باشم. کودک نزد )ص(  

و بگو این پیراهن را مادرم بر ت)ص( بازگشت و مادرش گفت به رسول خدا مادرش 
 به خانه رسید بار دیگر کودک بر او وارد شد. پیامبر)ص( پوشانده. وقتی پیامبر 

پیراهنش را درآورده، به او داد و خود عریان در خانه نشست. پس بلال اذان  )ص( 
نزد پیامبر  هاآنشدند، و یکی از بیرون نیامد. صحابه نگران )ص( گفت ولی پیامبر 

  1رفت و او را عریان یافت. آنگاه این آیه نازل شد.

                               

 (.294)واحدی، ص  1
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ینکه ؛ اکنندمیاین دو سبب نزول، با اندکی تفاوت ماجرای واحدی را روایت 
ه و خود عریان در خان دهدمیدر مقابل درخواست سائلی، پیراهنش را )ص( پیامبر 

. این ماجرا، سبب نزول مشهور این آیه کندمیرا نازل  یآیهو خداوند این  ماندمی
، 2، عیاشی1، قمیازجمله. اندکردهواحدی نیز آن را نقل   غیر ازاست و افراد دیگری 

ا علاوه بر این، سبب نزول دیگری ر کاشانی . البته فیض  4و فیض کاشانی 3زمخشری
 ییهازمان گویدمی به نقل از امام ششم شیعیان. این سبب دوم، کندمیهم ذکر 

، تا کردیماز طلا بود، و او همه آن را انفاق  ییهاسهیک)ص(  بود که در کنار پیامبر 
، چیزی برای انفاق کردن کردمیزمانی که وقتی شخص دیگری به او مراجعه 

. این سبب را 5نداشت. پس با این آیه خداوند کیفیت انفاق را به او گوشزد کرد
 6است.سیوطی نیز نقل کرده 

 توانمی، دکنمیبا توجه به کثرت قائلین به سبب نزولی که واحدی مطرح 
پایرفت که سبب نزول این آیه همان داستان انفاق لباس است. اگر چنین چیزی را 
بپایریم )یا حتی اگر در این پایرش بر خطا باشیم، و سبب نزول اصلی آن باشد که 

پیامبر  دشو می(، آنگاه دیده یا هر سبب مشابه دیگر کندمیفیض کاشانی نقل 
خداوند نبوده، و خداوند برای ارشاد پیامبر  موردپسندکاری را انجام داده که )ص(  
)ص( یامبر پگفت که   تواننمیاین آیه را نازل کرده است. مطمئناً در این ماجرا )ص( 

                               

 (.18، ص 2 ج)قمی،  1
 (.289، ص 2ج )عیاشی،  2
 (.662، ص 2ج )زمخشری )الف(،  3
 (.189، ص 3ج ، )الف( )فیض کاشانی 4
 )همان(. 5
 (.160)سیوطی، ص  6
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 ه نظربده است. اما مانی از فرامین خدا را نقض نکر مرتکب گناه شده، چراکه فر 
در  که رضای خداوند  دست به کاری زدهکه مرتکب خطا شده باشد؛ چون   رسدمی

 .کندمیفوق را نازل  یآیه، آن، و خداوند برای ممانعت از تکرار آن نبوده
در  دپژوهشمور آن است که مفسران برخلاف بیشتر مواضع  توجهجالب ینکته

. لاا با اندامدهیرنبآمیز خداوند توجیه این آیه و تفسیر بیان توبیخ درصدداین تحقیق، 
، ص() این آیه را نشانی بر خطاکاری پیامبر توانمیچالشی کمتر از سایر آیات، 

 دانست.
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 24و  23 :کهف

 

ُ وم اذكُْرْ رمباكم إِذا نمسی( إِلاا أمنْ یمشاءم 23ءٍ إِنّ ِ فاعِلٌ ذلِكم غمداً )وم لا تمـقُولمنا لِشميْ  تم اللَّا
 (24أمنْ یمـهْدِیمنِ رمبِّ  لِْمقـْرمبم مِنْ هاا رمشمداً ) وم قُلْ عمسى

( مگر خداوند بخواهد. و چون فراموش كنى، 23كنم، )هرگز مگوى: فردا چنین مى
ند. ایت كترین راه هدآر و بگو: شاید پروردگار من مرا از نزدیك پروردگارت را به یاد

(24) 
 

 ؤالسمشرکان مکه با کمک یهودیان چند باری سبب نزول این آیه آن است که 
به )ص(  . پیامبرپرسیدند، راجع به اصحاب کهف، ذوالقرنین و روح، )ص( از پیامبر

آنگاه به انتظار  ؛نگفتکه فردا بیایید تا به شما پاسخ دهم و انشاالله   گفتایشان  
در مقابل مشرکان )ص( و پیامبر  شدقطع  1روز، اما وحی برای چهل نشستوحی 

تور انشاالله  دس)ص( که به پیامبر   شدنازل  ت فوق. در این موقع آیاافتاد سختیبه
 2.دهدمیگفتن 

                               

 (.151، ص 15، ج )ب( )طبری. داندیطبری قطع وحی را پانزده روز م 1
تقریباً میان مفسران بر سر این سبب نزول اجماع وجود دارد. ازجمله مفسرینی که این سبب را  2

(، 34، ص 2ج (، )قمی، 581، ص 2ج : )بلخی، توان به این افراد اشاره کردمیاند آورده
، ص 21(، )فخر رازی، ج 151، ص 15، ج )ب( )طبری ،(715، ص 2)زمخشری )الف(، ج 

ج ی، : )عیاشکندینقل م طالبیاین سبب را به نقل از حدیثی از علی ابن ابعیاشی  (.450
(. فیض کاشانی این سبب را به نقل از جعفر بن محمد )امام ششم شیعیان( نقل 324، ص 2
 (. 238، ص 3، ج )الف( : )فیض کاشانیکندیم
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که   است این، شودمیاول از این آیه و سبب نزول آن فهمیده  یوهلهآنچه در 
تا  دهدیمفعل اشتباهی انجام داده و خداوند علاوه بر اینکه به او تاکر )ص( پیامبر 

 .کندافمی سختیبهرا  ویآن را تکرار نکند، او را مجازات کرده و با قطع وحی 
ص( )ترک مندوب از جانب پیامبر  یواسطهبهرا  آیاتاین  نزولابوالفتوح رازی 

ت باشد؛ درس تواندنمی)ص( اما قول به ترک مندوب بودن فعل پیامبر  .1دانسته است
امبر پی ایترک مندوب بر  با فرض جواز همآنچراکه خداوند برای ترک مندوب )

کار   2تا جایی که به تعبیر زمخشری سازدینمرسولش را در برابر مشرکان رسوا ( ()ص
 برسد.)ص( به تکایب پیامبر 

بر سر سبب نزولش اجماع داشته، و عمدتاً هم تلاشی این داستان که مفسران 
طایی است  خ یدهندهنشانبرداشته شود، )ص( تا به نحوی اتهام از پیامبر  اندکردهن

ا تا دیگر خطایش ر  دهدمی، و خداوند هم به او تاکر سرزده)ص( که از پیامبر 
 .کندمیآن خطا تنبیه  یواسطهبهتکرار نکند، و هم او را 

 
 
 
 
 
 
 

                               

 (.337، ص 12ج )ابوالفتوح رازی،  1
 (.715، ص 2)زمخشری )الف(، ج  2
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 121 :طه

 

 .آدممُ رمباهُ فمـغموى وم عمصى
 آدم در پروردگار خویش عاصى شد و راه گم كرد.

 
، خلودش در بشت و اناار خداوند )ع( ی داستان خلقت آدماین آیه در دنباله
بقره  یسوره 35 یآیهدرخت ممنوعه است. خداوند در  یبه او از خوردن میوه

 دهد که نزدیک آن درخت نشود:فرمان می )ع( صراحتاً به آدم
تُما35)بقره:  یْثُ شِئـْ  (: وم قُـلْنا یا آدممُ اسْكُنْ أمنْتم وم زموْجُكم الجمْناةم وم كُلا مِنْها رمغمداً حم

 وم لا تمـقْرمبا هاِهِ الشاجمرمةم فمـتمكُونا مِنم الظاالِمینم.
هر چه خواهید، و هر جا  و گفتیم: اى آدم، خود و زنت در بشت جاى گیرید. و 

كه خواهید، از ثَرات آن به خوشى بخورید. و به این درخت نزدیك مشوید، كه به 
 زمره ستمكاران درآیید.

 . شوداما آدم )ع( از این فرمان الهی سر پیچیده و نسبت به خداوند عاصی می
آدممُ  صىوم عم »نویسد: در میان مفسرین، بلخی آیه را به ظاهر آن حمل کرده، می
مدافعین . اما اکثر 1«رمباهُ فمـغموى یعنی گمراه شد و دوری کرد از اطاعت خدایش

 آدم ای تفسیر کنند که عصمتگونهاند این آیه را بهی عصمت تلاش کردهآموزه
 دار نشود. عنوان یک پیامبر الهی، خدشه، به)ع(

                               

 (.44، ص 3ج)بلخی،  1
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این امر  . وی دلیل1کندحمل میطوسی فعل آدم )ع( را بر ترک مندوب شیخ 
 2زند.کند که از انبیاء قبیح سر نمیرا چنین اعلام می
گوید انبیاء مرتکب حرام و قبیح طوسی در اینکه میشیخ ی ظاهراً اشاره

 یها؛ دلایلی که در فصلگرددیشوند، به دلایل عقلی و نقلی عصمت بازمنمی
یان این مقدار ب ها را نقد کردیم. اما اگر منظور او چیز دیگری است، ازپیشین آن

طور ممکن ی دیگر آنکه، چزند. نکتهشود که چرا از انبیاء قبیح سر نمیاو روشن نمی
ن آ یواسطهاست ترک مندوب عصیان خوانده شده و خداوند رحمان آدم )ع( را به

 ع() رسد باید گناهی فاحش از آدماز نعمت اعلای بشت محروم کند؟ به نظر می
و محرومیت از رحمت خداوند شده باشد. « عاصی»صفت سرزده باشد تا مستحق 

از دستور صریح خداوند مبنی بر دور ماندن  )ع( توان تخطی آدمبعلاوه، چطور می
 از درخت را حمل بر ترک اولی یا ترک مندوب کرد؟ 

 نویسد:دارد. وی می یتوجهابوالفتوح رازی ذیل این آیه بیان قابل
است كه  دارى، چونپیغامبران صغیره و كبیره روا نمىاگر گویند: نه شما بر »

كند؟ جواب گوییم: عصیان، خداى تعالى عصیان و غوایت به آدم )ع( حوالت مى
مخالفت امر با ارادت باشد، و امر و ارادت از حكیم تعل ق دارد هم به واجب و هم 

( روا )ع كه مخالفت امر واجب بر آدم  عقل بدانستیم یبه مندوب، چون به ادله
اعده لازم آید  ق نباشد، لابد حمل باید كرد بر مخالفت امر مندوب. اگر گویند: بر این

كه پیغامبران خداى همیشه عاصى باشند، چه ایشان خالى نباشند از ترك مندوبات،  

                               

 (.55، ص 7، ج)الف( : )طبرسیکندیمشابه همین معنا را طبرسی نیز بیان م 1
 (.217، ص 7ج)طوسی،  2
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گوییم: این اطلاق نكنیم در حق  پیغامبران، چه این لفظ به عرف مخصوص شده 
 1«.اجباست به فاعل قبیح و تارك و 

یان انجام شود که معنای عرفی عصاز بیان ابوالفتوح رازی این نکته استفاده می
رای ما در بخش تمهیدات توضیح دادیم که ب کهییقبیح و ترک واجب است، و ازآنجا

ما معنای ظاهر ملاک تفسیر است و معنای ظاهر، آن چیزی است که عرف از 
 ینهیطه، در غیاب قر  121 یازی معنای آیه، لاا طبق بیان ابوالفتوح ر فهمدیلفظ م

 دارد. )ع( صارفه، اشاره مستقیم به ترک واجب و انجام قبیح از جانب آدم
بایی برای است. روش طباط المیزانتفسیر بعدی که باید مورد توجه قرار گیرد، 
نافرمانى ]آدم )ع([ امرى ارشادى »دفع اتهام گناه از آدم )ع( آن است که بگوید: 

. ازنظر طباطبایی نافرمانی 2«بوده نه مولوى تا با عصمت انبیاء منافات داشته باشد
در امر ارشادی، برخلاف نافرمانی در امر مولوی، نافی عصمت نیست. اما منظور 

 از امر ارشادی و مولوی چیست؟ 
طبق بیان طباطبایی، امر مولوی امری است که نافرمانی از آن مستوجب عااب 

جز احراز خیر و منفعت مأمور ]ندارد[ و  یایهیچ داع»ارشادی اما .  امر 3است
تخطی از امر ارشادی  ؛ لاا4«اینكه راه صلح را انتخاب كند تا به آن منافع برسد

ه یک اگر کسی ب که  این است ما منجر به وقوع معصیت شود. حال سؤال تواندینم
خیرخواهانه عمل نکند و خود را از منافعی محروم کند، آیا این شخص  یهیتوص
 یهیاز دوری از درخت تنها یک توص وندتنبیه است؟ یعنی اگر نهی خدا یستهیشا

                               

 (.193، ص 13ج)ابوالفتوح رازی،  1
 (.311، ص 14ج)طباطبایی )ب(،  2
 ی بقره.سوره 35ی (، ذیل آیه201، ص 1ج  همان،) 3
 (.311، ص 14ج  همان،) 4
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چنین شد؟ همدر اثر تخطی از آن از بشت رانده می )ع( بود، آیا آدمخیرخواهانه می
 قرار  ی ظالمینتواند در زمرهیآیا اگر کسی در انجام امری مرتکب معصیت نشود م

لا »دهد: اناار می )ع( ی بقره به آدمسوره 35ی گیرد؟ چنانکه خداوند در آیه
در  )ع( که فعل آدم  دهد؟ این آیه نشان می«تمـقْرمبا هاِهِ الشاجمرمةم فمـتمكُونا مِنم الظاالِمینم 

. لاا ت استنزدیک شدن به درخت ممنوعه ظلم بوده، و ظلم مطمئناً نوعی معصی
طه امری ارشادی و نه  121ی مدعای طباطبایی مبنی بر اینکه امر خداوند در آیه

 نیست.  رشیپامولوی است، قابل
این ظلم آدم )ع( و همسرش، ظلم به نفس خود »حال اگر طباطبایی بگوید 

صیت و ، معشودیبوده، نه نافرمانى خدا، چون اصطلاحاً وقتَّ این كلمه گفته م
که   آنگاه باید به وی متاکر شد« رسدسبحان به ذهن مى یو ظلم به خدا نافرمانى

ی سوره 23ی ظلم به نفس هم قسمی از اقسام گناه است. چنانکه خداوند در آیه
 فرماید: اعراف می
  الْْاسِرینم.نم (: قالا رمبانا ظملممْنا أمنْـفُسمنا وم إِنْ لمْ تمـغْفِرْ لمنا وم تمـرْحممْنا لمنمكُونمنا مِ 23)اعراف: 

گفتند اى پروردگار ما، به خود ستم كردیم و اگر ما را نیامرزى و بر ما رحمت نیاورى 
 دیدگان خواهیم بود. از زیان

 فرماید:ی نساء میسوره 110ی همچنین در آیه
 دِ اللَّام غمفُوراً رمحیماً.یجمِ (: وم ممنْ یمـعْمملْ سُوءاً أموْ یمظْلِمْ نمـفْسمهُ ثُُا یمسْتمغْفِرِ اللَّام 110)نساء: 

و هر كه كارى ناپسند كند یا به خود ستم روا دارد، آنگاه از خدا آمرزش خواهد، 
 خدا را آمرزنده و مهربان خواهد یافت. 

شود، در هر دوی این آیات، ظلم به نفس مستحق طور که مشاهده میهمان
قوع غفار عملی است ناظر بر و که نشان دادیم، استچناناستغفار دانسته شده. و آن

 معصیت.
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توجه دیگر، تفسیر فخر رازی است. فخر رازی در ضمن تفسیر این تفسیر قابل
گوید اگر نوعی پاسخ تمامی تفاسیر بالا باشد. وی میتواند بهآیه کلامی دارد که می

. 1شدبود، با لغت عصیان که اسم ذم است توصیف نمیفعل آدم )ع( فعل مباحی می
قاعدتاً فخر رازی معتقد است که فعل آدم )ع( گناه )خطا( بوده است. علت پس 

کند، ی عصمت این آیه را چنین تفسیر میرغم التزامش به آموزهاینکه فخر رازی علی
؛ لاا ازنظر او که 2آن است که اعتقاد دارد این فعل آدم )ع( پیش از نبوتش رخ داده

 ارد.ی عصمت انبیاء نداتی با آموزهبه عصمت پیش از نبوت قائل نیست، مناف
* 

گفت که اولاً فعل آدم )ع( مصداقی از گناه   توانمیاز مجموع آنچه در بالا آمد 
ی توان با اطمینان گفت که این فعل پیش یا پس از نبوت و است. ثانیاً ازآنجاکه نمی

صورت حداقلی باید ناقض عصمت انبیاء پیش از نبوت واقع شده، این آیه را به
 دانست.

 

 

 

 

 

 

                               

 (.109، ص 22ج)فخر رازی،  1
 (.108، ص همان) 2
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 32 :ص

 
 ابِ.كْرِ رمبِّ  حمتَّا تموارمتْ بِالحِْجفمقالم إِنّ ِ أمحْبمبْتُ حُبا الْمْیْرِ عمنْ ذِ 

گفت: من دوستَّ این اسبان را بر یاد پروردگارم بگزیدم تا آفتاب در پرده غروب 
 پوشیده شد.

 
ان است که گویا سلیم قرارنیاست. داستان ازا )ع(ی سلیمان این آیه درباره

تا  زدور می غفلتهای خود شده و به این دلیل از نمازش مشغول تماشای اسب )ع(
و  شود. این آیه به همراه آیات قبلزمانی که خورشید غروب کرده و نمازش قضا می

 بعدش چنین است:
بْنا لِداوُدم سُلمیْمانم نعِْمم الْعمبْدُ إنِاهُ أمواابٌ )30-33)ص:  ( إِذْ عُرِضم عملمیْهِ 30(: وم ومهم

 تموارمتْ إِنّ ِ أمحْبمبْتُ حُبا الْمْیْرِ عمنْ ذِكْرِ رمبِّ  حمتَّا ( فمقالم 31بِالْعمشِيِ  الصاافِناتُ الْجیِادُ )
 (33( رُدُّوها عملميا فمطمفِقم ممسْحاً بِالسُّوقِ وم الْْمعْناقِ )32بِالحِْجابِ )

( 30سلیمان را به داود عطا كردیم. چه بنده نیكويى بود و روى به خدا داشت )
(  31را كه ایستاده بودند به او عرضه كردند )آنگاه كه به هنگام عصر اسبان تیزرو 

گفت: من دوستَّ این اسبان را بر یاد پروردگارم بگزیدم تا آفتاب در پرده غروب 
نشان ها و گرد( آن اسبان را نزد من بازگردانید. پس به بریدن ساق32پوشیده شد )

 (33آغاز كرد )
داشته  حجوردگارش مر توجه به اسبان را بر یاد پر  )ع(در این داستان، سلیمان 

شود، و این گناهی است از جانب او. البته اگر این غفلت از یاد تا نمازش قضا می
توان آن را تنها خطایی از جانب سلیمان ، مینباشدخداوند سبب قضا شدن نماز 

ر آیه است  د «ذِكْرِ رمبِّ  »معنای کنیم، دانست. لاا اولین چیزی که بررسی می )ع(
 برای قضا شدن نماز سلیمان استفاده شده است. آنکه بعضاً از 
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از نم« ذكِْرِ رمبِّ  »معتقدند که منظور از  4و ابوالفتوح رازی 3، قمی2، فراء1بلخی
، قتاده و سدی 5از قول علی ابن ابیطالب التبیانطوسی در شیخ عصر است. 

گوید که منظور از این آیه فوت شدن نماز عصر است، هرچند که قول دیگری می
که طبق آن «( روي أصحابنا...)»دهد کند و آن را به شیعه نسبت میاضافه می

منظور از این آیه فوت شدن نماز اول وقت است )که خود این تعارض میان قول 
که طبق آن   آوردتوجه است(؛ و نیز قول جبایی را میعلی ابن ابیطالب و شیعه قابل

برد، اما این آیه را دال بر قضا نام نمی . طبری نماز خاصی را6منظور نماز نافله است
. زمخشری 7گویدآورد که آن را نماز عصر میداند، و حدیثی از سدی میشدن نماز می

 8اند.دهم بدون ذکر اینکه کدام نماز بوده، این آیه را دال بر قضا شدن نماز می
* 

                               

 (.644، ص 3ج )بلخی،  1
 (.405، ص 2ج )فراء،  2
 (.234، ص 2ج )قمی،  3
 (.273، ص 16ج )ابوالفتوح رازی،  4
 بن حدثنا محمد بن عبد الله: »آوردیحدیثی از علی ابن ابیطالب با همین مضمون م نیزطبری  5

زرعة، قال: ثنا حیوة بن شریح، قال: ثنا أبو صخر، أنه سمع أبا معاویة عبد الحكم، قال: ثنا أبو 
، عن البجلي من أهل الكوفة یقول: سمعت أبا الصهباء البكري یقول: سألت علي بن أبّ طالب

، 23، ج ()ب )طبری«. الصلاة الوسطى، فقال: هي العصر، و هي التي فتن با سلیمان بن داود
 (.99ص 

 (.560، ص 8، ج )ب( )طوسی 6
 (.99، ص 23ج ، )ب( )طبری 7
 (.93، ص 4ج )زمخشری )الف(،  8
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ین آیه قضا اتوان با اطمینان نسبی گفت که منظور از با توجه به این تفاسیر، می
، خصوصاً آنجا که امری مانند توجه به موضوعاست، و این  )ع(شدن نماز سلیمان 

 شده باشد، باید گناه دانسته شود.امور دنیوی باعثش 
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 1 :عبس

 
 .عمبمسم وم تمـوملىا 

 ى را ترش كرد و سر برگردانید.رو 
 

زرگان بچند تن از با )ص( اسلام سبب نزول مشهور این آیه آن است که پیامبر 
بینایی نزد نادر این هنگام  مشغول گفتگو بود که هاآنامید اسلام آوردن  همشرکین ب

چهره ص( ). پیامبر کندمی سؤالمتوجه شرایط باشد از وی مکرراً  آنکهبیه و او آمد
 یآیه. چند 1شودمی. آنگاه این آیات نازل گرداندبرمیو روی از او  هدرهم کشید

 ابتدایی این سوره چنین است:
 (3وم ما یدُْریكم لمعملاهُ یمـزاكاى ) (2) ءمهُ الْْمعْمىآنجا( 1عمبمسم وم تمـوملىا )(: 1-6)عبس: 

 (6فمأمنْتم لمهُ تمصمداى ) (5) أمماا ممنِ اسْتمغْنى (4) أموْ یمااكارُ فمـتمنْفمعمهُ الا كِْرى
و تو چه  (2چون آن نابینا به نزدش آمد. ) (1برگردانید. )وى را ترش كرد و سر ر 

اما  (4یا پند گیرد و پند تو سودمندش افتد. ) (3دانى، شاید كه او پاكیزه شود، )
 (6كنى. )تو روى خود بدو مى (5او توانگر است، ) کهآن

ناپسندی چنین رفتاری، حتی اگر از جانب خداوند نکوهش نشده بود، آشکار 
خداوند در اینجا کسی که از نابینا روی برگردانده را مورد عتاب قرار  است. اما

تا مشخص شود که کار قبیحی انجام گرفته است. افراد زیادی در باب این  دهدمی
، ابن ، ضحاك، قتادةابن عباس ازجملهپیامبر )ص( است.  آن که منظور  اندگفتهآیه  

                               

 (.471)واحدی، ص  1
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، 3، فراء2همچنین از میان مفسران، مقاتل. 1اندکردهزید چنین دیدگاهی را بیان  
خر است. حتی ف)ص( معتقدند که روی سخن این آیه با پیامبر  5و طبری 4زمخشری

که   مفسران اجماع دارند بر اینکه کسی: »گویدمیرازی که معتقد به عصمت است، 
، هااینعلاوه بر  .6«ترش کرد و سر برگردانید، رسول علیه الصلاة و السلام است یرو 

 :کندمیطبرسی حدیث زیر را از امام ششم شیعیان نقل 
بن ام  عبدالله]پیامبر[ لام روایت شده كه هر وقت از حضرت صادق علیه الس»

رگز خدا قسم كه دیگر ه به خداآفرین، آفرین بر تو. نه  گفتمی دیدمیمكتوم را 
و مهربانى نمود كه او از حیا و  محبت به او قدرآنتو سرزنش نكند و  دربارهمرا 

 7«.نمودمی یخوددار اللَّ  علیه و آله  صلیخجالت از حضور در مجلس پیغمبر 
یعتاً تلاش است، طب هه اینکه پیامبر )ص( منظور این آیفراگیری قول ب باوجود

ه طرف حساب این کبگویند   تامفسرانی که قائل به عصمت انبیاء هستند، این بوده 
شیخ . در این آیه گناه نبوده است مورداشارهپیامبر )ص( نیست، یا اینکه فعل  آیه

وم إنِاكم »پیامبری که خداوند در قرآن راجع به او گفته  گویدمی التبیانطوسی در 

                               

 (.32، ص 30ج ، )ب( )طبری 1
 (.589، ص 4ج )بلخی،  2
 (.235، ص 3ج )فراء،  3
 (.700، ص 4ج ، )الف( )زمخشری 4
 (.32، ص 30ج ، )ب( )طبری 5
 (.53، ص 31ج )فخر رازی،  6
 (.130، ص 26ج  )طبرسی )ب(، 7
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نْـفمضُّوا مِنْ حموْلِكم » و 1«خُلُقٍ عمظیمٍ  لمعملى چطور  2«وم لموْ كُنْتم فمظًّا غملِیظم الْقملْبِ لام
زند و ممکن است مخاطب این آیه باشد؟ ابوالفتوح رازی نیز مشابه همین حرف را می

 کبه نزدیروایت كردند كه این عبوس و اعراض از مردى بود اموى كه » گویدمی
ز آمد، او خویشتن را فراهم گرفت به تقز   آنجارسول حاضر بود. چون این مرد نابینا 

 بگردانید، خداى تعالى در حق  او این آیات فرستاد و ترف ع و روى ترش بكرد و روى
است از قول او ل لدلالة القرءان و تواتر اخبار على  ترکینزدو این قول به صواب 

 3«.خلافه
 ییهآباید گفت محتوای این آیه منطقاً منافاتی با دو طوسی شیخ در نقد کلام 

نْـفمضُّو » و« خُلُقٍ عمظیمٍ  ناكم لمعملىوم إِ » « ا مِنْ حموْلِكم وم لموْ كُنْتم فمظًّا غملِیظم الْقملْبِ لام
 ایهلحظخلق و با مراعاتی باشد، اما در انسان بسیار خوش تواندمیندارد؛ کسی 

س رفتار ناصوابی داشته باشد. پ بازگشته،خاص، به دلیلی، از اخلاق غالب خود 
ص( ) پیامبرگفت چون خداوند در دو موضع از قرآن از حسن خلق   تواننمیالزاماً 

تعریف کرده، او را از هرگونه قبح خلق مبرا اعلام کرده است. علاوه بر این، در مورد 
مراد این آیه ص( )پیامبر  گویدمیقولی که  ،اولاً  کندمیروایتی که ابوالفتوح مطرح 

ز آن دفاع ا ابوالفتوحقول رقیب که  کهدرحالیاست، قائلین مشخص و مهمی دارد، 
در تفسیرش  کندمیتواتری که ابوالفتوح از آن یاد  ،قائل مشخصی ندارد. ثانیاً  کندمی

 ذکر نشده، و به همین مناسبت به لحاظ معرفتی ضرورتی برای پایرش آن وجود ندارد.
پیامبر  هکه این آیات راجع ب  کندمیاگرچه با دلایلی رد  ،مجمع البیانطبرسی در 

شد، با)ص( پیامبر  ناظر بر عملدر فرض اینکه این آیات  گویدمیباشد، )ص( 

                               

 .(: و تو راست خُلقى عظیم4)قلم:  1
 شدن.بودى از گرد تو پراكنده مىدل مى(: اگر تندخو و سخت159عمران: )آل 2
 (.148، ص 20ج )ابوالفتوح رازی،  3
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 یهرهچعبوسی و انبساط برای نابینا تفاوتی ندارد؛ چراکه نابینا متوجه تغییر حالت 
فسیر  تهم در رازی ، لاا پیامبر )ص( دچار خطایی نشده است. فخر شودنمیمخاطب 

، اما در بعید است)ص( اگرچه نسبت دادن این داستان به پیامبر  گویدمی کبیر
 صورت انتساب باید آن را حمل بر ترک افضل کرد. 

ره ، اگرچه نابینا شخصاً متوجه تغییر چهاولاً در نقد این دو قول خواهیم گفت 
 حضاریر در نظر سا اوتحقیر  یهیماپیامبر )ص(  ی، اما تغییر چهرهشودنمیمخاطب 

کسی که دچار ضعف جسمی و ضعف اقتصادی است   در کهاینشده است. ثانیاً، 
كُمْ عِنْدم اللَّاِ إِنا أمكْرممم » گویدمیقرآنی که  هایآموزهبه دیده تحقیر نگاه کنیم، با 

از گناهان قلبی باشد. راجع به ترک افضل هم  بساچهسازگار نیست، و  1«أمتْقاكُمْ 
باید گفت چطور ممکن است هر فعل ناصوابی که در قرآن به پیامبر )ص( نسبت 

می کلا  یاست را حمل بر ترک افضل کرد؟ آیا جز این است که آموزه شدهداده
؟ چطور ممکن است روبرگرداندن از یک انسان کندمیعصمت ما را وادار به این کار 

ماجرا  یصحنهاز تصویر  کهچنانآنظاهر به خاطر فقرش، و  حسببه همآن، فقیر
، تحقیر کردن او در جمع، ترک افضل باشد؟ کسی که آشنایی ولو سطحی با آیدبرمی
طا، که چنین فعلی نه ترک افضل، نه خ  داندمیاخلاقی اسلام داشته باشد  هایآموزه

( باشد. از خود پیامبر )ص سرزده خواهدمیکه بلکه گناه است؛ حال از هر کس  
  را بخواهد یا او را به خاطر فقر یا مؤمنیهر کس ذلت : »گویدمیحدیث است که 

تحقیر کند، خداوند او را در قیامت بدنام کرده، آنگاه مفتضحش  اشییداراکمی 
 2«.سازدمی

                               

 .ترین شما نزد خدا، پرهیزگارترین شماستگرامى  نهی(: هرآ13)حجرات:  1
ُ یمـوْمم الْقِیماممةِ ثُُا  مُؤْمِناً أموْ  ممنِ اسْتماملم » 2 این حدیث «.  یمـفْضمحُهُ حمقارمهُ لفِمقْرهِِ أموْ قِلاةِ ذماتِ یمدِهِ شمهمرمهُ اللَّا

(. همچنین مشابه همین 33، ص 2، ج هیبابو در منابع مختلف ذکر شده است؛ ازجمله ن. ک: )ابن
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 :گویدمیدقت کنیم که  6تا  3، اگر یک بار دیگر به آیات هااینعلاوه بر 
یا پند گیرد و پند تو سودمندش افتد  (3و تو چه دانى، شاید كه او پاكیزه شود )»
 «.(6كنى )تو روى خود بدو مى (5او توانگر است ) کهآناما  (4)
که مخاطب آیه پیامبر اسلام )ص( است. چطور ممکن است    شودمیمعلوم  وضوحبه

باشد، آنگاه خداوند در ادامه  سرزدهاز شخص دیگری « عبس و تولی»که فعل 
 ؟ «کنیمیروی خود بدو  تواما آن که او توانگر است، »بگوید 

* 
 ترتملمحآنچه در اینجا آمد، اینکه پیامبر )ص( مخاطب این آیه باشد،  با توجه به

 .تاز هر قول دیگری اس

                               

 حمقارمهُ مُؤْمِناً وم  نقل شده است: وم ممنِ اسْتماملم  (ششم شیعیان ماما)حدیث از قول جعفر بن محمد 
ئِقِ. )کلینی، ج  ُ یمـوْمم الْقِیماممةِ عملمى رُءُوسِ الْمْلام  (.353، ص 2لقِِلاةِ ذماتِ یمدِهِ وم لفِمقْرهِِ شمهمرمهُ اللَّا
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 عصمت یآموزهنفی  در تاریخی شواهد

 
 

تا  م کردخواهیفصل از تحقیق حاضر، با رجوع به منابع تاريَی سعی  در این
مد گفت مح  توانمیکه قرار دهیم. ازآنجایی موردبررسیعصمت را  یآموزهصحت 

تنها پیامبری است که از زندگی او اطلاعات مفصلی بیرون از متن مقدس )ص( 
عصمت در متن اسلام شکل   یآموزهموجود است، و همچنین به این خاطر که 

. لازم کنیممیصر منح)ص( گرفته، تحقیق این فصل را به تاریخ زندگی پیامبر اسلام 
 اء پیشین هم هست.می انبیقابل تسری به تما آمدهدستبهنیست که نتایج  توضیحبه 

 اللهسیرت محمد رسول و 1واقدی ینوشته مغازیبر اساس  اولاً مطالب این فصل 
تب تاریخ ک  ترینمهمو  ترینقدیمی. این دو کتاب اندشدهتنظیم  2ابن هشام ینوشته

 تاریخ طبری و 3ابن سعد ینوشته طبقات کبریاسلام هستند. علاوه بر این دو، 
. اندرفتهقرارگ موردتوجهدو اثر برجسته در تاریخ اسلام  عنوانبههم  4طبری ینوشته

                               

 هجری. 207وفات  1
 هجری. 213وفات  2
 هجری. 230وفات  3
 هجری. 310وفات مؤلف:  4
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 ینوشته یتاریخ یعقوب، یعنی یاین چهار کتاب، به دو منبع متقدم شیع فراتر از
؛ اما این دو  3ه استنیز مراجعه شد 2مسعودی ینوشته مروج الاهبو  1یعقوبی

                               

 هجری. 284وفات  1
 هجری. 346وفات  2
اوست و از  یابن هشام بازخوانی سیره یالبته برخی به شیعه بودن ابن اسحاق هم، که سیره 3

مد بن مرزبانی گوید که مح: »سدینو یاند. برای مثال یاقوت ممنابع طبری هم هست، معتقد شده
و علی را بر عثمان مقدم  کردندیاسحاق و حسن بن ضمره و ابراهیم بن محمد اظهار تشیع م

ود. احمد و قدری ب کردی. نیز شاذکونی گوید: محمد بن اسحاق بن یسار اظهار تشیع مداشتندیم
بن یونس گوید: اصحاب مغازی چون ابن اسحاق و ابومعشر و يُی بن سعید اموی و غیر ایشان 

 نیز(. 1046، ص )یاقوت«. و اصحاب تفسیر چون سدی و کلبی و غیر ایشان شیعی بودند
سیوطی صرفاً به این خاطر که محمد بن اسحق از »: دیگو یسید حسن صدر در قول مشابی م

عدول کرده است. این در حالی است که حافظ  یسینو هیر شیعیان بود از قول به تقدم او در س
لاصه و الشیهد ]ثانی[ در حاشیه بر الْ نیالدنیابن حجر در التقریب و شیخ شیعه ز  الاسلامخیش

 (.233)صدر، ص«. اندغیر آن، بر تشیع ابن اسحق تصریح کرده
 هبار نیهمچنین واقدی مورد ارجاع هر دو گروه سنی و شیعه بوده است. مهدوی دامغانی درا

آراء و اخبار واقدی در مورد مغازی رسول خدا )ص( مورد استناد هر دو گروه شیعه و : »دیگو یم
در مورد ماهب واقدی بسیار گفتگو شده است. بدون اینکه در سنی قرار گرفته است، هرچند 

ه که اخبار واقدی به همان اندازه ک  کنمیاینجا اصراری به اثبات ماهب او داشته باشم، عرض م
. «در کتب اهل سنت مورداستفاده قرار گرفته در کتب شیعه هم از مراجع و منابع شمرده شده است

: سدینو یدر استفاده بردن مسعودی از واقدی منین )مهدوی دامغانی، ص دوازده(. همچ
«. تگفتار او استناد کرده اسبه  مسعودی.... در مروج الاهب از کتب واقدی استفاده برده و »

 )مهدوی دامغانی، ص دوازده(. 
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 صاراختبهرا )ص( ، تاریخ حیات پیامبر مؤلفانکتاب بنابر اهداف نگارشی 
، به شکلی که یعقوبی حدود صد و پنجاه صفحه، و مسعودی کمتر از اندنگاشته

 هاآنارش ؛ به همین سبب نگانددادهاختصاص )ص( پانزده صفحه را به حیات پیامبر 
جز  -تاً آمده، و طبیع اصلی این فصلفاقد جزئیاتی است که در منابع چهارگانه 

 .نبودند استفادهقابلبرای تحقیق حاضر  - تاریخ یعقوبیمورد در یک 
  خط فارق قاطعی میان تواننمیذکر این نکته هم ضروری است که اگرچه 

ريَی تا شأنمه ،بسیاری از مکتوباتحدیثی کشید و  هایگزارهتاريَی و   یهاگزاره
  انیمخو میتاريَی  جهتازایندر این فصل خود را حدیثی، ما کار  شأنهمدارند و 

تبی هستند  کتب تاريَی هم ک  ؛أخا به کتب تاريَی منحصر شده استم به لحاظکه 
  .اندیافتهکه به این عنوان پایرش عام 

* 
، و کرشدهذ که در تاریخ   پردازیممی وقایعاز در این فصل، ما به ذکر دو گونه 

اول مواردی  یهستند. دسته 1از خطا )یا گناه()ص( ناقض اصل معصوم بودن پیامبر 
عنوان خود، در نظر صحابه به یزمانهدر )ص( پیامبر اسلام  دهدمیاست که نشان 

                               

موضع ضد شیعی داشتن از این منابع، نیازی به  یبا توجه به این شواهد، و دور بودن شبهه
، منابع شیعی کرالا فوق یکتب تاريَی شیعه نبود؛ اما برای دوری کردن از شبهه  مجزا به یمراجعه

 نیز موردتوجه قرار گرفتند.
در فصل پیش  که  آیاتی از قرآن، چراکه با در نظر گرفتن «گناه )یا خطا(» میگفتیتا اینجا م 1

ت تا به خطا؛ اس ترکیو سایر پیامبران سرزده، به گناه نزد)ص( بحث شد، آنچه از پیامبر اسلام 
لام ، زیرا با در نظر گرفتن تاریخ، اموری که از پیامبر اس«خطا )یا گناه(» میسینو یاما از این پس م

 وید گناه درباره عملکر   یاست، و شاید جز معدود مواردی، شبهه ترکیسرزده به خطا نزد)ص( 
 منتفی باشد. 
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شده. موارد مخالفت یا اعتراض اصحاب پیامبر انسانی عاری از خطا شناخته نمی
د خدا خو )ص( این است که نه پیامبر  یدهنده، نشانوینسبت به عمل )ص( 

ص( )اند؛ چراکه اگر پیامبر دیدهادعای عصمت داشته، نه اصحاب او را چنین می
 تملاً محادعای عصمت کرده بود،  کردندمینزد اصحابی که به فرمان او جانبازی 

 آوردند. اصحاب او را معصوم دانسته و سر به متابعت محض او فرود می
، جدای از اینکه )ص( سلامپیامبر ا لغزشکه   هستنددوم مواردی  یدسته

حت است، به شکلی که اگر صاند، آشکار اصحاب چه واکنشی نسبت به او داشته
)یا گناه( را  سوی خطابه)ص( از وقایع پایرفته شود، باید لغزیدن پیامبر  این دست

 هم پایرا بود.
ری از ، و اگرچه بسیاشوندمیدر ادامه، این وقایع به ترتیب تاريَشان آورده 

. کنیمیماز یک منبع اکتفا  هاآن نقلاند، ما به در بیش از یک منبع ذکرشده هاآن
عجیب نیست که بیشتر این وقایع مربوط به دوران پس از هجرت به مدینه هستند؛ 

ان پیداکرده اصحاب فراو )ص( ، پیامبر بالاگرفتهدر این دوره است که کار اسلام  زیرا
 - بردمیشدن را بالا که امکان خطا و مورد اعتراض واقع  - ییر گمیتصمو در مقام 

 . گیردمیقرار 
، آوریمیمعنوان موارد نقض مدعای عصمت شاید برخی از وقایعی که در اینجا به

چندان مهم به نظر نرسند و خواننده با خود بیندیشد که برای رد مدعای عصمت 
اده باشد؛ رخ د)ص( تر از سوی پیامبر بزرگ هاییلغزشتر و لازم است وقایعی جدی

ز عصمت ا اما باید توجه داشت که مدعای عصمت، خصوصاً آنجا که صحبتِ 
خطا است، ادعای بسیار بزرگی است، و اگر کسی بخواهد از چنین مصونیتی 

ه دور باشد. کوچک، ب  ولوهرگونه لغزشی، به برخوردار باشد، لاجرم باید از ارتکاب 
 تواننمیر باشد، دیگ سرزده)ص( مورد بسیار کوچکی از خطا از پیامبر  لاا حتی اگر

 او را از خطا معصوم دانست. 
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ه در ادامه همه رخدادهایی ککه گرچه بعید است  ذکر این نکته هم لازم است که  
، هااغراق هبدر بسیاری از موارد  ینگار خیتار  چراکهواقعاً اتفاق افتاده باشند ) ندیآیم

ه همان اندازه (، اما باستحقیقت آمیخته  اقوال ضعیف و سایر موارد تحریفِ توسل به 
اتفاق  هاآنکدام از بوده و هیچ نگارانخیتار بعید است که تمام این وقایع جعل 

عصمت  یآموزه در بررسی اعتبار ییاعتناقابلتاريَی روش  تحقیقنیفتاده باشند. لاا 
 است.

به یک ص( )همچنین دلالت تمام این وقایع به انجام خطا )گناه( از جانب پیامبر 
قوتی   و برخی با دهندمیبیشتری این مطلب را نشان  قوت بااندازه نیست؛ برخی 

طاکاری نوعی دلالت بر خرسید بهکمتر. اما ما در اینجا نهایتاً تمام آنچه به نظر می
 جمع کردیم تا کار از جامعیت برخوردار باشد. البتهدارد را )ص( )گناهکاری( پیامبر 

که   ای از قلم نیفتاده؛ ممکن است مواردی بودهاین به آن معنا نیست که هیچ نکته
، یا مواردی بوده باشد که در نظر ما دلالت بر ا لغزیدهاز زیر چشم خوانشگر م

رخلاف را ب هاآندیگری  ینداشته، اما خواننده)ص( خطاکاری )گناهکاری( پیامبر 
 ما تفسیر کند.

* 
که دلالت بر عدم عصمت اسلام  )ص( در ادامه رویدادهایی از حیات پیامبر 

 :شودمیذکر  دایشان دار 
 

م به نا دیر گیدرمجاهلیت، جنگی  یو در دوره)ص( در زمان جوانی پیامبر  -1
ص( ). بعدها پیامبر کندمیهم در آن شرکت )ص( که پیامبر « جنگ فجار»

: سدنویمی. ابن سعد داردمیرا اعلام از شرکت کردن در این جنگ پشیمانی خود 
 در خود یعموها همراه من فرمودیم فجار جنگ از کردن یاد ضمن )ص( پیامبر»

 هم را همان که داشتممی دوست چقدر و انداختم هم تیر چند و داشتم شرکت آن
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 که بود سال بیست جنگ این حضور در )ص( هنگام پیامبر بودم. سن نداده انجام
 1«.است افتاده اتفاق لیالفعام از پس بیستم سال در آن
، کندیمهای الهی را توسط جبرئیل دریافت اولین پیام)ص( که پیامبر هنگامی -2

. در شرح نخستین برخورد دهدمیدست  ویاحساساتی مانند ترس و ناباوری به 
نگاشته  های مختلفیبا فرمان رسالت و روزهای نخست بعثت حکایت)ص( پیامبر 

 :نویسدمیشده. ازجمله طبری 
ن او را به پیمبری گرامی کند و ای خواستمیچون آن هنگام رسید که خداوند »

به ماه رمضان بود، پیمبر سوی حرا رفت و چون شب وحی رسید جبرئیل بیامد. 
فت: با به دست داشت که در آن نوشته بود و گای از دیپیمبر گوید: بیامد و صفحه

گاه  ؟ جبرئیل مرا چنان فشرد که پنداشتم مرگ است، آن«چه بخوانم»گفتم: «. بخوان»
ت: ؟ و این را گفتم که باز مرا نفشارد. گف«چه بخوانم»گفتم: «. بخوان»گفت: 

خواندم و بسر بردم و تا آخر سوره علق. گوید: و من « خملمقم  الااِي رمبِ کم  بِاسْمِ  اقـْرمأْ »
و  ای در خاطرم بود.او از پیش من برفت و من از خواب برخاستم و گویی نوشته

نگرم و با ب هاآنخواستم به چنان بود که شاعر و مجنون را سخت دشمن داشتم و نمی
از کوه روم و ام، بر فر خویش گفتم هرگز قرشیان نگویند که شاعری یا مجنونی شده

خویشتن را بیندازم تا بِیرم و آسوده شوم. و به این قصد بیرون آمدم و در میان کوه 
.  «ای محمد تو پیمبر خدایی و من جبرئیلم: »گفتمیصدایی از آسمان شنیدم که 

 نگریستم و از مقصود خویش بازماندم ودم و جبرئیل را میگوید: و من ایستاده بو 
وپیش نرفتم و روی از جبرئیل برگردانیدم و دیگر آفاق آسمان را نگریستم و قدمی پس

هر جا نظر کردم او را بدیدم، و همچنان ایستاده بودم و قدمی پیش و پس نرفتم.... 

                               

 (.123، ص 1)ابن سعد، ج  1
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سیدم، و نزد خدیجه ر  ازآن جبرئیل برفت و من سوی کسان خود بازگشتم و بهپس
به شاعری یا »؟ گفتم: «ای ابوالقاسم، کجا بودی...»پهلوی وی نشستم که گفت: 

 1«.امجنون افتاده
ط، مرتکب دو تصور غل)ص( ، پیامبر شودمیکه دیده   طورهماندر این واقعه، 

 که  داردپنمیای جبرئیل و فشرده شدن یا دو خطا، شده است. اول آنکه در اثر الق
. دیگر آنکه پیام خداوند را به پای شاعری و جنون خود گااشته به حال مرگ افتاده

 دست به انتحار بزند و خواهدمیکه   کردهخطا استواری   یدهیعقو چنان در این 
پس  کهطوریبه ؛بودنش نیز اثری ندارد)ص( حتی تاکر دوباره جبرئیل مبنی بر پیامبر 

 .کندمیمجنون بودنش را تکرار از بازگشت به خانه تصور شاعر و 
به مدینه وارد شد، مخاصمه میان مسلمین و کفار )ص( از زمانی که پیامبر اسلام  -3

 هایگجن. برخی از دادرخ  هاآنهای متعددی میان تقابل ،ابعاد نظامی پیدا کرده
ها یا تعقیب و  ساز بودند؛ اما جنگاین دوره مثل بدر، احد و خندق سرنوشت

ب تاریخ در کت هاآناند که شرح دادهگریزهای پرتعداد دیگری نیز در این مدت رخ
ای عدهص( )توجهی از این تعقیب و گریزها، پیامبر ضبط شده است. در تعداد قابل

آنان را  خوداز مسلمانان را به تعقیب گروهی از کفار فرستاده، و در مواردی نیز 
اما مسلمانان موفق به رسیدن به دشمن نشده، و گروه کفار از  ،همراهی کرده است
، 3ابواء یغزوه، 2وقاص ابی بن دسع یسریه. ازجمله در اندشدهدسترسشان خارج 
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، 3بدر یتعقیب کاروان ابوسفیان پیش از غزوه ،2صفوان ی، غزوه1بواط یغزوه
علقمه  یسریه ،7فرع ی، غزوه6قراه الکدر یغزوه، 5سویق ی، غزوه4بنی سلیم یغزوه

تعریف  « غیرمطابق با واقعانجام قضاوت »را به  خطا. اگر به یاد بیاوریم که 8بن مجزر
ت که حکم شکل گرفته اساین )ص( کردیم، در تمام این موارد، در نظر پیامبر اسلام 

مبر یااما حکم ذهنی پ«. اگر سپاه اسلام روانه شود، به دشمن دست پیدا خواهد کرد»
؛ گویی نوعی خطای محاسباتی یا استراتژیک از در این موارد نادرست بوده)ص( 
 ه است.ثَر بودبی وی پندارو حرکت دادن سپاه اسلام برخلاف  شدهواقع اوناحیه 

اگر شخصی  که  دادمیفرستاد، دستور هرگاه گروهی را به جنگ می)ص( پیامبر  -4
ن حکم خود بعدها ای به نام هبار بن اسود را یافتند به آتش بکشند و بسوزانند. اما

ااب کند، و ع تواندمیو گفت که با آتش فقط خدای آتش )یعنی الله(  را تغییر داد
 9حکم سوزانده شدن را از هبار برداشت.
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 و بعداً آن را با کندمیحکمی صادر )ص( که پیامبر   شودمییده در اینجا د
که لااقل یکی از این دو حکم   دهدمی. این نشان کندمیدلیل مشخصی ابطال 

 )فرمان آتش زدن، یا منع از آتش زدن( نادرست، و به عبارتی خطا بوده است.
ص( )در موارد فراوانی که در کتب تاریخ آمده، کسانی که به هر دلیلی پیامبر  -5

درمیانی شخص پا یواسطهرا داشته )مثل برخی از یهود یا کفار(، به هاآن قصد کشتن
زرگْ منافق به اصرار عبدالله بن ابی )ب توانمیاند. ازجمله این موارد ثالثی بخشیده شده

از )ص( یامبر اصرار او پ یواسطهی قمینُقاع اشاره کرد که بهمدینه( در حق یهودیان بن
صحبت   اهآنپس چون عبدالله بن ابی درباره : »نویسدمیگاشت. واقدی   هاآنخون 

را از کشتن رها ساخت و دستور فرمود که از مدینه بیرونشان   هاآنکرد، پیامبر )ص( 
مورد دیگر معاویه بن مغیره بن ابی العاص، از مشرکان است که به خانه  .1«کنند

درمانی عثمان پا یواسطهبه)ص( و پیامبر  بردمیعثمان بن عفان )خلیفه سوم( پناه 
همچنین  .2تا از مدینه خارج شود دهدمیاز خون او گاشته و به او سه روز مهلت 

دان این تا مر  دهدمیایی دستور پس از شکست بنی قریظه، طی ماجر )ص( پیامبر 
قبیله جملگی اعدام شوند، اما رفاعه بن سموئیل را با وساطت سلمی دختر قیس، که 

نیز در همین جنگ زبیر بن باطا را به خاطر پادرمیانی  .3بخشدمیبود،  ویهای از خاله
 4.کندمیثابت بن قیس از مرگ معاف 
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شام، به حارث بن ه ربیعه مخزومی ومورد دیگر بخشیدن جان عبدالله بن ابی 
را عفو  هاآناست که در فتح مکه )ص( هانی، دخترعموی پیامبر  خاطر وساطت ام

 1.کندمی
ابی جهل، از ترین مورد بخشش، گاشتن از جان عکرمه بن اما شاید خاص

عکرمه  .فتح مکه از بیم جانش به یمن گريَتمکه است که بعد از  بزرگان مشرکین
ه دستور داده بود که از عفو عمومی فتح مک)ص( که پیامبر   بودازجمله ده نفری 

خواهی امان یاسطهو بهعکرمه را )ص( مستثنا هستند و حتماً باید کشته شوند. پیامبر 
که عفو کرد و عکرمه به م ه بودحکیم، که در فتح مکه مسلمان شد همسرش، ام

 2بازگشت و مسلمان شد.
توجه دیگر، امان یافتن عبدالله بن ابی سرح است. او از کاتبان وحی بمورد جال

ر میان در روز فتح مکه نام او را د)ص( بود که مرتد شد و به مکه گريَت. پیامبر 
ده نفری که باید کشته شوند آورد. عبدالله برادر شیری عثمان بن عفان بود و پس از 

رح . واقدی شآورد)ص( طت نزد پیامبر همراه خود برای وسا فتح مکه عثمان او را
 :نویسدمیاین ماجرا را چنین 

کرد و گفت: ای رسول خدا، مادر عبدالله مرا در )ص(  عثمان رو به پیامبر »
و او  دادمیو شیر خود را به من  بردمیآنکه او را پیاده راه و حال گرفتمیآغوش 

ورزید و او را رها کرده بود، استدعا دارم او را را از شیر گرفته بود، و به من مهر می
روی خود را از عثمان برگرداند و عثمان از جانب دیگر )ص( به من ببخشید. پیامبر 

بازهم روی خود را )ص( آمد و سخن خود را بر آن حضرت تکرار کرد. پیامبر 
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او را ص( )برخیزد و گردن عبدالله را بزند، چون پیامبر برگرداند و منتظر بود مردی 
خت س هم ناکه دیدند کسی چنان اقدامی نکرد و عثمامان نداده بودند. اما وقتی

بوسید افتاده و سر آن حضرت را می)ص( ورزید و به دست و پای پیامبر اصرار می
مدارا فرمای، فرمود: : ای رسول خدا پدر و مادرم فدای تو گردند با او گفتمیو 

 1«.بسیار خوب
. بعدازآنکه سپاه اسلام در این جنگ دهدمیمورد دیگر، در جنگ با هوازن رخ 

ه اگر به او ک  گویدمیدر مورد یکی از کفار به نام بجاد )ص( ، پیامبر شودمیپیروز 
ا کشته، ؛ او مرد مسلمانی ر که بگریزد. بجاد جرم بزرگی داشت  یافتید، مبادا دست
شیماء،  مسلمانان بجاد را دستگیر کرده، همراه با قطعه کرده، سپس سوزانده بود.قطعه

ها کرده شیماء را ر )ص( آورند. پیامبر می)ص( ، نزد پیامبر )ص( خواهر شیری پیامبر
 2.کندمیو با پادرمیانی او، بجاد را نیز آزاد 

م ان دو حکمی)ص( آن است که پیامبر  آیدمیای که در اینجا پیش مسئله
ای بسیار مهم، یعنی جان هم حکم درباره مسئلهمتضاد حرکت کرده است، آن

عدام ااند و عدالت در مورد ایشان . اگر هرکدام از این افراد سزاوار مرگ بودههاانسان
اند، را بخشیده است؛ و اگر سزاوار مرگ نبوده هاآن، چرا به خاطر دیگری جان بوده

ت  آن اس رسدمیداده است؟ آنچه در اینجا به نظر  هاآنچرا نخست حکم به اعدام 
بارتی نادرست، یا به ع)ص( که صدور یکی از این دو حکم متضاد از جانب پیامبر 

 بوده است.)یا گناه( خطا 
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در شده است. ابن هشام مسیر عازم ب)ص( مورد بعدی زمانی است که پیامبر  -6
. در یکی از منازل، سپاه اسلام به دهدمیرا تا رسیدن به بدر شرح )ص( پیامبر 

که در   شودمیمتوجه )ص( . پیامبر رسدمیصفرا، که روستایی بوده میان دو کوه، 
. این دو نام کنندمیزندگی « بنی حراق»و « بنی نار» هاینامها دو قبیله به آن کوه

 از میان تا کندمیو ایشان راه سپاه اسلام را کج  شودنمیواقع )ص( خوشایند پیامبر 
 آن قبایل رد نشوند.

خاب در انت)ص( که پیامبر   دهدمیچنین عملی، یعنی کج کردن راه، نشان 
ی راه از چگونگ)ص( مسیر دچار خطا شده است. این هم که کسی بگوید پیامبر 

ی طاهاخ بخش بزرگی ازتأثیری در اصل ماجرا ندارد. چراکه اساساً  خبر بوده،بی
را به دلیل  کاری)ص(  و اینکه بگوییم پیامبر  دهندمیدر اثر فقدان علم رخ  انسانی

طا کرده خ وینداشتن علم چنان که باید انجام نداده، بیان دیگری است از اینکه 
 است.

، شودیم، و از حرکت قریش آگاه رسدمیوقتی سپاه اسلام به نزدیکی بدر  -7
را در نبرد بسنجد. چند  هاآنتا عزم  کندمیاز مسلمانان نظرخواهی )ص( پیامبر 

را  هانآرو به انصار کرده، نظر )ص( نفر از مهاجرین سخن میگویند، آنگاه پیامبر 
 1.«فقط در مدینه او را یاری خواهند کرد هاآنفرمود که تصور می»، چراکه پرسدمی

 و او را از بابت همراهی دهدمیپاسخ )ص( سعد بن معاذ از میان انصار به پیامبر 
 .سازدمیمطمئن 
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در پندارش راجع به انصار )ص( بر خطا بودن پیامبر  یدهندهنشاناین ماجرا 
هم  ورانینیکو یاتنها او را خارج از مدینه یاری کردند، بلکه نه هاآناست؛ چراکه 

 بودند.
دستور فرود سپاه اسلام در مکانی در )ص( بدر، پیامبر  یدر هنگام غزوه -8

وی سپاه که ارد  دهدمی. یکی از یاران به او پیشنهاد دهدمیهای بدر را نزدیکی چاه
قبول ص( )ها را بر قریش ببندند و پیامبر را در جای دیگری بزند تا بتوانند راه چاه

 . شرح ماجرا چنین است:کندمی
 یگاهی است کهجا ایناب بن منار بن جموح گفت: ای رسول خدا، آیا حب»

ر رویم، یا تیا پس ترپیشاز آن  توانیمنمیخداوند متعال به تو نمایانده است و ما 
مود: اندیشید؟ فر  باید نظر داد و به جنگ و چارهکه ]میدان جنگ است و[ میاین

سول اندیشی کرد. عرض کرد: ای ر چارهباید نظر داد و به جنگ اندیشید و بلکه می
ترین آب سوی نزدیکخدا )ص( اینجا جایگاه مناسبی نیست، مردم را برانگیز تا به

به دشمن رویم و آنجا اردو زنیم... که ما برای نوشیدن آب خواهیم داشت و آنان 
 نارسول خدا )ص( و یار «. نیک نظری دادی»ندراند. رسول خدا )ص( فرمود: 

د ترین چاه به دشمن رفتند و آنجا فرو سوی نزدیکز جای برخاستند و بهراهش اهم
 1«.آمدند

پیامبر  رأیمیان )ص( : اول آنکه یاران پیامبر دهدمیاین ماجرا دو نکته را نشان 
رسولش را  رأیاند، و حکم خدا را مطلق، اما و حکم خدا تفاوت قائل بوده)ص( 

اند که تهپنداشچنین نمی)ص( اند. یعنی مسلمانان زمان پیامبر دانستهپایر میخلل
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)ص( امبر پی رأیرو بعضاً با ممکن نیست که خطا باشد، و ازاین)ص( پیامبر  رأی
 اند. کردهمخالفت می

او  رأی دیگری از رأیکه   پایردمیهم )ص( نکته دوم آن است که خود پیامبر 
اندیشیده می ودخحتماً با )ص( خودش خطا است؛ زیرا پیامبر  رأیو به عبارتی  ،بتر

تفاوتی »ه کبر این تصور بوده  ، یا لااقل «جایگاه نخست اردو بترین جایگاه است»
، و این هر دو حکم باطل بوده است. «میان آن موضع و سایر مواضع دیگر نیست

 یهالجیشی موضع اولییت سوقموقع بهدر قضاوتش راجع )ص( لاا خطای پیامبر 
 اردو، نادرست بوده است.

واسته، از کسی مشورت نخ)ص( همچنین باید توجه کرد که در این ماجرا پیامبر 
مسلمانان  مطرح شده است؛ بلکه)ص( واسطه اذن خود پیامبر ها بهتا بگوییم مخالفت

امبر اگر پی حال آنکه .انددیدهخود نمی رأیدر آن زمان دلیلی برای ابراز نکردن 
 کردند.او مخالفت نمی رأیخود را معصوم خوانده بود، مسلمانان با )ص( 

، یکی کندمیآرایی در بدر صف)ص( که سپاه اسلام به دستور پیامبر هنگامی -9
آرایی در ای رسول خدا، اگر در مورد صف: »گویدمیاز صحابه نزد ایشان آمده، 

من این  ییدهعقت، که به دستور عمل فرمای؛ وگرنه، این نقطه به تو وحی شده اس
زیدن  بینم که در آن بالا و است که به قسمت بالای این دره بروی، چه بادی را می

)ص( . پیامبر «بینم که برای نصرت تو فرستاده و برانگیخته شده استگرفته و می
ا م و آن ر اکردهها را مرتب کرده و پرچم خود را نصبصف: »گویدمیدر پاسخ 

 1«.دهمتغییر نمی
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نوع نگاهی است که صحابه به  دهندهنشان، قبلیاین ماجرا، مانند ماجرای 
ائل تفاوت ق)ص( پیامبر  رأیمیان حکم خداوند و  ،اولاً و  اندداشته)ص( پیامبر 

 اند.دانستهآراء او را عاری از خطا نمی ،، ثانیاً بوده
 ،برداشتهدست به دعا )ص( پیامبر  شودمیکه جنگ بدر آغاز هنگامی -10
و  شودیمخداوندا[ اگر این گروه بر من پیروز شوند شرک و کفر پیروز : »]گویدمی

ای رسول : »دگویمی)ص( آنگاه ابن رواحه به پیامبر «. ماندنمیدینی برای تو پایدار 
 م،ای کنخدا! هرچند تو به لطف و مرحمت خدا داناتر از آن هستی که من اشاره

تر و شکوهمندتر از آن است که از او وفای به بگویم خداوند بزرگ خواهممیولی 
 2«.را بخواهی 1عهدش

از خطا  را فردی عاری)ص( تنها پیامبر که صحابه نه  بینیممیدر اینجا مجدداً 
صوصاً بینند. این ماجرا خنمی ایشان، بلکه مانعی هم برای تاکر دادن به دانندنمی

 أیر جهت اهمیت دارد که برعکس بسیاری از موارد که اصحاب رأیی خلاف ازآن
، در مورد امور زمینی مانند جنگ و غیره نیست؛ بلکه کنندمیاظهار )ص( پیامبر 

م پیامبر ه وندی بنده با خداابن رواحه در مورد امری معنوی، یعنی چگونگی مواجهه
 .دهدمیزالْطا دانسته و به او تاکر را جای)ص( 

ر جایی د)ص( پس از پایان جنگ بدر و در راه بازگشت به مدینه، پیامبر  -11
تا مسلمانان شب را سپری کنند. در این هنگام ماجرایی اتفاق میافتد   کندمیتوقف 

 :شودمیکه در زیر آورده 

                               

 وعده فتح داده بود.)ص( چون خداوند به پیامبر  1
 (.50)همان، ص  2
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از  و دهدمیبه یاران خود فرمودند: امشب چه کسی پاسداری )ص( پیامبر »
: تو  فرمود)ص( ؟ مردم ساکت شدند. مردی برخاست. پیامبر کندمیما نگهبانی 

فتارش را تکرار گ)ص(  کیستی؟ گفت: ذکوان بن عبد قیس. فرمود بنشین. پیامبر 
یس. قپرسید: تو کیستی؟ گفت: پسر عبد )ص( فرمود، مردی بپا خاست. پیامبر 

ص( )ساعتی درنگ فرمود. مردی دیگر برخاست. پیامبر )ص( فرمود: بنشین. پیامبر 
: هر سه نفر فرمود)ص( پرسید تو کیستی؟ گفت: ابو سبع. پس از مدتی پیامبر 

فت ای پرسید دو رفیق تو کجایند؟ گ)ص( برخیزید. ذکوان تنها برخاست. پیامبر 
دادم. پیامبر فرمود: خدایت حفظ رسول خدا من خودم بودم که هر بار پاسخ می

 1«.فرماید
ته چه را داش)ص( در این ماجرا، چه ذکوان با بیان سه اسم قصد فریب پیامبر 

 در باب هویت او دچار خطا شده، و او را سه نفر پنداشته است.)ص( نه، پیامبر 
 میان فدیه گرفتن و آزاد کردن اسرا یا کشتن)ص( بعد از جنگ بدر، پیامبر  -12

گرفتن   به فدیه رأی. ابوبکر کندمیبا بعضی از صحابه مشورت  ،مردد شده هانآ
نا را بر پسندد و بابوبکر را می رأی)ص( . پیامبر هاآنبه کشتن  رأیو عمر  دهدمی

 :نویسدیمتصمیم چنین  بعدازاین یواقعه. طبری راجع به گااردمیفدیه گرفتن 
 کردندیمعمر گوید: روز دیگر پیش پیمبر رفتم که با ابوبکر نشسته بود و گریه »

آوری باشد بگریم ریهکه اگر چیز گ  کنیدمیو به پیمبر گفتم: به من بگویید چرا گریه 
دیه که یاران به سبب آن ف»پیمبر گفت: «. وار کنمشما گریه یو اگر نباشد از گریه

نزدیک  و به درختی«. است ترنزدیکا از این درخت تو با من گفتند، عااب به شم

                               

به همین صورت در توقف پیش از جنگ احد هم ذکر شده است (. این ماجرا 84)همان، ص  1
 (.154)همان، ص 
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 یمکُونم  أمنْ  لنِمبِی ٍ  کانم  ما»اشاره کرد و خدای عز و جل این آیه را نازل کرده بود که 
نیْا وم  عمرمضم  ترُیِدُونم  الْْمرْضِ  فِی یُـثْخِنم  حمتای أمسْري لمهُ  ، 1«عمزیِزٌ  اللَّاُ  وم  الْآخِرمةم  یرُیِدُ  اللَّاُ  الدُّ

 شما کند بسیار کشتار زمین در تا باشد داشته اسیرانی که نسزد را یپیغمبر »یعنی 
 و نیرومند خدا که خواهد آخرت پاداش شما( یو خدا )برا خواهید خواسته دنیا

 2«.است فرزانه
 ابوبکر را ثواب رأی)ص( ، پیامبر شودمیدر این واقعه، همچنان که دیده 

قرار  عتابآنکه در این تصور بر خطا بوده و از جانب خداوند مورد ، حالپنداردمی
 .گیردمی

 )هرچند خود غزوه انجام آیدمیی قراه الکدر به دست در اموالی که از غزوه -13
، ولی دکنمیای را برای بردن غنائم به مدینه اعلام شیوه)ص( (، پیامبر شودنمی

 :دانندنمیاصحاب آن شیوه را مناسب 
دستور فرمود که غنائم را تقسیم کنند، مردم گفتند: ای رسول خدا، )ص( پیامبر »

یشتری دهنده نیروی بجمعی، نشانصورت دستهبرای ما همراه بردن همه شتران و به
: اند. حضرت فرموداست، وانگهی بعضی از افراد از همراه بردن سهم خود ناتوان

 3«.تقسیم کنید

                               

 (.67)انفال:  1
عمران به نقل آل 165 یهی(. همچنین سیوطی ذیل سبب نزول آ992، ص 3، ج )الف( )طبری 2

  مسلمانان یرگمصائب و مشکلاتی که در روز احد دامن: »سدینو یاز عمر بن خطاب چنین م
( )صاز اصحاب فرار کردند و دندان پیامبر  یاها شهید شد، عدهگردید، هفتاد نفر از آن

تکه شد و خون بر رخسارشان جاری گردید. همه از خود بر سر مبارک ایشان تکهشکست، کلاه
 (.90)سیوطی، ص «. سبب گرفتن فدیه از اسرای بد بود

 (.132)واقدی، ص  3
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اب را ناصو )ص( پیامبر  رأییگر از مواردی است که صحابه این هم یکی د
چنین  .دهندمیمشورت  وی، به )ص( بدون طلب مشورت از جانب پیامبر ،دانسته

ترین در نظر یارانش، که مخلص)ص( معناست که پیامبر  آنبرخوردی به  ینحوه
به او در اصلاح حکمش  توانمیاند، فردی جایزالْطا بوده که مسلمانان بوده

 مشورت داد.
ه معصوم نسبت ب)ص( روشنی دیدگاه مردم زمان پیامبر بعدی که به یواقعه -14

با مسلمان در )ص( ، ماجرای مشورت پیامبر کندمیبودن ایشان از خطا را روشن 
به )ص(  ، پیامبرشودمیکه سپاه قریش به مدینه نزدیک جنگ احد است. هنگامی

 آنیا از  در شهر بِانند دشمنکه برای مقابله با سپاه   پردازدمیمشورت با مسلمانان 
 ایای دیگر موافق در شهر ماندن بوده، و عدهو عده)ص( خارج شوند. پیامبر 

بودند، معتقد به  هاآنو سعد بن عباده هم میان  1دیگر، که حمزه بن عبدالمطلب
 غالب شده و سپاه اسلام)ص( پیامبر  رأیآنان بر  رأیخارج شدن از شهر. نهایتاً 

 2.شودمیدر خارج شهر با سپاه قریش مواجه 
بر که اصحاب پیام  دهدمیخوبی نشان این ماجرا، مانند چند ماجرای مشابه، به

 - نهادندترین مسلمانان بودند  و به فرمان او جان در کف میکه خالص  -)ص( 
. اندکردهممکن ندیده، و با آن مخالفت می رأیترین را صحیح)ص(  پیامبر رأیبعضاً 

یگران پنداشته و با دنمی رأیترین را صحیح خود رأیهم )ص( همچنین، خود پیامبر 
صرفاً ص( )اند که مشورت پیامبر است. هرچند برخی گفته کردهمیدر امور مشورت 

ت. یی نیازمند اثبات اساز جهت تعلیم اصحاب به امر مشورت بوده، اما چنین مدعا

                               

امروز هیچ خوراکی نخواهم خورد مگر آنکه بیرون از مدینه با : »دیگو یمص( )حمزه به پیامبر  1
 (.153)همان، ص «. شمشیر خود به دشمن بتازم

 (.152)همان، ص  2
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 رأی، و به دهکر میگیری مشورت قصد تصمیمبه)ص( ظاهر کار این است که پیامبر 
که با   در موضوعی)ص( است. بسیار بعید است که پیامبر  دادهمیمشاوران تن هم 

ام مشورت کردن، اقد مرتبط بوده، صرفاً برای آموزشِ آن زمان جان اندک مسلمانان 
 مخالفین را بپایرد.  رأیو نهایتاً هم به همفکری کرده 

، بیندمیسان  خود یاران از)ص( در حرکت سپاه اسلام به سمت احد، پیامبر  -15
که   دهدمی اجازه خدیج بن رافع به و کرده رد خردسالان جزو را جندب بن سمره و

 به)ص(  پیامبر جان پدر: »گویدمیخود  یناپدر  به سمره در جنگ شرکت کند.
«. زنممی زمین به را رافع کشتی در من ولی کرد رد مرا و داد اجازه خدیج بن رافع

 اجازه را خدیج بن رافع و یکرد رد مرا پسر: »گویدمی)ص( پیامبر  به ناپدری سمره
  بگیرند کشتی تا دهدمیدستور  پیامبر )ص(«. میزند زمین را او من پسر اما یداد

 شرکت جنگ در تا دهدمی اجازه نیز او بهپیامبر  میزند. سپس زمین به را و سمره رافع
 1کند.

شرکت  یحکمی صادر کرده و سمره را شایسته)ص( در این ماجرا، ابتدا پیامبر 
آنکه او درواقع شایستگی لازم برای شرکت در جنگ را ؛ حالداندنمیدر جنگ 

کم از ح)ص( . به همین دلیل، پس از مشخص شدن واقعیت، پیامبر داشته است
ا . نتیجتاً این ماجر دهدمینخست خود عدول کرده و به او اذن مشارکت در جنگ 

به خطا در تشخیص صلاحیت سمره برای شرکت در جنگ را )ص( ارتکاب پیامبر 
 .دهدمینشان 

ی رجیع است. پس از جنگ احد گروهی از قبائل عضل و مورد بعدی واقعه -16
)ص( بر و از پیام کنندمیآمده و ابراز تمایل به اسلام )ص( قاره به حضور پیامبر 

                               

 (.1019، ص 3، ج )الف( )طبری 1
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ای را همراه آنان بفرستد تا به قومشان اسلام تعلیم کنند. پیامبر تا عده خواهندمی
جیع، افتد. اما در محل ر شش نفر از یارانش را همراه آنان فرستاده و گروه راه می)ص( 

 1.کنندمیو برخی را اسیر مشرکان به مسلمانان خیانت کرده و برخی را کشته 
 در اعتمادی که به افراد قبیله عضل و)ص( که پیامبر   دهدمیاین ماجرا نشان 

، و این خطا سبب کشته شدن تعدادی از مسلمان شده کرده، خطا  کندمیقاره 
 است.

ت کمی . مدی بئر معونه مورد دیگری است که باید به آن اشاره کردواقعه -17
به او )ص(  . پیامبرآیدمی)ص(  برشخصی به نام ابوبرا نزد پیام بعد از حادثه رجیع،

. وی به دکننمیرغبتی هم حال اظهار بیپایرد و درعیناما نمی کندمیاسلام عرضه 
ه اسلام را ک  رودمیای را به نجد بفرستد، امید آن که اگر عده  گویدمی)ص( پیامبر 

آنان  مناکم که مردم نجد بلایی بر سرمن از آن بی: »گویدمی)ص( بپایرند. پیامبر 
افتد. پیامبر که اتفاقی نمی  دهدمیاطمینان )ص( در مقابل ابوبرا به پیامبر  .«بیاورند
؛ اما در ادامه، کندمیحدود چهل تن از مسلمانان را راهی این سفر )ص( 

یش رفته ، کار برخلاف میل ابوبرا پرسدمیکه کاروان مسلمانان به بئر معونه هنگامی
 2.شوندمیعام و مسلمانان توسط کافران قتل

رخ داده  رجیع یحادثهاین حادثه، خصوصاً به این خاطر که مدت کمی بعد از 
که   ددهمی، نشان کندمیهم با علم به خطر موجود اعلام نگرانی )ص( و پیامبر 

و رعایت نکردن  کندمیدر اطمینانش به شرایطی که ابوبرا برایش تصویر )ص( پیامبر 
 اقدامات احتیاطی، دچار خطا شده است.

                               

 (.576، ص2)ابن هشام، ج  1
 (.254)واقدی، ص  2
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ار ابتدا خیمه خود را در محلی قر )ص( بنی نظیر، پیامبر  یمحاصرهدر جریان  -18
اندازد که که در تیررس دشمن قرار دارد. یکی از تیراندازان ماهر یهود تیری می  دهدمی

جای خیمه خود را عوض و از تیررس )ص( . سپس پیامبر کندمیه خیمه اصابت ب
 1.کندمیخارج 

در تشخیص جای مناسب برای برپا کردن خیمه )ص( در این ماجرا، پیامبر 
را  خیمه یو و اینکه  دهدمیدچار خطا شده، و خیمه خود را در تیررس دشمن قرار 

 هنیز خطا بودن محل برپایی خیمه را پایرفت اوکه خود   دهدمی، نشان کندمیجابجا 
 است.

. هددمیحادثه دیگر، در سال ششم هجرت و ضمن غزوه بنی المصطلق رخ  -19
گو با قضاوت اشتباه، کسی را که راست گفته، دروغ)ص( در این حادثه پیامبر 

 :نویسدمی. طبری کندمیخطاب 
زید بن ارقم گوید: با عمویم به غزا بیرون شدیم و شنیدم که عبدالله بن ابی بن »

ه ببرای کسانی که همراه پیمبر هستند خرج مکنید. : »گفتمیسلول به یاران خود 
و این « کندیمتر را بیرون که عزیزتر است ذلیل  اگر سوی مدینه بازگشتیم آن خدا

پیمبر خدا گفت که مرا بخواست و من آن سخن را به عموی خویش گفتم و او به 
سخنان را با وی بگفتم و کس پیش عبدالله و یاران او فرستاد و سوگند خوردند که 

زن خواند و او را تصدیق کرد و هرگز چنان غمین اند و پیمبر مرا دروغچنین نگفته
را  مبر توخواستی که پیهمین را می»نشده بودم و در خیمه نشستیم و عمویم گفت: 

                               

 (.275)همان، ص  1
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؟ و چون اذا جاءک المنافقون نازل شد پیمبر مرا «زن شمارد و از تو بیزار شوددروغ
 1«.ای زید خدا تو را تصدیق کرد»پیش خواند و آیه را بخواند و گفت: 

هم این است  م ینکتهتوضیح است. اما  ازنیبیدر این حادثه )ص( لغزش پیامبر 
ه، و بیش از خطایی ساده بود)ص( گفت کار پیامبر   توانمیکه درباره این ماجرا 

 است. سرزده ویگناهی از جنس تهمت از   درواقع
است   وقایعی ترینمهممورد دیگری که از آن صحبت خواهیم کرد، یکی از  -20

به ایشان است. در زمان جنگ خندق )ص( دهنده نگاه اصحاب پیامبر که نشان
قبایل دشمن  تا با یکی از گیردمیتصمیم )ص( ، پیامبر شودمیوقتی محاصره طولانی 

را  . ابن هشام این واقعهگیردنمیای امضا کند، اما موردقبول اصحاب قرار نامهصلح
 :دهدمیچنین شرح 

وم محصول سرسول خدا )ص(... ]به رهبران بنی غطفان[ پیام فرستاد که یک»
 آن راه خویش بازگردند و باهم نایکه با غطفانشرط آنمدینه را به آنان بدهد به

حضرت و یارانش کاری نداشته باشند و میان آنان پیمان صلح برقرار گردد. کار به 
را امضا  عنوان گواه آنآنجا انجامید که حتی سندی هم نوشتند، ولی هنوز کسی به

ل قتی رسو باره گفتگو شده بود. اما و نکرده بود و صلح قطعی نشده بود و تنها دراین
این کار را به انجام رساند، کسی را به دنبال سعد بن معاذ و  خواستمیخدا )ص( 

ا خواست باره مشورت آنان ر سعد بن عباده فرستاد و قضیه را به آنان گفت و دراین
و آنان عرض کردند: ای رسول خدا، هر کاری که شما دوست بدارید ما همان را انجام 

، اما آیا خداوند به تو چنین فرمان داده است و ما باید قطعاً به این فرمان  دهیممی
خواهی این کار را به خاطر ما انجام دهی؟ آن حضرت فرمود: که میگردن نهیم یا این
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که من این   داندمیدهم، خدا حق آن است که این کار را به خاطر شما انجام می
ود را از یک  تیر خ خواهندمیها یدم تمامی عربام که دتصمیم را تنها برای آن گرفته

استم با خو اند. من میکمان سوی شما نشانه روند و از هر سوی بر شما سخت گرفته
ای که شده است شکوه و شوکت آنان را در هم شکنم. سعد بن معاذ هر شیوه

پرست بودیم و ازاین مشرک و بتعرض کرد: ای رسول خدا، ما و این قوم پیش
تی یک توانستند از محصول مدینه حشناختیم و آنان نمیپرستیدیم و نمیند را نمیخداو 

عنوان مهمانی و یا پس از معامله بخورند، آیا اکنون که خداوند عدد خرما را جز به
ما را به اسلام گرامی داشته و به آیین خود رهنمون شده و ما را به وجود مبارک شما 

والمان را به آنان بدهیم! سوگند به خداوند که ما را و اسلام عزت بخشیده است، ام
خداوند در  کهتا این دهیمنمیبه این کار نیازی نیست و جز شمشیر به آنان چیزی 

میان ما و آنان داوری کند. رسول خدا )ص( فرمود: پس این سند در اختیار توست، 
اش هو نوشت هر طور که صلاح میدانی عمل کن. سعد بن معاذ آن سند را برداشت

  1«.را زدود، سپس گفت: در مبارزه با ما کار دشواری را در پیش دارند
ش از . در روایت او، پیکندمیواقدی این ماجرا را با کمی جزئیات بیشتر نقل 

 بردیمآنکه سعد بن معاذ گفتگویی داشته باشد، اسید بن حضیر قول مشابی به کار 
ی به دستور وح کنیدمیای رسول خدا! اگر آنچه : »گویدمی)ص( و به پیامبر 

 2«.دهیمینم هاآناین است به خدا جز شمشیر چیزی به  است انجام دهید، و اگر غیراز
ص( )پیامبر  رأیاین ماجرا )خصوصاً روایت واقدی که دو تن از صحابه میان 

که مسلمانان میان   دهدمیخوبی نشان به ،اولاً ( شوندمیو حکم خدا فرق قائل 
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یرقابل را غ)ص( پیامبر  رأیتفاوت قائل بوده، و )ص( پیامبر  رأیحکم خداوند و 
تی نظر خود ، و حکردهمیاو مخالفت  رأیراحتی با به ،اند. ثانیاً دانستهوچرا نمیچون

اند؛ اند، که البته در مورد این پیمان خاص حق هم داشتهدانستهاو می رأیرا بتر از 
فت و یا خاتمه( 1اکه جنگ خندق با تلفات اندکی برای مسلمانان )شش نفرچر 
 گفت هزینه آن کمتر از هزینه پرداخت ثلث محصول مدینه به دشمن تمام شد.  توانمی

شاید کسی در این مورد )و سایر موارد مشابه( بگوید مخالفت مسلمانان، یعنی 
ر پاسخ بوده. د هاآن، از ضعف ایمان )ص( سعد بن معاذ و سعد بن عباده، با پیامبر

بودند  )ص( بر ترین یاران پیامباید گفت که سعد بن معاذ و سعد بن عباده از برجسته
را داشته باشد، هم ایشان )ص( پاس حرمت پیامبر  خواستمیکه اگر کسی 

ص( ). سعد بن معاذ در همین جنگ خندق به شهادت رسیده و پیامبر بودندمی
 :نویسدمی. ابن هشام شرح درگاشت او را چنین کندمیتَلیل فروانی از او 

ای ، جبرییل )ع( که عمامهبازستاندندوقتی در دل شب جان سعد بن معاذ را »
از دیبا بر سر داشت، به نزد من آمد و گفت: ای محمد، این می ت چه کسی بود که 

زید؟... رسول خدا )ص( شتابان درهای آسمان را برای او گشودند و عرش برای او لر 
سلیم  آفرین تسوی سعد شتافت و دید که او جان به جهاناز جای برخاست و به

 کرده است.
ی او را بر دوش خود برداشتند، ... سعد مردی تنومند بود، اما وقتی مردم جنازه

احساس کردند سبک است. یکی از منافقان گفت: سوگند به خداوند او تنومند 
ایم. این خبر به رسول خدا تر از او حمل نکردهای را سبکما هیچ جنازه بود، اما

ه . سوگند به ذاتی ککردندمی)ص( رسید و فرمود: او را جز شما هم کسانی حمل 
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جان من در دست قدرت اوست، فرشتگان با شادمانی به پیشواز روح سعد آمدند 
 1«.و عرش بر او از جای جنبید

را در خود میفشرد.  قبر همگان»باب فشار قبر گفت:  در)ص( همچنین پیامبر 
. علاوه بر 2«اگر یک نفر از فشردن و تنگی قبر رهایی یابد او سعد بن معاذ است

او را در ماجرای بنی قریظه، که بعد از جنگ خندق واقع شد )و )ص( این، پیامبر 
 3اندکی پس از آن سعد در اثر زخم تیر درگاشت( حکم قرار داد.

پروردگارا : »است گفتهدعای خیر کرده و  )ص( در مورد سعد بن عباده هم پیامبر 
سعد »و نیز گفته است:  4«بر سعد و خاندان سعد رحمت فرست و مهربانی فرمای

 5«.بن عباده مرد بسیار خوبی است
؛ کنندنمی مخالفت)ص( کسانی با چنین فضایلی از سر سستی ایمان با پیامبر 

در  تواندیمبینند مانند خود که را انسانی می)ص( که پیامبر   بلکه علت آن است
بیان ( )صپیامبر  رأیقضاوتش دچار خطا و لغزش شود. پس نظر خود را مستقل از 

 .کنندمی
 یآماده عنوان متحد مشرکیندر جریان جنگ خندق که یهودیان بنی قریظه به -21

 افتد:عمل علیه مسلمانان بودند، ماجرای زیر اتفاق می
زودی از پشت سر بنی قریظه به سراغ ابوسفیان فرستادند که بیایید، چون ما به»

در ص( )سپاه مسلمانان به مدینه شبیخون خواهیم زد. نعیم بن مسعود که با پیامبر 
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بوسفیان دنبال ا که بنی قریظه بهحال صلح بود این مطلب را شنید و او هنگامی
 برفرستاده بودند، پیش عیینه بوده و این موضوع را فهمیده است. نعیم به حضور پیام

 که بنی قریظه به ابوسفیان چنین پیامی  دهدمیو این خبر را گزارش  آیدمی)ص( 
فرمانی  چنین هاآنفرمایند: شاید خود ما به در پاسخ به او می)ص( اند. پیامبر داده

ریظه با او، چنین القا کند که بنی ق قصد داشت)ص(  ]با این گفته پیامبر داده باشیم
ص( ). و نعیم با شنیدن این کلمه از حضور پیامبر 1دست هستند[هم ناو نه با مشرک

داشت، و چون از پیش برخاست. نعیم مردی بود که سخن و راز را پوشیده نمی
قبایل مشرک حاضر در جنگ ها ]از سوی غطفانیرسول خدا بیرون رفت، به

به راه افتاد. عمر بن خطاب گفت: ای رسول خدا، این چه مطلبی بود که   2خندق[
است، خود شم رأیهای الهی است که اجرا فرمایید، ولی اگر گفتید؟ اگر از فرمان

آویز قرار تر از این است که مطلبی بگویید که آن را دستشأن بنی قریظه پست
و اندیشه خود من است، جنگ، خدعه و  رأیرمودند: این ف)ص( دهند. پیامبر 

 3«.مکر است
ز ای مانند عمر بن خطاب نیکه صحابی برجسته  شودمیدر اینجا مجدداً دیده 

شده  آنچه انجام گویدمی، و تلويُاً داندمیرا از حکم خداوند جدا )ص( پیامبر  رأی
 .شدمیبوده، خطا است و نباید انجام )ص( شخص پیامبر  رأیاگر بر اساس 

، به پای حصار ایشان رفته)ص( در آغاز جنگ علیه بنی قریظه، پیامبر  -22
ها، خدا با ها و خوککنندگان طاغوت، ای روهای میمونای پرستش: »گویدمی
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«. ایهای ابوالقاسم، تو که ناسزاگو نبود: »دهندمییهودیان پاسخ «. شما بکند و کرد
  1.گرددبازمیشرم کرده، )ص( پیامبر آنگاه 

هودیان و چون ی بازکردهزبان به دشنام )ص( که پیامبر   شودمیدر اینجا دیده 
 .کندمی، احساس شرم شوندمیرا یادآور  اوخلاف عادت بودن دشنام دادن توسط 

 که آن کار گناه یا خطا باشد، و  کندمیقاعدتاً انسان وقتی از کاری احساس شرم 
 .مرتکب شده، گناه یا خطایی است که او )ص( دشنام دادن پیامبر

از مسلمانان  ابولبابه را به نمایندگی)ص( بنی قریظه، پیامبر  یدر جریان محاصره -23
، به ا داشتر فرستد. ابولبابه که سابقه دوستی با یهود برای مااکره با یهودیان می

فهماند که کشته خواهند شد. می هاآنرحم آورده و با اشاره دست به  هاآنحال 
ود را و خ شودمیسپس، از این کار و خیانتی که در کار اسلام انجام داده پشیمان 

 2اش پایرفته شود.تا توبه کندمیبه ستون مسجد زنجیر 
ابولبابه  ازاین جریانپیش)ص( تأمل در این ماجرا آن است که پیامبر نکته قابل

ماجرا او را  بعدازاین، اما بوده منسوب کرده ظرا به سمت فرماندهی جنگ با بنی قری
که پیامبر   دهدمینشان  جریاناین  .3کندمیعزل و شخص دیگری را جایگزین او 

در تشخیص صلاحیت ابولبابه در فرماندهی مسلمانان دچار خطا شده و )ص( 
 ه است.فردی نامطمئن را به فرماندهی برگزید

 ای از مشرکین را به اسارتدر سریه زید بن حارثه به عیص، مسلمانان عده -24
آورند. یکی از این اسرا مغیره بن معاویه است. و با خود به مدینه می گیرندمی

 چنین است: گیردمیماجرایی که حول فرار این شخص شکل 
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ذکوان خدمتگزار عایشه از قول عایشه نقل کرد: پیامبر )ص( به او فرمودند: »
مواظب این اسیر باش! و از خانه بیرون رفتند. عایشه گوید: من با زنی سرگرم گفتگو 

رگشتند و مغیره ب)ص( شدم و مغیره فرار کرده بود، بدون اینکه من متوجه شوم. پیامبر 
 ؟ گفتم به خدا نفهمیدم، همین الان اینجا بود ورا ندیدند، پرسیدند: اسیر کجاست

فرمودند: خدا دستت را قطع کند! سپس از خانه )ص( من از او غافل شدم. پیامبر 
بیرون رفتند و مردم را صدا زدند و مردم به سراغ مغیره رفتند و او را در صورین گرفتند 

 و بازآوردند.
مالیدم. ت خود را میپیش من آمدند، و من دس)ص( عایشه گوید: پیامبر 

. شودیمنگاه کنم ببینم دستم چگونه قطع  خواهممی؟ گفتم: شودمیفرمود: تو را چه 
های خود تقبله ایستاد و دسروبه)ص( مگر شما چنین نفرین نکردی؟ گوید: پیامبر 

گاه   شوم ورا برافراشت، و عرض کرد: پروردگارا من هم انسانم، گاه خشمگین می
، همچنان که هر بشری چنین است، خدایا من هر مرد یا زن مؤمنی را  خورماندوه می

 1«.که نفرین کردم، نفرین مرا بر او رحمت قرار ده
 حیتسپارد که صلااسیر را به دست کسی می )ص( پیامبر ،اولاً در این واقعه 

ایشه، در دعایش برای دفع نفرین از ع)ص( کلام پیامبر نگهداری از او را ندارد؛ ثانیاً،
ه شوم و گاه اندو پروردگارا من هم انسانم، گاه خشمگین می» گویدمیو اینکه 

رینی  که وی از نف  دهدمیآشکارا نشان « خورم، همچنان که هر بشری چنین استمی
،  داندیمخشم و اندوه  یکه در حق عایشه کرده پشیمان است و آن را ناشی از غلبه

رش این در نفرین عایشه، و پای)ص( ین مطلب دلالت بر خطا بودن فعل پیامبر که ا
 دارد.)ص(  پیامبرخطا از جانب خود 
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 سلمانانم و یارانش به مکه که قریش مانع ورود)ص( سفر پیامبر  یدر حاشیه -25
ه به ک  دهدمیای رخ ، حادثهشودمیشده و نهایتاً صلح حدیبیه انجام  شهربه 

)ص(  قرار است که وقتی پیامبرالرضوان معروف است. ماجرای این بیعت ازاینبیعت
قصد حج راهی مکه شدند، قریش بیم آن داشتند که مسلمانان قصد و یارانش به

آمیز عثمان بن عف ان را برای رساندن پیام مسالمت)ص( جنگ داشته باشند. پیامبر 
به  د. قریش اما عثمان را نزد خود نگاه داشته وفرستسوی قریش میبودن سفرشان به

وقتی به : »گویدمیشده است. ابن هشام رسانند که او کشتهخبر می)ص( پیامبر 
ود: شده است، آن حضرت فرمرسول خدا )ص( خبر دادند که عثمان بن عف ان کشته

نگاه مردم را آ کنیم.ایم، از اینجا حرکت نمیکه این قوم را از پای درنیاوردهتا هنگامی
  شودمینهایتاً معلوم  1«.به بیعت فراخواند و بیعت رضوان زیر درخت صورت گرفت

 .شودمیکه عثمان زنده است و جنگ منتفی 
ن در تشخیص درستی خبر کشته شد)ص( که پیامبر   دهدمیاین حادثه نشان 

ن خطا نزدیک بود جنگی را آغاز  ایی واسطهبهعثمان دچار خطا شده است، و 
کند. ظاهراً مبرا بودن از خطا نیازمند داشتن علمی گسترده و نوعی علم غیب دائمی 

در این ماجرا و در موارد بسیار دیگر نشان داده که از )ص( است، که چون پیامبر 
اوت بره بوده، لاجرم از انجام قضصورت متصل و همیشگی، بیعلم غیب، لااقل به

 ست و ارتکاب خطا نیز مبرا نبوده است.نادر 
انتظار حاب اصکه   ایگونهبهدر ماجرای صلح حدیبیه، به دلیل آنکه شرایط  -26

رده بود خداوند که اعلام ک)ص(  پیامبر  یگفتهداشتند پیش نرفت و نتوانستند طبق  
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، نامهصلح، و نیز به خاطر ادبیات متن 1گشودن مکه را داده وارد مکه شوند  یوعده
تا  دشاحتمالًا همین نارضایتی موجب . آیدمینارضایتی در میان اصحاب پدید 

لمانان از دستور از مس یکهیچ داددستور به قربانی و تقصیر )ص( پیامبر  کههنگامی
 : نویسدمی بارهدرایناو اطاعت نکند. واقدی 

 فراغت یافت و سهیل بن عمرو و یارانش نامهصلحگویند چون پیامبر )ص( از »
ان را خود را بکشید و سرهایت یهایقربانرفتند، به اصحاب خود فرمود: برخیزید 

بتراشید! ولی هیچ کس فرمان را اجابت نکرد. پیامبر )ص(، این دستور را سه مرتبه 
 ام یمهیخه ب دستور را اجرا نکرد. پیامبر )ص( تکرار فرمود ولی حتی یک نفر هم

شمگین سخت خ کهدرحالیسلمه همسر خود که در این سفر همراهش بود برگشت و 
را ؟ چشودمیسلمه چند بار گفت: ای رسول خدا شما را چه  بود، دراز کشید. ام

 یهایربانق؟ فرمود: جای شگفتی است! من چند بار به مردم گفتم دیدهینمپاسخ مرا 
و از احرام خارج شوید، ولی هیچ کس از خود را بکشید و سرهایتان را بتراشید 
 صورتم هبو  دندیشنیمگفتار مرا   کهدرحالیایشان اطاعت نکرد و پاسخ هم نداد، 

 2«.کردندمینگاه 

                               

سول خدا، ای ر »پرسیدند: )ص( بعد از اعتراض اصحاب به عدم تحقق ورود به مکه، از پیامبر  1
امبر وارد مسجدالحرام خواهی شد و کلید کعبه را خواهی گرفت...؟ پی یزودمگر نگفته بودی که به

 یزود)ص( فرمود: آیا گفتم که در این سفرتان؟ عمر گفت: نه. رسول خدا )ص( فرمود: شما به
 (.463)واقدی، ص «. وارد مسجدالحرام خواهید شد و من کلید کعبه را خواهم گرفت

 (.466)واقدی، ص  2
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در  توجهقابل. نکته اندکرده( نیز نقل  ه)عال شیع 2و قمی 1این حکایت را طبری
بین ، در جمع مخاططالبابیعلی بن  خصوصبه، اصحاب ترینمهماین ماجرا حضور 

د بزرگان حتی نز )ص( که اعتبار پیامبر   دهدمیاست و این ماجرا نشان )ص( پیامبر 
  بوده است.ن مطلقصحابه نیز 

و  شوندمیدر هنگام بازگشت از حدیبیه، مسلمانان با کمبود آذوقه مواجه  -27
اجازه دهد چند شتری که همراهشان هست را  هاآنبه  خواهندمی)ص( از پیامبر 

. اما عمر به رسول خدا دهدمیاجازه )ص( بکشند تا از آن ارتزاق کنند و پیامبر 
رای مانده را یکجا جمع کرده و بهای باقیجای این کار آذوقهتا به دهدمیپیشنهاد 

برکت  هماندباقی یهاآذوقهو  کندمیچنین )ص( آن دعای برکت بخواند. پیامبر 
 3.شودمی، مشکل رفع یافته

نه برگشته از آن گزی، سپس کندمیوقتی کسی میان دو گزینه، یکی را انتخاب 
 زنظراآن است که انتخاب اول او ) یدهندهنشانگزیند، دیگر را برمی یو گزینه

ص( )خودش( نادرست بوده. این همان وضعیتی است که در این واقعه برای پیامبر 
نادرست بودن آن )ولو در  یدهندهنشاناولیه،  رأیو عدول او از  آیدمیپیش 

 نسبت با انتخاب بعدی او( است.
ه نظر ای میزند که باردوگاه سپاه را در منطقه)ص( در جنگ خیبر، پیامبر  -28

: گویدیمیکی از صحابه )حباب بن منار( مناسب نیست. وی نزد رسول خدا رفته، 
اید اگر مأمور به آن هستید که صحبتی ای رسول خدا، در اینجا که فرود آمده»

                               

 (.1125ص  ،3، ج )الف( )طبری 1
 (.310، ص 2ج  )قمی، 2
 (.468)واقدی، ص  3
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به )ص( پیامبر  .1«کنیم، ولی اگر بستگی به رایزنی و اندیشه دارد مطلبی بگوییمنمی
مسلمانان نامناسب است، چراکه  یکه محل اردو   گویدمیوی اذن مشاوره داده و او 

 قرار دارند. دشمنمشرف بوده و مسلمانان در تیررس  هاآندشمن به 
در ( )صکه نظر پیامبر   دهدمینشان  ،اولاً  - مانند موارد مشابه - این واقعه

صحابی،  رأی با پایرش)ص( پیامبر  ،ناپایر نبوده؛ ثانیاً نگاه مسلمین مطلق و خدشه
 .گااردمیصحه خطا بودن انتخابش  بردرواقع 

و  ددهمیمشورت )ص( در جنگ خیبر، مجدداً حباب بن منار، به پیامبر  -29
که یهودیان درختان خرما را از فرزندان خود بیشتر دوست دارند، و از پیامبر   گویدمی

ر قطع و دستو  پایردمی)ص( های ایشان را قطع کند. پیامبر تا نخل خواهدمی)ص( 
این است   مگر نه گویدمی)ص( . آنگاه ابوبکر به پیامبر کندمیدرختان را صادر 

که خداوند فتح خیبر را وعده داده؟ اگر چنین است خداوند به وعده خود وفا 
 پایردمیر را نظر ابوبک)ص( خواهد کرد. بنابراین درختان خرما را قطع نکنید. پیامبر 

 2تا از قطع درختان خودداری کنند. دهدمیو فرمان 
صدور  در)ص( که پیامبر   دهدمیاجرا نیز، عدول از فرمان اولیه، نشان در این م

 آن فرمان دچار خطا شده است.
در جریان فتح خیبر، پوست شتری حاوی زیورآلات به دست مسلمانان  -30
 :نویسدمیباره افتد. واقدی از قول کسی دراینمی

د طلا وبند و گردنبنچون آن را آوردند دیدیم مقدار زیادی دستبند، خلخال، باز »
  های یمنی طلاکاری شده در آن بود.و چند رشته زمرد و گوهر و انگشتری از سنگ

                               

 (.489)همان، ص  1
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گردنبندی از مروارید هم بود که پیامبر )ص( آن را به یکی از خویشاوندان خود 
بخشیدند که عایشه یا یکی از دختران آن حضرت بود. آن خانم گردنبند را برداشت 

نان تقسیم  ز بود که آن را فروخت و میان مستمندان و بیوهو هنوز ساعتی نگاشته 
الشحم هم یک دانه از گوهرهای آن گردنبند را خریده بود. چون شب  کرد. ابو

دم فرارسید، پیامبر )ص( از شدت فکر در مورد این گلوبند نتوانست بخوابد، و سپیده
ختر خود رفته و پیش دبه سراغ عایشه رفتند، بااینکه آن شب نوبت عایشه نبود؛ یا 

فرمودند: آن گردنبند را پس بده که نه مرا و نه تو را بر آن حقی است. آن بانو به 
رسول خدا )ص( خبر داد که چه کرده است و آن حضرت خدا را ثنا گفت و 

 1«.برگشت
ام دست به فعلی زده که خود از انج)ص( که پیامبر   شودمیدر این واقعه دیده 

ی خود، برای اصلاحِ کرده)ص( . این پشیمانی، و تلاش پیامبر شودمیآن پشیمان 
ناحق در  که این فعل تصرف. ازآنجایی)ص( ای است بر ناروا بودن فعل پیامبرنشانه

نه مرا و نه تو را بر آن حقی » گویدمی)ص( اموال است، چنانکه خود پیامبر 
 بوده است. وی، این فعل نه خطا، بلکه گناهی از جانب «است
در سال هشتم هجری، جنگ موته میان مسلمانان از یک سو، و سپاه  -31

امپراتوری روم و متحدان عرب آن از سوی دیگر، درگرفت. مسلمانان در این جنگ 
عفر ج زید ابن حارثه،شکست سختی خوردند و بسیاری از خواص مسلمانان، ازجمله 

طالب و عبدالله بن رواحه، کشته شدند. تعداد نفرات سپاه مسلمانان را در ابن ابی
 2اند.این نبر سه هزار نفر، و تعداد نفرات سپاه دشمن را دویست هزار نفر ذکر کرده

                               

 (.513)همان، ص  1
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فرستادن سپاه اسلام به این نبرد نابرابر، که با خسارت برای اسلام، خصوصاً از 
ای چیزی جز یک خط تواندنمی ته مسلمانان، همراه بودهای برجسدست دادن چهره

 استراتژیک فاحش از جانب رهبر مسلمانان باشد.
 ،حدود حرمت حرم خداوند را معین کرده)ص( در جریان فتح مکه، پیامبر  -32

ایز نیست  ج: »گویدمی. ازجمله کندمیبرخی از کارهای ممنوعه در حریم حرم را اعلام 
می ، کلا)ص( در این هنگام عباس، عموی پیامبر«. بکنندهای آن را که سبزه

های وتهجز بای رسول خدا به: »گویدمیکرده، )ص(   پیامبرگونه وارد بیان اصلاح
«. هاای نیست، هم برای گورها و هم برای پاک کردن خانهاِذخِر که از کندن آن چاره

ه حلال جز اذِخِر کهب: »کندمیاندکی سکوت کرده، اضافه )ص( در اینجا پیامبر 
 1«.است

هم آن )ص(  زده و پیامبر)ص( ای بر کلام پیامبر اصطلاح تبصرهاینکه عباس به
کندن   مبنی بر حرمت)ص( دهنده آن است که حکم اولیه پیامبر ، نشانپایردمیرا 

های حرم به نحو مطلق، حکم درستی نبوده که با تبصره عباس این حکم اصلاح سبزه
 .شودمی

دعوت  تا برای کندمیخالد بن ولید را مأمور )ص( پس از فتح مکه، پیامبر  -33
، رسدیمو چون به مقصد  شودمیقبیله بنی جایمه به اسلام، روانه شود. خالد راهی 
و  کنیمیمگزاریم، محمد را تصدیق مردان بنی جایمه میگویند ما مسلمانیم، نماز می

فته بودند، راست گ هاآناذان میگوییم. بااینکه  هاآنایم که در مسجدهایی هم ساخته
 2.کندمیعام را قتل هاآنهلیت جا ناهای دور اما خالد )ظاهراً( از سر کینه

                               

 (.639)واقدی، ص  1
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که ، دو مورد است. اول آنشودمیدر این واقعه مرتکب )ص( خطایی که پیامبر 
ت که خالد صلاحیخالد بن ولید را شایسته این مأموریت تشخیص داده، درحالی

کفر   به خطا پنداشته که بنی جایمه در)ص( لازم را نداشته است. دوم آنکه پیامبر 
 اسلام آورده بودند. ترپیش هاآنآنکه ، حالبرندمیبسر 
ه و با پیروزی سپاه اسلام همرا شودمیحنین بعد از فتح مکه انجام  یغزوه -34

در توزیع غنائم میان مسلمانان )ص( . پیامبر آیدمیاست و غنائمی از آن به دست 
تا  دهدیمشدگان مکه غنائم فراوانی مسلمانشیوه خاصی را اتخاذ کرده و به تازه

 دهدینم، و به مسلمان مدینه چیزی (قلوبم ةمؤلف) قلوبشان به اسلام جلب شود
(. این دهدیم)برای نمونه، به ابوسفیان صد شتر و به پسرش معاویه نیز صد شتر 

غنائم را میان ( )صکه میگویند پیامبر   شودمینحوه توزیع غنائم سبب اعتراض انصار 
 دقوم خویش توزیع نمود و به ما سهم نداد. از میان این اعتراضات، لااقل پنج مور 

  1مختلف در کتب ضبط شده است.
ای » :گویدمیآمده، )ص( در یکی از این موارد، فردی از مسلمانان نزد پیامبر 

ا آری، ام: »گویدمیدر جواب )ص( ، پیامبر «محمد، من دیدم که امروز چه کردی
 2«.من دیدم که به داد رفتار نکردی: »دهدمی؟ آن مرد جواب «چگونه دیدی

مورد اعتراض، اعتراض سعد بن عباده به نمایندگی از انصار است. ابن  ترینمهم
 :نویسدمیهشام 
سعد بن عباده به حضور آن حضرت رسید و عرض کرد: ای رسول خدا، این  »

وقتی  گویند کهو می کنندمیهایی شما اندیشه یدربارهگروه از انصار در دل خود 
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راوانی ین قوم خود تقسیم کردی و عطایای فاز این قوم به غنائمی دست یافتی آن را ب
را در میان قبایل عرب تقسیم کردی و برای این گروه از انصار از آن سهمی مقرر 

 اندیشی و چرا جوابباره چه میگفت:[ ای سعد، تو دراین)ص(  نشد... ]پیامبر 
 1«.آنان را ندادی؟ عرض کرد: ای رسول خدا، من هم یکی از آنان هستم

 نظرر د)ص( که امکان خطا کردن پیامبر   دهدمیخوبی نشان این اعتراض به
مسلمانان اولیه منتفی نبوده، بنحوی که در این واقعه حتی گروهی از مسلمانان بر 

الی اند. این در حدر تقسیم غنائم به اجماع هم رسیده)ص( سر خطا کردن پیامبر 
ص( )دانستند، باید حکم پیامبر یرا معصوم م)ص( است که اگر مسلمانان پیامبر 

ین نکردند. آنکه چن، حالبودندمیتسلیم آن  یکسرهترین احکام دانسته و را صحیح
 هانآ مجدداً لازم به ذکر است، گفتن اینکه اعتراضات مسلمانان ناشی از ضعف ایمان

که جان   ودندباعتنایی نیست؛ چراکه همین مسلمانان معترض، کسانی بوده، قول قابل
عدد جنگ های متو راهی میدانبر کف دست گرفته )ص( خویش را با فرمان پیامبر 

رای احترام قائل بودند. احترام مسلمانان ب)ص( برای پیامبر  هرکسیند، و بیش از شد
به حدی بود که در ماجرای صلح حدیبیه، عروه بن مسعود ثقفی، که )ص( پیامبر 

، مشاهدات خود از احوال شدوارد مااکره )ص( به نمایندگی از قریش با پیامبر 
 :کندمیرا چنین گزارش )ص( مسلمانان و برخوردشان با پیامبر 

 گرفتمی دست به آن را شانیکی انداختمی دهان آب پیمبر وقتی به خدا»
 پیشی هم به آن انجام در دادمی فرمانی چون و مالیدمی خود پوست و صورتبه و

 کشمکش به کارشان او یوضو  گرفتن آب یبرا گرفتمی وضو چون و گرفتندمی
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 خیره تعظیم یرو  از و بود ملایم آهنگشان کردندمی سخن او پیش وقتی رسید،می
 1«.نگریستنداو نمی در

ید به ترد، بیکردمیمعرفی خود را معصوم )ص( چنین مردمانی، اگر پیامبر 
 کردند.نمیوچرا نهادند و در کارش چونمدعای او سر می

که همراه سپاه بوده، ماجرایی که میان او در جنگ حنین، یکی از مسلمانان  -35
 :کندمیرا چنین تعریف  آیدمیپیش )ص( و پیامبر 

 شتر و داشتم خشن پاپوشی و سپردممی پیمبر راه یپهلو  خویش شتر بر من»
 تازیانه او و آورد درد و خورد پیمبر یپا به پاپوشم کنار و برخورد پیمبر شتر به من

 پیمبر بعد روز برفتم. من برو و کنار ،یآورد بدرد مرا یگفت: پا و زد من یبه پا
 رفتم او پیش و است زحمت دیروز یبرا این به خدا گفتم خویش با و خواست مرا
 به تازیانه من و یآورد درد به مرا یپا گفت: دیروز پیمبر اما بودم تعرض منتظر و
 هشتاد تازیانه آن مقابل در و کنم تلافی آن را که خواستم ترا اکنون زدم تو یپا

 2«.داد من به گوسفند
ه او رسیده تنها بزرگوارانه از کنار رنجی که بنه)ص( که پیامبر   بینیممیدر اینجا 

از ص( ). ناحق بودن این عمل پیامبر دهدمیناحق آن را پاسخ گارد، بلکه بهنمی
ن شخص به آتلافی کار خود هشتاد گوسفند  بهکه روز بعد   شودمیآنجا معلوم 

ماجرا  در این عمل ناحق بوده، آنگاه این)ص( . اگر بپایریم که واکنش پیامبر دهدمی
کاب گناهی ارت یدهنده، بلکه نشان)ص( وقوع خطا از ناحیه پیامبر یدهندهنه نشان

 از جانب اوست.
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. ودشمیطائف است که در سال هشتم هجری انجام  یدیگر غزوه یواقعه -36
آورد، اما قصد فتح طائف سپاه اسلام را به حرکت درمیبه)ص( در این غزوه پیامبر 

ردوی سپاه ا)ص( . پیامبر شودمیسپاه با برج و باروهای طائف مواجه شده، متوقف 
 یوسیلهبهانش زند، و به همین دلیل چند تن از یار را در نزدیکی دیوارهای شهر می

اردو را  )ص(. سپس پیامبر رسندمیبه شهادت از داخل حصار تیرهای پرتاب شده 
در ص( ))این سومین باری است که پیامبر  کندمیجا کرده و از دیوارها دور جابه

ر بنی نظیر، و با یدر محاصره باریک؛ کندمیاردو زدن نزدیک حصار دشمن خطا 
ت و و این محاصره بیس کندمیدیگر در جنگ خیبر(. سپاه اسلام شهر را محاصره 

 فتح صورت بگیرد، مسلمانان آنکهآخر، بدون و دست انجامدیمچند روز به طول 
 . گیرندمیراه بازگشت را در پیش 

در این غزوه دو خطا مرتکب شده: )ص( ، پیامبر شودمیکه دیده   طورهمان
ه جهت سپاه اسلام را ب، در قضاوتش درباره فتح طائف دچار خطا شده، و بیاولاً 

حرکت درآورده است؛ ثانیاً، اردوی مسلمانان را در محل اشتباهی زده است، که همین 
 .شداشتباه سبب کشته شدن شماری از یارانش 

رای خداوند باذن و آن اینکه ظاهراً  نکته دیگری هم در این واقعه وجود دارد،
 :نویسدمی. ابن هشام نرسیده بوده)ص( به پیامبر فتح طائف 

خویله... همسر عثمان بن مظعون گفت: ای رسول خدا، اگر خداوند طائف »
قیف بودند(...، ترین زنان ثزینترا بر تو گشود، زیورآلات بادیه... یا فارعه )که از پر

خدا )ص( در پاسخ به او فرمود: ای خویله، اگر خداوند  به من ببخش.... رسول
به من اجازه نداده باشد که امسال ثقیف را بگشایم چه؟ خویله رفت و این سخن را 
به عمر بن خطاب گفت و عمر به نزد رسول خدا )ص( آمد و عرض کرد: ای رسول 

ی  ای که ثقیف را نخواهبه او فرموده کندمی؟ او گمان گویدمیخدا، خویله چه 
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گشود. رسول خدا )ص( در پاسخ فرمود: آری من چنین گفتم. عمر عرض کرد: ای 
 1«.ای داده نشده است؟ فرمود نهرسول خدا، آیا به تو چنین اجازه

 رهشروع محاصپیش از )ص( که ظاهراً پیامبر   دهدمیاین گفتگوها نشان 
وده و آنکه چنین نب، حالاو داده فتح طائف را به یپنداشته که خداوند اجازهمی

 در قضاوتش دچار خطا شده است.)ص( پیامبر 
ور قطع دیگر دست باریک)ص( ی مشرکین، پیامبر در جنگ طائف، و محاصره -37

)ص( پیامبر  و کندمیاعتراض )ص( . آنگاه یکی از کفار به پیامبر دهدمیدرختان را 
 :نویسدمیکه از قطع درختان دست بکشند. واقدی   دهدمیدستور 
، گفت: ای محمد، چرا اموال ما را برندمیسفیان دید که درختان را  کههمین»

؟ اگر پیروز شوی که خودت آن را صاحب خواهی شد و در کنیمیبری و قطع می
! را رها کن هاآنغیر آن صورت هم به خیال خودت برای خدا و خویشاوندی قطع 

فرمود: من به خاطر خدا و برای رعایت خویشاوندی قطع درختان را )ص( پیامبر 
  2«.. و دستور فرمود از بریدن درختان خودداری کنندکنممیرها 

های و یکی از علت دهدمیدستور توقف قطع درختان را )ص( در اینجا پیامبر 
دست کشیدن از قطع  دهدمی. این نشان کندمیاعلام « به خاطر خدا»آن را 

را به همراه داشته، و طبیعتاً خلاف آن، یعنی قطع درختان  ونددرختان رضایت خدا
در این واقعه از دو جهت )ص( بوده است. پس پیامبر  وندموجب نارضایتی خدا

مرتکب خطا شده است: اول، به این خاطر که دو دستور متضاد، یعنی قطع کردن 
انجام ه دستور ب ،کرده است که لاجرم یکی از آن دو  ادرو قطع نکردن درختان، را ص
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 یفعل ناصواب بوده است. دوم، دستور نخست او مبنی بر قطع درختان، طبق گفته
 بوده است. ، بلکه گناه، از رضایت خداوند دور، و لاا خطا)ص( خود پیامبر

فرستد ای را به اطراف میعده)ص( جزیره، پیامبر بعد از استقرار اسلام در شبه -38
تا از قبایل مسلمان شده زکات بگیرند. به همین جهت ولید بن عقبه را سوی بنی 

، به آیدمی هاآنشنوند که ولید سوی . وقتی بنی المصطلق میکندمیالمصطلق روانه 
ارند و که قصد جنگ د  کندمیخیال  هاآنآیند. ولید با دیدن استقبال او بیرون می

که   دهدیماطلاع )ص( و به پیامبر  گرددبازمیبدون اینکه نزدیک شود به مدینه 
نیدن این اند. با شمانع گرفتن زکات شده ،بنی المصطلق با سلاح به سمت او آمده

. این خبر به بفرستد هاآنگروهی را برای جنگ با   گیردمیتصمیم )ص( خبر پیامبر 
ز اصل را ا)ص( و پیامبر  ندیآیمبه مدینه  هاآنای از یده، عدهبنی المصطلق رس

: گویدمیکه   شودمیحجرات نازل  یسوره 6 یآیه. آنگاه کنندمیماجرا باخبر 
اید، اگر فاسقى برایتان خبرى آورد تحقیق كنید، مبادا از اى كسانى كه ایمان آورده»

 1«.داید پشیمان شویكارى كه كردهروى نادانى به مردمى آسیب برسانید، آنگاه از  
در قضاوت خود در چیستی اصل )ص( که پیامبر   شودمیدر این ماجرا دیده 

شد دائم نداشته با اتصال. البته کسی که به علم غیب شودمیماجرا دچار خطا 
. در این واقعه هم همین اتفاق برای رودمیهایش به خطا وتقضا ازلاجرم در برخی 

و به تعبیر قرآن از روی نادانستن، به خطا حکم کرده است، و  افتدمی)ص(  برپیام
 های ناحقی را بر زمین بریزد.بسا ممکن بود این خطا خونچه
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 تبوک است؛ جنگی که اساساً انجام نشد. پیامبر یمورد دیگر مربوط به غزوه -39
 1دن هِرمقْلش مبنی بر آماده رسدمیدر روزهای گرم سال بنا بر خبری که به او )ص( 

ر و د دادهبرای جنگ، سپاه اسلام را که مایل به ماندن در مدینه است حرکت 
دی . دشواری این جنگ تا حرساندمیرا به تبوک  آنآبی، شرایط دشوار، ازجمله بی

سیدن به از ر  بعداند. نامیده« جنگ سختی»، یعنی «غزوه العسره»بوده که آن را 
فهمند یممسلمانان ازآنکه بیست روز در آنجا اردو میزند، و پس اسلامتبوک، سپاه 

خبر آمادگی هرقل باطل بوده، بدون اینکه هدف اصلی حرکت سپاه اسلام، یعنی 
 2گردند.جنگ با رومیان، برآورده شده باشد، به مدینه بازمی

 چیزی کمتر از خطای محاسباتی یا مدیریتی خواند. حرکت تواننمیاین اتفاق را 
دادن سپاه اسلام در آن شرایط دشوار بدون آنکه جنگی پیش رو باشد خطایی 

، شدل امضا ی با بعضی قباییاهنامهآشکار است. البته در راه رسیدن به تبوک صلح
ها هدف اصلی از حرکت دادن سپاه اسلام نبودند. ضمن اینکه نامهاما این صلح

ت ا بوده باشد )چنانکه ممکن اسهحتی اگر هدف از حرکت سپاه اسلام این پیمان
مدت  در تبوک به)ص( عصمت بگوید(، آنگاه ماندن پیامبر  یآموزهیک مدافع 

 بوده است.  ایشده، کار بیهودهها بستهبیست روز، زمانی که پیمان
حکایت دیگری که مرتبط با غزوه تبوک است، راجع به کعب ابن مالک،  -40

یکی از سه نفری است که از رفتن به جنگ سرباززده و در مدینه ماندند. وی بعداً 
یرفته شدن توبه که کعب خبر پااش از جانب خدا پایرفته شد. وقتیتوبه کرده و توبه
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ام . ابن هششودمیراهی مسجد ص( )، برای دیدن پیامبر شوندمیخویش را از مردم 
 :کندمیماجرا را از زبان خود کعب چنین تعریف 

اش از شادمانی که چهرهوقتی به رسول خدا )ص( سلام کردم، درحالی»
تو را زاده  که مادرتتو را نوید باد به بترین روزی از هنگامی»درخشید، فرمود: می

ز جانب شخص شماست و یا ای رسول خدا، این بشارت ا»عرض کردم: «. است
 1.«از سوی خداوند است»؟ فرمود: «اینکه خداوند این بشارت را به من داده است

این ماجرا، مانند موارد دیگر )نظیر تغییر اردو سپاه اسلام در جنگ بدر و کلام 
آن است که مردم صدر اسلام  دهندهنشانسعد بن معاذ در غزوه خندق و...(، 

، و کلام اندازنظر وثاقت تفاوت قائل بوده)ص( میان کلام خداوند و کلام پیامبر 
. اندگرفتهدر نظر میو برای آن امکان خطا  ندانستهرا دارای وثاقت تام )ص( پیامبر 

 اند که آن امر از جانب خداوند باشد.دانستهلاا برای اطمینان از امری، لازم می
 یلهبا یکی از مسلمانان از قبی)ص( سوی تبوک، پیامبر در مسیر حرکت به -41

ی تا درباره افرادی از بن خواهدمیو از او  شودمیکلام بنی غفار به نام ابورهم هم
 :اند خبر دهد. بخشی از گفتگوی ایشان چنین استغفار که در جنگ شرکت نکرده

وستشان قد مو فرفری که رنگ پ[ فرمود: آن چند نفر سیاه کوتاه)ص( پیامبر»]
م. فرمود: شناسرا نمی هاآنبین سرخی و سیاهی بود چه کردند؟ گفتم به خدا قسم 

دم که شاید : هرچه فکر کر گویدمیرا میگویم که در شبکه شدخ بودند. ابورهم  هاآن
وهی از گر   هاآنیادم آمد که  از بنی غفار باشند چیزی به خاطرم نیامد، بعد هاآن

 «.بنی اسمل هستند که با ما بودند
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ی غفار بن یدر انتساب افراد مورد سؤال به قبیله)ص( در این ماجرا، پیامبر 
 اند.دیگری بوده یقبیلهایشان اهل  ودچار خطا شده است، 

د و چیزی افتنسختی میاک بهخور  دردر جریان بازگشت از تبوک، مسلمانان  -42
 خواهندیمآمده و اجازه )ص( . به همین خاطر نزد پیامبر کنندنمیبرای خوردن پیدا 

اجازه  هانآبه )ص( استفاده کنند. پیامبر  ،های خود را کشتهتا تعدادی از مرکب
ر : ای رسول خدا دیگگویدمی)ص( . در این موقع عمر بن خطاب به پیامبر دهدمی

ها اجازه نفرمایید، که اگر مرکب مردم برایشان باقی بِاند بتر است مخصوصاً که مرکب
های مردم را جمع فرمای و دعا کن که مانده خوراکیاند، باقیسخت لاغر و ناتوان

خداوند برکت دهد همچنان که هنگام بازگشت ما از حدیبیه که دچار کمبود غاا 
یامبر . پفرمایدمیاید و خدای عز و جل دعای ترا مستجاب ا فرمودهشده بودیم دع

 1.کندمیکلام عمر را پایرفته، به آن عمل )ص(  
خود عدول کرده و حکمی دیگر  یاز حکم اولیه)ص( در این ماجرا، پیامبر 

. در اینجا حکم اول، لااقل در قیاس با حکم دوم، خطا است؛ چراکه کندمیاتخاذ 
ولت بیشتر با سه هاآنفع حاجتی دو وسیله در اختیار باشد، و یکی از وقتی برای ر 

ین درست ا دیگر خطا است. یاستفاده از وسیله کمتر رفع حاجت کند،  یو هزینه
ر این ماجرا د)ص( افتد. علاوه بر این، پیامبر همان اتفاقی است که در این واقعه می

نیست   در حدیبیه نیز انجام داده است. بیراه ترپیشکه   کندمیهمان خطایی را تکرار 
 که بگوییم تکرار خطا، خطای مضاعف است.

. شودمیعلاوه بر مناسک رایج حج داخل کعبه )ص( الوداع، پیامبر ةدر حج -43
 :نویسدمیواقدی از قول عایشه چنین 
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در مکه اندوهگین پیش من آمدند. گفتم: ای رسول خدا شما را )ص( پیامبر »
کاش ؟ فرمود: امروز کاری کردم که کاش نکرده بودم! وارد کعبه شدم و ایشودمیچه 

هیچ مردی از امت من نتواند وارد کعبه شود، و در نفس خود حرارتی یابد، و 
ه است که طواف کنیم و فرمان برای ورود به کعبه داد شدهدادههرحال به ما فرمان به

 1«.نشده است
به ص( )یح است و ارتکاب خطا از ناحیه پیامبر توضاز  ازنیبیاین روایت 
 روشن است. ویخاطر پشیمانی 

* 
د هر مانن -در مواردی )ص( ، پیامبر دهندمیهای فوق نشان که نمونه  طورهمان

ه تکرار است ک شده است. لازم بهدچار خطا )و بعضاً گناه(  - یانسان دیگر 
این  تککه وثاقت تک  شودمیهرچند بعُد زمان میان ما و صدر اسلام مانع از این 

گفت بسیار دور از ذهن است که   توانمیرا با اطمینان تأیید کنیم، اما  اخبار
 توانیمکدام از این وقایع حقیقت تاريَی نبوده و تنها جعل مورخان باشند. لاا، هیچ

 دی از خطا )گناه( از جانب پیامبروقایع فوق را به نحو کلی، ناظر بر وقوع موار 
، قلمداد کرد.اوآن ناقض عصمت  تبعبه، و )ص( اسلام
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 گیرینتیجه

 

 
  است: استخراجقابلشد، چند نتیجه  بیان در فصول گاشتهاز آنچه 

مت آنچه قائلین به عص برخلاف)ص(،  پیامبر اسلام هاآنانبیاء )ع( و در رأس  -1
 ه نظرب این تحقیقدر  شدهارائه. این امر بنا بر شواهد اندبودهمعصوم ن باور دارند

ین ، خوب است به ااندشدهاما اگر هنوز هستند کسانی که قانع ن .رسدمیروشن 
انبیاء معصوم نبودند و خداوند  1فرضاً پیش خود پاسخ بدهند که اگر  سؤال

؟ بودندمینه چگو  آوردمیبه این امر اشاره کند، آیاتی که  نوعیبهدر قرآن  خواستمی
 :گویدمی)ص(  پیامبر اسلاماز این ممکن است که خداوند به  ترحیصر  ایآیهآیا 

 ؟!«از گناه خود و از گناه مردان و زنان مؤمن آمرزش بخواه»
زم به دوم برویم، لا ینخست است. اما پیش از آنکه سراغ نتیجه یاین نتیجه

در مقدمه آوردیم، مقتضای معصوم نبودن انبیاء هتک ساحت  همچنان کهذکر است، 
ی که در اعل  شوندمیدانسته  هاییانسانچنان هم ناوالامقاممقدس آنان نیست. آن 

، قرار داشته و وجودشان یتعالیبار هستی، خداوند  سرمنشأقرابت با  یدرجه
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أن ، تصدیق شحالبااینبوده است.  هاانسانی برکت هدایت برای سایر واسطه
ن در امر ، و پیروی از آنانبوده مستلزم تصدیق عصمت آنان وجههیچبهوالای انبیاء 

دین هرگز نیازمند مبرا دانستنشان از گناه و خطا نیست. برای متابعت از انبیاء در 
ا فاصله از گناه و خط اندبودهامر دین تنها لازم است بدانیم که ایشان در آنچه مأمور 

نین حفظ . باور ما به چاندرساندهکم و کاستی به ما   چیهیبداشته و پیام خداوند را 
 : شودمیامانتی از این آیات قرآن گرفته 

مِنْ  إِلاا ممنِ ارْتمضى (26غمیْبِهِ أمحمداً ) (: عالُِ الْغمیْبِ فملا یظُْهِرُ عملى26-28: )جن
لْفِهِ رمصمداً ) یْهِ وم مِنْ خم تِ أمبْـلمغُوا رسِالا ( لیِمعْلممم أمنْ قمدْ 27رمسُولٍ فمإِناهُ یمسْلُكُ مِنْ بمیْنِ یمدم

یْهِمْ وم أمحْصى داً )كُلا شميْ   رمبِ ِمْ وم أمحاطم بِا لمدم  (28ءٍ عمدم
مگر بر  (26سازد، )او داناى غیب است و غیب خود را بر هیچ كس آشكار نمى

آن پیامبرى كه از او خشنود باشد كه براى نگهبانى از او پیش روى و پشت سرش 
د و انپروردگارشان را رسانیده هایپیام هاآنتا بداند كه  (27گمارد، )نگهبانى مى

را به عدد شمار كرده است.  چیزهمهاحاطه دارد و  هاستآنخدا به آنچه در نزد 
(28) 

مخماْنا مِنْهُ بِالْیممیِن )44(: وم لموْ تمـقموالم عملمیْنا بمـعْضم الْْمقاویلِ )44-46: )حاقه ( 45( لْم
 1(46مِنْهُ الْومتینم )ثُُا لمقمطمعْنا 

                               

، کنندیشده معرفی معلاوه بر این آیات که مستقیماً رسول را در انتقال پیام خداوند حفاظت 1
یان آورند. این بحثی از رسول به م آنکهی، بدهندیآیاتی نیز هستند که محفوظ بودن قرآن را نشان م

 طور غیرمستقیم شاهدی بر عصمت پیامبران در تلقی و تبلیغ هستند. ازجمله:دسته از آیات هم به
یدٍ.42)فصلت:  لْفِهِ تمـنْزیلٌ مِنْ حمكیمٍ حمم یْهِ وم لا مِنْ خم تْیهِ الْباطِلُ مِنْ بمیْنِ یمدم  (: لا يَم

 ستودنى و حكیم خداوندى جانب از شده نازل .پس از نه و یابد راه بدو باطل روى پیش از نه
 .است
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، گرفتیم( با قدرت او را فرومى44بست، )اى سخنان را به افترا بر ما مىاگر پیامبر پاره
 1(46كردیم، )( سپس رگ دلش را پاره مى45)

و  پیامبران در مورد خاص دریافت یدار امانتپس باید توجه داشت که تصدیق 
 .هازمینه یدر تمام هاآنابلاغ وحی، متفاوت است از عصمت عام 

لکه مواردی از ب ،جایز بوده)ص( اگر بپایریم که گناه و خطا برای پیامبر اسلام  -2
ه در ضمیم همچنان که -لزوم تبعیت از سنت نبوی  یآموزهآن رخ داده است، 

وی . کنار گااشتن سنت نبنخواهد بودپایرفتنی  -نشان داده خواهد شد  1 یشماره
از  اینکه حجیت احادیث همآندارد،  پراهمیتی یعقاید اسلامی نتیجه یمنظومهاز 

 ترین مباحث علوم اسلامی که شناسایی وثاقت احادیثو یکی از پرچالش رفتهمیان 
ه عبارتی . برودمی، کنار است شناسایی دلالت معنایی آن ،وثاقتتأیید و در صورت 

یات بارانه به حسبک تواندمیده و جسم دین از زیر بار مناقشات حدیثی آزاد ش
 ادامه دهد. خویش

اشتن ، و اگر کنار گابودهاگر نفی عصمت به معنای کنار گااشتن احادیث  -3
 یموزهآدیگری نیز از نفی  ینتیجهشدن دین باشد،  حجمکم  یمنزلهبهاحادیث 

 همفقابلو  حجمکمدین اسلام به دینی   کهاینعصمت حاصل خواهد شد، و آن 
. در شرایط فعلی، به هر ماهبی از اسلام که تعلق شودمیبرای عموم مردم تبدیل 

                               

افِظُون9)حجر:   .(: إِناا نحمْنُ نمـزالْنما الا كِْرم وم إِناا لمهُ لحم
 ایم و خود نگهبانش هستیم.ما قرآن را خود نازل كرده

 یهازشبودن آن از لغبحث بر سر اینکه آیا ما مجاز هستیم که برای حقانیت قرآن و محفوظ  1
به خود قرآن استناد کنیم یا خیر، بحثی است مفصل و خارج از مجال رساله )ص( اسلام پیامبر 

حاضر. هرچند که درهرصورت، پاسخ ما به سؤال فوق تأثیری در اصل بحث ما ندارد. زیرا مخاطب 
 حقانیت قرآن را پایرفته است. ترشیما پ
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که   ودشباید  مصروف آموزش دین بسیاری   هایسال ،داشته باشیم، برای فهم دین
باشد  مؤمناما اگر تنها . بدیایماختصاص  احادیث بررسیبه از آن  ایعمدهبخش 

  هرکسیو  هبرداشتکمتری در   یزمان و هزینه مراتببهور و تفحص در قرآن و قرآن، غ
 دییر راگفی وقت، دین را به نحو جامعی با صرف مقدار  تواندمیکه جویای دین باشد، 

 دین نبرد. انو دیگر احتیاج به نزد عالم
بر مکتب شیعه انگاشته شود. اما باید  یاهیردشاید در نگاه اول کتاب حاضر  -4

برای هر دو  یاننسبتاً یکس موفق بوده باشد، نتایجقیق، اگر توجه داشت که این تح
 نیتر یاساس؛ زیرا یکی از در بر دارداسلام، یعنی تسنن و تشیع  یعمده ماهب

مااهب توسل به سنت نبوی است )که نزد شیعیان سنت ائمه اصول هردوی این 
 یآموزهخواهد آمد،  1شماره  یضمیمهدر  کهچنانآن( و شودمیامتداد آن تلقی 

قبول یا  همبسته هستند که یلزوم تبعیت از سنت نبوی، دو آموزه یآموزهعصمت و 
اریم، . لاا اگر عصمت نبوی را کنار بگاشودمیرد یکی منجر به قبول یا رد دیگری 

ول است که به یک میزان با اص یاجهینتو این  شودمیسنت او نیز از وثاقت خارج 
 تسنن و تشیع در تخالف است. 

 یمثابههبعصمت را اهل سنت  یعمدهگفته شود که در تاریخ تسنن، اما شاید  
؛ لاا عصمت جزو اساس ماهب تسنن اندپایرفتهنکلامی برای ماهب خود   اییهپا

خ این بر پیکر آن وارد شود. پاس ایخدشهحاضر  تحقیقنیست تا با فرض توفیق 
 سنی ماهب متوجه ناسازگاری موجود یمطمئناً متکلمین عمدهکه آن است   ملاحظه

عصمت  بولقسنت نبوی را بدون  تواننمیاین ناسازگاری که  :اندبودهدر اندیشه خود ن
اینکه وضعیت تاريَی تسنن چگونه بوده ملاک قضاوت نیست؛ ملاک پایرفت. لاا، 

بررسی عقلانی نتایج اصول ماهب تسنن است. اگر تسنن به لزوم تبعیت از  ،اصلی
رعکس. و ب است)ص( چنین باوری عصمت پیامبر  یسنت نبوی باور دارد، نتیجه

 .انجامدیملزوم تبعیت از سنت نبوی  یآموزهعصمت به ابطال  یآموزهلاا ابطال 
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و ماهب ر دحاضر عبور از ه تحقیقایج یکی دیگر از نت با توجه به این مطالب،
اسلام  تواندمیاسلام، یعنی تسنن و تشیع است. جانشین این دو اما،  یبرجسته

فقهی  وشاکله بندی کلامی محض و عاری از قید این دو ماهب باشد. اسلامی که 
 یوزهحازمند تحقیقی اساسی و مستقل است، که این بر عهده محققین آن خود نی

 مطالعات اسلامی است.
 یهیداعسی با حاضر باشد. ک تحقیق ینتیجه ترینمهمبحث شاید  پنجم ینتیجه -5

مدعی است   و گااردمیپیامبری برخاسته و کتابی با عنوان قرآن را پیش روی خلق 
، گویدمی یا راست که این کتاب از ناحیه خالق هستی به او رسیده است. این فرد

  یاهنابغمجنون، شاعر یا )ص( که محمد اگر کسی مدعی باشد   است. گودروغیا 
 تحقیق ما این پرسش پیش روی وی قرار ینتیجهدر آنگاه بوده است،  بردارکلاه

خالق  خود را نماینده دروغبهو  داردچرا کسی که قصد فریب مردم را که   گیردمی
 د متعددموار کلام خدا است، در   گویدمی، باید در کتابی که کندمیجهان معرفی 

خود را در مظان اتهام قرار دهد؟ آیا چنین فعلی از جانب هیچ انسان عاقلی که 
مدعیِ کاابی باشد پایرفتنی و ممکن است؟ پاسخ ما البته منفی است. عباراتی در 

ه نشان نیرومند است ک اینشانه، کندمیقرآن که محمد )ص( را متهم به گناه یا خطا 
لکه از جایی دیگر به دست او رسیده است. قرآن کلام محمد )ص( نیست، ب دهدمی

چ ، هیباشدذهن خود او  یوپرداختهساختهاگر محمد )ص( مدعی دروغین و قرآن 
او به خود  یهایزناتهام گرتوجیهوجود ندارد که  یاشدهشناختهمعقول و  یزهیانگ

 در کتاب مجعولش باشد. 
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معتقد باشد که این  - 1گویدمیابوالقاسم پاینده  کهچنانآن -شاید کسی 
ده آیات بررسیده در این تحقیق را حمل بر ترک اولی کنیم هم برآور  کهدرصورتیدلیل، 

گفت هیچ انسان کااب عاقلی، در کتاب جعلی خود، خویش   توانمی. یعنی شودمی
 لی. البته این حرف درست است، اما، ولو برای ترک او دهدنمیرا مورد عتاب قرار 

د که اساساً حدس ز  قوت با توانمیاز تحقیق حاضر  ،ً اولاداشت که ه توجه داشتباید 
. هستند کلامی  یهابرساخته (مفهوم عصمت همچنان که)مفاهیمی مانند ترک اولی 

گناه )خطا(   به میزانی که بین ترک اولی و انجاماصالت مفهوم ترک اولی،  برفرض ،ثانیاً 
استدلال  و به نفع اسلام، ترک اولی موجببهفاصله هست، بین استدلال از عتاب 

یعنی اگر   .وجود داردفاصله  نیز به نفع اسلام انجام گناه )خطا( موجببهعتاب از 
کسی در کتاب خود، خویش را گناهکار معرفی کند، احتمال مجعول بودن مدعای 

کمتر است از کسی که در کتاب خود، خویش را مرتکب ترک اولی   مراتببهاو 
 که در نظرشان ترک اولی تکدری در ساحت  ییهاآن از منظر ویژهبه ؛دکنمیمعرفی 

 .دینماینمقدسی پیامبران 
در این  رداشارهمو که برای تفسیر آیات   ییهاتلاشبا توجه به این نکته، تمام 

ناه و خطا ، از اتهام گ)ص( پیامبر اسلام ازجملهتحقیق در راستای مبرا ساختن انبیاء، 
ن اسلام و دی ویبارز بر حقانیت  اینشانه، به قیمت از دست دادن گیردصورت می

عنی برساخته و کلامی، ی ایآموزهمدافعین عصمت برای حفظ  درواقع. شودمیتمام 
عصمت، که نقشی فرعی در دین دارد، خود را از سلاحی قاطع در اثبات  یآموزه

شنود خ خویشن فعل ، و جالب آن است که از ایکنندمیحقانیت دین اسلام خلع 
 هستند.  نیز

                               

 (.28)پاینده، ص  1
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ک برای برآوردن اقراض کلامی و ایدئولوژی کنندمیسخن را با کسانی که سعی 
 :بریممیخود قرآن را تفسیر وارونه کنند، با این کلام خداوند به پایان 

بمـعْدِ ما بمـیانااهُ للِنااسِ نْ مِ  (: إِنا الااینم یمكْتُمُونم ما أمنْـزملْنا مِنم الْبمیِ ناتِ وم الْهدُى159)بقره: 
ُ وم یمـلْعمنُهُمُ اللااعِنُونم. ( إِلاا الااینم تابوُا وم أمصْلمحُوا وم 159) ِِ الْكِتابِ أوُلئِكم یمـلْعمنُهُمُ اللَّا
 (160بمـیانُوا فمأُولئِكم أمتوُبُ عملمیْهِمْ وم أمنام التاواابُ الراحیمُ )

كننده ما را، پس از آنكه در كتاب براى مردم دایتكسانى را كه دلایل روشن و ه
نندگان. كو هم دیگر لعنت کندمیكنند هم خدا لعنت ایم، كتمان مىبیانشان كرده

كه توبه كردند و به صلاح آمدند و آنچه پنهان داشته بودند   هاآن( مگر 159)
 (160) پایر و مهربانم.پایرم و من توبهشان را مىآشكار ساختند، كه توبه

 
و آخر دعوانا أن الحمد للَّ  رب العالمین

http://www.1borhan1.parsiblog.com/Feeds/4570818/
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 1 یشماره یضمیمه

 عصمت و سنت
 

چیستی مفهوم عصمت کمتر یا بیشتر در طول این کتاب روشن شد. اما 
بر کرد؟ سنت عبارت است از قول، فعل و تقریر پیام  تعریفرا چگونه باید « سنت»

. معنای قول و فعل روشن است و تقریر اجمالًا یعنی آنکه کسی در )ص( 1اسلام
ون با سکوت خود )بد)ص( فعلی انجام داده باشد، و پیامبر )ص( حضور پیامبر 

 صحه گااشته باشد. شخصآنکه آن فرد را نهی کند( بر فعل آن 
قول  همبسته هستند که یآموزهدو )ص( عصمت و لزوم پیروی از سنت پیامبر 

م آنچه زیرا اگر کسی معصوم باشد، لاجر  ؛کندمیی تعهد به دیگری را ایجاب به یک
از گناه و خطا مصون بوده و منطبق بر خواست  دهدمیو آنچه انجام  گویدمی

بارتی، با . به عکندحکم میتبعیت از سنت فرد معصوم به خداوند است؛ لاا عقل 
ص( )اگر به عصمت محمد گفت:   توانمی)ص( عطف نظر به شخص پیامبر اسلام 

 اعتقاد داشته باشیم، آنگاه باید تبعیت از سنت وی را ضروری بدانیم. 

                               

اینجا پیرامون سنت نبوی است، اما ازنظر شیعه، مفهوم سنت به همین شکل در بحث ما در  1
 .شودیارجاع به امامان شیعه نیز معنا م



 / مردانی شبیه ما 322

از طرف دیگر، تنها تبعیت از سنت کسی لازم و ضروری است که تبعیت از 
او منجر به گمراهی نشود؛ به همین خاطر، چون گناه و خطا برای فرد غیرمعصوم 

. دخواهد شمنجر به گمراهی  -خی موارد لااقل در بر  -جایز است، تبعیت از او 
لاا کسی که تبعیت از سنت او لازم است، باید فردی معصوم باشد. به عبارتی، با 

مد اگر تبعیت از سنت محگفت:   توانمی)ص( عطف نظر به شخص پیامبر اسلام 
 واجب است، آنگاه وی باید معصوم باشد.)ص( 

. کنیمیمحال که این همبستگی روشن شد، استدلال حر عاملی را مجدداً نگاه 
 :گویدمیوی 

 یکیچهپیامبر )ص( امکان داشته باشد، به  یاگر خطا و فراموشی از ناحیه»
خطا  احتمال هاآناحتجاج کرد. زیرا در هر یک از  تواندنمیاز افعال و اقوال ایشان 

 1«.خواهد داشت و این قطعاً باطل است فراموشی وجود براثرو اشتباه 
 چنین بازسازی کرد: توانمیاستدلال حر را 

 غیرمعصوم باشد، آنگاه تبعیت از سنت او واجب نیست؛)ص( ( اگر پیامبر 1)
 واجب است؛)ص( ( تبعیت از سنت پیامبر 2)

 پس:
 معصوم است.)ص( ( پیامبر 3)

                               

ا راجع به خطعاملی که اگرچه این استدلال حر   میدهی(. مجدداً توجه م94)حر عاملی، ص  1
 آن را با همین صورت به گناه هم تعمیم داد. توانیاست، اما م
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است   ایگزاره  1نقیض است صادق؛ زیرا این گزارهْ عکسِ  ایگزاره(،  1) یمقدمه
)ص(  مدمحکه در بالا صدق آن را نشان دادیم )یعنی این گزاره: اگر تبعیت از سنت 

واجب است، آنگاه وی باید معصوم باشد(، و ارزش صدقش با آن برابر است. 
 استدلال فوق یک ازآنجاکه( هم مورد اتفاق اکثر مسلمین است. حال 2) یمقدمه

(، نیز 3) یگزارهساده بوده و به لحاظ صوری معتبر است، نتیجه، یعنی   2رفع تالی
 باید معصوم باشد.)ص( باید صادق باشد؛ به عبارتی، پیامبر 

ید این استدلال را رد کند، لاجرم با تبعْ بهعصمت، و  یآموزهاگر کسی بخواهد 
 یزارهگفوق را ابطال کند. ما در ابتدای این ضمیمه از صدق   یمقدمهیکی از دو 

پس  .ماست موردقبولاول  یمقدمهدرنتیجه صدق  اول دفاع کردیم، یمقدمههم ارز 
انی که البته این کار، کار آس  ماندمیدوم برای برسی و ابطال باقی  یمقدمهتنها 

ی از ارکان ، به یک)ص( نیست؛ چراکه در طول تاریخ لزوم تبعیت از سنت پیامبر
ر بتوان اندیشمند مسلمانی را یافت که د سختیبهدین اسلام تبدیل شده و شاید 

برابر ابطال این آموزه از خود انعطاف نشان دهد. اما این آموزه هم باید مانند تمام 
 یستهشایانتقادی قرار گیرد و این کار، هرچند  موردبررسیدیگر دین  هایآموزه

به آن  جمالابهاز مجال ضمیمه حاضر است، در اینجا  ترگستردهتحقیقی مستقل و  

                               

جه گرفت  نتی توانیم« اگر الف آنگاه ب» ی: از گزارهدیگو یمنطقی عکس نقیض م یقاعده 1
 «اگر خورشید در آسمان باشد آنگاه روز است»برای مثال از «. الف ب آنگاه غیر اگر غیر»که 

 «.در آسمان نیست دیاگر روز نباشد، آنگاه خورش»نتیجه گرفت  توانیم
که   چنین نیست»و « اگر الف آنگاه ب» یاز دو گزاره: دیگو یمنطقی رفع تالی م یقاعده 2

« شودیاگر باران ببارد زمین خیس م»برای مثال از «. چنین نیست که الف» شودینتیجه م« ب
 «.باران نباریده است»که   شودینتیجه م« زمین خیس نیست»و 
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برای  شدبا ایمقدمهتحقیق حاضر،  هایضرورتبرآوردن خواهیم پرداخت تا علاوه بر 
 .ترجامع یهاپژوهش

پرسش بزرگ این است که اساساً چرا باید علاوه بر کلام قرآن، از سنت پیامبر 
در اثبات  دارند. ییهاپاسخنیز تبعیت شود؟ مدافعین سنت برای این پرسش )ص( 

قلی  است: دلایل عقلی، دلایل ن شدهارائهسه گونه دلیل )ص( حجیت سنت پیامبر 
 ع.، و اجما شودمیشواهد قرآنی، شواهد حدیثی تقسیم  یدستهکه خود به دو 

 
 عقلی  دلایل

 خدا رسول عصمت بر که است یاادله آن بخصوص عقلی دلیل از منظور» -1
 امور این به دارد. زیرا اعتقاد دلالت حضرت آن سهو و خطا و غفلت امتناع و

 با موافق خدا رسول گفتار و اعمال تمام کند یقین پیدا مکلف که شودمی باعث
دلیل  این و. گیرد قرار حجت و ملاك تواندمی دیگران یبرا و است شرع موازین
 شده آورده اللهرسول سنت اعتبار یبرا که است دلیلی نیرتر یناپاخدشه عقلی
 1«.است

نقد این دلیل از منظر کتاب حاضر مشخص است. بحث ما اساساً بر سر 
ش را مبنایی برای پایر  این آموزه تواننمیعصمت است، و به همین خاطر  یآموزه

  حجیت سنت قرار داد.
 نیست، سنت اعتبار پایرفتن جز یاچاره نیز عملی یهاجنبه ازنظر هرحالبه» -2

 دستیابی جهت کتاب، از گیریبره انگاریم، اعتبار فاقد را اللهرسولسنت  اگر زیرا
 دینی، مسائل ابعاد بیشتر در و شودمی محدود و اندك بسیار اسلامی احکام به

                               

 (.78)جناتی، ص  1
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 قرآن در چون شد، خواهیم روبرو یسردرگم و بستبن . با..و اجتماعی و علمی
 احکام و خصوصیات جزئیات بیان و گردیده بیان احکام اصول و کلیات معمولاً 

 در نه است، حکم تشریع اصل بیان مقام در است. قرآن شده واگاار سنت به
 باب در قرآن مثالعنوانبه .موضوع و حکم هایویژگی و فروعات تمام بیان مقام
 تواننمی هرگز نشود اعتماد سنت به اگر و« و اقیموا الصلاة» :فرمایدمی فقط نماز

 :گویدمی قرآن زکات، مورد در یا و .شناخت را آن موانع و و اجزا شرایط و کیفیت
 فروعات و خصوصیات سنت، به مراجعه بدون نیز مورد این در باز و« و آتوا الزکاة»

 بدون فقه ابواب یهمه در که است واقعیتی این و .است و ناشناخته مبهم آن
تعطیل  مستلزم رسول سنت اعتبار عدم به قول گفت باید لاا است، مشهود استثناء

 این بر نیست. و سازگار یخداوند حکمت با که است شرعی قوانین نقص و دین
را از  اللهرسولو اعتبار سنت  حجیت اندیشمندان، از برخی که است اساس

 1«.اندشمردهضروریات دین 
سنت یت از لزوم تبع یآموزهدلیل در دفاع از  نیتر محکماین دلیل  رسدمی به نظر

از کجا باید  را یکسره نادیده بگیریم؟)ص( باشد. واقعاً چه باید کرد اگر سنت پیامبر 
 ؟شودمیاز مال را شامل  چه مقداردانست هر نماز چند رکعت است یا زکات 

، اگر کمی دقت کند، متوجه خواندمیکسی آیات احکام قرآن را   کههنگامی
ه خداوند هستند ک آیاتیت احکام در قرآن وجود دارند؛ یکی یاآ دستهکه دو   شودمی
 ، و«و اقیموا الصلاة» یمانند آیه ،حکم کرده است فعلیتنها بر وجوب  هاآندر 

 یوه، جزئیات و نحیک فعلخداوند علاوه بر اعلام وجوب  هاآنکه در   آیاتیدیگر 
و را توضیح گرفتن وض  چگونگیکه   ایآیههم توضیح داده است؛ مانند  فعل راانجام 

                               

 (.79)جناتی، ص  1
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نخست  ی، تنها متوجه دستهکندمی. مشکلی که عدم باور به سنت ایجاد دهدمی
حکام دوم ا یعمل دسته یچراکه برای دانستن نحوه ؛دوم یآیات است، نه دسته

ی بیشتر  که امروزه جزئیات  شودمیه نیازی نداریم تا از قرآن فراتر برویم. اگر هم دید
نیست،  از قرآن استخراجقابلگرفتن وجود دارد که راجع به امر واجبی مانند وضو  

رآن خود را مدلل کنند، نه کسی که ق مدعیاتباید معتقدین به این اضافات  درواقع
 .داندمیرا برای عمل کافی 

د صدر اسلام داشته باشد، بعو  از اسلام پیشاما کسی که شناختی از تاریخ 
. شودیمدیگر داخل این آیات  بندیدستهاول، متوجه یک  یدستهاز خواندن آیات 

 نادر دور  یاهنیشیپدارای آیاتی که حکمشان  دستهدو خود به  ینوبهبهاین آیات 
 سابقه دارند، تقسیمجاهلیت  نادور ، و آیاتی که حکمشان در نیستهلیت جا
اما  کامل توضیح داده نشده،  طوربه. برای مثال احکام حج اگرچه در قرآن شوندمی
، و بیان شدهمیپس از اسلام مانند پیش از اسلام برگزار  کلی  طوربهدانیم که حج می

ر برخی تأکید ب بابمنتکمیل اعمال حج، یا  بابمنمجزای برخی از شعائر حج یا 
حرام، نکاح، و برخی  یهاماهدانیم که احکام غسل، از شعائر است. همچنین می

امور دیگر پیش از اسلام جاری بوده است. لاا برای مردم صدر اسلام ضرورتی 
قرآن  یبپرسند، بلکه اشاره)ص( وجود نداشت که چگونگی انجام حج را از پیامبر 

ه دبه وجوب حج کافی بود تا اصحاب بدانند که چه باید بکنند. اینجا هم مشاه
وق ، یعنی احکامی که جزئیاتشان ذکر نشده و مسباول یکه تنها آیات دسته  شودمی

دردسر ایجاد ص( )هستند که برای کنار گااشتن سنت پیامبر  ،اندبودههم ن به سابقه
 تنها احکام مربوط به نماز و زکاتکه   دهدمیجستجو در قرآن نشان . کنندمی

گفت    با اطمینان تواننمییاد شده اما  هاآناست که در قرآن بدون بیان جزئیات از 
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ین دو مفهوم هم برای هم نا. اما از می1یا خیر اندداشتهکه پیش از اسلام هم سابقه 
 نماز شواهدی مبنی بر انجام لااقل نوعی از نماز در پیش از اسلام وجود دارد. 

ماعون  یسوره 5 و 4 یآیهآیاتی از قرآن است.  ،اول از شواهد یدسته
 : گویدمی

 (.5) نم هُمْ عمنْ صملاتِهِمْ ساهُونم ( الاای4فمـومیْلٌ للِْمُصملِ ینم )(: 5و  4)ماعون: 
 ( 5. )انگارندسهل( كه در نماز خود 4پس واى بر آن نمازگزارانى )

این آیات درباره تکایب کنندگان دین یا همان مشرکین است. آیات قبل و 
 :گویدمیآیه  بعدازاین

ینِ )(: 1-7)ماعون:  بُ بِالدِ  ( وم لا 2( فمالِكم الااي یمدعُُّ الْیمتیمم )1أم رمأمیْتم الااي یكُماِ 
( الااینم هُمْ یرُاُُنم 5( الااینم هُمْ عمنْ صملاتِهمِْ ساهُونم )3طمعامِ الْمِسْكیِن ) يُمُضُّ عملى

نْمعُونم الْماعُونم )6)  (. 7( وم یمم
( او همان كسى است كه یتیم را به 1شمرد دیدى؟ )آیا آن را كه روز جزا را دروغ مى

(  پس واى بر آن 3دارد. )دادن به بینوا وانمى ( و مردم را به طعام2راند، )اهانت مى
( و از 6كنند، )ریا مى که ن( آنا5؛ )انگارندسهل( كه در نماز خود 4نمازگزارانى )

 (7ورزند. )دادن زكات دریغ مى
، یا لااقل ابتدای آن، راجع به کسی است  سوره، این شودمیکه دیده   طورهمان

و اینکه این ، سورهکه منکر روز جزا است، یعنی یک فرد کافر. با توجه به ابتدای 
 شدهیم، یعنی زمانی که مسلمان شدن کاملاً با رغبت انجام در مکه نازل شده سوره

ش دوم ، بسیار بعید است که بخاندگزاردهو طبیعتاً مسلمانان نماز را هم با رغبت می

                               

 ه القرآنکنز العرفان فی فقبه کتب آیات الاحکام نظیر  دیتوانیبرای بررسی آیات احکام م 1
 فاضل مقداد مراجعه کنید. ینوشته
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 ییهآتا آخر، راجع به مسلمانان باشد. حال اگر بپایریم که  4 یآیهسوره، یعنی از 
که پیش از اسلام هم نماز وجود   دهدمی، این نشان نازل شدهراجع به کافران  4

 داشته است.
 یسوره 35 یآیهذیل  تاریخ الصلات فی الاسلام ینویسندههمچنین جواد علی، 

 : گویدمیانفال که 
 (: وم ما كانم صملاتُهمُْ عِنْدم الْبمیْتِ إِلاا مُكاءً وم تمصْدِیمة.35)انفال: 

 زدن هیچ نبود.در نزد خانه كعبه جز صفیر كشیدن و دست 1و صلاتشان
از قریش پیش از اسلام نم»آیه و تفاسیر آن:  ظاهربهکه با توجه   نویسدمی

خشوع، احترام و حرمت نبود؛ بلکه صوت و کف راه با هم نانمازش ، اماگزاردندیم
 شدهتهشناخدر اخبار وارد شده است که نماز در جاهلیت : »گویدمی. همچنین 2«بود

، به این صورت که با حزن بر سر قبر خواندندیمبود و مردم آن زمان بر میت نماز 
« صلاة»، و به این عمل کردندمیو ذکر محاسن و اعمال او را  ستاندیایممتوفا 

هلیت نمازهای دیگری جا ناو شاید مردم: »کندمی. و محققانه اضافه 3«گفتندمی
  4«.که اخبار آن به ما نرسیده است  اندگزاردهیمهم 

                               

، اما چون این لغت محل بحث است، عربی کندیاستفاده م« دعایشان»آیتی در اینجا از لغت  1
 آن را جایگزین کردیم.

 (.10)علی، ص  2
 (.11)علی، ص  3
پیش  «صلاة ضحی»که نمازی به نام   دهدیتوضیح م جاین)همان(. کما اینکه جواد علی در هم 4

 شده بوده.از اسلام شناخته
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هلی جا نادر دور « صلاة»مفهوم  رسدمیبا توجه به این شواهد، به نظر 
 م در جاهلیتهاسلام  یگانهپنجاینکه کیفیت نمازهای  حالبااینبوده،  شدهشناخته
 باشد، محل تردید است. شدهشناخته

 گفت  توانمی، اولاً ملاحظات مشابی داشت.  توانمیزکات هم  راجع به
قرآنی  حکاما؛ چراکه باشد شدهشناختهکه این مفهوم پیش از اسلام   نامحتمل نیست
، یا در پیش از اسلام ریشه شدهدادهکات یا توسط قرآن توضیح غیر از همین ز 

رف اشاره داشته، و صجاهلی  نادور در  ریشه هم. لاا بعید نیست که زکات اندداشته
به آن در قرآن کافی بوده تا مسلمانان اولیه بدانند که قرآن راجع به چه چیزی صحبت 

صدقه  و فهمید که زکات نوعی انفاق توانمیاً، از متن قرآن این مقدار ی. ثانکندمی
اینکه زکات بر چه  وجودبااین. 1در قرآن مشخص شده همآن موارد مصرفاست و 

، در قرآن نیامده شودمیو چند درصد از مال را شامل  گیردمیمحصولاتی تعلق 
است. اما اگر کسی معتقد باشد که احکام کلی قرآن بسته به زمان و مکان تعریف 

رن اول دینه النبی قو در جغرافیایی غیر از میعنی کسانی که در زمانه  - شوندمی
باید احکام قرآن را اصطلاحاً بومی کنند و اگر برای مثال در  کنندمیهجری زندگی 

                               

 زیر است: یهیمشخص شدن موارد مصرف زکات در قرآن آ برایما  سند 1
 الر قِابِ وم ِِ (: إِنماما الصادمقاتُ للِْفُقمراءِ وم الْممساكیِن وم الْعامِلینم عملمیْها وم الْمُؤملافمةِ قُـلُوبُمُْ وم 60)توبه: 

ُ عملیمٌ حمكیمٌ. الْغارمِینم وم ِ  سمبیلِ اللَّاِ وم ابْنِ السابیلِ فمریضمةً مِنم اللَّاِ وم اللَّا
آورى آن. و نیز براى به دست آوردن دل صدقات براى فقیران است و مسكینان و كارگزاران جمع

اى خدا و مسافران نیازمند و آن فریضهداران و انفاق در راه مخالفان و آزاد كردن بندگان و قرض
 است از جانب خدا. و خدا دانا و حكیم است. 

موردبحث  یدلیل ما برای اینکه این آیه را ناظر بر زکات میدانیم، آن است که در انتهای آیه، صدقه
 ، زکات است.میشناسیواجبی که ما م یاز جانب خدا دانسته، و تنها صدقه یاضهیرا فر 
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اه اساساً آنگ -انفاق کنند  یامنطقهاز سایر محصولات  شدینمخرما یافت  یامنطقه
اکه این ذکر کند؛ چر  کامل  خداوند نیازی ندیده است که احکام زکات را با جزئیات

با تغییر شرایط  طالبابیند. کما اینکه علی ابن جزئیات بسته به زمان و مکان متغیر 
  1.بنددمیخلافت خود مصداق زکات را تغییر داده و به اسب زکات  دوراندر  زمانه

 گفت که در صدر اسلام صرف رجوع به قرآن  توانینمخلاصه آنکه با اطمینان 
رجوع  ی ما هم صرفزمانهدر  –بالتبع  –برای شناخت احکام آن کافی نبوده. لاا 

به فهم عمومی از قرآن در صدر اسلام )که نیازمند تفحص تاريَی است( برای فهم 
  .کندیماحکام قرآن کفایت 

رورت فهم ضگر استدلال مدافعین لزوم تبعیت از سنت برای ، حتی ا وجودنیباا
بدون وان نت وجههیچبهو باشند احکامی که  آیات احکام درست باشد، تفصیلی

 تواندیماین استدلال نهایتاً  را استخراج کرد، هاآنجزئیات مراجعه به سنت نبوی 
یان شده و در قرآن به نحو مجمل بلزوم پایبندی به سنت را تنها راجع به احکامی که 

بیش از  اثبات کند، نه در پیش از اسلام ندارند یاسابقه (تا آنجا که به ما رسیده)
 آن. 

 
 دلایل نقلی

، ص() روشن است که برای اثبات سنت، یعنی حجیت داشتن فعل و قول پیامبر
. پس شودیماستناد کرد. چراکه منجر به دور )ص( خود پیامبر  هایگفتهبه   تواننمی

اهد بر ش عنوانبهن است. آیات مختلفی از قرآن آ، قر ماندمیتنها منبع نقلی که 
 : ازجملهاست.  شدهارائهحجیت سنت 

                               

 (.12، ص 2)الف(، ج )طوسی  1
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نْكُمْ مِ (: یا أمیّـُهما الااینم آممنُوا أمطیعُوا اللَّام وم أمطیعُوا الراسُولم وم أوُلي الْْممْرِ 59)نساء:  -1
للَّاِ وم الْیموْمِ الْآخِرِ ذلِكم ءٍ فمـرُدُّوهُ إِلىم اللَّاِ وم الراسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُـؤْمِنُونم باِ شميْ  فمإِنْ تمنازمعْتُمْ ِ

 خمیْرٌ وم أمحْسمنُ تأمْویلًا.
الامر خویش  یاید، از خدا اطاعت كنید و از رسول و اولاى كسانى كه ایمان آورده

 به خدا و روز قیامت ایمان دارید - رید. و چون در امرى اختلاف كردید اگرفرمان ب
 به خدا و پیامبر رجوع كنید. در این خیر شماست و سرانجامى بتر دارد. -
هِمْ (: ممنْ یطُِعِ الراسُولم فمـقمدْ أمطاعم اللَّام وم ممنْ تمـوملىا فمما أمرْسملْناكم عملمیْ 80)نساء:  -2

  .حمفیظا
سرباز زنند،  که نكه از پیامبر اطاعت كند، از خدا اطاعت كرده است. و آناهر  

 ایم.نفرستاده هاآنپس ما تو را به نگهبانى 
ده استفاده ش)ص( در ارجاع به شخص پیامبر « رسول»دو آیه از لفظ  این در

 جهتازآن)ص( است. معنای این استفاده آن است که در این آیات شخص پیامبر 
خداوند است؛ لاا تبعیت از او تبعیت از  یفرستادهمنظور نظر است که رسول و 

  جهتزآنا. به این جهت، بنابر آیات فوق، ما ملزم به تبعیت از رسول است وندخدا
نچه از یعنی تنها باید از او در آ ؛رهستیم و نه از جهتی دیگاست )ص( که پیامبر 

 جانب خداوند آورده است تبعیت کنیم.
  إِليما. (: إِنْ أمتابِعُ إِلاا ما یوُحى50)انعام:  -3

 .كنم كه بر من وحى شده استتنها از چیزى پیروى مى
ظاهراً شاهد آوردن این آیه در دفاع از لزوم تبعیت از سنت به آن جهت است  

است، ص( )فوق جامع تمامی افعال پیامبر  یدر آیه« أمتابِعُ »که پنداشته شده معنای 
، چه افعالی  رسیده)ص( از طریق قرآن به پیامبر دستور به انجامشان چه افعالی که 

زوم ل. اما کسی که به این آیه در دفاع از است دادهمیکه فراتر از احکام قرآن انجام 
راتر از در اموری ف)ص( ، باید نشان دهد که پیامبر کندمیسنت استناد تبعیت از 
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 است؛ به عبارتی، باید نشان داده شود که وحی علاوه کردهمیقرآن از وحی تبعیت 
. به دیگر سخن، برای استناد به این آیه شدهمیبر قرآن امور دیگری را هم شامل 

فراتر از  وحی یدامنه ،اولاً سنت باید نشان داده شود که لزوم تبعیت از در دفاع از 
 شدهیمرا شامل )ص( دستورات وحی تمامی افعال پیامبر  یدامنه ،قرآن است؛ ثانیاً 

و فعلی از افعال پیامبر )ص( نبوده که از جانب خداوند و در قالب وحی دستور 
. این هر او رهترین افعال روزمیده باشد، ولو پیش پاافتادهسنر )ص( انجامش به پیامبر 

 دو نیازمند اثبات مستقل هستند.
اكُمْ عمنْهُ فمانْـتمهُوا وم اتاـقُوا اللَّام (: وم ما 7)حشر:  -4  إِنا آتاكُمُ الراسُولُ فمخُاُوهُ وم ما نهم

 اللَّام شمدیدُ الْعِقابِ.
هر چه پیامبر به شما داد بستانید، و از هر چه شما را منع كرد اجتناب كنید. و از 

 خدا بترسید كه خدا سخت عقوبت است.
، ؛ چراکهاستدلال کرد)ص( بر لزوم تبعیت از سنت پیامبر  تواننمیاز این آیه 

صدر  ی عصمت آوردیم،از دلایل نقلی آموزه 5ی همانطور که در بررسی دلیل شماره
اد هر چه پیامبر به شما د»که منظور از   دهدمینشان  خوبیبه کلامآیه و سیاق  

آیه  اوند در ابتدایچیست. خد« بستانید، و از هر چه شما را منع كرد اجتناب كنید
ُ عملىگویدمی  وم الْیمتامى لِ وم لِاِي الْقُرْبىفملِلاهِ وم للِراسُو  رمسُولهِِ مِنْ أمهْلِ الْقُرى : ما أمفاءم اللَّا

تَّ كه وم الْممساكیِن وم ابْنِ السابیلِ كميْ لا یمكُونم دُولمةً بمیْنم الْْمغْنِیاءِ مِنْكُمْ. یعنی: آن غنیم
كرده است از آن خداست و پیامبر و خویشاوندان   ها نصیب پیامبرشخدا از مردم قریه

 دستبهدستو یتیمان و مسكینان و مسافران در راه مانده، تا میان توانگرانتان 
استناد  ص( )به لزوم تبعیت عام از پیامبر  تواننمینشود. لاا از قسمت متأخر آیه 

 کرد. 
ه است ک را داخل در بحث نکردیم، آن« رسول»لغت در اینجا  کهاینعلت 

یامبر پ عنوانبه)ص( در اینجا، محمد  «رسول»که منظور از   دهدمیسیاق آیه نشان 
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ی، لفظ به عبارت است. فرد انسانیک یی مثابهبه)ص( نیست، بلکه محمد )ص( 
خداوند  آورامپیای در کنار آن نباشد، باید به معنای صارفه یقرینه کهمادامیرسول 

 یعلاقهخداوند به مجاز با ، 1آیه قرآن، مانند همین ازلحاظ شود؛ اما در برخی موارد 
ناد به با است تواندمیخوانده است. در چنین مواردی « رسول»را )ص( پیامبر غلبه 
 رفت.یک فرد انسانی گ عنوانبه)ص( را ناظر بر شخص پیامبر « رسول» ایقرینه

 
 اجماع

 سنت اعتبار یگویا امروز به تا خدا رسول زمان از عملی اجماع علما میان در»
 سنت طبق بر عمل وجوب هدربار  و است شرعی احکام دلیل عنوانبه خدا رسول

 2«.نیست اختلافی  حضرت آن
که باید در بررسی این دلیل مورد ملاحظه قرار داد، این است که آیا   ایمسئله

 -لفی مخت یادلهاساساً و به نحو عام اجماع حجیت دارد؟ برای اثبات حجیت اجماع 
 هانآاست که البته در اینجا امکان بررسی همه  شدهارائه -اعم از عقلی و نقلی 

ی در دفاع از حجیت اجماع نگاهی عقلان یادلهوجود ندارد، پس تنها به یکی از 
 :یمانداز یم

                               

 دیگر، آیه زیر است: یهایکی از مثال 1
هُ مِنْ بمـعْدِهِ أمبمداً إِنا ذلِكُ (: 53)احزاب:  مْ  وم ما كانم لمكُمْ أمنْ تُـؤْذُوا رمسُولم اللَّاِ وم لا أمنْ تمـنْكِحُوا أمزْواجم

 كانم عِنْدم اللَّاِ عمظیماً.
د. این  را بعد از وى هرگز به زنى گیری شیهانه آنكه زنشما را نرسد كه پیامبر خدا را بیازارید، و 

 كارها در نزد خدا گناهى بزرگ است.
 .)همان( 2
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 و فقها که دینمایم دور بسیار عقل ازنظر: اندگفته اجماع حجیت به لانئقا»
 کدامهیچ و دارند، ابراز رأیی را اسلام، نظر برخلاف و واقع برخلاف اندیشمندان

 دچار خطا به گروهی یا فرد دارد امکان عقل ازنظرنبرند!  پی حقیقت به هاآن از
 باطلی بر و شوند مشکل دچار واقع شناخت در ندارد همگان امکان ولی شوند،
 از حکمی در موضوعی، به آگاهان و فقها و علما هرگاه نیبنابرا .نمایند اتفاق

 و بوده حجت عقلاً  آنان، اتفاق و اجماع صورت این در شدند، نظر یک احکام
 1«.است اعتبار یدارا

تمامی شواهد نقضی که در طول تاریخ دارد بسیار حرف غریبی  باوجوداین دلیل 
وم حجیت اجماع، نظریه زمین مرکزی در علم نج نقض تاريَیِ  ینمونه نیبارزتر است. 

مشابه  یهانمونهمورد اجماع تمامی عالمان بود، اما نهایتاً ابطال شد.  هاقرناست که 
یت و به بحث اصالت ماه توانیمدر حوزه علوم انسانی هم کم نیستند. برای مثال 

زمانی که ملاصدرا بحث اصالت وجود را پیش کشید، اجماع  ؛اصالت وجود اشاره کرد
فلاسفه بر اصالت ماهیت بود، و تنها بعد از ملاصدرا بود که اهل فلسفه پی اصالت 

 وجود رفتند. 
راکنده پهستند، در طول زمان علاوه بر این، عالمانی که در فقه مورد استناد 

مستقلاً  الف گفت عال  تواننمی؛ یعنی اندبوده، و از تأثیرات یکدیگر مصون نبوده
تقلًا به هم مس آمدهکه صد سال پس از او   ببه تبعیت از سنت قائل بوده و عال 

این آموزه باور داشته، پس مجموع آراء مستقل فقها نشانی است بر صحت یک 
زه شده به این آمو  ب، سبب تقویت باور عال الفمدعا؛ چراکه صرف اعتقاد عال 

                               

 (.197)جناتی، ص  1
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تأثر از آرائی است م یمجموعهاست و اجماع، هرگز مجموع آراء مستقل نیست، بلکه 
 یکدیگر.

محققان  که همواره  کندمیت اجماع، نوعی رکود علمی ایجاد یضمناً، باور به حج
 یقاعدهز نیان تعدیل کنند تا مبادا ایمورد اجماع پیش رأیباید نظریات خود را به نفع 

عقل پسند حجیت اجماع تخطی کرده باشند. و این خلاف شهودی است که ما از 
 فعالیت علمی داریم.

اد به یا بدون استن کنندمیعالمان یا بر اساس ادله نظر خود را بیان  هرحالبه
ه دلیل مستند ب کهمادامیآن. هیچ گفتاری، حتی اگر هزاران نفر به آن معتقد باشند، 

 شد.دلیلی بر صحت یک مدعا با تواندنمینیست. لاا صرف اجماع  پایرشقابلنشود 
. اما از این چند سطر هستند ترمفصلبه مسئله اجماع  هاپاسخالبته نقدها و 

را شاهدی  اجماع عالمان توانندنمیبه حجیت اجماع باور نداشته و  نگارندگانعجالتاً 
 ند. نلزوم تبعیت از سنت بدا یآموزهبرای 

 
 لزوم تبعیت از سنت یچند پرسش پیرامون آموزه

کلام خداوند نشانگر ارز  هم)ص( سنت پیامبر اسلام  معتقدندکسانی که 
 یرلوحهسدر دین کامل بود، مگر اینکه سنت نبوی را  تواننمیحقایق دین است، و 

 هستند که باید بتوانند پاسخرو اعمال خود قرار داد، با چند پرسش اساسی روب
 بدهند: هاآنبه  ایکنندهقانع
بیان شد را در قرآن نگنجانده )ص( بعدها توسط پیامبر چرا خداوند آنچه  -1

 ازنظرآن : قر دهندپاسخ  اینگونهبه این پرسش  طرفداران سنت نبویاست؟ شاید 
جزئیات نداشت، لاا خداوند سنت نبوی را در کنار قرآن حجم مجال کافی برای بیان 

قرار داد. در پاسخ به این ادعا باید گفت بسیاری از آیات قرآن تکرار آیات دیگر 
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؛ به عبارتی مجال اندک قرآن در مواردی صرف بازگویی آنچه در جای دیگری 1هستند
که   رسدمی نظربه . این مسئله حتی اگر از باب تأکید هم باشد، ، شده استآمده

برخی  باشد. لاا تکرار دیگر یمسئلهاز تأکید بر  ترمهمبیان اصل یک مسئله 
برخی  علاوه بر اینکه قرآن دچار ضیغ ظرفیت نبوده است.   دهدمیمضامین نشان 

شخص  از مسائل ایمسئلهبه از آیات قرآن بسیار شخصی بوده و برای مثال تنها 
یامبر بیرون از ظرف قرآن به پ توانستمیپرداخته است. چنین آیاتی )ص(  پیامبر

زیر  یهآیبه  توانمیالهام شود تا جا برای مطالب دیگر باز شود. برای مثال )ص( 
 اشاره کرد:
لُّ لمكم النِ ساءُ مِنْ بمـعْدُ وم لا أمنْ تمـبمدالم بِِنا مِنْ أمزْواجٍ وم لموْ أمعْ 52)احزاب:  بمكم جم (: لا يُمِ

 ُ ینُكم وم كانم اللَّا  ءٍ رمقیباً.كُلِ  شميْ   عملىحُسْنُهُنا إِلاا ما مملمكمتْ یمم
یار كردن، ایشان اخت جایبهبعد از این زنان، هیچ زنى بر تو حلال نیست و نیز زنى 

تو را از زیبايى او خوش آید؛ مگر آنچه به غنیمت به دست تو افتد. و خدا  هرچند
 مراقب هر چیزى است. 

 نونیکدو، سه یا چند برابر حجم   ،فعلی از طرفی، چه چیزی مانع بود که قرآنِ 
. رسدنمیظر به نبرای تحقق این مسئله، مانعی که جدی بوده باشد را داشته باشد؟ 

 اجمال در بیان آیات باشد. علتپایرفت که ضیغ ظرفیت  تواننمیلاا 

                               

 مانند آیات زیر: 1
بْتُمْ وم لا تُسْئملُونم عمماا كانوُا یمـعْمملُ 134)بقره:  ا ما كمسمبمتْ وم لمكُمْ ما كمسم  .ون(: تلِْكم أمُاةٌ قمدْ خملمتْ لهم
بْتُمْ وم لا تُسْئملُونم عمماا كانوُا یمـعْمملُ 141)بقره:  ا ما كمسمبمتْ وم لمكُمْ ما كمسم  .ون(: تلِْكم أمُاةٌ قمدْ خملمتْ لهم

 شما آنچه و هاستآن آنِ  از كردند هاآن آنچه .انددرگاشته اكنون كه اندبوده ییهاام ت آنان
 .پرسندینم هاآن اعمال از را شما و شماست آنِ  از كنیدمى
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ی حفظ کلامش از دستبرد و تحریف را داده و عموم خداوند در قرآن وعده -2
وثاقتی )ص(  لامپیامبر اسکه کلام مسلمانان به این نکته معتقدند. حال اگر بپایریم  

و  از دستبرد ارز کلام خداوند دارد، چگونه است که این کلام در طول سالیانهم
فت که توان یارا نمی از مسلمانان یاست و تقریباً کس جعل و تحریف مصون نمانده

 معتقد به حفظ کلام پیامبر )ص( باشد.
* 

یت از سنت لزوم تبع یآموزه ،اولاً که   گیریممیاز آنچه در بالا آمد چنین نتیجه 
نبودن آن،  قطعی یواسطهبهاین آموزه،  ،نیست؛ ثانیاً  مؤیدنبوی به دلایلِ محکم 

عصمت باشد. یآموزهاساسی برای پایرش  تواندنمی
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 2ی شماره یضمیمه

 دروغو  )ع(ابراهیم 
 

،  استیم )ع( به ابراه گوییدروغیکی از موارد اتهام به پیامبران، وارد کردن اتهام 
 کهآنگاهت اس شدهگفته   ازجمله. شدهداده گوییدروغکه در چند مورد به او نسبت 

، 1خواندیمدر سه موضع به ترتیب ستاره، ماه و خورشید را خدای خود  )ع(ابراهیم 
یم . همچنین گفته شده وقتی ابراهاست ، چون او در آن زمان موحد بودهدروغ گفته

ا اى ابراهیم، تو با خدایان م»گویند و در جواب قوم که می شکندمیرا  هابت)ع( 
، مرتکب دروغ 3«ترینشان چنین كرده استبلكه بزرگ» گویدمی 2«اى؟چنین كرده

                               

ا أمفملم قالم لا  فمـلمماا جمنا عملمیْهِ اللایْلُ رمأى(: 76-78)انعام:  1 باً قالم هاا رمبِّ  فمـلمما  أُحِبُّ الْآفِلینم كموكْم
ْ یمـهْدِن76ّ) ا أمفملم قالم لمئِنْ لم مكُونم  ( فمـلمماا رمأمى الْقمممرم بازغِاً قالم هاا رمبِّ  فمـلمما نا مِنم الْقموْمِ الضاالِ ینم رمبِّ  لْم
ا أمفمـلمتْ قالم یا قمـوْمِ إِنّ ِ بمري77) ءٌ مماا تُشْركُِونم ( فمـلمماا رمأمى الشامْسم بازغِمةً قالم هاا رمبِّ  هاا أمكْبرمُ فمـلمما
(78) 

فت: فرو شد، گ اى دید. گفت: این است پروردگار من. چون فروچون شب او را فروگرفت، ستاره
كند. گفت: این است پروردگار ( آنگاه ماه را دید كه طلوع مى76شوندگان را دوست ندارم. )

( و چون 77من. چون فروشد، گفت: اگر پروردگار من مرا راه ننماید، از گمراهان خواهم بود. )
 تر است. و چونكند، گفت: این است پروردگار من، این بزرگخورشید را دید كه طلوع مى

 (78دانید بیزارم، )ت: اى قوم من، من از آنچه شریك خدایش مىفروشد، گف
 (: قالُوا أم أمنْتم فمـعملْتم هاا بِِلِهمتِنا یا إِبْراهیمُ.62)انبیاء:  2
 .(: قالم بملْ فمـعملمهُ كمبیرهُُمْ هاا فمسْئملُوهُمْ إِنْ كانوُا یمـنْطِقُون63)انبیاء:  3
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افراد  ابراهیم )ع( با دیگر کهآنگاه است شده. علاوه بر این دو مورد، گفته شده
تا برای شکستن ، دروغ گفت 1«من بیمارم»قومش به خارج شهر نرفت و گفت که 

 فرصتی به دست آورد.  هابت
جدای از این سه موضع، موضع دیگری هم هست که در آنجا به ابراهیم )ع( 

 گوییدروغخواهرش نسبت  عنوانبهدر مورد معرفی کردن ساره )که همسرش بود( 
 .کنیممی نظرصرف، اما چون این مورد اساس قرآنی ندارد، از ذکر آن 2شودمیداده 

 دامکچیهفوق این است که ابراهیم )ع( در  یگانهسهنظر ما در مورد موارد 
مرتکب دروغ نشده؛ زیرا در دو موضع اول و دوم، یعنی در مورد گفتن اینکه ستاره، 

 كرده ترینشان چنینبلكه بزرگ»ماه و خورشید خدای من هستند و گفتن اینکه 
، بلکه در مقام جدل با مشرکین بوده و گوییدروغنه در مقام  )ع(، ابراهیم «است

دروغ گفتن، بلکه برای نشان دادن  قصدبهگویی در موضع جدل نه واقعخلاف
 مرتکبطرف مقابل است. لاا ابراهیم )ع( در این مواضع  سست بودن موضع

 نشده است.  گوییدروغ
 ، جستجوهای ما در میان تفاسیر«من بیمارم»در مورد موضع سوم، یعنی گفتن 

قطعی نرسید که آیا ابراهیم )ع( در آن زمان واقعاً بیمار بوده، یا صرفاً  یبه نتیجه
با  توانینمتمارض کرده است. لاا در این موضع هم  هابتبرای یافتن مجال شکستن 

 داد.  ییگو دروغقطعیت به ابراهیم )ع( نسبت 

                               

 (: فمقالم إِنّ ِ سمقیمٌ.89)صافات:  1
 (.204، ص 16)ابوالفتوح رازی، ج  2
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  زیآمصلحتم، بحث فقهی بر سر این موضوع که آیا گفتن دروغ هااینعلاوه بر 
، زیآمصلحتمو با قول به جواز گفتن دروغ ، بحثی است گشودهگناه است یا خیر 

ارائه کرد. )ع(دلیل دیگری بر تبری ابراهیم  توانمی
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 3 یشماره یضمیمه

 ریشههمذنب و لغات  سنجیبسامد
 

 کاررفتههبو مشتقات آن به معنی گناه در برابر خدا « ذنب» هاآنآیاتی که در 
 است: 

أْبِ آلِ فِرْعموْنم وم الااینم مِنْ قمـبْلِهِمْ كماابوُا بِِیاتنِا فمأمخمام 11: عمرانآل) -1 ُ (: كمدم هُمُ اللَّا
ُ شمدیدُ الْعِقابِ   .بِاُنوُبِِمْ وم اللَّا

 فمـعملُوا فاحِشمةً أموْ ظملممُوا أمنْـفُسمهُمْ ذمكمرُوا اللَّام (: وم الااینم إِذا 135: عمرانآل) -2
ْ یُصِرُّوا عملى ُ وم لم  عملُوا وم هُمْ یمـعْلممُون.ما فمـ  فماسْتمغْفمرُوا لِاُنوُبِِمْ وم ممنْ یمـغْفِرُ الاُّنوُبم إِلاا اللَّا

لْْمرْضِ ما لمْ نُممكِ نْ نْ قمـرْنٍ ممكانااهُمْ ِِ ا(: أم لمْ یمـرموْا كممْ أمهْلمكْنا مِنْ قمـبْلِهِمْ مِ 6)انعام:  -3
ناهُمْ بِاُنوُبِمِْ لمكُمْ وم أمرْسملْنما الساماءم عملمیْهِمْ مِدْراراً وم جمعملْنما الْْمنْهارم تَمْري مِنْ تحمْتِهِمْ فمأمهْلمكْ 

 نْ بمـعْدِهِمْ قمـرْناً آخمرینم.وم أمنْشمأْنا مِ 
اءُ لمْ یمـهْدِ للِااینم یمرثِوُنم الْْمرْضم مِنْ بمـعْدِ أمهْلِها أمنْ لموْ نمش (: أم وم 100)اعراف:  -4

 لُوبِمِْ فمـهُمْ لا یمسْممعُونم.ق ـُ أمصمبْناهُمْ بِاُنوُبِِمْ وم نمطْبمعُ عملى
أْبِ آلِ فِرْعموْنم وم الااینم مِنْ قمـبْلِهِمْ كمفمرُوا بِِیاتِ اللَّاِ فم 52)انفال:  -5 ُ أم (: كمدم هُمُ اللَّا خمام

 للَّام قموِيٌّ شمدیدُ الْعِقابِ.بِاُنوُبِِمْ إِنا ا
مِْ فمأم  (:54)انفال:  -6 أْبِ آلِ فِرْعموْنم وم الااینم مِنْ قمـبْلِهِمْ كماابوُا بِِیاتِ رمبِ  هْلمكْناهُمْ كمدم

 عموْنم وم كُلٌّ كانوُا ظالِمینم.بِاُنوُبِِمْ وم أمغْرمقْنا آلم فِرْ 
نبِْكِ 29)یوسف:  -7 نْتِ مِنم إنِاكِ كُ (: یوُسُفُ أمعْرِضْ عمنْ هاا وم اسْتمغْفِري لِام

 الْْاطِئینم.
 نوُبمنا إِناا كُناا خاطِئینم.(: قالُوا یا أمبانام اسْتمغْفِرْ لمنا ذُ 97)یوسف:  -8
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نوُبِ عِبادِهِ كم بِاُ برِمب ِ  كمفى(: وم كممْ أمهْلمكْنا مِنم الْقُرُونِ مِنْ بمـعْدِ نوُحٍ وم  17)اسراء:  -9
 خمبیراً بمصیراً.

ا أوُتیتُهُ عملى78 ص)قص -10  قمدْ أمهْلمكم مِنْ عِلْمٍ عِنْدي أم وم لمْ یمـعْلممْ أمنا اللَّام  (: قالم إِنما
 نْ ذُنوُبِِمُ الْمُجْرمُِونم.عم قمـبْلِهِ مِنم الْقُرُونِ ممنْ هُوم أمشمدُّ مِنْهُ قُـواةً وم أمكْثمرُ جممْعاً وم لا یُسْئملُ 

نبِْهِ فممِنْهُمْ ممنْ أمرْسملْنا عملمیْهِ حاصِباً وم مِ 40)عنکبوت:  -11 نْهُمْ ممنْ (: فمكُلاًّ أمخماْنا بِام
ُ لِ  تْهُ الصایْحمةُ وم مِنْهُمْ ممنْ خمسمفْنا بِهِ الْْمرْضم وم مِنْهُمْ ممنْ أمغْرمقْنا وم ما كانم اللَّا هُمْ یم أمخمام ظْلِمم

 انوُا أمنْـفُسمهُمْ یمظْلِمُونم.وم لكِنْ ك
 هملْ إِلىاُنوُبنِا فمـ (: قالُوا رمبانا أمممتانما اثْـنمتمیْنِ وم أمحْیمیْتمنما اثْـنمتمیْنِ فماعْترممفْنا بِ 11)غافر:  -12

 خُرُوجٍ مِنْ سمبیلٍ.
نبِْهِمْ 11)ملک:  -13  بِ الساعیِر.فمسُحْقاً لِْمصْحا (: فماعْترممفُوا بِام
مْدممم عملمیْهِمْ رم  (:14)شمس:  -14 نْ فمكماابوُهُ فمـعمقمرُوها فمدم مُْ بِام  بِهِمْ فمسموااها.بُّ

 
 است: فتهکارر بهو مشتقات آن به معنی ترک مندوب « ذنب» هاآنآیاتی که در 

 موردی یافت نشد.
 

و مشتقات آن به معنی کاری که مستوجب قتل باشد « ذنب» هاآنآیاتی که در 
  است: کاررفتهبه
 .(: وم لهممُْ عملميا ذمنْبٌ فمأمخافُ أمنْ یمـقْتلُُونِ 14)شعرا:  -1
 بِمِيِ  ذمنْبٍ قتُِلمتْ.(: 9)تکویر:  -2
 

 و مشتقات آن دقیقاً مشخص نیست: « ذنب»معنای  هاآنآیاتی که در 
 بمنا وم قِنا عماابم الناارِ.و الااینم یمـقُولُونم رمبانا إنِانا آممناا فماغْفِرْ لمنا ذُنُ (: 16: عمرانآل) -1
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ُ وم یمـغْفِرْ لمكُمْ ذُنوُبم يُُْبِ  (: قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تحُِبُّونم اللَّام فماتابِعُون31ّ: عمرانآل) -2 مْ كُ بْكُمُ اللَّا
ُ غمفُورٌ رمحیمٌ.  وم اللَّا

مُْ إِلاا أمنْ قالُوا رمباـنما اغْفِرْ لمنا ذُنوُبمنا وم إِسْرافم 147: نعمراآل) -3  نا ِ(: وم ما كانم قمـوْلهم
 نا عملمى الْقموْمِ الْكافِرینم.أممْرنا وم ثمـبِ تْ أمقْداممنا وم انْصُرْ 

عْنا مُنادِیاً ینُادي لِلْْیمانِ أمنْ 193: عمرانآل) -4 ا برِمبِ كُمْ فمآممناا رمبانا آمِنُو (: رمبانا إنِانا سممِ
 ا وم تمـومفانا ممعم الْْمبْرارِ.فماغْفِرْ لمنا ذُنوُبمنا وم كمفِ رْ عمناا سمیِ ئاتنِ

ُُهُ قُ  (: وم قالمتِ الْیمهُودُ وم الناصارى18)مائده:  -5 بُكُمْ نحمْنُ أمبنْاءُ اللَّاِ وم أمحِباا لْ فملِمم یُـعماِ 
 للَّاِِ مُلْكُ لْ أمنْـتُمْ بمشمرٌ ممانْ خملمقم یمـغْفِرُ لِممنْ یمشاءُ وم یُـعماِ بُ ممنْ یمشاءُ وم بِاُنوُبِكُمْ بم 

 هُما وم إلِمیْهِ الْممصیُر.الساماواتِ وم الْْمرْضِ وم ما بمـیْنم 
رْهُمْ أمنْ مْ (: وم أمنِ احْكُمْ بمـیْنمهُمْ بِا أمنْـزملم اللَّاُ وم لا تمـتابِعْ أمهْواءمهُ 49)مائده:  -6  وم احْام

ا یرُیدُ اللَّاُ أمنْ   یُصیبمهُمْ ببِمعْضِ یمـفْتِنُوكم عمنْ بمـعْضِ ما أمنْـزملم اللَّاُ إلِمیْكم فمإِنْ تمـوملاوْا فماعْلممْ أمنما
 ثیراً مِنم النااسِ لمفاسِقُونم.ذُنوُبِِمْ وم إِنا كم 

یِ ئاً عمسمى بِِمْ خملمطُوا عممملًا صالِحاً وم آخمرم سم (: وم آخمرُونم اعْترممفُوا بِاُنوُ 102)توبه:  -7
ُ أمنْ یمـتُوبم عملمیْهِ   مْ إِنا اللَّام غمفُورٌ رمحیمٌ.اللَّا

 (: قالمتْ رُسُلُهُمْ أم ِِ اللَّاِ شمكٌّ فاطِرِ الساماواتِ وم الْْمرْضِ یمدْعُوكُمْ 10)ابراهیم:  -8
مْ إِلاا بمشمرٌ مِثْلنُا ترُیدُونم أمجملٍ مُسممًّى قالُوا إِنْ أمنْـتُ  یُـؤمخِ رمكُمْ إِلى لیِمغْفِرم لمكُمْ مِنْ ذُنوُبِكُمْ وم 

 انٍ مُبیٍن.أمنْ تمصُدُّونا عمماا كانم یمـعْبُدُ آباُُنا فمأْتُونا بِسُلْط
وُتُ وم سمبِ حْ بِحممْدِهِ وم كمفى58)فرقان:  -9 بهِِ بِاُنوُبِ  (: وم تمـومكالْ عملمى الحمْيِ  الااي لا یمم

 عِبادِهِ خمبیراً.
 وم یُصْلِحْ لمكُمْ أمعْمالمكُمْ وم یمـغْفِرْ لمكُمْ ذُنوُبمكُمْ وم ممنْ یطُِعِ اللَّام  (:71)احزاب:  -10
 هُ فمـقمدْ فازم فمـوْزاً عمظیماً.رمسُولم 
وا مِنْ رمحْممةِ اللَّاِ طُ أمنْـفُسِهِمْ لا تمـقْنم  (: قُلْ یا عِبادِيم الااینم أمسْرمفُوا عملى53)زمر:  -11

یعاً إِ   ناهُ هُوم الْغمفُورُ الراحیمُ.إِنا اللَّام یمـغْفِرُ الاُّنوُبم جمم
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نْبِ وم قابِلِ التاوْبِ شمدیدِ الْعِقابِ ذِي الطاوْلِ لا إلِهم 3)غافر:  -12 لاا هُوم إِ  (: غافِرِ الاا
 إِلمیْهِ الْممصیُر.

كانوُا مِنْ   یمسیروُا ِِ الْْمرْضِ فمـیمنْظرُُوا كمیْفم كانم عاقِبمةُ الااینم أم وم لمْ  (:21)غافر:  -13
ُ بِاُنوُبِمِْ وم م هُمُ اللَّا لهممُْ مِنم  ا كانم قمـبْلِهِمْ كانوُا هُمْ أمشمدا مِنْهُمْ قُـواةً وم آثاراً ِِ الْْمرْضِ فمأمخمام

 اللَّاِ مِنْ واقٍ.
 مْ فملا یمسْتمعْجِلُونِ.صْحابِِ اینم ظملممُوا ذمنوُباً مِثْلم ذمنوُبِ أم (: فمإِنا للِا 59)ذاریات:  -14
 ذمنبِْهِ إنِْسٌ وم لا جمانٌّ. (: فمـیموْممئِاٍ لا یسُْئملُ عمنْ 39)الرحمن:  -15
نااتٍ تَمْري مِنْ تحمْتِهما الْْم  (:12)صف:  -16  نْهارُ وم یمـغْفِرْ لمكُمْ ذُنوُبمكُمْ وم یدُْخِلْكُمْ جم

نااتِ عم  ممساكِنم طمیِ بمةً ِ  دْنٍ ذلِكم الْفموْزُ الْعمظیمُ.جم
إِنا أمجملم اللَّاِ إِذا  أمجملٍ مُسممًّى (: یمـغْفِرْ لمكُمْ مِنْ ذُنوُبِكُمْ وم یُـؤمخِ ركُْمْ إِلى4)نوح:  -17

 رُ لموْ كُنْتُمْ تمـعْلممُونم.جاءم لا یُـؤمخا 
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 4شماره  یضمیمه

 ریشههمو لغات  غفران سنجیبسامد
 

؛ دیده نشده است« غفار»و « غفور»آیات مربوط به لغات  ،در این بررسی
ه قسمت معترضه ب یاین دو صفت خداوند بیشتر اوقات در قالب یک جمله چراکه

یر ، و چیزی بر محتوای آیه اضافه نکرده، یا کمکی در تفسشوندمیاصلی آیه اضافه 
 .  کنندنمیمحتوای آیه 

 
 غفران ناظر بر گناه است هاآنآیاتی که در 

ه نفع این مفهوم ب ایقرینه هاآنکه در   ایمگرفتهناظر بر گناه  ما غفران را در آیاتی 
  سیاق از ایقرینه یا«( ذنب»لفظی )مانند لغت  یقرینه؛ خواه تاسوجود داشته 

 کلام.
 فمما بِالْممغْفِرمةِ  الْعماابم  وم  بِالْهدُى الضالالمةم  اشْترمموُا الااینم  أوُلئِكم (: 175)بقره:  -1

 .الناار عملمى أمصْبرممهُمْ 
مممةٌ مُؤْمِنمةٌ خمیْرٌ مِنْ 221)بقره:  -2 شْركِمةٍ مُ (: وم لا تمـنْكِحُوا الْمُشْركِاتِ حمتَّا یُـؤْمِنا وم لْم

شْركٍِ وم لموْ وم لموْ أمعْجمبمتْكُمْ وم لا تُـنْكِحُوا الْمُشْركِینم حمتَّا یُـؤْمِنُوا وم لمعمبْدٌ مُؤْمِنٌ خمیْرٌ مِنْ مُ 
بمكُمْ أوُلئِكم یمدْعُونم إِلىم الناارِ وم اللَّاُ یمدْعُوا إِلىم الجمْناةِ وم الْممغْفِرمةِ بِِِذْنهِِ  ُ  أمعْجم آیاتهِِ  وم یُـبمینِ 

 .للِنااسِ لمعملاهُمْ یمـتمامكارُونم 
ُ یمعِدكُُمْ مم 268)بقره:  -3 غْفِرمةً مِنْهُ (: الشایْطانُ یمعِدكُُمُ الْفمقْرم وم يَمْمُركُُمْ بِالْفمحْشاءِ وم اللَّا

ُ واسِعٌ عملیم  .وم فمضْلًا وم اللَّا
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 أمنْـفُسِكُمْ  ِ ما تُـبْدُوا إِنْ  وم  الْْمرْضِ  ِِ  ما وم  الساماواتِ  ِِ  ما للَّاِِ  (:284)بقره:  -4
 ءٍ شميْ  كُل ِ  عملى اللَّاُ  وم  یمشاءُ  ممنْ  یُـعماِ بُ  وم  یمشاءُ  لِممنْ  فمـیـمغْفِرُ  اللَّاُ  بهِِ  يُُاسِبْكُمْ  تُخْفُوهُ  أموْ 

 .قمدیر
 بمنا وم قِنا عماابم الناار.ذُنوُ (: الااینم یمـقُولُونم رمبانا إنِانا آممناا فماغْفِرْ لمنا 16: عمرانآل) -5
ُ وم یمـغْفِرْ لمكُمْ ذُنوُبمكُمْ يُُْبِ  قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تحُِبُّونم اللَّام فماتابِعُونّ (:31: عمرانآل) -6 بْكُمُ اللَّا

ُ غمفُورٌ رمحیم  .وم اللَّا
ممنْ یمشاءُ وم غْفِرُ لِ (: وم للَّاِِ ما ِِ الساماواتِ وم ما ِِ الْْمرْضِ یمـ 129: عمرانآل) -7

ُ غمفُورٌ رمحیم بُ ممنْ یمشاءُ وم اللَّا  .یُـعماِ 
(: وم الااینم إِذا فمـعملُوا فاحِشمةً أموْ ظملممُوا أمنْـفُسمهُمْ ذمكمرُوا اللَّام 135: عمرانآل) -8

ْ یُ  ُ وم لم   .ما فمـعملُوا وم هُمْ یمـعْلممُون رُّوا عملىصِ فماسْتمغْفمرُوا لِاُنوُبِِمْ وم ممنْ یمـغْفِرُ الاُّنوُبم إِلاا اللَّا
نااتٌ تَمْري مِنْ تحمْتِهم (: 136: عمرانآل) -9 ُُهُمْ ممغْفِرمةٌ مِنْ رمبِ ِمْ وم جم ا الْْمنْهارُ أوُلئِكم جمزا

  خالِدینم فیها وم نعِْمم أمجْرُ الْعامِلینم.
مُْ إِلاا 147: عمرانآل) -10  إِسْرافمنا أمنْ قالُوا رمباـنما اغْفِرْ لمنا ذُنوُبمنا وم (: وم ما كانم قمـوْلهم

 .أممْرنا وم ثمـبِ تْ أمقْداممنا وم انْصُرْنا عملمى الْقموْمِ الْكافِرین ِ
عْنا مُنادِیًا ینُادي لِلْْیمانِ أمنْ آمِنُوا برِمبِ كُمْ فم 193: عمرانآل) -11 آممناا (: رمبانا إنِانا سممِ

 فِرْ لمنا ذُنوُبمنا وم كمفِ رْ عمناا سمیِ ئاتنِا وم تمـومفانا ممعم الْْمبْرار.رمبانا فماغْ 
اءُ وم (: إِنا اللَّام لا یمـغْفِرُ أمنْ یُشْرمكم بهِِ وم یمـغْفِرُ ما دُونم ذلِكم لِممنْ یمش48)نساء:  -12

ى  إِثَْاً عمظیما. ممنْ یُشْركِْ بِاللَّاِ فمـقمدِ افْترم
مُْ إِذْ ظملممُ 64)نساء:  -13 وا (: وم ما أمرْسملْنا مِنْ رمسُولٍ إِلاا لیُِطاعم بِِِذْنِ اللَّاِ وم لموْ أمنها

مُُ الراسُولُ لمومجمدُوا اللَّام تمـوااباً    رمحیما.أمنْـفُسمهُمْ جاُُكم فماسْتمغْفمرُوا اللَّام وم اسْتمغْفمرم لهم
دِ اللَّام غمفُوراً وْ یمظْلِمْ نمـفْسمهُ ثُُا یمسْتمغْفِرِ اللَّام (: وم ممنْ یمـعْمملْ سُوءاً أم 110)نساء:  -14  یجمِ

 رمحیما.
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شاءُ (: إِنا اللَّام لا یمـغْفِرُ أمنْ یُشْرمكم بهِِ وم یمـغْفِرُ ما دُونم ذلِكم لِممنْ یم 116)نساء:  -15
 وم ممنْ یُشْركِْ بِاللَّاِ فمـقمدْ ضملا ضملالاً بمعیدا.

راً لمْ یمكُنِ إِنا الااینم آممنُوا ثُُا كمفمرُوا ثُُا آممنُوا ثُُا كمفمرُوا ثُُا ازْدادُوا كُفْ  (:137)نساء:  -16
مُْ وم لا لیِمهْدِیمـهُمْ سمبیلا. ُ لیِمغْفِرم لهم  اللَّا

مُْ وم لا 168)نساء:  -17 یمهْدِیمـهُمْ لِ (: إِنا الااینم كمفمرُوا وم ظملممُوا لمْ یمكُنِ اللَّاُ لیِمغْفِرم لهم
 طمریقا.

 قُلْ فملِمم نحمْنُ أمبنْاءُ اللَّاِ وم أمحِبااُُهُ  (: وم قالمتِ الْیمهُودُ وم الناصارى18)مائده:  -18
بُ ممنْ  بُكُمْ بِاُنوُبِكُمْ بملْ أمنْـتُمْ بمشمرٌ ممانْ خملمقم یمـغْفِرُ لِممنْ یمشاءُ وم یُـعماِ    یمشاءُ وم للَّاِِ مُلْكُ یُـعماِ 

 الساماواتِ وم الْْمرْضِ وم ما بمـیْنمهُما وم إلِمیْهِ الْممصیُر.
بُ ممنْ یمش40)مائده:  -19 اءُ (: أم لمْ تمـعْلممْ أمنا اللَّام لمهُ مُلْكُ الساماواتِ وم الْْمرْضِ یُـعماِ 

ُ عملى  ءٍ قمدیر.كُلِ  شميْ   وم یمـغْفِرُ لِممنْ یمشاءُ وم اللَّا
ُ غمفُورٌ رمحی74)مائده:  -20  مٌ.(: أم فملا یمـتُوبوُنم إِلىم اللَّاِ وم یمسْتمغْفِرُونمهُ وم اللَّا
مُْ فمإِناكم أمنْتم ا118)مائده:  -21 مُْ عِبادُكم وم إِنْ تمـغْفِرْ لهم بْمُْ فمإِنها لْعمزیزُ (: إِنْ تُـعماِ 

 .الحمْكیم
وم یكُمفِ رْ عمنْكُمْ  نُوا إِنْ تمـتاقُوا اللَّام یجمْعملْ لمكُمْ فُـرْقاناً (: یا أمیّـُهما الااینم آمم 29)انفال:  -22

ُ ذُو الْفمضْلِ الْعمظیمِ.  سمیِ ئاتِكُمْ وم یمـغْفِرْ لمكُمْ وم اللَّا
مُْ وم 33)انفال:  -23 مُْ وم أمنْتم فیهِمْ وم ما كانم اللَّاُ مُعماِ بم بم  هُمْ (: وم ما كانم اللَّاُ لیُِعماِ 

 .سْتمغْفِرُونیم 
مُْ ما قمدْ سملمفم وم إِنْ یمـعُ 38)انقال:  -24 ودُوا (: قُلْ للِااینم كمفمرُوا إِنْ یمـنْتمهُوا یُـغْفمرْ لهم

 .فمـقمدْ ممضمتْ سُناتُ الْْموالین
 إِنْ یمـعْلممِ اللَّاُ ِ أمیْدیكُمْ مِنم الْْمسْرى (: یا أمیّـُهما النابُِّ قُلْ لِممنْ 70ِ)انفال:  -25

ُ غمفُورٌ رمحیمٌ. یْراً یُـؤْتِكُمْ خمیْراً مماا أُخِام مِنْكُمْ وم یمـغْفِرْ لمكُمْ وم اللَّا  قُـلُوبِكُمْ خم



 / مردانی شبیه ما 350

مُْ أموْ لا80)توبه:  -26 مُْ سم  (: اسْتمغْفِرْ لهم مُْ إِنْ تمسْتمغْفِرْ لهم بْعینم ممراةً فمـلمنْ یمـغْفِرم تمسْتمغْفِرْ لهم
ُ لا یمـهْدِي الْقموْمم الْفاسِقین مُْ كمفمرُوا بِاللَّاِ وم رمسُولهِِ وم اللَّا مُْ ذلِكم بِمِنها ُ لهم  .اللَّا

كانوُا   (: ما كانم للِنابِِ  وم الااینم آممنُوا أمنْ یمسْتمغْفِرُوا للِْمُشْركِینم وم لموْ 113)توبه:  -27
مُْ أمصْحابُ الجمْحیم قُـرْبى أوُلي مُْ أمنها م لهم  .مِنْ بمـعْدِ ما تمـبمینا
هُ فمـلمماا عِدمةٍ (: وم ما كانم اسْتِغْفارُ إبِْراهیمم لِْمبیهِ إِلاا عمنْ مموْ 114)توبه:  -28  ومعمدمها إِیاا

موااهٌ حملیم م لمهُ أمناهُ عمدُوٌّ للَّاِِ تمبرماأم مِنْهُ إِنا إبِْراهیمم لْم  .تمـبمینا
یْكُمْ مِدْراراً (: وم یا قمـوْمِ اسْتمغْفِرُوا رمباكُمْ ثُُا تُوبوُا إلِمیْهِ یُـرْسِلِ الساماءم عملم 52)هود:  -29

 قُـواتِكُمْ وم لا تمـتموملاوْا مُجْرمِینم. قُـواةً إِلىوم یمزدِكُْمْ 
وُدم أمخاهُمْ صالِحاً قالم یا قمـوْمِ اعْبُدُوا اللَّام ما لمكُمْ مِنْ إلِهٍ  (: وم إِلى61)هود:  -30  ثَم

لمیْهِ إِنا رمبِّ  قمریبٌ إِ  غمیْرهُُ هُوم أمنْشمأمكُمْ مِنم الْْمرْضِ وم اسْتمعْممرمكُمْ فیها فماسْتمغْفِرُوهُ ثُُا تُوبوُا
 مُجیبٌ.

 (: وم اسْتمغْفِرُوا رمباكُمْ ثُُا تُوبوُا إلِمیْهِ إِنا رمبِّ  رمحیمٌ ومدُودٌ.90)هود:  -31
نبِْكِ إنِاكِ كُنْتِ مِنم 29)یوسف:  -32 (: یوُسُفُ أمعْرِضْ عمنْ هاا وم اسْتمغْفِري لِام

 .الْْاطِئین
ُ لمكُمْ وم هُوم أمرْحم  (: قالم لا92)یوسف:  -33  .مُ الرااحِمینتمـثْریبم عملمیْكُمُ الْیموْمم یمـغْفِرُ اللَّا
 .(: قالُوا یا أمبانام اسْتمغْفِرْ لمنا ذُنوُبمنا إِناا كُناا خاطِئین97)یوسف:  -34
 مُ.ی(: قالم سموْفم أمسْتمغْفِرُ لمكُمْ رمبِّ  إنِاهُ هُوم الْغمفُورُ الراح98)یوسف:  -38
هِمُ الْممثُلاتُ (: وم یمسْتمعْجِلُونمكم بِالسایِ ئمةِ قمـبْلم الحمْسمنمةِ وم قمدْ خملمتْ مِنْ قمـبْلِ 6)رعد:  -39

 .ابظلُْمِهِمْ وم إِنا رمباكم لمشمدیدُ الْعِق وم إِنا رمباكم لماُو ممغْفِرمةٍ للِنااسِ عملى
دْعُوكُمْ  اللَّاِ شمكٌّ فاطِرِ الساماواتِ وم الْْمرْضِ یم (: قالمتْ رُسُلُهُمْ أم ِِ 10)ابراهیم:  -40

مْ إِلاا بمشمرٌ مِثْلنُا ترُیدُونم أمجملٍ مُسممًّى قالُوا إِنْ أمنْـتُ  لیِمغْفِرم لمكُمْ مِنْ ذُنوُبِكُمْ وم یُـؤمخِ رمكُمْ إِلى
 .بینأمنْ تمصُدُّونا عمماا كانم یمـعْبُدُ آباُُنا فمأْتُونا بِسُلْطانٍ مُ 
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مُْ وم یمسْتم  (: وم ما ممنمعم النااسم أمنْ یُـؤْمِنُوا إِذْ جاءمهُمُ الْهدُى55)کهف:  -41 غْفِرُوا رمبا
تْیِمهُمُ الْعماابُ  تْیِمهُمْ سُناةُ الْْموالینم أموْ يَم  .قبلاً إِلاا أمنْ تأم

فِیًّا. (: قالم سملامٌ عملمیْكم سمأمسْتمغْفِرُ لمكم رمبِّ  إنِاهُ كانم ب47ّ)مریم:  -42  حم
 .الضاالِ ین مِنم  كانم  إِناهُ  لِْمبّ اغْفِرْ  وم (: 86)شعراء  -43
فِرُونم اللَّام تمغْ (: قالم یا قمـوْمِ لِم تمسْتمعْجِلُونم بِالسایِ ئمةِ قمـبْلم الحمْسمنمةِ لموْ لا تمسْ 46)نمل:  -44

 .لمعملاكُمْ تُـرْحممُون
 وم (: یُصْلِحْ لمكُمْ أمعْمالمكُمْ وم یمـغْفِرْ لمكُمْ ذُنوُبمكُمْ وم ممنْ یطُِعِ اللَّام 71)احزاب:  -45

 رمسُولمهُ فمـقمدْ فازم فمـوْزاً عمظیما.
وا مِنْ رمحْممةِ اللَّاِ أمنْـفُسِهِمْ لا تمـقْنمطُ  (: قُلْ یا عِبادِيم الااینم أمسْرمفُوا عملى53)زمر:  -46

یعاً إنِاهُ هُوم الْغمفُورُ الراحیم  .إِنا اللَّام یمـغْفِرُ الاُّنوُبم جمم
نْبِ وم قابِلِ التاوْبِ شمدیدِ الْعِقابِ ذِي ال3)غافر:  -47 وْلِ لا إلِهم إِلاا هُوم طا (: غافِرِ الاا

 إِلمیْهِ الْممصیر.
ا أمنام بمشمرٌ مِثْلُكُمْ یوُحى6)فصلت:  -48 ا إِلهكُُمْ إلِ (: قُلْ إِنما هٌ واحِدٌ فماسْتمقیمُوا إِليما أمنما

 .إِلمیْهِ وم اسْتمغْفِرُوهُ وم ومیْلٌ للِْمُشْركِین
اُو دْ قیلم للِرُّسُلِ مِنْ قمـبْلِكم إِنا رمباكم لم (: ما یقُالُ لمكم إِلاا ما قم 43)فصلت:  -49

 .ممغْفِرمةٍ وم ذُو عِقابٍ أملیم
مم اللَّاِ لیِمجْزيِم 14)جاثیه:  -50  قمـوْماً بِا  (: قُلْ للِااینم آممنُوا یمـغْفِرُوا للِااینم لا یمـرْجُونم أمیاا

 .كانوُا یمكْسِبُون
نوُبِكُمْ وم وا داعِيم اللَّاِ وم آمِنُوا بهِِ یمـغْفِرْ لمكُمْ مِنْ ذُ (: یا قمـوْممنا أمجیبُ 31)احقاف:  -51

ركُْمْ مِنْ عماابٍ أملیم  .یجُِ
 فمـلمنْ (: إِنا الااینم كمفمرُوا وم صمدُّوا عمنْ سمبیلِ اللَّاِ ثُُا ماتُوا وم هُمْ كُفاارٌ 34)محمد:  -52

مُ ُ لهم  .یمـغْفِرم اللَّا
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بُ ممنْ 14)فتح:  -53 (: وم للَّاِِ مُلْكُ الساماواتِ وم الْْمرْضِ یمـغْفِرُ لِممنْ یمشاءُ وم یُـعماِ 
ُ غمفُوراً رمحیما.  یمشاءُ وم كانم اللَّا

 واسِعُ (: الااینم یجمْتمنِبُونم كمبائرِم الْإِثُِْ وم الْفمواحِشم إِلاا اللامممم إِنا رمباكم 32)نجم:  -54
غْفِرم  بطُوُنِ أمُاهاتِكُمْ فملا  ةِ هُوم أمعْلممُ بِكُمْ إِذْ أمنْشمأمكُمْ مِنم الْْمرْضِ وم إِذْ أمنْـتُمْ أمجِناةٌ ِالْمم

 .تُـزمكُّوا أمنْـفُسمكُمْ هُوم أمعْلممُ بِمنِ اتاقى
إِذْ قالُوا لقِموْمِهِمْ  إبِْراهیمم وم الااینم ممعمهُ  (: قمدْ كانمتْ لمكُمْ أسُْومةٌ حمسمنمةٌ 4ِ)ممتحنه:  -55

مُ الْعمداومةُ وم إِناا بُـرمآُُا مِنْكُمْ وم مماا تمـعْبُدُونم مِنْ دُونِ اللَّاِ كمفمرْنا بِكُمْ وم بمدا بمـیْنمنا وم بمـیْنمكُ 
مسْتمغْ  ابداً الْبمغْضاءُ  هُ إِلاا قمـوْلم إِبْراهیمم لِْمبیهِ لْم فِرمنا لمكم وم ما أممْلِكُ حمتَّا تُـؤْمِنُوا بِاللَّاِ ومحْدم

 .ءٍ رمبانا عملمیْكم تمـومكالْنا وم إلِمیْكم أمنمـبْنا وم إلِمیْكم الْممصیرلمكم مِنم اللَّاِ مِنْ شميْ 
نااتٍ تَمْري مِنْ تحمْ  (: یمـغْفِرْ لمكُمْ ذُنوُبمكُمْ وم 12)صف:  -56 تِهما الْْمنْهارُ وم یدُْخِلْكُمْ جم

نااتِ عمدْنٍ ذلِكم الْفموْزُ الْعمظیم ممساكِنم طمیِ بمةً ِ  .جم
مُْ تمعالموْا یمسْتمغْفِرْ لمكُمْ 5)منافقون:  -57 واوْا رُُُسمهُمْ وم رمأمیْـتمهُمْ لم  اللهرسول(: وم إِذا قیلم لهم

 مْ مُسْتمكْبروُنم.یمصُدُّونم وم هُ 
مُْ لمنْ یمـغْ 6)منافقون:  -58 مُْ أممْ لمْ تمسْتمغْفِرْ لهم مُْ إِنا (: سمواءٌ عملمیْهِمْ أمسْتمغْفمرْتم لهم ُ لهم فِرم اللَّا

 .اللَّام لا یمـهْدِي الْقموْمم الْفاسِقین
ا لمكُمْ وم أموْلادكُِمْ عمدُوًّ (: یا أمیّـُهما الااینم آممنُوا إِنا مِنْ أمزْواجِكُمْ 14)تغابن:  -59

رُوهُمْ وم إِنْ تمـعْفُوا وم تمصْفمحُوا وم تمـغْفِرُوا فمإِنا اللَّام غمفُورٌ رمحیم  .فماحْام
إِنا أمجملم اللَّاِ إِذا  أمجملٍ مُسممًّى (: یمـغْفِرْ لمكُمْ مِنْ ذُنوُبِكُمْ وم یُـؤمخِ ركُْمْ إِلى4)نوح:  -60

 وْ كُنْتُمْ تمـعْلممُونم.جاءم لا یُـؤمخارُ لم 
 (: فمـقُلْتُ اسْتمغْفِرُوا رمباكُمْ إنِاهُ كانم غمفاارا.10)نوح:  -61
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 غفران حداقل ناظر بر خطا است هاآنآیاتی که در 
مُْ قمدْ ضملُّوا قالُوا لمئِ  (: وم لمماا سُقِطم 149ِ)اعراف:  -1 نْ لمْ یمـرْحممْنا أمیْدیهِمْ وم رمأموْا أمنها

 رمبُّنا وم یمـغْفِرْ لمنا لمنمكُونمنا مِنم الْْاسِرینم.
مُ الراجْفمةُ قمـوْممهُ سمبْعینم رمجُلاً لِمیقاتنِا فمـلمماا أمخمامتهُْ  (: وم اخْتارم مُوسى155)اعراف:  -2

يم أم تُهلِْكُنا بِا فمـعملم السُّفمهاءُ مِنا  ا إِنْ هِيم إِلاا قالم رمبِ  لموْ شِئْتم أمهْلمكْتمهُمْ مِنْ قمـبْلُ وم إِیاا
یْرُ ا وم أمنْتم خم فِتْنمتُكم تُضِلُّ بِا ممنْ تمشاءُ وم تهمْدي ممنْ تمشاءُ أمنْتم وملیُِّنا فماغْفِرْ لمنا وم ارْحممْن

 .الْغافِرین
لْفٌ ومرثِوُا الْكِتابم يَمْخُاُونم عمرمضم هاما 169)اعراف:  -3 (: فمخملمفم مِنْ بمـعْدِهِمْ خم

لمیْهِمْ میثاقُ وم یمـقُولُونم سمیُغْفمرُ لمنا وم إِنْ يَمْتِهِمْ عمرمضٌ مِثْلُهُ يَمْخُاُوهُ أم لمْ یُـؤْخماْ عم  الْْمدْنى
ارُ الْآخِرمةُ خم الْكِتابِ أمنْ لا یمـقُو  ِ إِلاا الحمْقا وم دمرمسُوا ما فیهِ وم الدا یْرٌ للِااینم یمـتاقُونم لُوا عملمى اللَّا

 أم فملا تمـعْقِلُون.
مُْ  لتِـمغْفِرم  دمعموْتُهمُْ  كُلاما إِنّ ِ  وم (: 7)نوح:  -4  اسْتـمغْشموْا وم  آذانِهِمْ  ِ أمصابعِمهُمْ  جمعملُوا لهم

مُْ  وُا وم  أمصمرُّوا وم  ثیِابم  .اسْتِكْبارا اسْتمكْبرم
 

 :غفران مسلماً به معنایی غیر از گناه یا خطا است هاآنآیاتی که در 
 موردی یافت نشد.

 
 آیات محل بحث در کتاب حاضر

 (: وم اسْتمغْفِرِ اللَّام إِنا اللَّام كانم غمفُوراً رمحیما.106)نساء:  -1
 مِنم (: قالا رمبانا ظملممْنا أمنْـفُسمنا وم إِنْ لمْ تمـغْفِرْ لمنا وم تمـرْحممْنا لمنمكُونمنا 23)اعراف:  -2

 .الْْاسِرینم 
نْتم أمرْحممُ رمحْممتِكم وم أم  وم أمدْخِلْنا ِ وم لِْمخي (: قالم رمبِ  اغْفِرْ لي151)اعراف:  -3

 .الرااحِمینم 
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 لْمٌ وم إِلاا تمـغْفِرْ ليبهِِ عِ  إِنّ ِ أمعُوذُ بِكم أمنْ أمسْئملمكم ما لمیْسم لي (: قالم رمب ِ 47)هود:  -4
 .أمكُنْ مِنم الْْاسِرینم  وم تمـرْحممْني

 .وم لِوالِدميا وم للِْمُؤْمِنینم یمـوْمم یمـقُومُ الحِْساب (: رمباـنما اغْفِرْ لي41)ابراهیم:  -5
ین خمطیئمتي عُ أمنْ یمـغْفِرم لي(: وم الااي أمطْمم 82)شعراء:  -6  .یمـوْمم الدِ 
 إنِاهُ هُوم الْغمفُورُ فمـغمفمرم لمهُ  فماغْفِرْ لي (: قالم رمبِ  إِنّ ِ ظملممْتُ نمـفْسي16 :ص)قص -7

 .الراحیم
اً مِنم الْْلُمطاءِ نعِاجِهِ وم إِنا كمثیر  قالم لمقمدْ ظملمممكم بِسُؤالِ نمـعْجمتِكم إِلى (:24 :ص) -8

ما هُمْ وم ظمنا داوُدُ  بمـعْضٍ إِلاا الااینم آممنُوا وم عممِلُوا الصاالِحاتِ وم قملیلٌ  بمـعْضُهُمْ عملى لمیمبْغي
ا فمـتمنااهُ فماسْتمغْفمرم رمباهُ وم خمرا   راكِعاً وم أمنابم  أمنما

 .وم حُسْنم ممآب فمـغمفمرْنا لمهُ ذلِكم وم إِنا لمهُ عِنْدمنا لمزلُْفى (:25 :ص) -9
نْ بمـعْدي إنِاكم لِْمحمدٍ مِ  مُلْكاً لا یمـنْبمغي وم همبْ لي (: قالم رمبِ  اغْفِرْ لي35 :ص) -10

 .أمنْتم الْومهااب
نبِْكم وم سمبِ حْ بِحم (: فماصْبرْ إِنا وم 55)غافر:  -11 مْدِ رمبِ كم عْدم اللَّاِ حمقٌّ وم اسْتمغْفِرْ لِام

بْكار  .بِالْعمشِيِ  وم الْإِ
ُ وم اسْتمغْفِرْ لِامنبِْكم وم للِْمُؤْمِنینم 19)محمد:  -12 وم الْمُؤْمِناتِ  (: فماعْلممْ أمناهُ لا إلِهم إِلاا اللَّا

ُ یمـعْلممُ مُتمقملابمكُمْ   .وم ممثْواكُموم اللَّا
 عملمیْكم وم (: لیِمغْفِرم لمكم اللَّاُ ما تمـقمدامم مِنْ ذمنبِْكم وم ما تأممخارم وم یتُِما نعِْممتمهُ 2)فتح:  -13

 .مستقیماً یمـهْدِیمكم صِراطاً 
 وم  للِْمُؤْمِنینم  وم  مُؤْمِناً  بمـیْتِيم  دمخملم  لِممنْ  وم  لِوالِدميا  وم  لي اغْفِرْ  رمب ِ (: 28)نوح:  -14

 . تمباراً  إِلاا  الظاالِمینم  تمزدِِ  لا وم  الْمُؤْمِناتِ 
 وم نِصْفمهُ وم ثُـلثُمهُ وم مِنْ ثُـلثُميِ اللایْلِ  (: إِنا رمباكم یمـعْلممُ أمناكم تمـقُومُ أمدْنى20)مزمل:  -15

رُ اللایْلم وم النا  ُ یُـقمدِ  ُُا هارم عملِمم أمنْ لمنْ طائفِمةٌ مِنم الااینم ممعمكم وم اللَّا  تُحْصُوهُ فمتابم عملمیْكُمْ فماقـْرم
ونم ِِ الْْمرْضِ یمـبْتمغُونم وم آخمرُونم یمضْربُِ  ما تمـیمسارم مِنم الْقُرْآنِ عملِمم أمنْ سمیمكُونُ مِنْكُمْ ممرْضى
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ُُا م مِنْ فمضْلِ اللَّاِ وم آخمرُونم یقُاتلُِونم ِ یمسارم مِنْهُ وم أمقیمُوا الصالاةم وم آتوُا ا تمـ سمبیلِ اللَّاِ فماقـْرم
دُوهُ عِنْدم  مُوا لِْمنْـفُسِكُمْ مِنْ خمیْرٍ تَمِ یْراً  الزاكاةم وم أمقْرضُِوا اللَّام قمـرْضاً حمسمناً وم ما تُـقمدِ  اللَّاِ هُوم خم

 .وم أمعْظممم أمجْراً وم اسْتمغْفِرُوا اللَّام إِنا اللَّام غمفُورٌ رمحیمٌ 
 .(: فمسمبِ حْ بِحممْدِ رمبِ كم وم اسْتمغْفِرْهُ إنِاهُ كانم تمـواابا3)نصر:  -16

 
 معنای غفران و مشتقات آن دقیقاً مشخص نیست هاآنآیاتی که در 

خُلُوا وم إِذْ قُـلْنما ادْخُلُوا هاِهِ الْقمرْیمةم فمكُلُوا مِنْها حمیْثُ شِئْتُمْ رمغمداً وم ادْ (: 58)بقره:  -1
 .الْبابم سُجاداً وم قُولُوا حِطاةٌ نمـغْفِرْ لمكُمْ خمطایاكُمْ وم سمنمزیدُ الْمُحْسِنین

یْثُ أمفاضم النااسُ وم اسْتمغْفِرُوا اللَّام إِنا اللَّام غم 199)بقره:  -2 فُورٌ (: ثُُا أمفیضُوا مِنْ حم
 .رمحیم

ُ غمنِيٌّ 263)بقره:  -3 قمةٍ یمـتْبمعُها أمذىً وم اللَّا  . حملیم(: قمـوْلٌ ممعْرُوفٌ وم ممغْفِرمةٌ خمیْرٌ مِنْ صمدم
 وم (: آممنم الراسُولُ بِا أنُْزلِم إلِمیْهِ مِنْ رمب هِِ وم الْمُؤْمِنُونم كُلٌّ آممنم بِاللَّاِ 285)بقره:  -4

عْنا وم أمطمعْ  تِهِ وم كُتبُِهِ وم رُسُلِهِ لا نُـفمر قُِ بمیْنم أمحمدٍ مِنْ رُسُلِهِ وم قالُوا سممِ نا غُفْرانمكم رمبانا مملائِكم
  .یرُ وم إلِمیْكم الْممص

ُ نمـفْساً إِلاا وُسْعمها لهما ما كمسمبمتْ وم عملمیْها مما اكْتم 286)بقره:  -5 لِ فُ اللَّا سمبمتْ (: لا یُكم
ى الااینم رمبانا لا تؤُاخِاْنا إِنْ نمسینا أموْ أمخْطمأْنا رمبانا وم لا تحمْمِلْ عملمیْنا إِصْراً كمما حممملْتمهُ عملم 

لْنا ما لا طاقمةم لمنا بهِِ وم اعْفُ عمناا وم اغْفِرْ لمنا وم ارْحممْ  مِنْ قمـبْلِنا رمبانا وم  نا أمنْتم مموْلانا لا تُحممِ 
  .فمانْصُرْنا عملمى الْقموْمِ الْكافِرینم 

رینم (: الصاابرِینم وم الصاادِقینم وم الْقانتِینم وم الْمُنْفِقینم وم الْمُسْتمغْفِ 17: عمرانآل) -6
 .بِالْْمسْحار

ناةٍ عمرْضُهما الساماواتُ  (: وم سارعُِوا إِلى133: عمرانآل) -7  وم ممغْفِرمةٍ مِنْ رمبِ كُمْ وم جم
 .الْْمرْضُ أعُِداتْ للِْمُتاقین
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نم اللَّاِ وم رمحْممةٌ خمیْرٌ سمبیلِ اللَّاِ أموْ مُتُّمْ لمممغْفِرمةٌ مِ  (: وم لمئِنْ قتُِلْتُمْ 157ِ: عمرانآل) -8
 .ا یجمْممعُونم مما 
مُْ وم لموْ كُنْتم فمظًّا غملیظم الْقملْ 159: عمرانآل) -9 بِ (: فمبِما رمحْممةٍ مِنم اللَّاِ لنِْتم لهم

مُْ وم شاورِْهُمْ ِِ الْْممْرِ فمإِذا عمزممْ  تم فمـتمومكالْ لامنْـفمضُّوا مِنْ حموْلِكم فماعْفُ عمنْهُمْ وم اسْتمغْفِرْ لهم
 .إِنا اللَّام يُُِبُّ الْمُتمومكِ لین عملمى اللَّاِ 

ُ غمفُوراً رمحیماً 96)نساء:  -10  .(: دمرمجاتٍ مِنْهُ وم ممغْفِرمةً وم رمحْممةً وم كانم اللَّا
مُْ ممغْفِرمةٌ وم أمجْرٌ عمظ9)مائده:  -11 ُ الااینم آممنُوا وم عممِلُوا الصاالِحاتِ لهم  .یم(: ومعمدم اللَّا
یْثُ شِئْتُ  :(161)اعراف:  -12 مُُ اسْكُنُوا هاِهِ الْقمرْیمةم وم كُلُوا مِنْها حم مْ وم وم إِذْ قیلم لهم

 1.قُولُوا حِطاةٌ وم ادْخُلُوا الْبابم سُجاداً نمـغْفِرْ لمكُمْ خمطیئاتِكُمْ سمنمزیدُ الْمُحْسِنین
مُْ 4)انفال:  -13 فِرمةٌ وم رزِْقٌ  دمرمجاتٌ عِنْدم رمبِ ِمْ وم ممغْ  (: أوُلئِكم هُمُ الْمُؤْمِنُونم حمقًّا لهم
 .كمریم
اینم آوموْا وم سمبیلِ اللَّاِ وم الا  (: وم الااینم آممنُوا وم هاجمرُوا وم جاهمدُوا 74ِ)انفال:  -14

 .نمصمرُوا أوُلئِكم هُمُ الْمُؤْمِنُونم حمقًّا لهممُْ ممغْفِرمةٌ وم رزِْقٌ كمریم
أمجملٍ  لى(: وم أمنِ اسْتمغْفِرُوا رمباكُمْ ثُُا توُبوُا إلِمیْهِ یُممتِ عْكُمْ ممتاعاً حمسمناً إِ 3)هود:  -15

 . كمبیرٍ مُسممًّى وم یُـؤْتِ كُلا ذي فمضْلٍ فمضْلمهُ وم إِنْ تمـوملاوْا فمإِنّ ِ أمخافُ عملمیْكُمْ عماابم یمـوْمٍ 
مُْ ممغْفِرمةٌ وم (: إِلاا الااینم صمبرمُ 11)هود:  -16  . أمجْرٌ كمبیروا وم عممِلُوا الصاالِحاتِ أوُلئِكم لهم
ُ (: إِناا آممناا برِمب نِا لیِمغْفِرم لمنا خمطایانا وم ما أمكْرمهْتمنا عملمیْهِ مِنم الس ِ 73)طه:  -17 حْرِ وم اللَّا

 .خمیْرٌ وم أمبْقى

                               

خطایا و خطیئات هر دو جمع خطیئه هستند، و اولی جمع مکسر و دومی »: دیگو یفخر رازی م 1
 (.658، ص 30)فخر رازی، ج «. جمع سال است
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هٍ غمیْرهُُ الم یا قمـوْمِ اعْبُدُوا اللَّام ما لمكُمْ مِنْ إلِعادٍ أمخاهُمْ هُوداً ق (: وم إِلى50)حج:  -18
وُن  .إِنْ أمنْـتُمْ إِلاا مُفْترم

رْحممْنا (: إنِاهُ كانم فمریقٌ مِنْ عِبادي یمـقُولُونم رمبانا آممناا فماغْفِرْ لمنا وم ا109)مومنون:  -19
 .وم أمنْتم خمیْرُ الرااحِمین

مْ  وم  اغْفِرْ  رمب ِ  قُلْ  وم (: 118)مومنون:  -20 یْرُ  أمنْتم  وم  ارْحم  الرااحِمینم. خم
تْملِ أوُلُوا الْفمضْلِ مِنْكُمْ وم الساعمةِ أمنْ یُـؤْتوُا أوُلي الْقُرْبى22)نور:  -21 وم  (: وم لا يَم

ُ لمكُمْ سمبیلِ اللَّاِ وم لْیمعْفُوا وم لْیمصْفمحُوا أم لا تحُِبُّ  الْممساكینم وم الْمُهاجِرینم ِ ونم أمنْ یمـغْفِرم اللَّا
ُ غمفُورٌ رمحیمٌ   .وم اللَّا

لطایِ بینم وم (: الْمْبیثاتُ للِْخمبیثینم وم الْمْبیثوُنم للِْخمبیثاتِ وم الطایِ باتُ لِ 26)نور:  -22
مُْ ممغْفِرمةٌ وم رزِْقٌ   .ریمكم   الطایِ بُونم للِطایِ باتِ أوُلئِكم مُبرماُُنم مماا یمـقُولُونم لهم

أممْرٍ  (: إِنماما الْمُؤْمِنُونم الااینم آممنُوا بِاللَّاِ وم رمسُولهِِ وم إِذا كانوُا ممعمهُ عملى62)نور:  -23
ونم بِاللَّاِ وم رمسُولهِِ جامِعٍ لمْ یماْهمبُوا حمتَّا یمسْتمأْذِنوُهُ إِنا الااینم یمسْتمأْذِنوُنمكم أوُلئِكم الااینم یُـؤْمِنُ 

مُُ اللَّام إِ  نا اللَّام غمفُورٌ فمإِذما اسْتمأْذمنوُكم لبِمعْضِ شمأْنِهمِْ فمأْذمنْ لِممنْ شِئْتم مِنْهُمْ وم اسْتمغْفِرْ لهم
 .رمحیم
 .(: إِناا نمطْممعُ أمنْ یمـغْفِرم لمنا رمبُّنا خمطایانا أمنْ كُناا أموالم الْمُؤْمِنین51)شعرا:  -24
 (: إِنا الْمُسْلِمینم وم الْمُسْلِماتِ وم الْمُؤْمِنینم وم الْمُؤْمِناتِ وم الْقانتِینم 35)احزاب:  -25

شِعاتِ وم الْقانتِاتِ وم الصاادِقینم وم الصاادِقاتِ وم الصاابِرینم وم الصاابِراتِ وم الْْاشِعینم وم الْْا
قاتِ وم الصا  هُمْ وم ائمِینم وم الصاائمِاتِ وم الْحافِظینم وم الْمُتمصمدِ قینم وم الْمُتمصمدِ   فُـرُوجم

مُْ ممغْفِرمةً وم أمجْراً عمظی ُ لهم   .ماً الْحافِظاتِ وم الاااكِرینم اللَّام كمثیراً وم الاااكِراتِ أمعمدا اللَّا
  (: لیِمجْزيِم الااینم آممنُوا وم عممِلُوا الصاالِحاتِ أوُلئِكم لهممُْ ممغْفِرمةٌ وم رزِْقٌ 4)سبا:  -26
 .كمریم
(: الااینم كمفمرُوا لهممُْ عماابٌ شمدیدٌ وم الااینم آممنُوا وم عممِلُوا الصاالِحاتِ 7)فاطر:  -27

مُْ ممغْفِرمةٌ وم أمجْرٌ كمبیر  .لهم
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ا تُـنْاِرُ ممنِ اتاـبمعم الا كِْرم وم خمشِيم الراحْمنم بِالْغمیْبِ فمـبمشِ رْ  (:11)یس:  -28 هُ بِمغْفِرمةٍ وم إِنما
 .أمجْرٍ كمریم

 .الْمُكْرممین مِنم  جمعملمني وم  رمبِّ   لي غمفمرم  بِا(: 27)یس:  -29
ؤْمِنُونم بهِِ (: الااینم يُمْمِلُونم الْعمرْشم وم ممنْ حموْلمهُ یُسمبِ حُونم بِحممْدِ رمبِ ِمْ وم ی ـ7ُ)غافر:  -30

ماً فماغْفِرْ للِااینم تابوُا وم اتاـبمعُوا ءٍ رمحْممةً وم عِلْ وم یمسْتمغْفِرُونم للِااینم آممنُوا رمبانا ومسِعْتم كُلا شميْ 
 .مْ عماابم الجمْحیمسمبیلمكم وم قِهِ 

مْ (: وم الااینم یجمْتمنِبُونم كمبائرِم الْإِثُِْ وم الْفمواحِشم وم إِذا ما غمضِبُوا هُ 37)شوری:  -31
 .یمـغْفِرُونم 

به  (: إِنماما السابیلُ عملمى الااینم یمظْلِمُونم النااسم وم یمـبْغُونم ِِ الْْمرْضِ 42)شوری:  -32
مُْ عماابٌ أملیمٌ  غیر  .الحمْقِ  أوُلئِكم لهم
 .وم لمممنْ صمبرمم وم غمفمرم إِنا ذلِكم لممِنْ عمزْمِ الُْْمُور(: 43)شوری:  -33
 .(: وم بِالْْمسْحارِ هُمْ یمسْتمغْفِرُون18)ذاریات:  -34
 آسِنٍ وم أمنْهارٌ وُعِدم الْمُتاقُونم فیها أمنْهارٌ مِنْ ماءٍ غمیْرِ  (: ممثملُ الجمْناةِ الاتي15)محمد:  -35

ةٍ للِشااربِینم وم أمنْهارٌ مِنْ عمسملٍ مُ  ٍ لمْ یمـتمغمیراْ طمعْمُهُ وم أمنْهارٌ مِنْ خممْرٍ لماا صمفًّى وم لهممُْ مِنْ لمبَم
یماً فمـقمطاعم ممراتِ وم ممغْفِرمةٌ مِنْ رمبِ ِمْ كمممنْ هُوم خالِدٌ ِِ الناارِ وم سُقُوا مفیها مِنْ كُلِ  الثا  اءً حمم

 .أممْعاءمهُم
لافُونم مِنم الْْمعْرابِ شمغملمتْنا أممْوالنُا وم أمهْلُونا فم 11)فتح:  -36 اسْتمغْفِرْ (: سمیمقُولُ لمكم الْمُخم

لِْكُ لمكُمْ مِ  هِمْ ما لمیْسم ِلمنا یمـقُولُونم بِمِلْسِنمتِ  نم اللَّاِ شمیْئاً إِنْ أمرادم بِكُمْ قُـلُوبِِمْ قُلْ فمممنْ یمم
ُ بِا تمـعْمملُونم خمبیراً   .ضمرًّا أموْ أمرادم بِكُمْ نمـفْعاً بملْ كانم اللَّا

اءُ بمـیْنمهُمْ تمراهُمْ اوم الااینم ممعمهُ أمشِدااءُ عملمى الْكُفا  اللهرسول(: مُحممادٌ 29)فتح:  -37 رِ رُحمم
جُوهِهِمْ مِنْ أمثمرِ السُّجُودِ ذلِكم وُ  ركُاعاً سُجاداً یمـبْتمغُونم فمضْلاً مِنم اللَّاِ وم رضِْواناً سیماهُمْ ِ

نْجیلِ كمزمرعٍْ أمخْرمجم شمطْأمهُ فمآزمرمهُ فماسْتمغْ   عملى ظم فماسْتموىلم ممثملُهُمْ ِِ التاوْراةِ وم ممثملُهُمْ ِِ الْإِ
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الِحاتِ مِنْهُمْ سُوقِهِ یُـعْجِبُ الزُّرااعم لیِمغیظم بِِمُ الْكُفاارم ومعمدم اللَّاُ الااینم آممنُوا وم عممِلُوا الصا 
 .ممغْفِرمةً وم أمجْراً عمظیما

مُْ عِنْدم 3)حجرات:  -38 اینم امْتمحمنم كم الا أوُلئِ  اللهرسول(: إِنا الااینم یمـغُضُّونم أمصْواتهم
مُْ للِتاقْوى ُ قُـلُوبم مُْ ممغْفِرمةٌ وم أمجْرٌ عمظیم اللَّا  .لهم

وٌْ وم زینمةٌ وم تمفاخُرٌ بمـیْنم 20)حدید:  -39 كُمْ وم (: اعْلممُوا أمنماما الحمْیاةُ الدُّنیْا لمعِبٌ وم لهم
ثملِ غمیْثٍ أمعْجمبم الْكُفاارم نمباتهُُ ثُُا یمهیجُ فمترم  اهُ مُصْفمرًّا ثُُا تمكاثُـرٌ ِِ الْْممْوالِ وم الْْموْلادِ كممم

نیْا خِرمةِ عماابٌ شمدیدٌ وم ممغْفِرمةٌ مِنم اللَّاِ وم رضِْوانٌ وم مما الحمْییمكُونُ حُطاماً وم ِِ الْآ  اةُ الدُّ
 إِلاا ممتاعُ الْغُرُور.

ناةٍ عمرْضُها كمعمرْضِ السام (: سابقُِوا إِلى21)حدید:  -40 اءِ وم ممغْفِرمةٍ مِنْ رمبِ كُمْ وم جم
ِ یُـؤْتیهِ مم الْْمرْضِ أعُِداتْ للِااینم آممنُوا بِاللَّاِ  ُ ذُو الْفمضْلِ  وم رُسُلِهِ ذلِكم فمضْلُ اللَّا نْ یمشاءُ وم اللَّا

 .الْعمظیم
لمیْنِ مِنْ (: یا أمیّـُهما الااینم آممنُوا اتاـقُوا اللَّام وم آمِنُوا برِمسُولهِِ یُـؤْتِكُمْ كِفْ 28)حدید:  -41

ُ غمفُورٌ  رمحْممتِهِ وم یجمْعملْ لمكُمْ نوُراً تممْشُونم بهِِ   . رمحیموم یمـغْفِرْ لمكُمْ وم اللَّا
خْواننِما الا 10)حشر:  -42 ُُ مِنْ بمـعْدِهِمْ یمـقُولُونم رمباـنما اغْفِرْ لمنا وم لِإِ اینم (: وم الااینم جا

 .حیمرمُُفٌ رم  قُـلُوبنِا غِلاًّ للِااینم آممنُوا رمبانا إنِاكم  سمبمقُونا بِالْإیمانِ وم لا تَمْعملْ ِ
نْتم الْعمزیزُ (: رمبانا لا تَمْعملْنا فِتْنمةً للِااینم كمفمرُوا وم اغْفِرْ لمنا رمبانا إنِاكم أم 5)ممتحنه:  -43

 .الحمْكیم
أمنْ لا یشُْركِْنم  (: یا أمیّـُهما النابُِّ إِذا جاءمكم الْمُؤْمِناتُ یبُایعِْنمكم عملى12)ممتحنه:  -44

یْئاً  تْینم بِ بِاللَّاِ شم ینمهُ بمیْنم وم لا یمسْرقِْنم وم لا یمـزْنینم وم لا یمـقْتلُْنم أموْلادمهُنا وم لا يَم بُهْتانٍ یمـفْترم
رْ لهمنُا اللَّام إِنا اللَّام غمفُورٌ ممعْرُوفٍ فمبایِعْهُنا وم اسْتمغْفِ  أمیْدیهِنا وم أمرْجُلِهِنا وم لا یمـعْصینمكم ِ

 .رمحیم
ُ  (: إِنْ تُـقْرضُِوا اللَّام قمـرْضاً حمسمناً یُضاعِفْهُ لمكُمْ وم یمـغْفِرْ لمكُمْ وم 17)تغابن:  -45 اللَّا

لیمٌ   .شمكُورٌ حم
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رمبُّكُمْ أمنْ یُكمفِ رم  (: یا أمیّـُهما الااینم آممنُوا تُوبوُا إِلىم اللَّاِ تمـوْبمةً نمصُوحاً عمسى8)تحریم:  -46
ُ النابِا وم الااینم لمكُمْ جمنااتٍ تَمْري مِنْ تحمْتِهما الْْمنْهارُ یمـوْمم لا يَُْ عمنْكُمْ سمیِ ئاتِكُمْ وم یدُْخِ  زيِ اللَّا
نا نوُرمنا وم اغْفِرْ لمنا إنِاكم بمیْنم أمیْدیهِمْ وم بِمِیْمانِهِمْ یمـقُولُونم رمبانا أمتمِْمْ لم  آممنُوا ممعمهُ نوُرُهُمْ یمسْعى

 .دیرءٍ قم كُلِ  شميْ   عملى
مُْ ممغْفِرمةٌ وم أمجْرٌ كمبیرٌ 12)ملک:  -47 مُْ بِالْغمیْبِ لهم  .(: إِنا الااینم يَمْشموْنم رمبا
 وم نِصْفمهُ وم ثُـلثُمهُ وم مِنْ ثُـلثُميِ اللایْلِ  (: إِنا رمباكم یمـعْلممُ أمناكم تمـقُومُ أمدْنى20)مزمل:  -48

رُ اللایْلم وم الناهارم عملِمم أمنْ لمنْ تُحْصُوهُ فمتابم  ُ یُـقمدِ  ُُا طائفِمةٌ مِنم الااینم ممعمكم وم اللَّا  عملمیْكُمْ فماقـْرم
ونم ِِ الْْمرْضِ یمـبْتمغُونم وم آخمرُونم یمضْربُِ  نم الْقُرْآنِ عملِمم أمنْ سمیمكُونُ مِنْكُمْ ممرْضىما تمـیمسارم مِ 

ُُا ما تمـیمسارم  مِنْ فمضْلِ اللَّاِ وم آخمرُونم یقُاتلُِونم ِ  مِنْهُ وم أمقیمُوا الصالاةم وم آتوُا سمبیلِ اللَّاِ فماقـْرم
دُوهُ الزاكاةم وم أمقْرضُِوا اللَّام  مُوا لِْمنْـفُسِكُمْ مِنْ خمیْرٍ تَمِ یْراً  قمـرْضاً حمسمناً وم ما تُـقمدِ   عِنْدم اللَّاِ هُوم خم

 .وم أمعْظممم أمجْراً وم اسْتمغْفِرُوا اللَّام إِنا اللَّام غمفُورٌ رمحیمٌ 
ُ هُوم أمهْلُ التا 56)مدثر:   -49  .وم أمهْلُ الْممغْفِرمة قْوى(: وم ما یماْكُرُونم إِلاا أمنْ یمشاءم اللَّا
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 5 یشماره یضمیمه

 «لمَِ» سنجیبسامد
 

ه معنای ب« ل»با اطمینان گفت که  توانمیدر میان آیات زیر، در اکثر موارد 
 یسؤال( برداشت 10است؛ هرچند که در مواردی )مثل مورد شماره  کاررفتهبهتوبیخی 

که   ، برداشت کلی از آیات زیر چنان استترتیباینبهنیز منتفی نیست. « ل»از 
 است. کاررفتهبه یسؤالموارد به معنای توبیخی و نه  یدر قرآن، در عمده« ل»
نِجیلُ یام أمهْلم الْكِتمابِ لِم تُحماجُّونم ِِ إِبْـرماهِیمم وممما أنُزلِمتِ التاوْرم  (:65: عمرانآل) -1 اةُ ومالْإِ

 .إِلاا مِن بمـعْدِهِ أمفملام تمـعْقِلُونم 
تِ اللا  (:70: عمرانآل) -2  تُمْ تمشْهمدُونم.هِ ومأمن-یام أمهْلم الْكِتمابِ لِم تمكْفُرُونم بِِیام
قا ومأمنتُمْ (: یام أمهْلم الْكِتمابِ لِم تمـلْبِسُونم الحمْقا بِالْبماطِلِ ومتمكْتُمُونم الحمْ 71: عمرانآل) -3

 تمـعْلممُونم.
تِ اللا 98: عمرانآل) -4 هُ شمهِیدٌ -هِ وماللا -(: قُلْ یام أمهْلم الْكِتمابِ لِم تمكْفُرُونم بِِیام

 عملمىٰ مما تمـعْمملُونم.
هِ ممنْ آممنم -قُلْ یام أمهْلم الْكِتمابِ لِم تمصُدُّونم عمن سمبِیلِ اللا (: 99: عمرانآل) -5

اءُ وممما اللا  غُونهمما عِومجًا ومأمنتُمْ شُهمدم  هُ بِغمافِلٍ عمماا تمـعْمملُونم.-تمـبـْ
مُْ كُفُّوا أمیْدِیمكُمْ ومأمقِیمُوا 77)نساء:  -6 ةم ومآتوُا الزاكماةم ا(: أملمْ تمـرم إِلىم الااِینم قِیلم لهم لصالام

هُمْ يَمْشموْنم النااسم كمخمشْیمةِ اللا  هِ أموْ أمشمدا خمشْیمةً -فمـلمماا كُتِبم عملمیْهِمُ الْقِتمالُ إِذما فمریِقٌ مِ نـْ
نما الْقِتمالم لموْلام أمخارْتمـنما إِلىمٰ أمجملٍ قمریِبٍ قُلْ  تـمبْتم عملمیـْ تماعُ الدُّنْـیما قملِیلٌ ومالْآخِرمةُ مم ومقمالُوا رمباـنما لِم كم

 خمیْرٌ لِ ممنِ اتاـقمىٰ وملام تُظْلممُونم فمتِیلًا.
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هُمْ لِم تمعِظوُنم قمـوْمًا اللا 164)اعراف:  -7 بُمُْ هُ مُهْ -(: ومإِذْ قمالمتْ أمُاةٌ مِ نـْ لِكُهُمْ أموْ مُعماِ 
ابًا شمدِیدًا قمالُوا ممعْاِرمةً إِلىمٰ رمبِ كُ   مْ وملمعملاهُمْ یمـتاـقُونم.عمام

غْنِي عمنكم (: إِذْ قمالم لِْمبیِهِ یام أمبمتِ لِم تمـعْبُدُ مما لام یمسْممعُ وملام یُـبْصِرُ وملام ی ـ42ُ)مریم:  -8
ئًا. یـْ  شم

 (: قمالم رمبِ  لِم حمشمرْتمنِي أمعْممىٰ ومقمدْ كُنتُ بمصِیراً.125)طه:  -9
- تمسْتـمغْفِرُونم اللا مِ لِم تمسْتـمعْجِلُونم بِالسایِ ئمةِ قمـبْلم الحمْسمنمةِ لموْلام (: قمالم یام قمـوْ 46)نمل:  -10

 هم لمعملاكُمْ تُـرْحممُونم.
نما قمالُوا أمنطمقمنما اللا 21)فصلت:  -11 هُ الااِي أمنطمقم  -(: ومقمالُوا لِجلُُودِهِمْ لِم شمهِدتمُّْ عملمیـْ

 أموالم ممراةٍ ومإلِمیْهِ تُـرْجمعُونم. كُلا شميْءٍ ومهُوم خملمقمكُمْ 
 (: یام أمیّـُهما الااِینم آممنُوا لِم تمـقُولُونم مما لام تمـفْعملُونم.2)صف:  -12
سُولُ (: ومإِذْ قمالم مُوسمىٰ لقِموْمِهِ یام قمـوْمِ لِم تُـؤْذُونمنِي ومقمد تاـعْلممُونم أمنّ  رم 5)صف:  -13
مُْ وماللا -فمـلمماا زماغُوا أمزماغم اللا هِ إلِمیْكُمْ -اللا   ي الْقموْمم الْفماسِقِینم.هُ لام یمـهْدِ -هُ قُـلُوبم

هُ - مما أمحملا اللا نِ الراحِیمِ یام أمیّـُهما النابُِّ لِم تُحمرِ مُ -ٰ هِ الراحْمم -(: بِسْمِ اللا 1)تحریم:  -14
تمغِي ممرْضماتم أمزْوماجِكم وماللا   هُ غمفُورٌ راحِیمٌ.-لمكم تمـبـْ
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 6 یشماره یضمیمه

 «حقا» بسامدسنجی
 

ه استفاده شد« ناحق»و « حق»برای مقایسه میان « حقا» هاآنآیاتی که در 
 است:

مُما اسْتمحمقاا إِثَْاً فمآخمرانِ یمـقُومانِ ممقامم  (: فمإِنْ عُثِرم عملى107)مائده:  -1 هُما مِنم أمنها
ینْا  حقام الااینم اسْتمحمقا عملمیْهِمُ الْْموْلمیانِ فمـیُقْسِمانِ بِاللَّاِ لمشمهادمتنُا  مِنْ شمهادمتِهِما وم مما اعْتمدم

 .إِناا إِذاً لممِنم الظاالِمینم 
(: وم حاجاهُ قمـوْمُهُ قالم أم تُحاجُّونّ ِ ِِ اللَّاِ وم قمدْ همدانِ وم لا أمخافُ ما 81)انعام:  -2

یْئاً ومسِعم رمبِّ  كُلا شميْ  ( وم  80لْماً أم فملا تمـتمامكارُونم )ءٍ عِ تُشْركُِونم بهِِ إِلاا أمنْ یمشاءم رمبِّ  شم
افُونم أمناكُمْ أمشْرمكْتُمْ بِاللَّاِ ما لمْ یُـنمز لِْ  كمیْفم أمخافُ ما أمشْرمكْتُمْ وم لا بهِِ عملمیْكُمْ سُلْطاناً  تخم

مُْ بِظلُْ 81بِالْْممْنِ إِنْ كُنْتُمْ تمـعْلممُونم ) حقام فمأميُّ الْفمریقمیْنِ  ْ یمـلْبِسُوا إیمانهم مٍ ( الااینم آممنُوا وم لم
مُُ الْْممْنُ وم هُمْ مُهْتمدُ   (82ونم )أوُلئِكم لهم

مُْ وم هممُّوا بِِِخْراجِ الراسُولِ وم هُمْ بم 13)توبه:  -3 كُُُمْ (: أم لا تقُاتلُِونم قمـوْماً نمكمثُوا أمیْمانهم دم
 ُ مُْ فماللَّا  أمنْ تخمْشموْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنینم. حقام أموالم ممراةٍ أم تخمْشموْنهم

أمنْ یُـرْضُوهُ إِنْ كانوُا  حقام مْ لِیُرْضُوكُمْ وم اللَّاُ وم رمسُولهُُ (: يُمْلِفُونم بِاللَّاِ لمكُ 63)توبه:  -4
 مُؤْمِنینم.

أمنْ  حقام أموالِ یمـوْمٍ  مِنْ  لمممسْجِدٌ أسُِ سم عملمى التاقْوى ابداً (: لا تمـقُمْ فیهِ 108)توبه:  -5
ُ يُُِ   طاهِ رینم.بُّ الْمُ تمـقُومم فیهِ فیهِ رجِالٌ يُُِبُّونم أمنْ یمـتمطمهارُوا وم اللَّا

 أم (: قُلْ هملْ مِنْ شُرمكائِكُمْ ممنْ یمـهْدي إِلىم الحمْقِ  قُلِ اللَّاُ یمـهْدي للِْحمق ِ 35)یونس:  -6
 فمما لمكُمْ كمیْفم تحمْكُمُونم. أمنْ یُـتابمعم أممانْ لا یمهِدِ ي إِلاا أمنْ یُـهْدى حقام فمممنْ یمـهْدي إِلىم الحمْقِ  
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« قترح»و « حق»در مقایسه میان  «حقا»معلوم نیست که  هاآنآیاتی که در 

 «:ناحق»و « حق»، یا کاررفتهبه
یاةم الْجاهِ  (: إِذْ جمعملم الااینم كمفمرُوا 26ِ)فتح:  -1 ُ سمكینمتمهُ قُـلُوبِِمُ الحمْمِیاةم حممِ لِیاةِ فمأمنْـزملم اللَّا

لِممةم التاقْوىرمسُولهِِ وم عملمى الْمُؤْ  عملى بِا وم أمهْلمها وم كانم  حقام وم كانوُا  مِنینم وم أملْزمممهُمْ كم
ُ بِكُلِ  شميْ   ءٍ عملیماً.اللَّا

لُّ لهمنُا 2)بقره:  -2  أمنْ یمكْتُمْنم (: وم الْمُطملاقاتُ یمترممباصْنم بِمِنْـفُسِهِنا ثملاثمةم قُـرُوءٍ وم لا يُمِ
 برِمدِ هِنا ِ حقام نا أمرْحامِهِنا إِنْ كُنا یُـؤْمِنا بِاللَّاِ وم الْیموْمِ الْآخِرِ وم بُـعُولمتُهُ  ما خملمقم اللَّاُ ِ

 دمرمجمةٌ وم رادُوا إِصْلاحاً وم لهمنُا مِثْلُ الااي عملمیْهِنا بِالْممعْرُوفِ وم للِر جِالِ عملمیْهِنا ذلِكم إِنْ أم 
ُ عمزیزٌ حمكیمٌ.  اللَّا

مُْ نمبِیُّهُمْ إِنا اللَّام قمدْ بمـعمثم لمكُمْ طالُوتم مملِكاً قالُوا أمنىا 247)بقره:  -3  یمكُونُ (: وم قالم لهم
ْ یُـؤْتم سمعمةً مِنم الْمالِ قالم  حقام كُ عملمیْنا وم نحمْنُ لمهُ الْمُلْ  إِنا اللَّام اصْطمفاهُ  بِالْمُلْكِ مِنْهُ وم لم

ُ یُـؤْتِ ُ واسِعٌ عملیمٌ.مُلْكم  عملمیْكُمْ وم زادمهُ بمسْطمةً ِِ الْعِلْمِ وم الجِْسْمِ وم اللَّا  هُ ممنْ یمشاءُ وم اللَّا
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 7 یشماره یضمیمه

 «توبه» سنجیبسامد

 
با آن بر گناه یا خطا، در برخی از آیات  ریشههمو لغات « توبه»دلالت لغت 

 یه، و در گروهی دیگر به قرینهیی آنهیزمزیر از دل خود آیه، در برخی دیگر از 
به دیم، را تعیین کر  هاآنمعنای  ترپیشبا ذنب و غفران، که  ریشههموجود لغات 

 .آیدمی دست
 

یا خطا  آن به معنایی ناظر بر گناه هایریشههمو « توبه»لغت  هاآنآیاتی که در 
 :اندرفتهبکار 

اذكُِمُ الْعِجْلم لِقموْمِهِ یا قمـوْمِ إِناكُمْ ظملممْتُمْ أمنْـفُسمكُمْ بِاتخِ   (: وم إِذْ قالم مُوسى54)بقره:  -1
هُوم بم عملمیْكُمْ إنِاهُ بارئِِكُمْ فماقـْتلُُوا أمنْـفُسمكُمْ ذلِكُمْ خمیْرٌ لمكُمْ عِنْدم بارئِِكُمْ فمتا فمـتُوبوُا إِلى

 .التاواابُ الراحیمُ 
نام التاواابُ (: إِلاا الااینم تابوُا وم أمصْلمحُوا وم بمـیانُوا فمأُولئِكم أمتوُبُ عملمیْهِمْ وم أم 160)بقره:  -2

 .الراحیمُ 
باسٌ لمكُمْ وم أمنْـتُمْ نِسائِكُمْ هُنا لِ  أُحِلا لمكُمْ لمیْلمةم الصِ یامِ الرافمثُ إِلى :(187)بقره:  -3

ُ أمناكُمْ كُنْتُمْ تخمْتانوُنم أمنْـفُسمكُمْ فمتابم عملمیْكُمْ وم عم لبِاسٌ لهمنُا عم  شِرُوهُنا لِمم اللَّا فا عمنْكُمْ فمالْآنم بام
م لمكُمُ الْمْیْطُ الْْمب ـْ یمضُ مِنم الْمْیْطِ وم ابْـتمغُوا ما كمتمبم اللَّاُ لمكُمْ وم كُلُوا وم اشْرمبوُا حمتَّا یمـتمبمینا

كِفُونم ِِ الْممساجِدِ الْفمجْرِ ثُُا أمتمُّوا الصِ یامم إِلىم اللایْلِ وم لا تُـبماشِرُوهُنا وم أمنْـتُمْ عا الْْمسْومدِ مِنم 
ُ آیاتهِِ لِ  ُ اللَّا   .نااسِ لمعملاهُمْ یمـتاقُونم لتلِْكم حُدُودُ اللَّاِ فملا تمـقْرمبوُها كمالِكم یُـبمینِ 
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تُمْ فمـلمكُمْ رُُُسُ تمـفْعملُوا فمأْذمنوُا بِحمرْبٍ مِنم اللَّاِ وم رمسُولهِِ وم إِنْ تُـبْ (: فمإِنْ لمْ 279)بقره:  -4
 .أممْوالِكُمْ لا تمظْلِمُونم وم لا تُظْلممُونم 

 .فُورٌ رمحیمٌ غم (: إِلاا الااینم تابوُا مِنْ بمـعْدِ ذلِكم وم أمصْلمحُوا فمإِنا اللَّام 89: عمرانآل) -5
وم  وْبمـتُهُمْ (: إِنا الااینم كمفمرُوا بمـعْدم إیمانِهِمْ ثُُا ازْدادُوا كُفْراً لمنْ تُـقْبملم تمـ 90 :عمرانآل) -6

  .أوُلئِكم هُمُ الضاالُّونم 
مُْ ا ِ ءٌ أموْ یمـتُوبم عملمیْهِمْ أموْ یُـعم (: لمیْسم لمكم مِنم الْْممْرِ شميْ 128: عمرانآل) -7 مُْ فمإِنها بم

 .ظالِمُونم 
تْیِانِها مِنْكُمْ فمآذُوهُما فمإِنْ تابا وم أمصْلمحا فمأمعْرضُِوا عمنْ 16)نساء:  -8 هُما (: وم الااانِ يَم
 اللَّام كانم تمـوااباً رمحیماً. إِنا 
ریبٍ تُوبوُنم مِنْ قم (: إِنماما التاوْبمةُ عملمى اللَّاِ للِااینم یمـعْمملُونم السُّوءم بِجمهالمةٍ ثُُا یمـ 17)نساء:  -9

ُ عملمیْهِمْ  ُ عملیماً حمكیماً.فمأُولئِكم یمـتُوبُ اللَّا  وم كانم اللَّا
هُمُ (: وم لمیْسمتِ التاوْبمةُ للِااینم یمـعْمملُونم السایِ ئاتِ حمتَّا إِذا حمضمرم أم 18)نساء:  -10 حمدم

وُتوُنم وم هُمْ كُفا  مُْ عمااباً ارٌ أوُلالْمموْتُ قالم إِنّ ِ تُـبْتُ الْآنم وم لام الااینم یمم  .ئِكم أمعْتمدْنا لهم
م لمكُمْ وم یمـهْدِیمكُمْ سُنمنم الااینم مِنْ قمـبْلِكُمْ 26)نساء:  -11 وم یمـتُوبم  (: یرُیدُ اللَّاُ لیِبُمینِ 

ُ عملیمٌ حمكیمٌ.عملم   یْكُمْ وم اللَّا
أمنْ  تابِعُونم الشاهمواتِ الااینم یمـ (: وم اللَّاُ یرُیدُ أمنْ یمـتُوبم عملمیْكُمْ وم یرُیدُ 27)نساء:  -12

یلُوا ممیْلاً عمظیماً.  تمم
مُْ إِذْ ظملممُ 64)نساء:  -13 وا (: وم ما أمرْسملْنا مِنْ رمسُولٍ إِلاا لیُِطاعم بِِِذْنِ اللَّاِ وم لموْ أمنها

مُُ الراسُولُ لموم   دُوا اللَّام تمـوااباً رمحیماً.جم أمنْـفُسمهُمْ جاُُكم فماسْتمغْفمرُوا اللَّام وم اسْتمغْفمرم لهم
 (: وم ما كانم لِمُؤْمِنٍ أمنْ یمـقْتُلم مُؤْمِناً إِلاا خمطمأً وم ممنْ قمـتملم مُؤْمِناً خمطمأً 92)نساء:  -14

قُوا فم  فمـتمحْریرُ رمقمـبمةٍ مُؤْمِنمةٍ وم دِیمةٌ مُسملاممةٌ إِلى إِنْ كانم مِنْ قمـوْمٍ عمدُوٍ  لمكُمْ أمهْلِهِ إِلاا أمنْ یمصادا
اقٌ فمدِیمةٌ مُسملاممةٌ حْریرُ رمقمـبمةٍ مُؤْمِنمةٍ وم إِنْ كانم مِنْ قمـوْمٍ بمـیْنمكُمْ وم بمـیْنمهُمْ میثوم هُوم مُؤْمِنٌ فمـتم 
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دْ فمصِیامُ شمهْرمیْنِ مُتمتابِعمیْنِ تمـ  إِلى ُ وْبمةً مِنم اللَّاِ أمهْلِهِ وم تحمْریرُ رمقمـبمةٍ مُؤْمِنمةٍ فمممنْ لمْ یجمِ وم كانم اللَّا
 یماً.عملیماً حمك

مْ للَّاِِ (: إِلاا الااینم تابوُا وم أمصْلمحُوا وم اعْتمصممُوا بِاللَّاِ وم أمخْلمصُوا دینمهُ 146)نساء:  -15
ُ الْمُؤْ   مِنینم أمجْراً عمظیماً.فمأُولئِكم ممعم الْمُؤْمِنینم وم سموْفم یُـؤْتِ اللَّا

یعاً وم مِثْ (: إِنا الااینم كمفمرُوا لموْ أمنا 36)مائده:  -16 مُْ ما ِِ الْْمرْضِ جمم لمهُ ممعمهُ لیِمفْتمدُوا لهم
مُْ عماابٌ أملیمٌ.بهِِ مِنْ عماابِ یمـوْمِ الْقِیاممةِ ما تُـقُبِ لم مِ   نْهُمْ وم لهم

 إِنا اللَّام هِ (: فمممنْ تابم مِنْ بمـعْدِ ظلُْمِهِ وم أمصْلمحم فمإِنا اللَّام یمـتُوبُ عملمیْ 39)مائده:  -17
 غمفُورٌ رمحیمٌ.

هِمْ ثُُا (: وم حمسِبُوا أملاا تمكُونم فِتْنمةٌ فمـعممُوا وم صممُّوا ثُُا تابم اللَّاُ عملمیْ 71)مائده:  -18
ثیٌر مِنْهُمْ وم  ُ بمصیٌر بِا یمـعْمملُونم.عممُوا وم صممُّوا كم  اللَّا

  غمفُورٌ رمحیمٌ.ونمهُ وم اللَّاُ فِرُ (: أم فملا یمـتُوبوُنم إِلىم اللَّاِ وم یمسْتمغْ 74)مائده:  -19
كُمْ (: وم إِذا جاءمكم الااینم یُـؤْمِنُونم بِِیاتنِا فمـقُلْ سملامٌ عملمیْكُمْ كمتمبم رمبُّ 54)انعام:  -20
ناهُ غمفُورٌ لمحم فمأم صْ نمـفْسِهِ الراحْممةم أمناهُ ممنْ عممِلم مِنْكُمْ سُوءاً بِجمهالمةٍ ثُُا تابم مِنْ بمـعْدِهِ وم أم  عملى

 رمحیمٌ.
كم (: وم الااینم عممِلُوا السایِ ئاتِ ثُُا تابوُا مِنْ بمـعْدِها وم آممنُوا إِنا رمبا 153)اعراف:  -21

 مِنْ بمـعْدِها لمغمفُورٌ رمحیمٌ.
ءٌ للَّام بمريا (: وم أمذانٌ مِنم اللَّاِ وم رمسُولهِِ إِلىم النااسِ یمـوْمم الحمْجِ  الْْمكْبرمِ أمنا 3)توبه:  -22

كُمْ غمیْرُ مُعْجِزيِ مِنم الْمُشْركِینم وم رمسُولهُُ فمإِنْ تُـبْتُمْ فمـهُوم خمیْرٌ لمكُمْ وم إِنْ تمـوملایْتُمْ فماعْلممُوا أمنا 
رِ الا   اینم كمفمرُوا بِعماابٍ أملیمٍ.اللَّاِ وم بمشِ 

دْتُموُهُمْ وم الْحرُُمُ فماقـْتلُُوا الْمُشْركِینم حمیْثُ ومجم (: فمإِذما انْسملمخم الْْمشْهُرُ 5)توبه:  -23
مُْ كُلا ممرْصمدٍ فمإِنْ تابوُا وم أمقامُوا الصالاةم وم آتمـوُا الزا  كاةم خُاُوهُمْ وم احْصُرُوهُمْ وم اقـْعُدُوا لهم

 مْ إِنا اللَّام غمفُورٌ رمحیمٌ.فمخملُّوا سمبیلمهُ 



 / مردانی شبیه ما 368

ی(: فمإِنْ تابُ 11)توبه:  -24 نِ وم وا وم أمقامُوا الصالاةم وم آتمـوُا الزاكاةم فمإِخْوانكُُمْ ِِ الدِ 
 الْآیاتِ لِقموْمٍ یمـعْلممُونم. نُـفمصِ لُ 

ُ مِنْ بمـعْدِ ذلِكم عملى27)توبه:  -25   غمفُورٌ رمحیمٌ.شاءُ وم اللَّاُ ممنْ یم  (: ثُُا یمـتُوبُ اللَّا
وا بمـعْدم إِسْلامِهِمْ ما قالُوا وم لمقمدْ قالُوا كملِممةم الْكُفْرِ وم كمفمرُ  (: يُمْلِفُونم بِاللَّاِ 74)توبه:  -26

ُ وم رمسُولهُُ مِنْ فمضْلِهِ فمإِنْ یمـتُ  وبوُا یمكُ خمیْراً وم هممُّوا بِا لمْ یمنالُوا وم ما نمـقممُوا إِلاا أمنْ أمغْناهُمُ اللَّا
بْمُُ اللَّاُ  مُْ وم إِنْ یمـتموملاوْا یُـعماِ  مُْ ِِ الْْم  عمااباً أملیماً ِِ الدُّنیْا وم الْآخِرمةِ وم ملهم رْضِ مِنْ ومليٍ  ا لهم

 وم لا نمصیٍر.
سمى (: وم آخمرُونم اعْترممفُوا بِاُنوُبِِمْ خملمطُوا عممملاً صالِحاً وم آخمرم سمیِ ئاً عم 102)توبه:  -27

ُ أمنْ یمـتُوبم عملمیْهِ   فُورٌ رمحیمٌ.مْ إِنا اللَّام غم اللَّا
ْ یمـعْلممُوا أمنا اللَّام هُوم یمـقْبملُ التاوْبمةم عمنْ عِبادِهِ وم يَمْخُاُ 104)توبه:  -28 قاتِ  (: أم لم الصادم

  هُوم التاواابُ الراحیمُ.وم أمنا اللَّام 
بُمُْ وم 106)توبه:  -29 ُ تُوبُ عملم إِماا یمـ (: وم آخمرُونم مُرْجموْنم لِْممْرِ اللَّاِ إِماا یُـعماِ  یْهِمْ وم اللَّا

 عملیمٌ حمكیمٌ.
 بِا (: وم عملمى الثالاثمةِ الااینم خُلِ فُوا حمتَّا إِذا ضاقمتْ عملمیْهِمُ الْْمرْضُ 118)توبه:  -30

 تابم عملمیْهِمْ رمحُبمتْ وم ضاقمتْ عملمیْهِمْ أمنْـفُسُهُمْ وم ظمنُّوا أمنْ لا مملْجمأم مِنم اللَّاِ إِلاا إلِمیْهِ ثُُا 
  هُوم التاواابُ الراحیمُ.لیِمتُوبوُا إِنا اللَّام 

مُْ یُـفْتمنُونم 126ِ)توبه:  -31 تمیْنِ ثُُا لا یمـتُوبوُنم كُلِ  عامٍ ممراةً أموْ ممرا   (: أم وم لا یمـرموْنم أمنها
 .وم لا هُمْ یمااكارُونم 

أمجملٍ  حمسمناً إِلى كُمْ ثُُا توُبوُا إلِمیْهِ یُممتِ عْكُمْ ممتاعاً (: وم أمنِ اسْتمغْفِرُوا رمبا 3)هود:  -32
 لمیْكُمْ عماابم یمـوْمٍ كمبیٍر.عم مُسممًّى وم یُـؤْتِ كُلا ذي فمضْلٍ فمضْلمهُ وم إِنْ تمـوملاوْا فمإِنّ ِ أمخافُ 

سِلِ الساماءم عملمیْكُمْ مِدْراراً هِ یُـرْ (: وم یا قمـوْمِ اسْتمغْفِرُوا رمباكُمْ ثُُا تُوبوُا إلِمیْ 52)هود:  -33
 وم لا تمـتموملاوْا مُجْرمِینم. قُـواتِكُمْ  وم یمزدِكُْمْ قُـواةً إِلى
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وُدم أمخاهُمْ صالِحاً قالم یا قمـوْمِ اعْبُدُوا اللَّام ما لمكُمْ مِنْ إلِهٍ  (: وم إِلى61)هود:  -34  ثَم
یْهِ إِنا رمبِّ  قمریبٌ وا إلِم ضِ وم اسْتمعْممرمكُمْ فیها فماسْتمغْفِرُوهُ ثُُا تُوبُ غمیْرهُُ هُوم أمنْشمأمكُمْ مِنم الْْمرْ 

 مُجیبٌ.
 مٌ ومدُودٌ.هِ إِنا رمبِّ  رمحی(: وم اسْتمغْفِرُوا رمباكُمْ ثُُا تُوبوُا إلِمیْ 90)هود:  -35
بوُا مِنْ بمـعْدِ ذلِكم وم هالمةٍ ثُُا تاثُُا إِنا رمباكم للِااینم عممِلُوا السُّوءم بِجم  (:119)نحل:  -36

 مِنْ بمـعْدِها لمغمفُورٌ رمحیمٌ. أمصْلمحُوا إِنا رمباكم 
ةم وم لا نا (: إِلاا ممنْ تابم وم آممنم وم عممِلم صالِحاً فمأُولئِكم یمدْخُلُونم الجمْ 60)مریم:  -37

 یظُْلممُونم شمیْئاً.
 .ىعممِلم صالِحاً ثُُا اهْتمد لِممنْ تابم وم آممنم وم (: وم إِنّ ِ لمغمفاارٌ 82)طه:  -38
 فُورٌ رمحیمٌ.فمإِنا اللَّام غم  (: إِلاا الااینم تابوُا مِنْ بمـعْدِ ذلِكم وم أمصْلمحُوا5)نور:  -39
ُ 70)فرقان:  -40 لُ اللَّا (: إِلاا ممنْ تابم وم آممنم وم عممِلم عممملًا صالِحاً فمأُوْلئِكم یُـبمدِ 

ُ غمفُوراً رمحیماً.  یِ ئاتِهِمْ حمسمناتٍ وم سم   كانم اللَّا
 اباً.تُوبُ إِلىم اللَّاِ ممت(: وم ممنْ تابم وم عممِلم صالِحاً فمإِناهُ یمـ 71)فرقان:  -41
نم مِنم أمنْ یمكُو  فمأمماا ممنْ تابم وم آممنم وم عممِلم صالِحاً فمـعمسى (:67 ص)قص -42

 الْمُفْلِحینم.
ُ الصاادِقینم بِصِدْقِهِمْ وم یُـعماِ بم الْمُنافِقینم إِنْ ش24)احزاب:  -43 اءم أموْ (: لیِمجْزيِم اللَّا

 اللَّام كانم غمفُوراً رمحیماً. یمـتُوبم عملمیْهِمْ إِنا 
 كاتِ (: لیُِعماِ بم اللَّاُ الْمُنافِقینم وم الْمُنافِقاتِ وم الْمُشْركِینم وم الْمُشْرِ 73)احزاب:  -44

 ُ ُ عملمى الْمُؤْمِنینم وم الْمُؤْمِناتِ وم كانم اللَّا  یماً.غمفُوراً رمحوم یمـتُوبم اللَّا
نْبِ وم قابِلِ التاوْبِ شمدیدِ الْعِقابِ ذِي الطاوْلِ لا إلِهم إِلاا 3)غافر:  -45  هُوم (: غافِرِ الاا

 إِلمیْهِ الْممصیُر.
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مْ وم یُـؤْمِنُونم بهِِ رْشم وم ممنْ حموْلمهُ یُسمبِ حُونم بِحممْدِ رمب ِِ (: الااینم يُمْمِلُونم الْعم 7)غافر:  -46
ماً فماغْفِرْ للِااینم تابوُا وم اتاـبمعُوا ءٍ رمحْممةً وم عِلْ وم یمسْتمغْفِرُونم للِااینم آممنُوا رمبانا ومسِعْتم كُلا شميْ 

 لمكم وم قِهِمْ عماابم الجمْحیمِ.سمبی
اتِ وم یمـعْلممُ ئوم هُوم الااي یمـقْبملُ التاوْبمةم عمنْ عِبادِهِ وم یمـعْفُوا عمنِ السای ِ  (:25)شوری:  -47

 ما تمـفْعملُونم.
أمنْ یمكُونوُا  (: یا أمیّـُهما الااینم آممنُوا لا یمسْخمرْ قمـوْمٌ مِنْ قمـوْمٍ عمسى11)حجرات:  -48

یْراً مِنْهُمْ وم لا نِساءٌ مِنْ نِساءٍ عمسى یْراً مِنْهُنا وم لا تمـلْمِزُوا أم أم  خم نْـفُسمكُمْ وم لا نْ یمكُنا خم
ْ یمـتُبْ   أُولئِكم هُمُ الظاالِمُونم.فم  تمنابمـزُوا بِالْْملْقابِ بئِْسم الِاسْمُ الْفُسُوقُ بمـعْدم الْإیمانِ وم ممنْ لم

نا بمـعْضم الظانِ  إِثٌُْ الظانِ  إِ  (: یا أمیّـُهما الااینم آممنُوا اجْتمنِبُوا كمثیراً مِنم 12)حجرات:  -49
مم أمخیهِ مم  یْتاً وم لا تَممساسُوا وم لا یمـغْتمبْ بمـعْضُكُمْ بمـعْضاً أم يُُِبُّ أمحمدكُُمْ أمنْ يَمْكُلم لحمْ

 إِنا اللَّام تمـواابٌ رمحیمٌ. فمكمرهِْتُمُوهُ وم اتاـقُوا اللَّام 
قاتٍ فمإِذْ (: أم أمشْفمقْتُمْ أمنْ ت ـ13ُ)مجادله:  -50 مُوا بمیْنم یمدميْ نجمْواكُمْ صمدم لمْ تمـفْعملُوا وم  قمدِ 

للَّاُ خمبیٌر بِا اتابم اللَّاُ عملمیْكُمْ فمأمقیمُوا الصالاةم وم آتُوا الزاكاةم وم أمطیعُوا اللَّام وم رمسُولمهُ وم 
 تمـعْمملُونم.

ا عملمیْهِ فمإِنا اللَّام غمتْ قُـلُوبُكُما وم إِنْ تمظاهمر إِنْ تمـتُوبا إِلىم اللَّاِ فمـقمدْ صم  (:4)تحریم:  -51
 مملائِكمةُ بمـعْدم ذلِكم ظمهیٌر.هُوم مموْلاهُ وم جِبْریلُ وم صالِحُ الْمُؤْمِنینم وم الْ 

فِ رم رمبُّكُمْ أمنْ یُكم  (: یا أمیّـُهما الااینم آممنُوا تُوبوُا إِلىم اللَّاِ تمـوْبمةً نمصُوحاً عمسى8)تحریم:  -52
 النابِا وم الااینم عمنْكُمْ سمیِ ئاتِكُمْ وم یدُْخِلمكُمْ جمنااتٍ تَمْري مِنْ تحمْتِهما الْْمنْهارُ یمـوْمم لا يَُْزيِ اللَّاُ 

كم رْ لمنا إنِا نا نوُرمنا وم اغْفِ بمیْنم أمیْدیهِمْ وم بِمِیْمانِهِمْ یمـقُولُونم رمبانا أمتمِْمْ لم  آممنُوا ممعمهُ نوُرُهُمْ یمسْعى
 ءٍ قمدیرٌ.كُلِ  شميْ   عملى
 عماابُ (: إِنا الااینم فمـتمنُوا الْمُؤْمِنینم وم الْمُؤْمِناتِ ثُُا لمْ یمـتُوبوُا فمـلمهُمْ 10)بروج:  -53
نا  مُْ عماابُ الحمْریقِ.جمهم  مم وم لهم
 .كانم تمـوااباً غْفِرْهُ إنِاهُ  (: فمسمبِ حْ بِحممْدِ رمبِ كم وم اسْتم 3)نصر:  -54
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ظر آن به معنایی غیر از معنای نا هایریشههمو « توبه»لغت  هاآنآیاتی که در 
 :اندرفتهبر گناه یا خطا بکار 

(: وم یمسْئملُونمكم عمنِ الْممحیضِ قُلْ هُوم أمذىً فماعْتمزلُِوا النِ ساءم ِِ 222)بقره:  -1 
یْ الْممحیضِ وم لا تمـقْرمبوُهُنا حمتَّا  ثُ أمممرمكُمُ اللَّاُ إِنا اللَّام یمطْهُرْنم فمإِذا تمطمهارْنم فمأْتوُهُنا مِنْ حم

 ینم وم يُُِبُّ الْمُتمطمهِ رینم.يُُِبُّ التاوااب
مِرُونم (: التاائبُِونم الْعابِدُونم الْحامِدُونم الساائِحُونم الرااكِعُونم السااجِدُونم الْآ 112)توبه:  -2

 شِ رِ الْمُؤْمِنینم.للَّاِ وم بم عْرُوفِ وم النااهُونم عمنِ الْمُنْكمرِ وم الْحافِظوُنم لِحدُُودِ ابِالْمم 
لمیْهِمُ الااي أمُاةٍ قمدْ خملمتْ مِنْ قمـبْلِها أمُممٌ لتِمتْلُوما عم  (: كمالِكم أمرْسملْناكم 30ِ)الرعد:  -3

یْنا إلِمیْكم وم هُمْ یمكْفُرُونم   تمـومكالْتُ وم إلِمیْهِ ممتابِ. هِ بِالراحْمنِ قُلْ هُوم رمبِّ  لا إلِهم إِلاا هُوم عملمیْ أموْحم
یْهِ إِحْساناً حممملمتْهُ أمُُّهُ كُرْهاً وم ومضمعم 15)احقاف:  -4 نْسانم بِوالِدم تْهُ كُرْهاً (: وم ومصایْنما الْإِ

أمنْ  عینم سمنمةً قالم رمبِ  أموْزعِْنيذا بمـلمغم أمشُداهُ وم بمـلمغم أمرْبم وم حممْلُهُ وم فِصالهُُ ثملاثوُنم شمهْراً حمتَّا إِ 
 رْضاهُ وم أمصْلِحْ ليوالِدميا وم أمنْ أمعْمملم صالِحاً تمـ  أمنْـعممْتم عملميا وم عملى أمشْكُرم نعِْممتمكم الاتي

 مینم.لِ إِنّ ِ تُـبْتُ إلِمیْكم وم إِنّ ِ مِنم الْمُسْ  ذُر یِاتي ِ
یْراً مِنْكُنا مُسْلِماتٍ مُ  (: عمسى5)تحریم:  -5 ؤْمِناتٍ رمبُّهُ إِنْ طملاقمكُنا أمنْ یُـبْدِلمهُ أمزْواجاً خم

 سائِحاتٍ ثمـیِ باتٍ وم أمبْكاراً.قانتِاتٍ تائبِاتٍ عابِداتٍ 
 

 توانینمآن را به دقت  هایریشههمو « توبه»معنای لغت  هاآنآیاتی که در 
 مشخص کرد:

لِماتٍ فمتابم عملمیْهِ إنِا 37)بقره:  -1  هُوم التاواابُ الراحیمُ. هُ (: فمـتملمقاى آدممُ مِنْ رمب هِِ كم
ةً لمكم وم أمرِ 128)بقره:  -2 نا (: رمبانا وم اجْعملْنا مُسْلِممیْنِ لمكم وم مِنْ ذُر یِاتِنا أمُاةً مُسْلِمم

 كم أمنْتم التاواابُ الراحیمُ.نا ممناسِكمنا وم تُبْ عملمیْنا إِ 
أمنْظرُْ إلِمیْكم  لِمیقاتنِا وم كملاممهُ رمبُّهُ قالم رمبِ  أمرِنّ (: وم لمماا جاءم مُوسى143)اعراف:  -3

ى رمبُّهُ فمـلمماا تَمملا  وم لكِنِ انْظرُْ إِلىم الجمْبملِ فمإِنِ اسْتمقمرا ممكانمهُ فمسموْفم تمرانّ قالم لمنْ تمرانّ
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وم أمنام أموالُ   إلِمیْكم صمعِقاً فمـلمماا أمفاقم قالم سُبْحانمكم تُـبْتُ  للِْجمبملِ جمعملمهُ دمكًّا وم خمرا مُوسى
 الْمُؤْمِنینم.

ُ عملى15)توبه:  -4 ُ عملیمٌ حمكیمٌ.یم ممنْ  (: وم یاُْهِبْ غمیْظم قُـلُوبِِمْ وم یمـتُوبُ اللَّا  شاءُ وم اللَّا
ُ عملمى النابِِ  وم الْمُهاجِرینم وم الْْمنْصارِ الااینم اتاـبم 117)توبه:  -5  عُوهُ ِ(: لمقمدْ تابم اللَّا

  إنِاهُ بِِمْ رمُُفٌ رمحیمٌ.مْ ساعمةِ الْعُسْرمةِ مِنْ بمـعْدِ ما كادم یمزیغُ قُـلُوبُ فمریقٍ مِنْهُمْ ثُُا تابم عملمیْهِ 
هُ بِا تمـعْمملُونم نا كمما أمُِرْتم وم ممنْ تابم ممعمكم وم لا تمطْغموْا إِ (: فماسْتمقِمْ  112)هود:  -6

 بمصیٌر.
 .بُّهُ فمتابم عملمیْهِ وم همدى(: ثُُا اجْتمباهُ رم 122)طه:  -7
 واابٌ حمكیمٌ.أمنا اللَّام تمـ  (: وم لموْ لا فمضْلُ اللَّاِ عملمیْكُمْ وم رمحْممتُهُ وم 10)نور:  -8
 (: وم قُلْ للِْمُؤْمِناتِ یمـغْضُضْنم مِنْ أمبْصارهِِنا وم يُمْفمظْنم فُـرُوجمهُنا وم لا31)نور:  -9

جُیُوبِِنا وم لا یُـبْدینم زینمتمهُنا إِلاا  یُـبْدینم زینمتمهُنا إِلاا ما ظمهمرم مِنْها وم لْیمضْربِْنم بِخمُُرهِِنا عملى
 ولمتِهِنا أموْ إِخْوانِهِنا أموْ بمنيآباءِ بُـعُولمتِهِنا أموْ أمبنْائهِِنا أموْ أمبنْاءِ بُـعُ لبُِعُولمتِهِنا أموْ آبائهِِنا أموْ 

رْبمةِ مِنم  أمخمواتِهِنا أموْ نِسائهِِنا أموْ ما مملمكمتْ أمیْمانُهنُا أموِ التاابِعینم  إِخْوانِهِنا أموْ بمني غمیْرِ أوُلي الْإِ
 بِمِرْجُلِهِنا لیُِعْلممم ما عموْراتِ النِ ساءِ وم لا یمضْربِْنم  لِ الااینم لمْ یمظْهمرُوا عملىالر جِالِ أموِ الطِ فْ 

یعاً أمیّـُهما الْمُؤْ   نم لمعملاكُمْ تُـفْلِحُونم.مِنُو يَُْفینم مِنْ زینمتِهِنا وم تُوبوُا إِلىم اللَّاِ جمم
 وم نِصْفمهُ وم ثُـلثُمهُ وم مِنْ ثُـلثُميِ اللایْلِ  تمـقُومُ أمدْنى(: إِنا رمباكم یمـعْلممُ أمناكم 20)مزمل:  -10

رُ اللایْلم وم الناهارم عملِمم أمنْ لمنْ تُحْصُوهُ فمتابم  ُ یُـقمدِ  ُُا طائفِمةٌ مِنم الااینم ممعمكم وم اللَّا  عملمیْكُمْ فماقـْرم
ونم ِِ الْْمرْضِ یمـبْتمغُونم وم آخمرُونم یمضْربُِ  ممرْضى ما تمـیمسارم مِنم الْقُرْآنِ عملِمم أمنْ سمیمكُونُ مِنْكُمْ 

ُُا ما تمـیمسارم  مِنْ فمضْلِ اللَّاِ وم آخمرُونم یقُاتلُِونم ِ  مِنْهُ وم أمقیمُوا الصالاةم وم آتوُا سمبیلِ اللَّاِ فماقـْرم
مُوا لِْمن ـْ یْرٍ الزاكاةم وم أمقْرضُِوا اللَّام قمـرْضاً حمسمناً وم ما تُـقمدِ  یْراً فُسِكُمْ مِنْ خم دُوهُ عِنْدم اللَّاِ هُوم خم  تَمِ

  إِنا اللَّام غمفُورٌ رمحیمٌ.وم أمعْظممم أمجْراً وم اسْتمغْفِرُوا اللَّام 
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 8 یشماره یضمیمه

 «خطیئه» بسامدسنجی
 

را روشن   «خطیئه»معنای  توانمی هاآنآیاتی در قرآن هستند که با توسل به 
« هخطیئ»آیاتی که  یزمینهتوجه به  -1این توسل از دو جهت ممکن است:  کرد.

ل این ذی« خطیئه»بررسی معنایی که مفسرین برای  -2است؛  کاررفتهبه هادر آن
، کاررفتههبخطیئه یا مشتقات آن  هاآنضمناً آیاتی هستند که در . اندکردهآیات ذکر  

غات خطیئه در این آیات با غفران یا ل چراکهدر بحث ما نیستند؛  تفادهاسقابلاما 
نا  غفران خطیئه را در این آیات مع یبه قرینه تواننمیراه شده، و هم آن یریشههم

معناشناسی غفران آمد( در که در بخش تمهیدات ذیل   طورهمانکرد؛ چراکه )
 ئهیطخغفران از معنای خطیئه استفاده شده است و به عبارتی معنای  یبسامدسنج

که   1عنکبوت یسوره 12 یآیه، علاوه بر این دو دسته آیهمقدم بر غفران است. 

                               
طایاكُمْ وم ما هُمْ بِحامِلینم خم وم قالم الااینم كمفمرُوا للِااینم آممنُوا اتابِعُوا سمبیلمنا وم لْنمحْمِلْ (: 12)عنکبوت:  1

مُْ لمكاذِبوُنم.مِنْ خمطایاهُمْ مِنْ شميْ   ءٍ إِنها
كافران به مؤمنان گفتند: به راه ما بیایید، بار گناهتان بر گردن ما. حال آنكه اینان بار گناه كسى 

 گویند.را بر گردن نخواهند گرفت و دروغ مى
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 دهدنمیست به د این لغتسرنخی برای شناسایی معنای در آن خطیئه به کار رفته، 
بر معنای  اندتو می هانامهلغت، رجوع به همچنین .کنیملاا آن را از بررسی استثنا می

 پرتوافکنی کند. « خطیئه»
 112بقره،  یسوره 81آیات  کنیممیتوجه  هاآنآیات قرآن که به  ازجمله

 نوح است. یسوره 25و  نساء یسوره
الناارِ  ممنْ كمسمبم سمیِ ئمةً وم أمحاطمتْ بهِِ خمطیئمتُهُ فمأُولئِكم أمصْحابُ  (: بملى81)بقره:  -1

 هُمْ فیها خالِدُونم.
مرتكب كارى زشت شدند و گناهشان گرد بر گردشان بگرفت،  که نآرى. آنا

 و جاودانه در آن. اندجهنماهل 
 بُتْاناً وم وم ممنْ یمكْسِبْ خمطیئمةً أموْ إِثَْاً ثُُا یمـرْمِ بهِِ بمریئاً فمـقمدِ احْتممملم (: 112: نساء) -2

 إِثَْاً مُبیناً.
بار  رآینههگناهى را بدان متهم سازد، بى آنگاهو هر كه خود خطا یا گناهى كند 

 تهمت و گناهى آشكار را بر دوش خود كشیده است.
مُْ مِنْ دُونِ اللَّاِ 25)نوح:  -3 دُوا لهم   أمنْصارا.(: مماا خمطیئاتِهِمْ أغُْرقُِوا فمأدُْخِلُوا ناراً فمـلممْ یجمِ

شدند و به آتش رفتند و جز خدا براى خود یارى  به كیفر گناهانشان غرقه
 نیافتند. 
و مرتکب  است کاررفتهبه« سیئه»بقره، خطیئه همراه با  یسوره 81 یآیهدر 

نساء خطیئه در  ی سوره 112 یآیهدر  عااب جهنم دانسته شده. یآن شایسته
که کافر  )ع(قوم نوح  ینوح، درباره یسوره 25 یآیهآمده است؛ و « اثُ»کنار 

ع که جم« خطیئات»نازل کرد و لفظ  هاآنبودند و عاابی است که خداوند بر 
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وصف عمل این کافران استفاده شده است. طباطبایی  عنوانبهاست،  1«خطیئه»
 2«.به معناى معاصى و ذنوب است «خطیئات» یکلمه: »نویسدمیذیل این آیه 

 نه ناظر بر خطای« خطیئه»این سه آیه آشکار است که لغت  یزمینهاز 
انی عادی، نه گناه همآنسهوی، و نه ناظر بر ترک اولی، بلکه ناظر بر گناه است )

 .(()ع و کفر قوم نوح)ع( عمل برادران یوسف  یاندازهبلکه گناهانی در 
طا خ ی معتبر، میان خطیئه وهانامهلغتجدای از آیات قرآن، در بعضی از 

 خطیئه فعلی عمدی است هانامهلغتبر اساس این . تفاوت گااشته شده است
 هالافصاح فی فقه الغخطا که غیرعمدی است. در  )خطای عمدی است(، برعکسِ 

الْمطِیئة: الْطیئة و الِْطء: الانب، أو ما تعُمِ د » آمده است:« خطیئه»ذیل مدخل 
 آمده است:« خطا»ذیل مدخل  سان العربلو در  .3«منه، و الْمطأ: ما ل یتُعمماد

  4«.الْمطِیئةُ: الاانْبُ على عممْدٍ »...
بلکه  خطیئه را به خطا و سهو ترجمه کرد، تواننمیبا توجه به آنچه در بالا آمد، 

  یخطیئه فعلی است که تعمد پشت آن است و همین تعمد برای اینکه آن را در زمره
.کندمیگناهان درآورد کفایت 

                               

خطایا و خطیئات »: دیگو یآمد، فخر رازی م 4ی شماره یدر ضمیمه چنانکه در پاورقی دیگر 1
، 30)فخر رازی، ج «. هر دو جمع خطیئه هستند، و اولی جمع مکسر و دومی جمع سال است

 (.658ص 
 (.55، ص 20ج )طباطبایی )ب(،  2
 (.الْمطِیئة)موسی، ذیل  3
 (.الْمطِیئةُ )ابن منظور، ذیل  4
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 سروش. ش(. ترجمه عبدالمحمد آیتی. تهران: 1367. )قرآن مجید

موسسه آل البیت  . قم:کفایة الاصولش(.  1393آخوند خراسانی، محمدکاظم. )
 )ع( لإحیاء التراث.

 . تهران: نشرالسلامعلیهعیون أخبار الرضا (. ق 1378. )بابویه، محمد بن علىابن
 جهان.

محمود مهدوی دامغانی. . ترجمه طبقات(. ش 1369ابن سعد، محمد بن سعد. )
 تهران: نشر نو. 

المرسلة علی  مختصر الصواعقق(.  1418ابن قیم جوزیه، محمد بن ابی بکر. )
 بیروت: دارالفکر. الجهمیة و المعطلة.

 . بیروت: دار و مکتبه الهلا.اءیالانبقصصم(.  2003ابن کثیر، اسماعیل بن عمر. )
کتاب الاصنام )تنکیس الاصنام(: تاریخ ش(.  1385ن محمد. )ابن کلبی، هشام ب

ران: تهترجمه سید محمدرضا جلالی نائینی. پرستش عرب پیش از ظهور اسلام. 
 سخن.

 راثتاء الی. بیروت: دار احربعال انسلق(.  1416. )رمکم ند بمحظور، منم ناب
 .یربعال

. ترجمه مسعود اللهرسولسیرت محمد ش(.  1392ابن هشام، عبدالملک بن هشام. )
 انصاری. تهران: مولی.
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ان و روح الجنان فى روض الجنق(. 1408ابوالفتوح رازی، حسین بن علی. )
 اسلامى آستان قدس رضوى. هایپژوهش. مشهد: بنیاد تفسیرالقرآن

 . قاهره: مكتبة الْانجى.مجاز القرآنش(.  1381ابوعبیده، معمر بن مثنى. )
ر شنو ال هاعطبل: لرانهت .هغلال بذیهتش(.  1382د. )ماح ندبمح، مریازه

  .لامسالهیلع ادقصال هسوسم
 تهران: طهوری.خاندان نوبختی. ش(.  1357اقبال آشتیانی، عباس. )

. دارالعقیده عرض اخبار اصول بر قرآن و عقولق(.  1435برقعی، ابوالفضل. )
 للنشر و التوزیع.

. بیروت: دار تفسیر مقاتل بن سلیمانق(.  1423بلخی، مقاتل بن سلیمان. )
 إحیاء التراث.

 . تهران: انتشارات بدرقه جاویدان.نهج الفصاحهش(.  1390پاینده، ابوالقاسم. )
. تهران: پژوهشگاه فرهنگ و 4جلد اخلاق الهی. (. ش 1391تهرانی، مجتبی. )
 اندیشه اسلامی.

نامه اصول فرهنگ. ش( 1389تهیه و تدوین مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی. )
 .قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. فقه

:  . تهرانمنابع اجتهاد از دیدگاه مذاهب اسلامی(. ش 1370. )میمحمدابراهجناتی، 
 کیهان.

 . بیروت: امیری.ةغلال اححصالم(.  1985جوهری، اسماعیل بن حماد. )
 .از فراموشی و خطاپیراستگی معصوم (. ش 1389حر عاملی، محمد بن حسن. )

 نژاد. قم: نشر ادیان. ترجمه محمد اصغری
 .رههج: دار الم. قنیعکتاب الش(.  1364د. )ماح نبل یلخ
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مترجم: هاشم بیان در علوم و مسایل کلی قرآن. ش(.  1382خویی، ابوالقاسم. )
مان اسلامي، ساز زاده هریسی، محمدصادق نجمی. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد هاشم

 چاپ و انتشارات.
مؤسسه انتشارات و چاپ . تهران: نامهلغتش(.  1377. )اکبریعلدهخدا، 

 .دانشگاه تهران
. رآنقال بریغ یف رداتفمالش(.  1374راغب اصفهانی، حسین بن محمد. )

 دمشق: دارالقلم. 
کتاب الاصنام )تنکیس الاصنام(: تاریخ  یتکملهش(.  1385)زکی پاشا، احمد. 

ترجمه سید محمدرضا جلالی نائینی. تهران: پرستش عرب پیش از ظهور اسلام. 
 سخن.

الكشاف عن حقائق غوامض ق(.  1407، محمود بن عمر. ))الف( زمخشری
 . بیروت: دار الكتاب العربّ.التنزیل

. تهران: موسسه مطالعات اسلامی مقدمة الأدبش(.  1386. ))ب( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 دانشگاه مک گیل.  -دانشگاه تهران 

ا. نی. ترجمه باقر صدریتاریخ عرب قبل از اسلامش(.  1391سال، عبدالعزیز. )
 تهران. علمی و فرهنگی.

ی امام صادق . قم: موسسه4. ج منشور جاویدش(.  1383سبحانی، جعفر. )
 )ع(.

لباب النقول النزول المسمی  اسباب(. ق 1422یوطی، عبدالرحمن بن ابی بکر. )س
 موسسة الکتب الثقافیة.بیروت:  .فی اسباب النزول
مکتب حدیثی شیعه در کوفه: تا پایان قرن سوم ش(.  1389شفیعی، سعید. )

 . قم: سازمان چاپ و نشر موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث.هجری
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اعة . مکتبة النشر و الطبتاسیس الشیعه لعلوم الاسلامتا(. صدر، سید حسن. )بی
 العراقیه.

. قم: المیزان فى تفسیر القرآن. ق( 1417). ینمحمدحسطباطبایی )الف(، سید 
 .ى مدرسین حوزه علمیه قمدفتر انتشارات اسلامى جامعه

م: موسوی همدانی. ق محمدباقر. ترجمه تقسیر المیزان .ش( 1374) .)ب( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ى مدرسین حوزه علمیه قم.دفتر انتشارات اسلامى جامعه

ران: . تهمجمع البیان فى تفسیر القرآنش(.  1372طبرسی )الف(، فضل بن حسن. )
 .ناصرخسروانتشارات 

یق رضا . تحقترجمه مجمع البیان فى تفسیر القرآن (.ش 1360. ))ب( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ستوده. تهران: انتشارات فرهانی. 

تاریخ طبری یا تاریخ الرسل ش(.  1375، ابوجعفر محمد بن جریر. ))الف(طبری 
 ، تهران: انتشارات اساطیر.3. ترجمه ابوالقاسم پاینده. ج و الملوک

 .رفه. بیروت: دار المعجامع البیان فى تفسیر القرآن(.ق 1412. ))ب( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .الإستبصار فیما اختلف من الأخبارق(.  1390. )، محمد بن حسن)الف( طوسى

 : دار الكتب الإسلامیة.تهران
 ث العربى.. بیروت: دار احیاء التراالتبیان فى تفسیر القرآن تا(.. )بی)ب( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الالفین فی امامة امیرالمومنین (. ش 1393علامه حلی )الف(، حسن بن یوسف. )
 علمدار.. ترجمه محمد رحمتی شهررضا. قم: پیام )ع( طالبابیعلی بن 

. قم: موسسه امام صادق علیه کشف المراد(. ش 1382. ))ب( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 السلام.
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م: . قالسلامعلیهمتنزیه الأنبیاء (. ش 1377علم الهدى )الف(، على بن حسین. )
 دار الشریف الرضي.

ی . ترجمه امیر سلمانالسلامعلیهمتنزیه الأنبیاء (. ش 1392. ))ب( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 نشر.رحیمی. مشهد: به

 . بغداد: مطبعة ضیاء.تاریخ الصلاة فی الاسلامتا(. علی، جواد. )بی
 چاپخانه علمیه.. تهران: كتاب التفسیرق(. 1380عیاشی، محمد بن مسعود. )

. بیروت: دار احیاء التراث مفاتیح الغیبق(.  1420فخر رازی، محمد بن عمر. )
 العربّ.

. مصر: دارالمصریه للتألیف و معانى القرآن م(. 1980زكریا يُيى بن زیاد. ) فراء، ابو
 الترجمه.

. بیروت: مرکز دروس فی اصول فقه الامامیه(. ق 1428عبدالهادی. )فضلی، 
 للدراسات الاسلامیه. الغدیر

. بیروت: موسسه القاموس المحیطق(.  1426فیروزآبادی، محمد بن یعقوب. )
 الرساله.

 . قم:عنایة الأصول فی شرح کفایة الأصویلق(.  1400فیروزآبادی، مرتضی. )
 فیروزآبادی.

. تهران: انتشارات تفسیر الصافىق(.  1415فیض کاشانی )الف(، ملا محسن. )
 الصدر.

. ترجمه جمعی از فضلاء زیر نظر تفسیر الصافىش(.  1388. ))ب( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . قم: دفتر نشر نوید اسلام.بخشایشی عبدالرحیم عقیقی

 . قم: دار الکتاب.تفسیر القميش(.  1363قمی، علی بن ابراهیم. )
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 . تهران: دار الكتب الإسلامیة.الکافی(. ق 1407. )كلینى، محمد بن یعقوب
 . قم: سرور.5. ج حیاة القلوبش(.  1384. )محمدباقرمجلسی، 

 . ترجمه: علی شیروانی. قم: دارالعلم.منطقش(.  1386مظفر، محمدرضا. )
 قم: موسسه فرهنگی انتشاراتیعلوم قرآنی. ش(.  1381هادی. )معرفت، محمد

 التمهید.
 . تهران: امیرکبیر.فرهنگ فارسیش(.  1388معین، محمد. )

 . قم: کنگرهتصحیح اعتقادات الإمامیةق(.  1414، محمد بن محمد. ))الف( مفید
 شیخ مفید.

لشیخ ا . قم: الموتمر العالمی لالفیهالنکت الإعتقادیةق(.  1413ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )ب(. )
 المفید.

 -. قم: مرکز النشر الافصاح فی فقه اللغةق(.  1410موسی، حسین یوسف. )
 مکتب الاعلام الاسلامی.
پیامبر  هایجنگمغازی: تاریخ  یمقدمهش(.  1394مهدوی دامغانی، محمود )

 تهران: مرکز نشر دانشگاهی. )ص(.
ال المشتهر برج فهرست اسماء مصنفی الشیعهق(.  1416نجاشی، احمد بن علی. )

 .نیدرسمال هاعمجل هعابتال یلامر الاسشنال هسوسم. قم: النجاشی
تهران: مکتب تجرید الاعتقاد. ق(.  1407نصیرالدین طوسی، محمد بن محمد. )

 الاعلام الاسلامی.
. بیروت: دار الکتب اسباب نزول القرآنق(.  1411واحدی، علی بن احمد. )

 العلمیه.
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 . ترجمهپیامبر )ص( هایجنگمغازی: تاریخ ش(.  1394واقدی، محمد بن عمر. )
 محمود مهدوی دامغانی. تهران: مرکز نشر دانشگاهی.

جمه . تر تفسیر القرآن و هو الهدی و الفرقان(. ش 1334هندی، سید احمد خان. )
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